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  نام اوبه

 ...!  سکـــوتــم بتـــرساز

 ...  شومی که ساکـــت میوقتــ

 ...  خــــداشی را بــرده ام پــمی درد دل هاي همــه لابـد

 ... ی که گوش دهــشتریب

 ...  سکوتـــمي همــه از

 ...  بودنــمي همــه از

 ... ي شنـــویم "آه" کی

 ... ی بترســدی باو

 ...! جز خـــدا نداردی رســـــادی که فریمظـلـــومـ "آه" از
 

 :  دلارام
 
 ی تو دستم منیدورب.  دارهاجی به کمک احتیکی کردم ی اومد، احساس میصدا م...  در بازهی

 ، صدا نمی پاهامو ببي کردم که جلوزی بود، چشمامو رکیتار.  باز کردمشتری درو بد،یلرز
 نگاه نوییخم شدم، پا.  نور کم سقف رو روشن کرده بودهی نیی شده بود، از طبقه پاشتریب

 ـنه ام ـیقلـ ـبم داشت از س...  شروع کرد به زدن قمینبض شق...  کردم ی منگاه دینبا. کردم
.  رفتی مجی ، سرم گوفتمیت شده بودن، دستمو به نردها گرفتم تا نپاهام سس.  زدی مرونیب
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دکمه .  کردممی بالا آوردم و لنزشو تنظنویبا دست لرزون دورب...  رفتم نییچند تا پله پا
چشمام باز مونده ...  بالا رو نگاه کرد نی فلاشِ دوربيبا صدا.  دادم ر رو فشايعکس بردار

 هی... جون پله ها رو بالا رفتم ی بينرده رو گرفتم و با پاها. .. تونستم نفس بکشم یبود و نم
 دمیدستم چپمو به نرده کش...  چنگ زدم وارویبا دست راستم د...  سر خوردم دم،یپله رو ند

...  کمک ایخدا...  دمی دویم... وقت نبود ... بلند شدم ... سوخت ی ممپاها... و قفل شدم 
 کرده بود ری گفمیشالم به ک...  دمی دوابونی زدم و به سمت خرونیاز در خونه ب... نجاتم بده 

تو همون ...  گذاشتم فمی دستمو داخل کيِ تونِیدورب... موهام تو صورتم پخش شده بود ... 
 تار شده ی و همه چدمی دی چشممو نميجلو...  به عقب نگاه کردم ازمب...  بستمپشویحالت ز

شلوارم پاره شده ...  سوختیم... به زانوم نگاه کردم... ود  نبیکس... اشکم در اومد ....بود 
 ـنه ـی سيدستمو رو...  زدم یبه زور نفس نفس م... خواستمیم...  ژنیاکس... خم شدم ...بود

 دست هی...  سوخت یگلوم م...  ـبمو آروم کنم شالمو مرتب کردمـام گذاشتم بلکه بتونم قل
 ... .  عقب برگشتموحشت زده به...  شونم نشست يمحکم رو

 . دمیپر

با دستم اطرافمو لمس .  زدم ی بود ، نفس نفس مکی همه جا تارد،ی دی نمیچی هچشمام
 واری رم، به دی کجا مدمی دی اومدم ، نمنییاز تخـ ـت پا. تخـ ـت خوابم بود . کردم، نرم بود 

 اتاقمو نگاه ي و چراغ اتاقمو روشن کردم، با ترس همه جادمی کشواریدستمو به د. خوردم 
 يسر خوردم و رو. سرد بودم .  بود سی گذاشتم، خمی ـشونـی پي روستموپشت د.کردم 

 . نشستمنیزم

 ي گرممو روياشکا.  داشتی دست از سرم بر نمی کابـ ـوس لعنتنی هقم شروع شد، اهق
 کردم خدا ی که فکر مییکردم ، همون جابه سقف اتاقم نگاه .  کردم یصورت سردم حس م

 .کنهینشسته و داره نگاهم م
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 ؟ی رسیچرا به دادم نم!  ؟يای نمنیی چرا پا؟يخسته نشد _

دستمو بالا آوردم و .  بشه، خوابش سبک بودداری مامان بدمی ترسی بلند شده بود، مصدام
به همون قسمت ...  دندونام گذاشتم ، دردم اومد اما صدا خفه کن بوديانگشت شستمو لا

پاهامو .  دمی دراز کشنی زميبدنم کرخت شده بود، رو.  شد شتریسقف نگاه کردم ، اشکام ب
 .چشمام بسته شد.  ختمی آروم آروم اشک رو تو شکمم جمع کردم

 به واری دهیهمسا...  یکیبا قابلمه و آبکش پلاست... کردمی ميخاله باز... تنم بودی صورتلباس
چقدر ....یتو عالم بچگ... کردی مينقش شوهرم رو باز...پسر عموم هم بود... هم بودوارمونید

 .دوسش داشتم

 نی زمي اخم کردم و چشمامو به زور باز کردم ، بازم روهی دم،ی شنی مموی زنگ گوشيصدا
به .  بلند شدم نی زمي دادم ، بدنم درد گرفته بود ، از روهیبه دستم تک. خوابم برده بود 

 تخـ يِرو.  به دست گرفتم و ساعتشو خاموش کردممویگوش. کنار تخـ ـتم رفتمیسلسمت ع
 . نگاه کردماقمـت نشستم و به ات

 نی و عروسک تزئی صورتيواری بود، اتاقم با کاغذ دی دبستانيِ اتاق دختر بچه هاهی شبشتریب
 کمد هی.  اتاقم بودنی دخترم ، همهی کرد من ی ميادآوری که بهم يزی تنها چدیشا. شده بود 

 اتاقم بودن ، از گوشه و کنار عروسک لی ، تخـ ـت وکتابخونه تنها وساری تحرزی ، میصورت
 فکرا از نیسرمو تکون دادم تا ا.  زدی تو گلوم چنگ مشهی بغض همهی.  بودمکرده زنیآو

د شدم و به  تخـ ـت بلنياز رو.  ، از کابـ ـوسامهی گرنهمهی بره ، خسته بودم از ارونیذهنم ب
 . اتاقم رفتمنهیسمت آ

تو .  بود شبی پف چشمم گذاشتم ، به خاطر دي پف داشتن ، دستمو بالا آوردم و روچشمام
 :  پوزخند به خودم زدمهی نهیآ

  بود؟شبتیدلارام فقط کار د _
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 ی ارشد رشته عکاسيدانشجو.  ساله م 25 دختر هی.  چشمام نگاه کردم ، نه کار چند سالمه تو
تو .  موهام فرو کردم که مثلا صافشون کنميدستمو تو.  رشته بودم نی عاشق ایاز بچگ. 

 به ،ی آبشدیتو نور م!  یلیف:  به قول مامانای یطوس. چشمام زل زدم ، عاشق رنگشون بودم 
 که از يزینه دوسش نداشتم ، هر چ.  نشستمی ـشونـی پي اخم روهی.  کمون نینگقول بابا ر

موهام تا شونه .  رهی تيابروهام قهوه ا. مژه هام بلند بود.  کرد دوست نداشتم ی متفاوتم مهیبق
 نی اولدی خوشگلم ، اما شاگفتنی ؛ همه مدیپوستم سف.  ، هم رنگ ابروم بوددی رسیم م

 .داشتم زشت باشم  بودم که آرزويدختر

رو چرخوندم ، قفل کردنِ  دی شدمو کلکیبه در اتاقم نزد. شدم، موهامو با کش بستم کلافه
 . کردمی همه درا رو قفل مدی اگه تو خونه تنها بودم بایحت. در اتاقم عادتم بود 

 .  رفتم ، همه جا ساکت بودنیی پله ها به سمت پااز

 مامان _

اول از قفل بودن در خونه .  می داشتی با هم عالمیی تنهانیمن و ا.  شهی نبود ، مثل همچکسیه
 پف نی به صورتم زدم بلکه اخی رفتم ، چند تا مشت آب یی سمت دستشومطمئن شدم و بعد

 . برهنیچشمام از ب

صورتمو خشک کرد و حوله رو .  رو برداشتم و همزمان به سمت آشپزخونه راه افتادمحوله
 مربا رو برداشتم ي شهیش.  باز کردم خچالوینون تست برداشتم و در .  شونه م گذاشتميرو

  بودی کردن شکمم کافری سي برانیهم.  آلبالو زدمي نون، مربايرو. و به زور درشو باز کرد
. 

 نی داشتم و ادی به کل خونه دنجایاز ا.  آشپزخونه نشستم و شروع کردم به خوردنزی مپشت
الا  بی دست مبل سلطنتهی جدا بود ، ییرای از پذمنیقسمت نش.  کردیموضوع خوشحالم م

 ی رفتم روشون می خونه نبود میمنم وقت.  مبلا حساس بودي روشهی مامان همادمهی ، ییرایپذ
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 لـ ـبم ي خاطره رونی لبخند کم جون از اهی.  کردمی مي خاله بازدمنشستم و واسه خو
 اتاق خوابا طبقه بالا قرار داشتن.  بودی به رنگ نارنجی دست مبل راحتهی منی نشيتو. نشست

. 

.  گذاشتمفشی برداشتم و داخل کنمویدورب. م که تموم شد به اتاقم رفتم ،درو بستم صبحونه
 جمع کردم و داخل کلاسورم مرتبشون کردم ، ری تحرزی مي پخش شده رو از رويجزوه ها

 مانتو هی.  رفتم و درشو باز کردممیسمت کمد صورت.  گذاشتم زمی مي آماده کردم و روفمویک
 رونی بی آبی کمدم شلوار ليِری زياز کشو.  کمـ ـرنگو انتخاب کردمی آبيا با راه راهدیسف

 .آوردم

 ی تنگ به تن نمای کوتاه ي وقت مانتوچیه.  ستادمی انهی آي عوض کردم ، رو برولباسامو
 چپ مانتوم گذاشتم و هدفون بی داخل جمویگوش. سرم مرتب کردم يمقنعه رو رو. کردم

 . وصل کردمرمی پلي تریرو به ام پ

راه .  دمی شنی که میی بودم از متلکازاریب.  رفتم ی نمرونی بدون هدفون بچوقتی بود، هعادتم
 . برام نمونده بوديچاره ا

 ی نمشی وقت آراچیه.  چک کردمنهی خودمو تو آگهی بار دهی دوشم انداختم و ي روفمویک
 . بهم بشه وحشت داشتمکی نگاه کوچمی نهی ی حتابونی تو خنکهیاز ا. کردم

 . زدمرونی پام کردم و از خونه بمویکتون.  رفتمنیی اتاقمو باز کردمو از پله ها با حالت دو پادر

 دکمه پخش آهنگ يرو.  شدمی می رفتم و از اونجا سوار تاکسی مادهی پابونی تا سر خدیبا
. دست چپمو آروم مشت کرده بودم. دمی ترسیم.  خلوت بودابونیخ. ضربه زدمو راه افتادم

 . بودفمیدست راستم هم به بند ک

 دادن و ی چراغ می شخصي هانیماش.  زرد رنگ شدمی و منتظر تاکسابونی سر خدمیرس
 .دمی شنی زدن اما نمی داشتن بوق مدیشا



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 7 

.  دمی زرد رنگ رو دی تاکسهی.  دارا کار هر روزشون بود که با تعجب بهم نگاه کنن مغازه
 ی صندليعادتم بود فقط رو. محل ندادم .  داشت نی جلو سرنشی کردم، صندلزیامو رچشم

 ی باز منکهیمخصوصا ا.  شدم ی وحشت زده منهی مرد کنارم بشهی نکهیاز ا.  نمیجلو بش
 نی دادم که چرا سوار ای و به خودم فحش مدمی چسبی منی ماشدر نشستن و من معذب به

 . شدمنیماش

 رو حساب هیپول کرا.  رو خاموش کردمي تریام پ.  و سوار شدم ستادی ای تاکسهی بالاخره
 :کردم

  ؟نی خورد نداریآبج _

 :  آروم گفتميِ نکردم ، با صدانگاهش

 نه متاسفانه _

 فمی کي نگفتم و تويزیچ.  مشت پول پاره و چسب زده هی.  پولمو دادي هی غرغر بقی کلبا
 :میدیبه دانشگاه رس.گذاشتمشون 

 شمی مادهین پممنو _

 آزاد بودم طشیدوسش داشتم، تو مح.  آروم به سمت دانشگاهمون رفتم يبا قدما. کرد ترمز
 کردم و واهمه نداشتم که ی مانی بحث و گفتگو هاش نظرمو بي بود که تویی تنها جادیو شا

 . نگاهم کننضایمثل مر

 و پوشش بچه شین تا آرا اونجا بودي چند تا خانوم چادرشهی بانوان وارد شدم ، همي وروداز
 يتو. دانشگاه شدم و به سمت دانشکده خودمون قدم برداشتم اطیوارد ح. ها رو چک کنن 

 اومد ی گروه ازم بدشون مهی.  تک افتاده بودمیی جوراهی نداشتم، یمیدانشگاه دوست صم
 گروه ازم بدشون هی.  شدی انتخاب مشگاهی نماي عکسام براشهیوهم چون درسم خوب بود
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 دادن با پسرا ی محی گروه هم کلا ترجهی.  گشتمی ساده بودم و ساده مشهی اومد چون همیم
 .دم خور باشن تا با من

 قسمت کلاس نیگوشه تر. رفتم میشگی همی راست به سمت صندلهی و دمی کلاس رسبه
 . استادزی ميجلو

 امروز قرار يبرا. د  بهشون بندازم ، برگه متنم هم آماده بوی نگاههی هامو در آوردم تا جزوه
 و سر کلاس خونده بشه تا روش سهی صفحه متن بنوهی شیبود هر کس درباره دل مشغول

 .می جمع کننترنتی هم مطالب رو از اکی کوچي جستجوهی با می تونستیم. بحث کنن

 درباره یهر کس. دیچی پر شده بود و همه بچه ها اومده بودن ، همهمه تو کلاس پکلاس
به .  وارد کلاس شد يدریدر کلاس باز شد و استاد ح. کردیموضوع نگارشش بحث م
 .میاحترامش از جا بلند شد

 ی سلام به همگن،ینیبش _

 : گذاشتزشی مي درآورد و روفشی کلاس رو از کستیل. می رو دادجوابش

 .دیری شد دربارش عکس بگدیی تا اگه تادی متن انتخاب کنهیقرار بود  _

  و توك بچه ها جوابش رو دادن ، منم فقط نگاهش کردمتک

 .میدی خونه و دربارش نظر می کنم ، متنش رو میاز نفر اول شروع م _

 ی رنگ کرده و رژ صورتي ، موهاشی بر عکس من ، صورت پر از آراقای دقي دختر با ظاهرهی
 امی ـبم بزنم و ب رژ رو به لـنیچقدر دوست داشتم منم ا. با حسرت به رژش نگاه کردم . 
 ي پوزخند روهی. موضوعش درباره دوست داشتن بود .  بودم ي هرز فراري اما از نگاهارونیب

 یکی درباره سالمندان و اون یکی.  درباره فقر نوشته بود ينفر بعد. کرد  لـ ـبم جا خوش
 .درباره کودکان

 .دلارام، لطفا متنت رو بخون_
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 کردم تا صدام صاف بشه و ی سرفه مصلحتهی. پام گذاشتم و مشتش کردم ي چپمو رودست
 :شروع کردم

 دیشا...  گوش کنگمی که مییزای چنی دخترها آهن پرستن ، ایگی که مي آقا پسريآها
 ! از قسمت هاش خاطرات تو باشهیبعض

   تو رفتار توشهی خصلت دخترها خلاصه منی ، اهی خصلت نسبهی پرست بودن دخترا آهن

 : همون قدر آهن پرست هستن کهقای دقدخترها

  فرموندنیچی با هر بار پینیشی منی تو ماشی وقتتو

 !نی به در ماشدهی که چسبي اون دختر ساده اي رویوفتی هم متو

 :  همون قدر آهن پرست هستن کهدخترا

  ی باهاشون آشنا بشي خوای می وقتتو

 ياری دلشون رو بدست بنکهی اي جابه

 ياری رو بدست ممخشون

  نهای نیخوری به هم می از نظر اخلاقینی ببنکهی اي جابه

 ی جسمشوندنبال

 :  همون قدر آهن پرست هستن کهقای دقدخترا

 يریگی و دستشون رو ميری تو با عجله منی خورن زمی میوقت

 یکنی بلندشون مو

 ي و راهت و ادامه بدنیی پاي سرت رو بندازنکهی اي به جاو

  خوشبختمتونیی از آشنایگی و ميدی بهش شماره معیسر

  بچههی ی حتای مرد ری پهی ای مرد هم جنس خودت هی اگه اونوقت

  کمکش؟يری منی زمبخوره
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 !  آرهنگو

 ستادهی که با عصا بالا سرت واي مردری به پيدادی تو اتوبـ ـوس جاتو مي بودنکارهی اگه اتو

   که آقا پسرخلاصه

  ی دختر رد بشهیار  از کنی وقت تونستهر

 ي بهش متلک بندازنکهی اي به جاو

 ی و رد بشنیی پاي و بندازسرت

  مردگنی بهت ماونوقت

   کهیی مطمئن باش هستن دختراو

  پرست هستن نه آهن پرستمرد

 ادمهی. حرف دلم بود.  متن بودم نیعاشق ا. کل کلاس برام دست زدن.  بلند کردم سرمو
 . کردمهی ساعت باهاش گرمی به نکی بار نزدنیاول

 :  گفتي شد و با لحن جدرهی به چشمام خهی ، استاد چند ثاندی دستا خوابيصدا

 نی من توهي به هم جنسایی جوراهی.  کردی رو انتخاب می متننی همچی بار بود کسنیاول _
 !کرده بود

 :یشگیدوباره شد همون استاد هم.  دی خندو

 نمیمنتظرم عکساتو هم بب.  ی کندای پیتونی ميادی زيسوژه ها.  بود یاما عال _

 نیا.  موضوع داشتم نی عکس درباره ایکل. لبخند کم جون زدم و سرم رو تکون دادم هی
 ...عذاب. من بودیموضوع عذاب زندگ

 
 : نیرامت
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 .  برداشتموی دست چپمو دراز کردم و گوشزی مي تلفن روي صدابا

 بله؟ _

 نجناب مجد ، مادرتون پشت خط هست _

 وصلش کن _

  وصل شدهی کنار نقشه گذاشتم ، بعد از چند ثاندویراپ

 سلام مامان_

 ست؟ی در دسترس نتیسلام پسرم، چراگوش_

 کردم ی می که سعیی افتاده؟ دلشوره گرفتمو با صداي گرفته بود ، نکنه اتفاق بدصداش
 :  مشخص نباشه گفتمشینگران

  ؟یمامان کارم داشت _

  تسیحال پدربزرگ خوب ن _

 :  و گفتمدمی از کار کشدست

  نرمال نشده بود؟تشی شده ؟ مگه وضعیچ _

 :  آروم گفتمي نفساش مشخص بود ، با صداي کرد از صدای مهی داشت گرمامان

  حتما شوك بهش وارد شدهشهی ؟ خوب مهی چي ت براهیمامان قربونت برم گر _

 ...   چند سالش ِی دونیم _

 ن؟یمارستانیب _

  آره _

 . رسونمیالان خودمو م _
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 آقا جون رو عمل کرده بودن ، سنش بالا بود ، شیدو روز پ.  گذاشتم و چشمامو بستم ویگوش
 بلند ی صندلي فرستادم و از رورونیبازدممو ب.  نکرده بوددمونیاما دکتر صد در صد هم ناام

 .شدم

و روشن کردم ، حق  بود صفحه شزی مي رومیگوش. برداشتم و تنم کردم ی از چوب لباسکتمو
 برداشتم فموی کتم گذاشتم ، کبی تو جویگوش. داشت اصلا آنتن نداشت که در دسترس باشه

 . زدمرونیو از اتاق ب

 :ستادمی امی منشي به رورو

 با همراهم تماس نی داشت بگي کار ضروری ، اگه کسنیتمام جلسات امروزو کنسل کن _
 .نیدی اتاقم راه نمي رو تویکس. رهیبگ

  مجديچشم آقا _

 . دمی دونیی سمت در شرکت رفتم و از پله ها پابه

 . باز کردمنوی فشار دادم و در ماشرویدزدگ. کج کردم نگی رو به سمت پارکرمیمس

.  آقا جون فکرمو به خودشون مشغول کرده بود تی وضعی و از طرفدی پروژه جدی طرفاز
 .تادم روزبه راه افمارستانیدنده رو جا زدم و به سمت ب

 یاز طرف.  بالا آورده بودم دو ماه بود که حقوق کارمندا عقب افتاده بودیبده.  پول بودم لنگ
 خوش حسابم ي که مشترفی نکرده بودن، حزی پولش رو وارمی ساختي ساختمون تجارهی

 ی کردم کمِ کم حقوق کارگرا رو ازش می متی آورده بود؛ اگر نه شکای بار بدشانسنیبود، ا
 .گرفتم

 :  به فرموندمی خوردم ، محکم کوبکی ترافهب

 . شانسنیاه به ا-
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 ی می خستگافشونی که از قییآدما. ی تهران و دود و شلوغي اطراف نگاه کردم ، هوابه
 ...دیبار

 هیالان .  نبودي به سوال و جواب درباره بخش بستریاجی احتدم،ی رسمارستانی به ببالاخره
 ي فلزی صندليمامان رو. رفتم به بخش مغز و اعصاب. هی بسترنجای که آقا جون اشهیهفته م

سرشو بـ ...  من نشد يبه طرفش رفتم ، چشماش قرمز بود؛ متوجه . انتظار نشسته بود
 .روبروش نشستم  زانوي و رودمیـوس

 ؟ی کنی متیقربون اون چشمات بشم آخه چرا خودتو اذ_

 .تم هقش بلند شد ، کنارش نشستم و سرشو تو بغـ ـلم گرفهق

  گهی بسه دی ، مامانم ، خانومزمیعز_

 :  هق هقش گفتونیم

  هی گفت کارش فوریآقاجون کارت داره ، م_

   نکن تا برمهیگر_

 :  اشکشو پاك کرد و گفتشی روسربا

  کنمی نمهیبرو گر_

 کنه و به بخش ی نمهی نگاه بهش انداختم تا مطمئن بشم واقعا گرهی بلند شدم ،ی صندلاز
  کردی بود و داخل اتاق رو نگاه مستادهی اشهی شي جلويمهد.  رفتم ژهی ويمراقبتها

 ؟یسلام داداش ، خوب_

   بودي نگاه کرد ، صورتش جدبهم

 ؟یی معلومه کجانیرامت _

 .دست رو دلم نذار_

 :  ابروم داخل اتاق رو نشون دادمبا
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  حالش چطوره؟ _

 شونه چپش گذاشتم و آروم فشار يدستمو رو. انداخت نیی نگاه به داخل کرد و سرشو پاهی
 :  گرفته گفتيبا صدا. دادم 

 می زنی با هم حرف میبرو تو ، برگشت _

 لباس دنیبعد از پوش. رمی تا از پرستار اجازه ورود بگرشی تکون دادم و رفتم سمت پذسرمو
 . تخـ ـت نگاه کردميمخصوص وارد اتاق شدم و به مرد رو

 رو جلوش بزنه ، ی بابا جرات نداشت هر حرفیابهتش حت از ي که روزی جون ، کسی و بلاغر
 میشگیکار هم. دمی بـ ـوسشوی ـشونـیجلو رفتم و پ.  پسر بچه ها شده بودهی شبيالان از لاغر

 .  بودمونشی مدمویپدرمو ، زندگ.بود 

 : چشم باز کرد و بهم نگاه کردآروم

   رو تمومش کنای مسخره بازنی آقا جون ، پاشو ای سر حالنمیبیم _

 بود و چشماش خمـ ـار ، با چشماش به دهی رنگش پرست،ی بود حالش رو به راه نمشخص
 . دهنش اشاره کرديماسک رو

  سرمو جلوتر بردم. دمی شنی اما صداشو نمزدی ، لبـ ـاشو بهم مدمی کشنیی ماسک رو پاآروم

 ...ت..ي..ص..و _

   آقا جون ؟ متوجه نشدمیچ_

  ت ن ا م هيو ص _

  نامه ؟تیوص _

 : رو تکون دادسرش

  ر ش د ا د مـی ــیت ـغـ  _
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دستشو آروم . انگشتشو تکون داد.  کنه، نگاهش کردم ي داشت کاریسع.  تکون دادمسرمو
   دستم گرفتميتو

  بـ هـش عـ ـمـ ل کـ ن _

اسه  ودیآره شا... معلم هی گاه بود، هیآقا جون واسه همه ما تک... اون حالي توزت،ی عزدنید
 اری دستتو بگهی اما بهت ميِ چشمش دلسوزي که توییاز اون معلما.  بودیمن معلم زندگ

 ی مادتی تی لحظه زندگنیتا آخر...اما اون درس ... از درد کشهی مریکف دستت ت...بالا
 ...مونه

 . قربونت برمیزنی مهی حرفا چنیا _

دست راستمو گذاشتم .  منتظرش يچشمم افتاد به چشما.  گذاشتم شینی دوباره رو بماسکشو
  چشمميرو

  آقا بزرگ امر کنه و اطاعت نکنمشهیچشم ، مگه م _

  و چشماشو بستدی نفس کشآروم

 : پرستار بلند شديصدا

 رونی بدییآقا وقت ملاقات تمومه بفرما_

 . و از اتاق خارج شدمدمی شدم دستشو بـ ـوسخم

  نگاه بهم انداختهی يمهد

 ن؟ی گفت رامتی میچ _

 دمی و دستمو به صورتم کشدمی کشقی نفس عمهی

 می نامش عمل کنتیگفت به وص _

   شونه ام حس کردمي رودستشو

 . انداختم ، عاشق آقا بزرگ بودمنیی پاسرمو
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  ترسمی بگم ميزی چهی خوام یم_

 ؟یترسی میاز چ:  لبخند زدمو گفتمهی

  چشم و چال مني پايایاز تو، که با مشت ن_

 نشون رتریاز من جوون تر بود اما پ. شدم ، خودش دکتر مغز و اعصاب بود رهی چشماش خبه
 . دادیم

   ندارهدهیفا_

 !  ندارهدهی فایچ _

  کردی پا و اون پا منیا. حرفشو بزنه ي دونست چطوری بود ، نمکلافه

 هیامروز، فردا رفتن _

  بوديسخره ا می چه شوخنی زدم ، ایاز تعجب پلک هم نم.  هم گره خورد ي توابروهام

 !ی خودتي ، مهدی زنی مهی چه حرفنیا _

  نگاهم کردی ناراحتبا

  زدی ؟ داشت باهام حرف میفهمیم!  زدیاون الان داشت باهام حرف م _

   شلوارش فرو کردبی انداخت و دستاشو تو جنیی پاسرشو

 هفته بعد از عمل هیدکترا تا . کنه اما توانش رو نداره یداره مبارزه م. داره يزیخون ر _
 ستی نيدیام.  کِشهی کنن اما اون داره درد میدستگاهها رو جمع نم

 
  يوا... يوا:  سرم ي گذاشتم رودستامو

 یآقا جون داره درد م.  دادحی بهش توضزویدکترش با مادرت حرف زده ، همه چ _
 .   خواستن دستگاه ها رو قطع کنن اما مادرت جلوشونو گرفتیدکترا م.کِشه
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 ؟ اونم رمی بگمی داشتم که تصمنوی گفتم ؟اصلا مگه جرات ای میچ.  کردمی نگاهش متما
  ؟می شخص مهم زندگي برامیتصم

  سرمهری از حال رفت الان زدی شننوی ، بابا که امهی وختشیوضع _

 . دادمهی تکواریعقب عقب رفتم و به د.  کردم نگاهش

  تونم حرف بزنم؟ی دم، مگه مینظر نم... من ...من_

   کنشی ، برو راضشهی میمادرت راحت راض_

   دستام گرفتمنی زانوم نشستم و سرمو بيرو

  افتادمری و آسمون گنی زمنی ندارم انگار بی حسچی بهت بگم الان هیعنی داغونم ،يمهد_

  ، بازوهامو گرفت و بلندم کرددمی پاهام ديکفشاشو رو به رو.  اومدجلو

   دارهازی تو نيالان مامانت به شونه ها.  يِچه کار نیپاشو مرد، ا _

 مامانمو آروم نایاما هم.  دار شی زمخت و صورت ته ري کردم ،آره مرد بودم ، با دستانگاهش
 .کردیم

 هی که هنوز داشت گردمیاز دور مامانو د.  تکون دادم و به سمت سالن انتظار راه افتادم سرمو
 ینم.  چشمام قفل شد يچشماش تو.  دستم گرفتميکنارش نشستم ، دستشو تو.  کردیم

   شد، بغـ ـلش کردمي که باز اشکاش جاردی دیدونم چ

  گهیمامان بسه د _

 ه؟یبهت گفتن نه ؟ گفتن امروز فردا رفتن_

  نگفتم ،آروم بغـ ـلش کردمیچیه

 شمی ممیتی دارم نیرامت _

 يچشامو به سقف دوختم که از اشک مادرم ، اشکم جار.  تر به خودم فشارش دادم محکم
 نشه
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  کار کنم ؟یچ. گاهم بود ،کوه پشتم بود هیتک _

 کشه؟ی داره درد میدونیم_

 !  رو قطع کننی لعنتي بگم ؟ بگم اون دستگاههایچ_

 ینی رو ببدنشی درد کشادی ،دلت مادی هستن ،دلت مییدخترا که بابا _

 یمامان راض.  کردم ی ـنه م مخفـی م سرش رو تو سگهیبا دست د.  ش شدت گرفته بودهیگر
 . آقا جون نالانهنهی شد با چشمش ببیمگه م. شده بود 

 دختر ي بچه بودم و جلویوقت.  کنه ،حرف آقا جون بودی نمهی ؟مرد که گری دل من چاما
 : گفتی کردم می مهی گرمییدا

 هاتو بکن هی خلوت و گري جاهی برو ي طاقت نداريدی تو خودش ،اگه دزهی ریمرد م_
 . ، محکم و استواری مثل کوه باشدیبا.  نکنهی زنا گريجلو.

 .  شدنی ها و خاله هم راضیی که از پله ها بالا اومد و با سر نشون داد که دادمی رو ديمهد

 که آقا یه شروع بود ، شروع تازنی و امی شدمیتی بود که هممون ينطوری جون رفت ، اآقا
 .... ری معلم سخت گهی درس بد با هی... شکل ممکننیاونم به بدتر. جون واسم رقم زد 

 
 :دلارام

 
  برات انجام بدم؟ي نداري کاررونیب...  رمیمامان من دارم م _

 زود برگرد...نه ، مراقب خودت باش  _

 دیشا...  لـ ـبم نشست ي لبخند روهی.  بودامی دستم نگاه کردم ، دني تونی بستم و به دوربدرو
هر . به سمت پارك دو تا چهار راه بالاتر راه افتادم ...  زدم ی بـ ـوس روش مهیاگه خونه بودم 

 ی من سکوت بود و آهنگيای خورد، دنی خواست از کنارم رد بشه لبش تکون می که ميپسر
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 که از یی اومدم ، با آدمای مرونی کم بنمی سرزميبه خاطر مردا.  شدی گوشم پخش ميتو که
 . کم در ارتباط بودمیلیجنس مرد بودن خ

  ،آهنگ رو مکث زدم ، داخل شدمادی برونی بي تا مشترستادمی سوپر مارکت ايجلو

 سلام _

 ؟یسلام عمو جون، خوب _

 ؟یشما خوب.  یممنون ، مرس_

  خوندمی کردم، مهربون بود ، از نگاهش و از چشماش می مدی ازش خرشهی که همي مردریپ

 ممنونم دختر گلم ، امرتون؟ _

  خواستمی می آب معدنهی _

   خنک در آوردی آب معدنهی پشت سرش خچالی از

  بدم ؟ی چگهید _

 رو برداشتم و بعد از ی گذاشتم ،آب معدنشخونی پي درآوردم و روی پونصد تومنهی بمی جاز
 به داخل فشار دادم و راه فمی کپی آبو از گوشه زيبطر. اومدم رونی سر تکون دادن بهی

 هی...  ستادمی اادهیپشت خط عابر پ...  قرمز بود ییچراغ راهنما.  دمیبه چهار راه رس. افتادم 
 لـ ـبم جا ي پوزخند روهی... رد شد ابونی تنه زد و بدون در نظر گرفتن چراغ از خمخانم به

اما رفتارشون صد ... درك و فهم دارن ي بود که تو جمع ادعاییاز اون آدما... د خوش کر
 ی خوبیلی خیلی خي های آدما، قاضنیدور و بر من پر بود از ا...کنهیدرجه با گفتارشون فرق م

 تی ـشونـی رو به پی هر جرمتی زندگي که بدون در نظر گرفتن پرونده ییاز اونا...هستن
 دن ی رو که بهم نسبت می ِ من، من اصلا آدمي وايا " ینیبی و ميایبه خودت م...چسبوننیم

 بالا آوردم نویدورب... شدنی رد مابونیهنوز چراغ قرمز بود و آدما هم از خ ..." شناسم ینم
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 ی مقیروشون دق... اطرافمي آدمایِزندگ... بودنی همشهیهم عکسام... کیچ... میتنظ...
  نهی نبود که منو ببیاما کس...دمشونی دیم...شدم

 : حافظ افتادم و غزلاشادی

 کنندی مگری آن کار دروندیچون بخلوت م/ کنندی جلوه در محراب و منبر منی کاواعظان

 کنندی چرا خود توبه کمتر مانیتوبه فرما/  دارم زدانشمند مجلس باز پرسیمشکل

 ... شناختی جماعت رو منی لـ ـبم نشست، حافظ هم اي لبخند روهی غزل نی اي آورادی با

 يصدا... و وارد پارك شدم دمیبه چهار راه دوم رس... رد شدمابونی سبز شد و از خچراغ
 بود نیمهم ا... مهم نبود...  گرفتمیحتما شب سر درد م... کردم شتری گوشمو بيآهنگِ تو
 یلی خپشی ت،دمی ديدختر... آروم شروع به قدم زدن کردم ...نشنوم...دی رو که نباییکه حرفا

به ...  ـگار به دست ـی سهیرژ قرمز و ... شلوار تنگ هی... باسـ ـنش بود ری تا زتوشمان...بد بود
 در يزی چهیدو تا پسر رفتن سمتش و ...هیاصلا معلوم نبود چه شکل... شدمقیچهره اش دق

 بالا نویدورب... از خنده اشدیبدنم لرز. ..  خنده جلف هی...گوشش گفتن 
 ... کیچ...میتنظ...آوردم

 ي هم برایگاه. از پسرا ، در حالِ صحبت با دوستاشون بودنپی اکهیاکثرا .  راه افتادمدوباره
 . انداختنی شد متلک می که از جلوشون رد مي و خنده به دخترحیتفر

 زن ری مرد دستش به عصاش بود و به پریپ... نشسته بودن مکتی ني روی زنری مرد و پریپ
 زن مدام سرشو ریپ... بودن واسه خودشونی و مجنونیلی ليمعلوم بود روزگار... کردینگاه م

لبخند زدم و سمتشون رفتم ... شد ی مرد مری پي کارش باعث خنده نی و همنداختی منییپا
  مآهنگو قطع کرد...

  سلام_
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 نگاه به هی نگاه به من و هی.  زدی نگاهشون تعجب موج مي دوشون نگاهم کردن ،توهر
  مرد زودتر جواب دادری دستم کردن ، پي بزرگ تونیدورب

 سلام بابا _

 :  لبخند به روشون زدمهی

  ؟رمی عکس خوشگل از شما دو تا بگهی شهیم_

 ... نهی کرد صاف بشی و سعدی زنش کشکیخودشو نزد. لبخند زد هی مرد ریپ

 ... کیچ... میتنظ

 :  لبخند رفتم طرفشون و گفتمبا

 ممنونم.د  شیعال_

 :  زن لپاشو باد کرد و گفتریپ

   خورهی زن به چه دردت مریآخه جوون، عکس منِ پ _

 که يزیچ...تو چشماش آرامش بود... گلوم افتاد يِ توینی زمبی بغض اندازه سهی
 صدام بم شده بود...نداشتم

  صورتتون رو ببـ ـوسمشهیمادر بزرگ م _

  ن داد تعجب به همسرش نگاه کرد و سرشو تکوبا

  زمیآره عز _

 چشمم ياشکم از گوشه .  صورت چروك و نرمش فرو بردمي سمتش رفتم و لـ ـبمو روبه
 :خارج شد

  ناراحتتون کردمدیببخش... مادر بزرگ خودم افتادم ادی _

ازشون دور .  اشکمو پاك کردم عیسر.  دمی چشمم کشي گفتم و دستمو رونویا
که ... بفهمهی خوام کسی تنهام ، اما نمیلیخ... انکارشه ...  یی قسمت تنهانیسختر...شدم
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 پسر از کنارم رد شد و هی. دمی نوشکمی آبم و درآوردم و يبطر. با ترحم نگاهم کنه...؟یچ
 : گفت

 ...لباتو بخـ _

 رو بستم و يدر بطر... رفته بود آهنگو قطع کردمادمی... شدظی ، اخمم غلدنی دوستاش خندبا
 ...راه اومده رو برگشتم...ت آهنگام هجوم بردمدوباره به سم

 :  گفتمطونی بلند و شي باز کردم ، با صدادی با کلدرو

  مامان برگشتم _

 :  رفتی حاضر و آماده به سمت جا کفشمامان

   اومده، غذا حاضرهشی پي عمل فورهیالان زنگ زدن _

 کنار در نهی آيخودش رو تو... شهی مثل همد،ی لـ ـبم ماسيلبخندم رو. نگاهش کردم فقط
  نگاه کرد

  تو شامتو بخور منتظر ما نباشست،یمنم اومدنم مشخص ن.  ادی یبابا هم شب عمل داره، نم _

 از تنها غذا يدی هنوز نفهمیعنیمامان ،. دمی آه کشهیفقط ...  در خونه منو به خودم آورديصدا
 در چرخوندم و کفشمو در ي تودویلک... از کابـ ـوس شبام شتری بیحت... زارمیخوردن ب

به سمت اتاقم رفتم، لباسامو عوض کردم و وضو . اصلا حوصله غذا خوردن نداشتم ...آوردم
 يجا نمازمو وسط اتاق پهن کردم و چادر نمازم که پر بود از گلا... قفل کردمتاقموگرفتم ،در ا

 ... سرم کردمیصورت

 ی با خودم فکر مشهیهم... صورتم ي گرمم رويشکا که اون بالا بود و ایی من بودم و خدابازم
 ...از وحشتناك هم بدتر بود! نه ...کردم اگه خدا رو نداشتم ، وحشتناك بود 
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برنامه فتوشاپو اجرا کردم و مشغول ...  امروزو انتقال دادميعکسا.  تاپمو روشن کردم لپ
 شیاول... گرفت ی م دو زمان بود که قلـ ـبم آرومي تودیشا...درست کردن عکسام شدم 

 ... مختلفي درست کردن عکسام با سوژه هاشینمازم بود و دوم

 !  بودلادی کنار دستم نگاه کردم ، می زنگ خورد ، چشممو از مانتور گرفتم و به گوشمیگوش

   کار داشت؟ تماس رو وصل کردمی موقع شب چنی االان

  سلام پسر عمو_

  سلام دلارامِ خودم _

 . ومدیخوشم ن "خودمش "از .  ابروهام نشست، سکوت کردم نی باخم

  بام ؟می بريایدلارام م _

 گفتن، ي گشتم برای ميزی ذهنم دنبال چي گوشه گوشه يتو. شهی بهانه بودم، مثل همدنبال
  نکنهدای بحث ادامه پنی اگهیکه د

 ادیالو صدام م _

  آره، پسر عمو کار دارم_

 صداش دلخور شد.  گشت یبال جمله م انگار دند،ی پوف کشهی کلافه

 ؟ي کار دارشهی که همی کنی کار میتو چ _

 فشار دادم ، سردردم شروع شده می ـشونـی جلو و دستم رو به پزی دادم به مهی و تکآرنجم
 :چشمام رو بستم. بود

  باشمکاری بستمی که نی ارشدم، بچه دبستانيمن دانشجو_

 : ناراحت بودلحنش

 خداحافظ.  سلام برسوننایببخش مزاحم شدم، به مامان ا _
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از .  سلام برسونتیی گفت به تنهای مدیبا... که سلام برسونم؟نمشونیبیمگه م!... نای امامان
 که رنگ نگاهش عوض ی اما از همون حوالست،ی نادمی قشیزمانِ دق!  باهاش سرد شدمیک

 ي خواستگارانیا مامان حرف زده بود بزن عمو ب.  نگاهش بهم مثل برادر نبودگهید. شد
 .  بود که حصارِ دورم رو محکم تر کردم، ازش دور شدمعآره از اون موق...

  کنمی نگاه مزی مي بزرگ روکی لـ ـبم دارم و به کيلبخند رو.  نشستن، جشن تولدمههمه

   رو نگاه کننجایدلارام ا _

 . زنمی لبخند دندون نما مهی کنم وی نگاه ملادی مبه

 ؟ی ظاهرشون کني بری میک_

   کنهی نگاهم مطونی شي چشمابا

  برمی فردا می و شش تا عکسش رو پر کنیاگه هر س _

  زنمی ضربه ملادی مي برم بالا و آروم به بازوی کنم، می رو مشت مدستم

   رفتي پسر شدی دردم اومد ،آخ مامان بي آيآ _

  نمی و خنده رفتم سمت مامان که کنارش بشطنتی شبا

  بهتریفرزند کمتر زندگ _

 گذاشت و به زی مي رونوی چپ چپ نگاهم کرد، دوربلادی خنده و مری حرفم همه زدن زنی ابا
 مامانو ي کارم صدانی و همدمی پری مبلا ميمنم از جام بلند شدم و از رو. سمتم حمله کرد

 .درآورد

 بود که تموم شده بود، ی لاکمای غم دننی که بزرگترییای بودم، تو دنالی خی نبودم اما ببچه
 . و گردش بودحی شد نرفتن دو روزه با خانواده به تفری که باعث شکستم مای غم دننیآخر

  باشهادشونی کنه تا همه دی خواست تاکی گفت ، انگار می عمو همراه با خنده مزن

  نکنتی بس کن عروسم رو اذلادیم_
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اون موقع ها چند سالم .  نداختی شد، گونه م گل می دلم آب ميِ توي کلمه عروسم چه قندبا
 .  دورهیلی هست خیاما هر چ.بود؟ اصلا به خاطر ندارم 

چشمامو باز .  نداره ری دونستم تاثی درد آروم بشه، منی فشار آوردم بلکه اقمی دستم به شقبا
ردم و قرص ها  رو باز کنتیکاب. رفتم نییکردم و به سمت آشپزخونه راه افتادم ، از پله ها پا

قرص رو .  فشار دادم روکشش ترك خوردریاز ز...رو دونه به دونه نگاه کردم، خودش بود 
 خواستم بغض نشسته تو ی باز کردم ، همراه با قرص و آب مخچالوی گذاشتم و در نمتو ده

  شد؟ی بره اما مگه منییگلوم هم پا

کِش ...د به فلشم انتقال دادم  بوی که مربوط به کارگاه عکاسیی اتاقم برگشتم و عکسابه
. دمی لـ ـبم بالا کشي پتو رو تا رویبه عادت بچگ.  دمی پتو خزریموهامو باز کردم و آروم ز

 .چشمهامو بستم و تو عالم خواب فرو رفتم

 :نیرامت

  بفرستي صلوات محمدهی

   محمد و آل محمدی علیالهم صل _

 هم قد بای ، تقرستادمی پاهام ايرو. بابا بود ...  شونه م نشست ، سرمو بلند کردم ي رویدست
 .  کردی مي آورادی بود اما با لبـ ـاش استقامت رو يتو چشماش همدرد. میبود

   محکم باشطی شرانیاما تو ا.  دونمیسخته م _

 و نگاهش کردم ، دمیخودمو عقب کش.  بودنی همشهی تو بغـ ـلش تکون دادم ، بابا همسرمو
 شی ضربه آروم به بازم زد و پهی. لبهاشو بهم فشار داد و چشمهاشو بست و بلافاصله باز کرد

 . مامان رفت
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 نکن واسش مهم ی گفت شلوارتو خاکی مشهی که همی نشسته بود، ماماننی زمي مزار روکنار
از .  بود ستادهیاله ا گشتم، کنار شوهر خییبا چشم دنبال دا.  شده ینبود که الان مانتوش گل

 ستادمی اکشی آدما در شدم و نزدنیب

   جانییدا_

 ی ، حتی اگه خودت پدر باشی حت،یمیتی درد ستی ني قرمزش نگاه کرد ، کم دردي چشمابا
 . هستنگهی دزی چهیپدر و مادر .  یاگه خودت پدر بزرگ باش

  نیجانم رامت _

 ... مـی حاضر کنیی خونه ، تا چامی بري من و مهدنی دونیاگه صلاح م _

  گشتي حرفم تموم بشه ، با چشم دنبال مهدنذاشت

   خونهنی برنی پسرم با رامتيمهد _

 . از من نداشتی هم دست کمي و روز مهدحال

** 

 شدم، با آقا جون راحت ی تو خودم غرق مشتری شد ، چهل روز گذشت و من هر روز بتموم
 . نبودش بودادآوریف ها و خاطراتش هر لحظه  ، حرزدمی بهش سر مادیز. بودم 

 ی نفس نمگهی انسان زنده بود و امروز دهی روزیانگار نه انگار د.  ی راحتنی شد ، به همتموم
 ... به آسمون رفتینی اومد و نه زمنی زمینه آسمون.  دیکش

 که از یاشکم با آب. ینی تو اشکم رو ببی خوام حتی که نمنی دوش نشستم ، آقا بزرگ ببریز
 و به دمی دوش آب به چشمام دست کشریز.  شدی نشست مخلوط می صورتم ميدوش رو

 .  بلند شده بودن ، حوصله زدنشونو نداشتمشامی بخار گرفته نگاه کردم ، رنهیآ

 حالش از همه بدتر بود باز به نکهیمامان با ا.  اومدم و حوله م رو تنم کردمرونی حموم باز
 تنم کردمو یکی یکی. رسوند ی مشوی تخـ ـتم مهر مادري و آماده رو حاضريفکرم بود، لباسا
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.  نگاه به آشپزخونه کردم نبود هی اومدم ، رونیاز اتاقم ب.  ساعدم انداختم ي رومویکت مشک
 :  و ضربه زدمستادمی اتاقشون ادر پشت

 مامان_

   توایب _

  دمیرفتم جلو و صورتش رو بـ ـوس.  لاغر شده بود ي ماه و اندهی نیتو ا.  بود حاضر

   مامان خوشگلممیبر _

 . زنه که مبادا دوباره بغضش بشکنهی دونستم حرف نمی تکون داد، مسرشو

.  روشن کردم و سمت خونه آقا بزرگ راه افتادم نویماش. می بود با ساخت قدییلای وخونمون
 هی در تکرهیدست چپمو به دستگ.  کده بود  خونه نبود ، ماتمگهی آقا جون دیاون خونه ب

 .  رفتی فکر مي به مامان انداختم ، باز داشت توی نگاهمیدادمو ن

  خوام ، از الان بگمی چرا؟ من مامان ساکت نمیچه خبرا ؟ ساکت _

  نگاه کردرونویب

 . خبری بگم ؟ بیچ _

  آقاجون دعوت شدن ؟يچرا امروز همه خونه  _

 . خوان بخوننی نامه رو متیده، وص آقا جون زنگ زلیوک _

دستمو دور فرمون فشار دادم !  صبر کنه؟شتری شد دو روز بی تو هم گره خورد ، نمابروهام
 . نزنمی که حرفدمی پوف کشهی شدن ، دی که بهشون وارد شد سفيناخنام از فشار

 اطی دونستم طبق معمول تو حیبوق زدم ، م.  دمیچی بزرگ پي با خونه هایمی قدابونی خيتو
 : درو باز کرديمهد. جمع شدن 

 نیای ی نممی ، گفتنی معلومه کجا موندنیسلام رامت _

   دهنم تلخ شدني تر شد ، حرفام توظی غلاخمم
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 ؟ي نامه ذوق زده اتیواسه وص _

 مامان جوابمو نده، چشم ازم ي داد تا جلویدندوناشو به هم فشار م. شد رهی چشمام خبه
 :ت و به مامان گفتگرف

  داخلنییسلام عمه شما بفرما_

  بازومو گرفتيخواستم از در رد شم که مهد.  شدم و دستشو گرفتم کی مامان نزدبه

 کارت دارم_

 : مامان نگاه کردمبه

 امی ميبرو تو مامان ، با مهد _

  شدن مادرمو نگاه کردمدور

 ؟ي چت شده ؟ چرا با همه سر جنگ دارنیرامت _

تلخ شده . انداختم ریسرمو به ز.  دمیچی پی همه مي چند وقت به پر و پانی، ا داشت حق
 .بودم

 نازك لاله تو سکوت ي زنگ خونه گذاشت ، صدايدستشو رو. حس کرد موی کرد، دلتنگحس
 : دیچیکوچه پ

 بله؟ _

 .می گردیزود بر م. می دور بزنهی می رفتنیلاله به بابا بگو با رامت _

 .می پشتم گذاشت و راه افتاددستشو

 دخترا ي شدن، خاله بازی ملمی تکنی بازيفوتبال و آرزو.  محله خاطره ها داشت برامون نیا
 . ي من و مهديتو کوچه و مراقبت کردنا

  فوتبال و کل کل کردناادته،ی يمهد _

   برهادمی شهیمگه م _
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 دمی دی نگاه بهم کرد، تو چشمش غم مهی

  ای به خودت بنیرامت _

 :  گرفته گفتمي انداختم و با صدانیی پاسرمو

 شمیدرست م _

   چهل روز گذشته ، بسهنیرامت. ی الان درست شدیبا _

  دمی صورتم کشي رودستمو

  از فردا خودم بشمدمیسختمه ، اما قول م _

   برگشتم و نگاهش کردمستاد،یا

 ی درست شدیالان با_

  قدماشو تند برداشتو

  حالا ؟يریکجا م _

 ستادی اشگاهی آراهی يجلو.  رفت یاز کوچه پس کوچه م.  داد ی نمجوابمو

  ؟ي داري کارنجایا _

  لبخند زد و سرشو تکون دادهی

  داخلایآره ب _

  خوش و بش کرد و به من نگاه کردشگری آرابا

  بـ ـوسهی من دستتو مي پسر عمه نی اشیر _

 . نشوندی صندليو تعجب نگاهش کردم که اومد سمتم و به زور منو ربا

 کوتاه اما نذاشتم از ته یلیکوتاه شدن، خ.  به خودم نگاه کردم نهی آي آب زدم و توصورتمو
 . لبخند زدمهی نگاه کردم و يبه مهد. اومد صورتم مثل زنا و دخترا صاف باشهیبدم م. بزنه 
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  ه؟یک _

  ترانه، باز کن _

 . می گذاشتم و با هم وارد شدي باز شد ، دستمو پشت مهدکی تي با صدادر

 سلام به همه _

 لبخند یکس. چشم بوديِ تويادی زشی ته رنی با همی ، صورتم حتدی همه سمت من چرخسر
 .مخصوصا نگاه غمزده مامان. انداختن ي نگاه قدر شناسانه به مهدهینزد اما 

.  کنار شراره نشستي مبل نشستم، مهدي مامان روشیرفتم پ. جواب سلاممو دادن بی ترتبه
 . سه ماهشهکاین.  دارن کای دختر به اسم نهی شد که ازدواج کردن، ی میچهار سال

  من چطوره؟یاحوال مامان خانوم _

 . لبخند کم جون زدهی برگشت و به صورتم نگاه کرد، بعد از مدت ها سمتم

 .خوبم _

 .دمی دامنش بود، بالا آوردم و روشو بـ ـوسي رودستش

 . بودیجمع هم خودمون.  تعارف نداشتمیق من عادت داشتن، با کس به اخلاهمه

 فرزند آقاجون به حساب نی محمد بزرگترییدا. ما نشسته بودن ي رو برویی و هر دو دابابا
 هی اومد، دو تا دختر داشت که هر دو ازدواج کرده بودن و بعد از ازدواجشون هر کدوم به یم

 سِی مهدکهیاسم بزرگه مهتاب بود و اسم کوچ.  اصفهانیکی مشهد و اون یکیشهر رفتن، 
دو . من حکم داداشو داشت ي بود که براي مهدنیبزرگِ هم. تا بچه داشت   سهی مجتبییدا.

 هم تازه یکی ماهِ داشت ، اون هی ازدواج کرده بود و بچه شونیکیتا خواهر هم داشت 
 . و لاله بودلایاسم خواهراش ل.وتریدانشگاه قبول شده بود، رشته کامپ

 ی طراحسانسی دختر داشت که لهی.  شراره نشسته بود و با هم گرم صحبت بودن شی پخاله
اسم .دوخت گرفته بود و ازدواج کرده بود، زود ازدواج کرده بود و الان بچه اش پنج سالشه 
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اج  از همکاراش ازدویکیسه ماه که با .  خواهر به اسم ترانه دارم هیخودمم .دخترش کمندِ 
 شد ، من و ی محسوب متی خانواده که تو عصر حاضر پر جمعنی فقط تو اییا جورهی. کرده

 . و دو سالمهیلاله که بچه بود اما من س. میلاله مجرد بود

 اد؟ی ساعت چند قراره بلی جناب وکنی جان، اییدا _

 ؟یی دايعجله دار _

 کردم و چشمام ی شده بودن، حس مکی نشست، ابروهام به چشمام نزدمی ـشونـی رو پاخم
  شدزیر

  اتفاقا ناراحتم که چرا صبر نکرده، تازه چهلم تموم شده _

 :  محمد رو کرد به من و گفتییدا.  انداخت نیی سرشو پاییدا

  خونده بشهتشیبه من زنگ زد، گفت خود آقا جون اصرار کرده که زود وص _

 .دمی باد کردمو کلافه پـــوف کشلپامو

 ه اطراف چرخوندم بسرمو

  جغله تو کجاست؟نیکمند پس ا _

 :  لبخند زد و گفتهی

 تازه خوابوندمش _

  خوابه؟ی انقدر ميدی بهش میچ _

بل بل .  کننی زبون باز میمخصوصا وقت.  انداخت ، عاشق بچه امنیی زدو سرشو پالبخند
 . رو دوست دارمشونیزبون

 بود، در و باز کرد ، چشممون به جمال فونی به آکی زنگ بلند شد و شوهر خاله نزديصدا
 . منور شدلیجناب ِ وک

  بالاخره لب باز کردوهی و مي ، تعارف چای از سلام و احوال پرسبعد
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 نامه از نو تی بنده، خواستن وصشی آوردن پفیراستش جناب زارع چند ماه قبل تشر _
 .اصرار هم داشتن که بعد از مرگشون زود خونده بشه.نوشته بشه

 : محمد گرفتیی در آورد و به سمت دافشی بسته از کهی. می سکوت کرده بودهمه

 . تا مطمئن بشندی و به همه افراد حاضر تو جمع هم بددی کندییاسم، امضا و مهرشونو تا _

 ی مجتبیی نگاه بهش انداخت و سرشو تکون داد ، بسته رو سمت داهی بسته رو گرفت و ییدا
 .ضا و مهر مال آقا جون ِ که اممی کرددییهمه تا.گرفت 

.  داشتيادی زملکیآقا جون ما. در بسته رو باز کرد و شروع کرد به خوندناطی احتبا
 تمام یوقت.  شده بودمی ها شروع به تقسیی از دابی رو وقف کرده بود و به ترتشیبرخ
 :  خونده شد ، سرش رو بالا آورد و گفتتیوص

 . لطف کنه بخونه تا همه افراد بشنونیکی دو تا نامه رو هم نیا

 :  جلو رفت و نامه ها رو گرفتيمهد

  ی تعالبسمه

  راجعونهی الله و الا الانا

 ستمی شما ننی که بی نامه زماننی اکنم،ی خدا و ذکر نام بزرگش به همه سلام مادی از بعد
 خدا ي براشهی خدا کار کرده ام و همي براشهی عمرم هميدر تمام سالها. خوانده خواهد شد

 . نمودمتیشما را ترب

 زی بماند، از شما نی از من راضزی نشی باشد تا خدای بودم که خلق از من راضنی اخواستار
 . کنمی را طلب منیهم

نامه .  هم بم شده بود و معلوم بود بغض دارهي مهديِ شده بود، صدای چشمامون اشکهمه
 ها به داد هم ی و تو سختمیم داشته باش صله ارحانکهی سفارش به اخلاق بود، به اشتریب
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 برگه وقف که مهر شده بود و یکی. نامه دو صفحه بود.  نامه دوم رو باز کرديمهد. میبرس
 . برگه نامهیکی

 شد آقا جون یباورم نم.  شمی کردم دارم کر می خوند احساس می مي که مهدی خطهر
 ي بود ، به نوه هاي با مساحت چند هکتارینینامه درباره زم.  با من کرده باشهي کارنیهمچ

 مقدار می چون جنس ذکور بودي بود و به من و مهددهی به ارث رسنی از زمیدختر بخش
 نامه اعلام کرده بود چون جنس مذکر مسئول خرج و مخارج تو،  بوددهی به ارث رسيشتریب

 داغونم تی وصنیاما شرط ا.  ارث بهش تعلق گرفتهيشتری مقدار بنی همي هست برایزندگ
 . کردیم

و !  می ارث رو ندارافتی بود که من و لاله تا زمان ازدواج حق درنی حق الارث اافتی درشرط
 ارث ما به اداره اوقاف واگذار مهی بر اساس نامه ضممی کنی که از ازدواج شونه خالیدر صورت

 !شهیم

 ...االله اکبر...االله اکبر... اکبراالله

   روبروم نشستآقاجون

 بول باشهق _

 یم.  ، اطراف باغ رو از نظرش گذروند دی کشقی نفس عمهیلبخند زد ، .  چشم دوختم بهش
 . کردمی بزنه اما سکوتشو درك نمی خواد حرفیدونستم م

 می قدم بزنهی می برای بنیرامت _

   گذاشتمزی مي نمازمو جمع کردم و روجا

 چشم ، من در رکابتونم _

 . شده بود و عصا به دست بودریپ.  رفتمی آهسته راه مم،ی هم قدم برداشتبا

 .می خوام مرد و مردونه با هم حرف بزنیم _
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   تکون دادمسرمو

 .  دییحتما جناب زارع بزرگ ، بفرما _

 ؟ی کنیچرا ازدواج نم_

 خواد و ی فقط جواب رو میعنی.  بود ي انهی زمشی مقدمه و پچی سوالش جا خوردم ، بدون هاز
 .رهی پذی رو نميا بهانه چیه

  ازدواج کننستیآقا جون همه قرار ن _

  ستی جواب من ننیبچه جون ا _

 . حرفها رو از بر بودنی که همه ايدی سفشی رهی گفتم به ی مدی بای دادم ، چرونی بنفسمو

  کنه ؟ی پسر بچه رو مرد مهی ی چی دونی ، منیرامت _

 :  بالا انداختم و با لبخند گفتمشون

 يسرباز _

  خندش بلند شد و با دستش گردنمو گرفتيصدا

  منو دست ننداز _

  من غلط بکنم _

 يری پذتیمسئول _

   روبرو چشم دوختمبه

 ي که سپرده تا براش برن خواستگاريمهد.  بشهری پذتی مسئولرهی گی مادیپسر با ازدواج  _
  ، توام دست به کار شو

 ی قدم هم بر نممی نی وقت به سمت ازدواج حتچی دونستم هی سر تکون دادم اما خودم مفقط
 . مراقب چشمام بودم که به ازدواج چشم ندوزنیحت.دارم

 . آروم مشتش کردم.  پام بودي چشم به من دوخته بودن ، دستم روهمه
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   گذرمیمن از ارثم م _

 : شد و شمرده گفترهی محمد بهم خییدا

 .  ازدواج برات زودهمی که بگیستی بچه هم نست،ی نيری کناره گي برایلیحقته و دل _

   من قصد ازدواج ندارمییدا _

  صداش بلند شدخاله

 ری نگمیبا عجله تصم. مدت بهش فکر کن هی نیرامت _

 دونست راز یم.  کردی مصمم نگاهم مي نگاه کردم که با چشماي رو بلند کردم و به مهدسرم
 ...هی سکوتم چنیا

 : دلارام

 روی مسنیا.  گردوند ی برد و بر می گرفتن هر روز منو میام م برسی سروهی خدا ، کاش يوا
 بخش بدتر هی رفتن هم ادهی از داستان هر روزه بود، اون ترسو استرس از پی رفتن بخشادهیپ

درو . رهی تي قهوه اي و سنگهای نارنجي آجري نماهی با ایساختمان آر.  دمیبه خونه رس. بود
درخت ها و .  شد ی دکور استفاده مي براشتری باطمونیح.  شدم اطی و وارد حمباز کرد

 . رو خوشگل کرده بوداطی که به صورت پراکنده کاشته بودن حییگلها

 آوردم و رونی بفمی ککی کوچبی از جدموی ؟ کلدنی مامان و بابا که نبود ، هنوز نرسنیماش
 .قفل درو باز کردم

چشام گشاد .  دی بمب ترکهیه برگشتم  کنی باز کردم ، همموی پارکت و بند کتوني رونشستم
 روم ظاهر ي جلولادی خندون مافهیچراغ روشن شد و ق.  رفت ادمی دنیشده بود و نفس کش

 .شد

  دختر خانوادهریسلام بر پ _

  جلو اومدی خورم، با نگرانی گم و تکون نمی نمیچی هدی نگاه کرد، دمنو
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  يشنویدلارام صدامو م _

 نگاه کردم، ابروهامو جمع کردم و بهش اخم کردم ، لادی زد، پلک زدم و به می ـبم تند مقلـ
 .  کردنی بردارم، همه ساکت نگاهم منی زمي از روفمویخم شدم که ک

 :  گفتملادی برداشتم و به مکفشمو

  ی کشمت روانیم _

و  بدو بديصدا. دنی دستشو ول کرد و شروع کرد به دوي به خودش اومد و بادکنک توعیسر
 . زدنی از من اسمم رو صدا مي که به طرفداردی رسیبه گوشم م

 . و به سمت من برگشتستادی الادی که ممیدی آشپزخونه رسي ورودبه

دندونهامو بهم فشار .  بازوم حس کردم ، احساس انزجار کل وجودمو گرفتي رودستشو
 نشویدم و آستدستامو بالا آور. شد یلرزش دستهام داشت شروع م.  نزنم یدادم تا حرف

 . دمی کشنییگرفتم و دستشو پا

به سمت عمو رفتم و باهاش دست .  صورتم نشوندمي لبخند ابلهانه روهی پشت کردم و بهش
از جمع اجازه خواستم و به اتاقم رفتم تا . رو در آغـ ـوشم گرفتم نایدادم ، زن عمو و مب
 .لباسامو عوض کنم

 اون حالت ي توشتری بود ، اگه بفیلرزشش خف.  صورتم گرفتم ي اتاق شدم، دستامو جلووارد
 ی نا محرم محسوب ملادیم.  تا اندامم رو بپوشونه دمی پوشکی تونهی.  رفتم ی موندم لو میم

روزه رو هم با .  شناختن ی نماز و روزه مهی خدا رو فقط با یعنی نبودن، یخانواده ما مذهب.شد 
 هی الکي مشکل معده و زخمش و بهانه ها،یضین بالا، مر گرفتن ، سی بهانه نمکی و رهزا

 . دادمری مسریی تغییرای سرم انداختم و از پله ها به سمت پذي شال هم روهی.  گهید

 . لبش جا خوش کردي لبخند روهی نگاه به حجابم انداخت و هی لادیم

  کردی نگاهم منی هم با تحسعمو
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 ی شی خوشگلتر مگذرهی میماشااالله دلارام هر چ _

   مبل نشستمي لبخند به عمو زدم و کنار مامان روهی

  امی بگذره رو مشتری بی هر چگه،ی مونم دی کرمون میمثل قال _

 :  خنده گفتنی بلادی و مدنی حرفم همه خندنی ابا

   درازه تا سبزوارو پوشوندهيادیفقط زبونت ز _

 :  چپ نگاهش کردم و گفتمچپ

 ادی ی تا آسمونو پوشونده ، زبون من به چشم نمنی زمدر برابر قد تو که _

 . دی از خنده ترکهوی حرفم عمو که به زور خودشو نگه داشته بود ،نی ابا

 شهیهم.  آورد و با شعر تولدت مبارك شمع ها رو فوت کردمکموی از آشپز خونه کمامان
پدر بزرگ و مادر بزرگ هم از .  دو خانواده بودنی ما همتی کم جمعي بود ، خانواده نیهم

 برادرو هی نیمادرم تک بچه بود و پدرم هم. طرف مادر و هم از طرف پدر فوت کرده بودن
 بار به هی هر پنج سال دی خارج از کشور بودن و شاشترشونی هم بن دورمويلایفام. داشت

 کرد رفتار یز همه ناراحتم م اشتری که بيزی چی جمع خانوادگنی ايتو.  اومدنی ما مدنید
 . به افکارم نبرنی تا پدمی خندی گفتم ، می جمع خودم نبودم، مي وقت توچیه. خودم بود

 مادر خودم از درد نکهیا. بود نی هممی تنها طنز بزرگ زندگدی پزشک زنان بود، شامامانم
 . بودهیپدرم هم متخصص چشم و جراح قرن.  خبر بودیدخترش ب

 سرم نبود ي بالاي ترسام مادري که توی ساخت، آدمي اگهی آدم دهین از من  تنها بودشهیهم
 که مسائل رو برام باز کنه و منو از ابهام در يتا به آغـ ـوشش پناه ببرم و از ترسم بگم ، مادر

 ن واسم افتاده، چوی نگران بودم نکنه خانوادم متوجه بشن که چه اتفاقاتنی از اشهیهم. ارهیب
 . ماجراها منم و قراره کاسه کوزه ها سر من خراب بشهنی ایمطمئن بودم مقصر اصل
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 دی گردن بند طلا سفهی بود ، عمو و زن عمو بهم دهی ادکلن برام خرهی به عنوان کادو نایمب
 با ي بود و چون سر و کاریمی قدي من از مدلایگوش. بودی گوشهی لادی مي دادن و کادوهیهد

 .یمی مدل قدای رمی به دست بگدیم مهم نبود مدل جد نداشتم برایگوش

.  خودم رد کردمشی که چند سال پینی دادن، ماشهی هدنی ماشهی و بابا اون شب بهم مامان
 از علتاش یکی دی خانوادم خوب بود اما من توقع خرج اضافه رو نداشتم، شای مالتیوضع
   بکنم؟ي بشه؟ چه استفاده ایبخرم که چ:  گفتمی منکهیا.  بود میری و گوشه گمییتنها

 کی و شرقیرف.  نمیدورب... خرج کردم لهی وسهی ي پول رو براونیلی به چهارده مکی نزداما
 مهمونا رفتن، داشتم به نکهیبعد از ا.  نشدممونی پشدی خرنی وقت هم از اچی و همییتنها

 .ستادمی مامان سر جام اي رفتم که با صدایسمت اتاقم م

  نی ما بششی پکمی نجای اایدلارام ب _

 که منو تنها به امان ینیاز والد.  کردم ی حرف تعجب منی از ادی گشتم و نگاهش کردم ، بابر
 . کردنیخدا تو خونه ول م

 .  از مبلا نشستمیکی ي حرف روبدون

  باشهي جدشهی خواست مثل همی رفت، می مي داشت با انگشتاش بازبابا

 ؟یکادوتو دوست داشت _

   لـ ـبم نشوندمي روی لبخند به عنوان قدردانهی

 همه نی داشتم تا از انی ماشهی کردم کاش ی فکر منی گشتم خونه به ایداشتم بر م.آره _
 . شدمی راحت مي روادهیپ

  کردی نگاهم مرهی خبابا

 :  بود، با من من گفتری لباسش درگي که با گوشه مامان

  دهی کششی رو پلادیزن عمو دوباره حرف تو و م _
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 موضوع نی سر اشی چهار ماه پنیهم. ي خواستگاري موضوعِ تکرارنیبازم ا.  بستم چشمامو
 ي که به همکارش اجازه داده بود به خواستگارنیناراحت بودم از ا. با مامان قهر کرده بودم

 .دستم و آروم مشت کردم. رو با من هماهنگ نکرده بودانی و جرانیمن ب

 : نگاهشون کردم رو باز کردم و چشمام

  من قصد ازدواج ندارم _

 :  بابا در هم شدياخما.  کردن ی منی متوجه حرفم نشدن ، داشتن سبک و سنگاولش

 هی چيِ حرفها برانی اگهید. خوامش ی بگو نمادی ی خوشت نملادی حرف ؟ از منی ای چیعنی _
 ؟

 : با مِنو مِن گفتم.  کردی درشت شده و دهن باز منو نگاه مي هم با چشمامامان

 ... یعنی ندارم ی مشکلمیبا زندگ... من ... من _

   نذاشت حرفم تموم بشهمامان

   کنهی دختر تنها زندگهی شهی مگه م؟ی زنی مهی چه حرفنیا _

   بودهنیمگه تا الان جز ا.  پوزخند تلخ زدم هی حرفش نی دلم به اتو

 :  از جاش بلند شد و گفتبابا

   حرفا نشنومنی هم از اگهی بخواب، دبرو

 :  کرد به مامان و گفترو

 . نهی بی به چشم برادرش ملادوی که دلارام ، مگمی به داداش مخودم

 میدرو که بستم احساس خفگ.  آروم به سمت اتاقم رفتمي از جا بلند شدم و با قدم هاآروم
 شم ؟ چرا ی شم؟ دارم خفه می پدر و مادرم احساس کنم دارم له مشی پدیچرا با. بهتر شد

 یلی من خي ساکتم بودن ؟ لب هاي لبانی منتظرِ صدا از ایعنی خوندن ؟ یحرفمو از چشمام نم
 ...لال شدن... وقته خفه شدن
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 :نیرامت

 اومد و هم ی کرد هم قلقلکم می مي با موهام بازیکی ی کردم، وقتی حس مقوی لذت عمهی
 . شدمیآروم م

از همون .  لبخند زد هی دی بازمو که ديچشما.  باز کردم، مامان بالا سرم نشسته بودچشم
 . مدت از لبـ ـاش دور بودهی که ییلبخندها

  شهی مرتیپاشو د _

 نیهمتون مثل هم" لب زمزمه کرد ریز.  مامان گذاشتم ، خندش گرفته بود ي پاي روسرمو
 "نی شی،بزرگ نم

 !  و محکم حرف بزننيمادرا مگه بلدن جد. کمی شد، فقط ي جدکمیصداش .  لبخند زدم هی

 رو تی خوام خوشبختی منیرامت. نمی من آرزو دارم عروسمو بب؟ی کنیچرا از ازدواج فرار م _
 .نمیبب

  تو ازدواجه ؟یمامانِ من، مگه خوشبخت _

 از یکی جفت خلق کرده که تنها نباشن ،آدم هم وی ، خدا همه چستی از ازدواجم نرونیب _
 .مخلوقاته

  ی گی مي طورنی که ای دونی میمامان چ _

  ی کنی پاهام چشماتم که باز نمي رويدی خوابن،یپاشو بش _

 . تخـ ـت نشستمي پاهاش برداشتم و رويسرمو از رو. گرفت خندم

  سرورمدیی ؟ بفرماي شدیحالا راض _

 ه؟ی واسه رد کردن ازدواج چلتیدل _
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 آقاجون جور جور تی ازدواج کم بود که اونم به لطف وص حوصله بودم ، کله صبح بحثیب
 .شد

  بشه ؟ی که چی بدوني خوایم _

   طرف تورو گرفتمدی شای دونیبگو بذار بدونم ، از کجا م _

  فرستادم و به صورتش نگاه کردمرونی محکم بنفسمو

  کنه ؟تی بگم بهت که راضیآخه من چ _

 .  کنهی ممی راضتیراستشو، فقط واقع _

دنبال ِ مودبانه .  و فکر کردم بعدش دست مامانو گرفتم دمی صورتم کشي چپمو رودست
 : گفتم. برهنی از بنمونی بي حالت ممکن بودم، دوست نداشتم حرمتانیتر

 ادی یاز دخترا خوشم نم _

   مامان نشستیِ ـشونـی پي رواخم

 ادی پسر از دختر خوشش نهی شه یمگه م _

  زدملبخند

  آره، جلوت نشسته_

  ؟ادی یچرا خوشت نم _

   منزیمامان ِ من، عز _

   فرستادمرونی ، بازدممو بدمی کشقی نفس عمهی دوباره

 می مثل قدگهیبه خدا دخترا د. نمی بی موی همه چرونی ، از برمی مرونی جامعه بنیمن تو ا _
  ستنیسالم ن

 . دی کشرونی حرفم مامان دستشو از دستم بنی ابا



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 42 

 یی دختر داست؟ی خواهرت سالم نبود؟ دختر خالت سالم ن،ی گی منوی بارت باشه انیآخر _
  ؟یهات چ

  دستمو به نشونه سکوت بالا آوردم. شده بود، خراب کرده بودم یعصب

 ي که نام بردیینای تک تک ای من به پاک؟ياری نبود، چرا زود جوش منیاصلا منظورم ا _
   خورمیقسم م

  م هم پاکنخوب دختر مرد _

 ستنی به خدا نستن،ین _

 ؟ی زنی چوب مهی چرا همه رو به ستن؟ی که چرا ناری بلیدل _

 ، خودت پاشو برو تو پارکا رو نگاه کن ادیمن دروغگو، من شَ. مامان الان دخترا دنبال پولن  _
  فروشهی هزار تومن میدختره داره خودشو به س.

 اری رو بیابونی دختر خهیتو پارکن ؟ مگه من گفتم برو مگه همه دخترها ... نیرامت... نیرامت _
  خونت؟يتو

 قبل من با شی رم خواستگاری که مي من از کجا بفهمم که دختر،ی گیخوب شما درست م _
  نبوده؟یکس

  رهی برات از پزشک زنان نامه بگي خوای محترمانه ازش میلیخ _

 بار ری نبودم که زیمن آدم.  ، صورتش قرمز شده بودی کلافه شده بودم و مامان عصبمن
 . رفتی نمرونی از اتاق بنی همي دونست برایحرف زور برم، مامان م

   بودنی هملتیخوب، دل _

  شوالی خیب.  شکنهی ممایبه خدا حر.  تونم به شما همه حرفامو بزنمیمامان ، من نم _

 به من ای حرف دلتو دی من مامانتم ، با؟یگ بي خوای می به کی بگستی خود، به من قرار نیب _
 ؟ي بابات بدلی تحوي چرت و پرتا رو برنی اي خوایم. به باباتای یبزن
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 به مامان بگم که منظورمو برسونم و بعد شرمنده ي شدم، آخه چطوری می داشتم عصبمنم
 : و گفتمدمیدست تو موهام کش.نشم

 ی اتفاقچی به خدا الان رابطه دارن ه؟یکنیمامان من ، مگه همه رابطه ها اونه که شما فکر م _
   شوالی خیمامان ب.  اوفته یهم واسه دختره نم

 داشتم ، لی بود دلنی من طرز تفکرم انکهیا. دمی از نوع نگاهش فهمنوی اد،ی شد، رنجدلخور
 . اشت الان زمونه بد شدهساده بود و باور ند.مامان مال ِ نسل قبل بود

 چی و هشمی حقوق اومده بودن پيسه تا از کارمندا برا. شرکت شدم ی صبحونه راهبدون
 افتادم که بفروشمش تا حداقل حقوق دو ماه ِ نی ماشيدنبال کارا.  اومدی از دستم بر نميکار

 .از همه طرف بهم فشار وارد شده بود.کارمندا رو بدم

 دونست موضوع از چه ی داد و بابا نمی داد، به زور جواب سلامم رو می خونه مامان محلم نمتو
 . کنهیونیقراره تا پا در م

 خواستن ی خودتو روشن کن ، مفی تکلگهی محمد زنگ زد که تا چهار ماه دیی دای طرفاز
 رفت دی به تهران بود، شاکی داشت و نزدی خوبیلی ختیموقع. شهرك بسازن هی نی زميتو

 . شدی مقهی ساعت تا چهل و پنج دقمیو آمد ن

 که هر روز يمهد.  که بالا آورده بودم ،ذهنمو به خودش مشغول کرده بودی بدهی طرفاز
 سلامت وی خانوادگنهیشی کرد، از پی می مختلف رو بهم معرفي زد و دخترایزنگ م

 . گفت اما من همچنان به صراط خودم بودمی مشونیزندگ

 دستم مویگوش. کار کنم ی چدیتو فکر بودم که با. مه کلافه شدم روز از دست ههی که نی اتا
 : گرفتم و به مسعود زنگ زدم

  ي جان ، شماره گم کردنیسلام رامت _

 ؟یسلام مسعود خوب_
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  نگران شدصداش

  افتاده؟یاتفاق _

   بالش گذاشتم و چشمام رو بستمي روسرمو

   خوامی راه مهیمسعود  _

 ؟یواسه چ _

  که غم صدام کم بشهدمی کشقی نفس عمهی

 شه؟ی آقا جونمو دور بزنم، متی خوام وصیم _

 : گفتي لحظه ساکت شد و بعد با حالت جدچند

 ه؟ی چتشیوص _

 رو هم اضافه نی رو گفتم و ادهی سود پاش خوابی کلنکهی خوبش و اگاهی جانوی زمانیجر
  دارم و دستو بالم بسته اسیکردم که بده

   به همه نوه ها ارث داده ؟ی گی، مگه نم نداره ی مشکلنکهیخوب ا _

 واسه من و لاله شرط ازدواج گذاشته. نهی منم همیبدبخت _

 که ي کرد، رشته ای می ما بود و هنوز تو محله آقاجون زندگی دوران بچگهی همسامسعود
 خانوادم ي و کل اعضامی داشتی رفت و آمد خانوادگیی جوراهی. درس خونده بود وکالت بود

 . شناختیرو م

 .شهیپشت تلفن نم. می با هم حرف بزننجای اای فردا پاشو بنیرامت _

  شمیمزاحمت م _

   پسریمراحم _

 به مسعود گفتم وی که همه چی از زمانانیاما جر....آخه منو چه به ازدواج ... فکر بودم تو
 .عوض شد
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 :دلارام
 
 .دیری گی و نمرتون رو مدی کنی ژوژه آماده مندهی جلسه آيبرا _

. می داشتی ژوژمان درس کارگاه عکاسندهی کردم، هفته آی مي روز لحظه شمارنی ايبرا
 .نمی رو به کارام ببيدریدوست داشتم عکس العمل استاد ح

 .  بلند شدمی صندلي جا دادم و از روفمی تو کلموی وساعیسر

 . استاددیببخش _

 . و منتظر شد، لبخند هم مهمون لبـ ـاش کردستادیا

 بله _

 شتری خواستم بدونم اجازه دارم بی عکس آماده دارم و روشون کار کردم، میلیاستاد من خ_
  ؟ارمی ژوژمان بياز ده تا عکس برا

 . چپشو بالا آورد و به در اشاره کرد، سرمو تکون دادم و باهاش هم قدم شدمدست

  مورد داشته باشه؟دی نباي که حاضر کردیی که عکسای دونیدلارام م _

 موضوع ممنوعه کار کرده بودم و اون هم روابط آزاد دخترا و پسرا بود، يمن رو.ستم دونیم
 به ی کردن دخترا و بعضهی به کرای شد به مزاحمتِ پسرا، بعضی از عکسا مربوط میبعض

 موضوع رو انتخاب کنم، نی اجازه رو داده بود تا انی که استاد انیهم. مزاحمتِ دخترا
 . بودمونشیمد

 : ادم و بهش نگاه کردم تکون دسرمو

 . ضبط بشهی عکسام به عنوان مورد انظباطدی دونم که نبایم.بله استاد _
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 از کلاسا رو یکی.  ي گل بکارندهی خوام هفته آیم. ی مني دانشجوهانیدرسته، جزو بهتر _
 که ری بگنتیری برگه هم پهیفقط . رهی تو اونجا قرار بگي ذارم که فقط کارای مارتیدر اخت

 . کنندی بازدشگاهیهمکارام هم قراره از نما.  در اون کلاس باشهياسمت رو

  لبخند بزرگ رو لـ ـبم نشستهی

 .  کنمدتونی رو سفدوارمیممنونم استاد، ام _

 . سرش تکون دادي دستشو بالای خداحافظی سر تکون داد و به معنهی

ن داشتم طرز فکرمو به همه نشون الا...  نشده بودم دهی وقت دچی مثبت پر شدم ، هي انرژاز
 نگیبه سمت پارک. مورد کار کنمنی اي رو،ي هفته شبانه روزهی نی گرفتم امیتصم... دادمیم

 ي داد، براهی بهم هدنی تولدم ماشيخوب شد که بابا برا.  شدمدمیدانشگاه رفتم و سوار پرا
ردم و به سمت خونه ضبط رو روشن ک. افتادمی تو زحمت نمگهی و آوردن عکسام دییجابه جا

 .روندم

خونه غرق . قفل چرخوندمي تودوی کلی خاموش کردم و با خوشحالنوی خونه ماشيجلو
 راست به سمت اتاقم هیاز داخل درو قفل کردم و .  تو ذوقم نخوردادی زنباریسکوت بود، اما ا

 .رفتم

 نگاه انداختم، پنج هیبه ساعت .  خونه م رو تنم کردم و همزمان لپ تاپمو روشن کردميلباسا
 هی فکر نی کارهامو جلو ببرم و با ادی با11حساب کردم که امروز تا ساعت .بعد از ظهر بود

 ...لبخند زدم و شروع کردم

از جا بلند شدم تا .  و سرمو به چپ و راست چرخوندمدمیدستمو به سمت جلو کش...  شیآخ
 ضرب هیچهار ساعت . و بخورم ارمی بیی غذاهی به بدنم بدم و هم واسه خودم ی تحرکهیهم 

 .کار کرده بودم
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چشمامو .  دی کشری سرم تهوی محض فرو رفته بود، یکی اتاق که خارج شدم سالن تو تاراز
 . رفتیتپش قلـ ـبم داشت بالا م.  تو ذهنم نقش بستکی تاري راهروهی ریبستم که تصو

 ... کابـ ـوس شبام.د  انداختم ، خودش بونیی دادم و سرمو پاهی تکواری به ددستمو

 نکهیعکسارو هنوز داشتم، بعد از ا.  سمت لپ تاپ و وارد پوشه ممنوعه شدم برگشتم
 . خودم داشته باشمشی اومد همه عکسا رو اسکن کرده بودم تا پتالیجی دي هانیدورب

 . ذاشتمی روز ژوژمان مي رو هم جزو عکسانای ادیآره با.  عکسا رو نگاه کردمکی به کی

 .  اومدی که تو نگاه اول به چشم نميزی بود، چی نا هماهنگری تصوهمشون

 . زود خوابم بردیلی خی از خوردن شام و خوندن نمازم از خستگبعد

 يکارا... کردنیبا تعجب به من نگاه م...  شدن ی مکی کلاس نزدهی به رفتنی داشتن مهمه
 هیبا گر... تابلو سالم موند هی.. . سوختی من که داشت مياون کلاس پر بود از کارا... من بود 

و ... عکس دو نفر ... توش بودکی تاريعکس اون راهرو... برش گردوندم ... به طرفش رفتم
 ..  نگاههی

 بود ؟ به ساعت ی چه خوابنیا. زدم ی ، نفس نفس مدمی خودم از خواب پرادی فري صدااز
 .وقت نماز صبح بود، از جام بلند شدم و وضو گرفتم بلکه خدا آرومم کنه.  نگاه کردممیگوش

. مامان و بابا خواب بودن.  به تنم کردم که با رنگ چشمم هماهنگ بودی طوسي مانتوهی
 گاز هی.  برداشتمبی سهی باز کردم ، خچالوی وارد آشپزخونه شدم و در نی پاورچنیپاورچ

 .دمیه سرم کشازش زدم و مقنعه رو ب

 که نی چشمته اما همي جلوشهی همي نگرديزیاگه دنبال چ.  بودم ی دنبال عکاسابونی ختو
 .ی کنی نمداشی تو کل شهر هم پگهی دیکنی مدای پازیبهش ن

 "ي نادریعکاس "
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.  برداشتمفموی و کدمی دست به مقنعه م کشهی. پارك کردم نوی لبخند زدم و ماشهی. خودشه
  شدمی فشار دادم و وارد عکاسرویدزدگ

 سلام آقا _

 : تفاوت گفتی کرد و بپمی به تی نگاههی مرد

 دییسلام، بفرما _

   جلوش گرفتمفلشمو

 .دی بزنی تخـ ـته شاسي و برام رودی عکسها رو ظاهر کننی خواستم ایم _

م و  برگهی تکون داد و قبضو نوشت، نصف مبلغو پرداخت کردم و قرار شد چهار روز دسرشو
  دمی کشقی نفس راحت و عمهی اومدم و رونیاز مغازه ب. رمی بگلیعکسا رو تحو

 ...  کنمی رو شوکه ميدری استاد حش،یآخ _

 .شهیمثل هم. گشتم مامان و بابا نبودنی بر میمطمئنن وقت.  شدمنمی لبخند زدم و سوار ماشهی

 . تا گرسنه نمونمدمی خرتزای پهی ری مستو

 کفشامو از د،ی به گوشم رسونیزی تلوي قفل در چرخوندم و در کمال تعجب صداي رو تودیکل
 .پاهام کندم و هاج و واج به مامان نگاه کردم

 مامان ؟ _

 ریظهر بخ _

 : درشت شدم نگاهش کردمي چشمابا

  مطب؟ینرفت _

 خاموش کرد، به صورتم نگاه کرد و نگاهش به دستم ونویزی به دستش گرفت و تلوکنترلو
   شددهیکش

  ؟هیاون چ _
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  متعجب بودمهنوز

 ناهارم _

   ابروهاش انداختنی اخم بهی

 ستی بدن خوب ني آشغالا نخور برانیچند بار بگم از ا _

 به سمت آشپزخونه رفتم و بسته دم،ی کشرونی گذاشتم و مقنعه م رو از سرم بنی زمفمویک
 و دونه به دونه بازش کردم و  مانتوميدستمو بردم سمت دکمه ها. اپن گذاشتم ي رو روتزایپ

   مبلِ روبروش نشستميرو.  رفتممنیبه نش

  افتاده ؟یاتفاق _

  کردی مي با ناخناش بازداشت

  خودم باشم؟ي که من تو خونه وفتهی بی اتفاقدینه، مگه با _

  دمی کشرونی از تنم بمانتمو

 و پنج سالو پشت سر گذاشتم ، آره ستیاگه من دخترتون هستم و از قرار معلوم تازه ب _
  دارهرادیا

  و ادامه دادماوردمی چپ نگاهم کرد، من کم نچپ

 انیجر.  مهم تر بوددنتونی از نفس کشی ، کارتون حتنی موندی وقت شما خونه نمچیه _
 ه؟یچ

   ـنه نشست و به صورتم زل زدـی به سدست

   شدهدای خواستگار خوب برات پهی _

 :   تفاوتم گفتمی بيبا صدا.  آروم آروم تو هم رفتاخمام

  ؟هیخبُ؟منظورتون چ _

  دادرونی نفسش رو بکلافه
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 دچار تی واسه حاملگی ازدواج نکنگهی تا چهار، پنج سال د،يدی به سن ازدواج رسگهید _
 یشیمشکل م

   پوزخند صدا دار زدمهی

 ؟ی منهیفقط به فکر حاملگ _

 ؟یزنی مهی چه حرفنیا _

  و تو هم قلاب کردمدستم

 مگه نگفتم قصد ازدواج ندارم؟ _

  نگاهم کردمشکوك

 دلارام تو چته ؟ _

  ؟ زود به خودم اومدمدی مشکلم و فهمیعنی رفت ، ادمی لحظه پلک زدن هی

 ؟یچیه _

 ؟ي دیپس چرا جواب رد م _

   مامانمیمن دنبال آزاد _

   بار مامان از حرف من خندش گرفتنیا

 اون نهیا! ی کنی تو اتاقت و در و از اون سمت قفل مي ری که از صبح تا شب م تو؟يآزاد _
 ؟ي خوای که ميآزاد

  ارمی تونستم بهانه بی نمنی از اشتری شدم، بکلافه

 میدی به تفاهم نرسدیشا.انیباشه ، قبول بذار ب _

 :  مامان نگاه کردمي چشماتو

  انی ماه بریفقط بگو ت _

  مامان گرد شديچشما
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 ؟ی چي ؟ براانی ماه بری ؟ بگم تبهشتهیالان ارد _

   جام بلند شدم و به سمت اپن رفتماز

 وقت امتحانات ی شناسی کار دارم هم خودت که منو میهم کل. منِ يالان زمان امتحانا _
  ندارمیاعصاب ِ درست و حساب

  شدری سر تکون داد و موضوع ختم به خهی مامان

 کردم که کلا از ی مي کارهی دی گذاشتم، بای صندلي تو دستم رو روي تو اتاقم و لباسااومدم
 رو به سمت دهنم تزای از پکهی تهی رو باز کردم و تزای پيبسته . رونی بانیفکر ازدواج ب

 . مامان خونه بود خوشحال شدمنکهی بشم ،از انی تونستم منکر اینم.بردم

 هی با دی بادن؟ی اصلا بهم نامه م؟ی تونم ازدواج کنم چی گرفتم که نمی از دادگاه نامه ماگه
 اومد که یاگه بابا م. کلافه شدم ارم؟ی از کجا بلیحالا وک. صحبت کنم و نظرشو بپرسم لیوک
 ...  قبليمثل سر. بزنم ی تونستم حرفی نمگهید

  وفتنی مي که به فکر خواستگارکارنیمردم ب... اه  _

 کهیت. جزوه تو کتابخونه م نظرمو جلب کردهی گرفتم که ی ممتزای گاز از پهی با حرص داشتم
 .  شدمکی رو تو بسته ش انداختم و به کتابخونه نزدتزایپ

 . یانی کيآقا " در اسلامینوع و نگرش حکومت امام عل "

 دمی از مدت ها با خودم بلند بلند خندبعد

 هیگفته بود پرونده . بودلیکپدر زنش هم و. کنه ی و پرونده قبول ملهیخودشه، گفته بود وک _
  دستشهیاسیشخص س

 زودتر به دیامروز کلاس داشت، با.  دانشگاه شدمتی لپ تاپو روشن کردم و وارد سازود
   به در اتاق نگاه کردمی و با بدجنسـ ـدمی نفس آسوده کشهی. رفتم ی مدنشید

  تا بچرخمنیبچرخ _
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 من دنیمامان با د.  رفتمرونی تموم کردم و نمازمو خوندم، حاضر و آماده از اتاق بناهارمو
  ابروهاشو بالا انداخت

 ؟يریکجا م _

  دانشگاه _

 ! کرد، انگار بهم شک داشتینگاهم م. بودم دهی پله ها رسنیی پابه

  ؟يمگه امروز کلاس دار _

 :  دوشم انداختم و نگاهش کردمي روفمویک

  از استادا کار دارمیکینه، با  _

 . لبخند از خونه خارج شدمهی تکون داد و منم با سرشو

 ی میاگه بشه چ. اوردمی داشتم بال در میاز خوشحال. منتظرش بودم دی در دفتر اساتيجلو
 ره،ی لو می فکر کردم اگه ازدواج کنم همه چنی شه، از بس به ای کابـ ـوسم هم بهتر منیا.شه

  شدمی موونهی دگهیداشتم د

  خوام رد شمی مدیببخش _

   لبخند رو لـ ـبم نشوندمهی. بودخودش

  ؟نیسلام استاد ،خوب _

   بهم کردی نگاههی تعجب با

  ، امرتون؟یمرس _

  دست و اون دست کردمنیا

 خواستم در رابطه با مسئله یدلارام پاکرو هستم ، ترم گذشته باهاتون کلاس داشتم، م _
   باهاتون مشورت کنمیمهم
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 چیبه ه.پشت سرش وارد شدم و درو تا نصفه بستم .  داخل نبودیکس.  دفتر رو باز کرددر
 .  خواد باشهی که می اعتماد کرد ،حالا اون شخص هر کسدی نبایکس

  قرار گرفتشی صندلي رفت و روزشی سمت مبه

  کنمیگوش م _

 ریی انداختم تا تغنییسرمو پا.  تا استرسم کمتر بشه و بتونم تمرکز کنمدمی کشقی نفس عمهی
   پاهام گذاشتميدستامو مشت کردم و رو.  و حرفمو کامل بزنم نمیحالت چهره ش رو نب

 ی راهای خواستم بدونم آی سن خواستگار داره، منی دختر تو اهی سالمه و خب 26استاد من  _
از .  تونم ازدواج کنمی که ثابت کنه من نمرمی نامه بگهیوجود داره که من از دادگاه بتونم 

 . اصرار دارن هر چه زودتر ازدواج کنمیلی خانوادم خیطرف

 خنده زد ، ریز. کردی گشاد شده منو نگاه ميبا چشما. سرمو بالا آوردم . حرفامو زدم ي همه
 :  و گفتدی خندقهیچند دق

   بودي ِ بامزه ایشوخ _

 !   خندهیم لرزم و اون ی شدم، من از استرس دارم به خودم مناراحت

   کردمی نمیاستاد شوخ _

 :  شدرهی چشمام خبه

 دی ازدواج کننی خوای که نمهیمشکلتون چ _

 چه دی فهمیاگه م. کنم انی بلموی تونستم دلی بگم ؟ نمیچ...  به قسمت سخت ماجرامیدیرس
 امکان داشت خبرش پخش بشه و اونوقت آب رفته جمع یحت. کردیفکرا که درباره من نم

 بشو نبود

 !  مشکل بزرگهی _

  انجام دادن کاراش شدمشغول
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 يری حکم بگدیتونی و مشهی صورت عقد شما باطل اعلام مهیدر  _

  نگاه بهم کردهی

  المسائل هر شخص ذکر شدهحی توضياونم معمولا تو _

 : نگاهم کرد و با خنده گفت.  کردمی تعجب نگاهش مبا

  عقدتون باطلهدی عقد کنی ، پس با هر کسدی از مواردشو داریکیفکر کنم شما  _

 که از دفترش نیهم. حرفش خوشحال شدم و لبخندم پهن تر شد، ازش تشکر کردم نی ابا
 . خندش بلند شدي اومدم و درو بستم صدارونیب

 :  در بسته نگاه کردمبه

  س؟وونهی استادمون دنیا _

 پام ي راه جلوهی ایخدا. خواستم  المسائلحی توضهی سمت کتابخونه دانشگاه رفتم و ازشون به
 پشت یمسئول کتابخونه کتابو به دستم داد، با خوشحال...  که دارمی هستیتو تنها کس...بذار

 :حواسمو جمع کردم و شروع کردم به خوندن.  نشستم و قسمت فسخ نکاح رو آوردم زیم

تواند عقد را فسخ  ی را دارد مری زبی از هفت عیکی مرد بعد از عقد بفهمد که زن او هرگاه
 : کند

  شَــل بودن . 4کور بودن . 3 یسی پيماریب . 2.  خورهيماریب.1

   کابـ ـوسو تموم کننی اایخدا... کدوم رو نداشتم چی که تا الان همن

  یوانگید . 7افضا و . 6

ناراحت .  بودیپس منظورش چ!  کدومو ندارمچیمن که ه. ها نگاه کردم نهی به گزگهی بار دهی
 واقعا فکر کرده بود سر کارش گذاشتم؟.  رفت نی از بجانمیشدم ، کل شور و ه

 
 :نیرامت
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 بستم، همزمان یداشتم قفل ساعتمو م.  تنم کردم ی مشکي با شلوار پارچه اي سورمه ارهنیپ
 . به خودم نگاه کردمنهی آيسرمو بالا آوردم و تو

 ؟ی کنی مانتی به آقا جون خيدار _

دو تا دستم و تو موهام فرو بردم تا حالت .  عادت از داخل لـ ـبمو به دندون گرفتمهی طبق
 .  سامسونتمو به دست گرفتم و از اتاق خارج شدمفی کره،یبگ

 .دی چی صبحونه رو مزی سمت آشپزخونه رفتم، مامان داشت مبه

  نگاه کردم و وارد شدمبهش

 سلام عرض شد _

   بودری سرشو بلند نکرد، هنوز ازم دلگیحت

 .  آشپز خونه رفتگهی گرفت و سمت ددهی شدم، منو نادکشینزد

  دمیدستشو بالا آوردم و بـ ـوس. و بازوشو گرفتمستادمی سرش اپشت

  شهی ماهی سامی دنتیدلخور نباش، با دلخور _

 : اشتم بردمویکمـ ـربند رو بستم و گوش. زدم رونی گفتم و از خونه بنویا

 ؟ییسلام مسعود کجا _

   برم دانشگاهوفتمیسلام ، دارم راه م _

  روشن شدنی رو چرخوندم و ماشچیسوئ

  می دنبالت با هم برامیصبر کن ، م _

 نمتیبیم.باشه _

 ، جلو پاش ترمز ستادهی ارونی بدمیاز دور د. دادم و به سمت خونشون حرکت کردم گاز
 کردم ، درو باز کرد

 ریبخصبح .سلام  _
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   فشار دادمدستشو

 ریصبح توام بخ.سلام _

 ؟يپکر _

   رو برومون نگاه کردمابونی ـربندشو جا زد و نگاهم کرد ، به خکمـ

  ؟يکاری ، تا ساعت چند بوفتیراه ب _

 .   دادمریی کرد تغی مسی که تدری به سمت دانشگاهروی ترمز برداشتم و مسي از روپامو

  ؟يمسعود به راه حل فکر کرد.تا ظهر  _

 :  داد و گفتهی تکشهی داد ، ساعدش رو به شرونی بنفسشو

 ، ي دور زدتشوی وص؟ي ؟ فکرشو کردی کل خانوادتو دور بزني خوایآخه پسر چطور م _
 ؟ی کنی کار میباشه قبول با مادرت چ

  نگاه بهش کردممی نهی افتاده بودم ، ی اصلابونی ختو

 زود نی زمفی خوان تکلی میاز طرف. ده ی شم، تو خونه که مامان محلم نمی موانهیدارم د _
   ؟ارمیحقوق کارمندا و کارگرا رو از کجا ب. مشخص بشه

به خاطر .  شدی که، اون اتفاق اصلا به تو مربوط نمیستی بچه ننی رامت؟يای یچرا کوتاه نم _
 ! ی ازدواج کني خوای تو نمگرانی اشتباه دمیتصم

   بودم ،کلافه تر شدمکلافه

 تو ی که چه اشتباهاتستی درصد به من مربوط نکیمگه گفتم به من مربوطه؟ نه اصلا  _
 .  کنمی نمی سقف زندگهی ری جماعت زنی کردن، اما من با اشونیزندگ

  قدمامو باهاش هماهنگ کردم.  می شدادهی پنی از ماشم،یدی بعد رسقهی دقپنج

  ؟يریچرا سمت دانشگاه هنر م _

   کردزی کرد و چشماشو ری اطراف نگاهبه
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 نگاه هی میبر. تا شلوغ نشده انی گفته استادا زودتر بيدری شه، حی امروز برپا مشگاهینما _
 میبنداز

  لبش نشوندي لبخند روهیمسعود .  می دانشگاه هنر بالا رفتي پله هااز

 ری صبح بخ،يدریسلام جناب ح _

  به سمتمون اومديچهل و پنج ساله با کت و شلوار دود – مرد چهل هی

 کننی متونیی ، بچه ها راهنمانیی پاي کلاسادییبفرما.  دی ، خوش اومدیانیسلام جناب ک _

 :  که گفتمی سر تکون داد ، هنوز قدم از قدم بر نداشته بودمسعود

 .دی نررونی کارا بدنیدبعد از .  کنمی خوام معرفی دانشجوهامو منی از بهتریکی _

  می راه افتادنیی پاي طبقه ي سمت راهروهابه

   ؟ستی نیچیه! يماده ا!  ي تونم بکنم؟ تبصره ای مکاریخب، حالا به نظرت چ _

 ی دورشون بزنی تونینم _

 چرا؟ _

  ستنی فهمن ، کودن که نیم _

 داشتن که ي زننده اشی آراي گروه جلو اومدن و با مسعود خوش و بش کردن، به قدرهی
 که نیهم.  جلف تنشون بودي با رنگابی عجيمانتوها.  نگاه بهشون بندازممیدوست نداشتم ن

 :   آروم گفتمياز ما جدا شدن با صدا

 !رنی گی نمرادی انایبه ا _

 چطور؟ _

   راهرو رفت و منم دنبالش راه افتادمي سمت انتهابه

   و حجابشونپیبه ت _

   خنده کردتک
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 شهی ظاهرشون شروع منی از همهی هنر تفاوتشون با بقي هابچه _

 از سوژه ها جالب بود و عکسشون هم یبعض. تکون دادم و چشممو به تابلو ها دوختم سر
 .مینی تا همه تابلو ها رو ببدی ساعت طول کشمین. قشنگ در اومده بود

  شدداشی که همون همکار مسعود دوباره پمی رفتی از پله ها بالا ممیداشت

   دانشجوم رو نشونت بدمنی کار بهترمیبر _

 " می در نگاه کردي هممون به اسم رومیدیبه در که رس. می از کلاسا راه افتادیکی سمت به
  ." دلارام پاکرو

 یم:  که فقط خودش بشنوه گفتمي مسعود به هم گره خورد ، کنار گوشش جوريابروها
 ش؟یشناس

  بوده دانشجوم دی آشناس، شایلیاسمش خ _

 هی تابلوها نیا. من شوکه شدممی که وارد کلاس شدنیهم.  ما رو تنها گذاشت و رفت يدریح
 تابلوها که از عشق و محبت بودن و هی داد، برعکس بقی ها رو نشون مي ناهنجاريجور
 می بودستادهی تابلو انی اوليجلو. بود ادی موضوعشون فقر و اعتنی و ناراحت کننده ترنیبدتر

 :  مسعود با تعجب گفتم،ی کردی مشو با بهت نگاه

 ! فرق دارههی عکسا چرا با بقنی اه؟ی چه موضوعگهی دنایا _

 : گفتم.  لـ ـبم نشستي لبخند روهی

  دهی به ذهنش رسي ادهی انی باشه که همچیفکر کنم آدم جالب _

  مسعود درهم شده بودي هااخم

 . کنهی ها استفاده مدهی انی آدم مشکل دار از اهیاما به نظر من  _

 . زدنی که تو جامعه ما دربارش حرف نمي رابطه ممنوعه بود، رابطه اهی تی تابلو ها رواتمام
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به .  زدی لب با خودش حرف مری کرد و زی تابلو نگاه مهی مسعود کجاست ، به نمی بببرگشتم
 طرفش قدم برداشتم

  شده؟یچ _

   فرق دارههی تابلو با بقنیا _

 شده بود، لی تابلو که از چهار تا عکس تشکهی. گفتی نگاهشو دنبال کردم ، راست مریمس
 بلند بود و سمت راستش خونه ها قرار ي کوچه که سمت چپش پر از درختهاهیعکس اول از 

عکس دوم از خونه ها بود، تو نگاه اول هم .  پارك نشده بودنی ماشهی یداشت، تو کوچه حت
 هیعکس سوم از .  بودنیمی و همشون قدستنیخونه ها نو ساز نکه  نهی منظورش ادمیفهم

 کرد که اون در بسته ی متی حکانی گرفته شده بود و عکس چهارم از ای در آبيخونه 
 !  و بازهستین

 دی مسعود بود که به گوشم رسيصدا

 . شمی تابلو رو متوجه نمنی الیدل.  دختر مشکل دارهنیمن مطمئنم ا _

  وارد کلاس شديدریح کلاس زده شد و در

  ؟هینظرتون چ _

  گشتی دو نفر منی انی هنوز اخم داشت و من نگاهم بمسعود

   ؟هی تابلو چنیمنظور و مفهوم ا _

 :  لبخند زد و گفتهی يدریح.  چهار عکس اشاره کردي به همون تابلوو

 . ، از خودش بپرسادیالان خود دلارام م _

 فرق هیکلا با بق.  کردم یمن با تعجب نگاهش م. دختر وارد کلاس شد هی بعد هی ثانچند
 .  مانتو رو به تن داشتنی صورتش نبود و ساده تري رویشی آراچیه. داشت

 !  اون از من متعجب ترهدمی بهش بگم که ديزی مسعود نگاه کردم تا چبه
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 :دلارام

 . که کارات هستی تو کلاسي گفتن بريدریدلارام ، استاد ح _

   نگاه کردم، لبخند زدممی عقب برگشتم و به همکلاسبه

  رمیالان م_

 تا از مرتب بودنش مطمئن دمی آروم به اون سمت راه افتادم ، دستمو به مقنعه ام کشي قدمابا
 ، در زدم و سه مرد سرشون رو بالا دمیبه کلاس رس.  تنم کردمي توي نگاه به مانتوهی.شم 

 .آوردن

   هر سه نگاه کردمبه

  سلام_

 که توش افتخار ی با لبخند و نگاهيدری مختلف، استاد حي سه جوابمو دادن اما با حالتهاهر
 با اخم و تعجب ، مرد قد بلند که همراهشون اومده بود با یانیاستاد ک.  زد یکردن موج م

 تعجب نگاهم کرد

  نی داشتياستاد باهام کار _

 : تر شد و گفتقی لبش عمي رولبخند

 ي بدحی توضیانی تا درباره تابلوهات به استاد کنجای ايایآره گفتم ب _

 کوتاه وسط کلاس ي انداختم و با قدمانییسرمو پا. نگاه کردم ، ازش دلخور بودم یانی کبه
 :  در گفتي از بچه ها جلویکیهمزمان با ورودم . ستادمیا

   باهاتون کار دارننکهی ، مثل ايدریاستاد ح _

  با اجازهگردم،ی بر مدی باشنجایشما ا _
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 چشم یانی کي که کنارش بود با تعجب به اخماي کرد و مردی نگاهم مظی اخم غلهی با یانیک
 . منو به خودم آوردیانی کيصدا.دوخته بود

 ، ي رو انتخاب کردي بحث مسخره انی کردن همچی شوخي کردم برایمن اون روز فکر م _
 ...  تابلوهانیاما ا

 .  سمت همون تابلو رفت، به سمت کابـ ـوسمبه

 ي بدحی تابلو توضنی درباره ادی کنم بایفکر م _

 شده بود ، به مرد همراهش نگاه کردم ، فقط به صورتم نگاهم نینفسم سنگ. دی لرزی مدستام
 نگاه یانیدوباره به ک.  مشتاق بود شتری من بود ،نگاهش بحی منتظر توضیانی کرد، مثل کیم

 یی با صدایانیک. دی لرزیدستامو مشت کردم ، به شدت م.  شده بود رهیه به دستام خکردم ک
 : زد، گفتیتوش موج م یکه کلافگ

 منتظرم _

 :  ببرم گفتمنی تونستم لرزششو از بی که نمییبا صدا.  بالا گرفتم و به تابلو نگاه کردمسرمو

  سهی تابلو مثل بقهی نمیا _

  حرفاسنی تر از ازی دونستم تی کرد و من می هنوز به من نگاه میانیک

 ؟ی خونه عکس گرفتنی قانع کنه اما منو نه ، چرا از اگرانوی ددیشا _

 که فکر کرده يچقدر سکوت کنم اون هم در برابر مرد.  داشتم بگم، آره بذار بگم دوست
 که مثل همه همجنساش خودش رو ي تونه منو دست بندازه،مردیفکر کرده م. ازم سره 

.  خواد باهام رفتار کنه ی که دلش مي تا هر جوردهی و به خودش اجازه مدونهیبالاتر از من م
 : محکم گفتمي شده، با صدارهیبه چشماش خ جراتم رو جمع کردم و

   مونهی خودمون منیب _

  کردم ، سرشو تکون دادی چشماش نگاه مبه
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 آره_

سرمو بالا .  کردمیتام حس م انگشي رو لایسی مشت کردم ، احساس خشتری رو بدستام
 :  جمله گفتمهیآوردم و فقط 

  شدی دختر تجـ ـاوز مهی اون خونه داشت به يتو _

 ییاما صدا.  بزنه ی نگاهش عوض شد ، ابروهاش بالا رفت و دهنشو باز کرد تا حرفرنگ
 ... آره گفتم...گفتم . کردی درشت شده نگاهم ميمرد همراهش هم با چشما. اومدی نمرونیب

 
 :نیرامت

معلوم بود ناراحته .  از کلاس خارج شد ، به مسعود نگاه کردمعی حرفشو زد سرنکهی از ابعد
  شونه اش گذاشتميدستمو رو! دی عکس بود و دربارش شنهی ؟ خوب یاما از چ

 ؟یخوب _

 همکارش وارد کلاس شد ، با لبخند ما رو نگاه کرد.  تکون دادسرشو

  کامل داد ؟حیچطور بود؟ توض _

   صداش ناراحت بودمسعود

   شدمری تصاوهی عکس و بقنی انیبله، تازه متوجه ارتباط ب _

 . ستی نگاه بهش کردم، معلوم بود حالش خوب نهی

  خوام درباره مشکلم باهات حرف بزنمی ؟ ممیمسعود، بر _

راش سر تکون  ، بمی هستم که از اونجا خارج بشی راههی دنبال دی شد ، فهمرهی چشمام خبه
 :  آروم گفتيبا صدا. دادم 

 . میبر _

   کرد به همکارشرو
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 شگاهتونیواقعا لذت بردم از نما _

  کلاس گذاشتنی اي رو برادی تاکو

   متفاوتدی گفتی دانشجو منی کلاس ،تازه متوجه شدم چرا به انی اریمخصوصا تصاو _

 و از ساختمون می سالن بالا اومدياز پله ها. همکارش بزرگتر شد و با ما دست داد لبخند
 .میخارج شد

 ؟يچرا انقدر ناراحت شد _

 .زدی بود تو فکرِ، با خودش حرف ممعلوم

   خودش هم مورد آزار قرار گرفتهدی داره ، شای مشکلهیاون دختر  _

 ستادی از من اتی که به تبعستادمی سمتش و به صورتش نگاه کردم ، ابرگشتم

 تلخ بگه، کارش تِی فکر کرده اگه از واقعدیشا!  شگاهِی نماهیقط  فنی ا؟یگی میمعلومه چ _
 ! دارهدی بازدشتریب

 . بودجی کرد، انگار گنگاهم

 م؟ینی بشمکتی رو نمیبر _

انگار اعصابش خورد . می که اطرافش خلوت بود رفتیمکتی تکون دادم و با هم به سمت نسرمو
  ؟یبود اما از چ

 خورهی داره مغزتو مهی که فکرتو مشغول کرده بگو ، چيزیمسعود چ _

  کردرهی سمت من چرخوند، نگاهم کرد؛ دوباره به روبرو خسرشو

 دنمی امده بود دشی هفته پهی بای دختر تقرنیا _

  جالب شده بودهی چشم دوختم، قضبهش

 رهی هست که از دادگاه نامه بگی گفت راهیم _

   زانوم گذاشتمي، آرنجمو رو نمشی جلو خم شدم که راحتتر بببه
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 ؟ی چينامه ؟ نامه برا _

  دوختنی به زمنگاهشو

   تونه ازدواج کنهی تا بتونه ثابت کنه نمرهی خواد نامه بگی گفت میم _

  کردمی من بودم که تعجب منباریا

  ؟ی چيبرا _

  رو تکون دادسرش

منم فکر کردم منو احمق فرض . ؟ گفت مشکلم بزرگه هیبهش گفتم مشکلت چ!  دونمینم _
  فرستادمشاهیکرده دنبال نخود س

 یشی آراچی هاش هی، بر عکس همکلاس160 بای دختر با قد تقرهی. شدمرهی رو برو خبه
.  زده بود رنی مقنعه بری کمش از زیلی بود و فقط مقدار خختهی نررونی موهاشو بینداشت حت

 .مانتوش نه تنگ بود نه گشاد ،نه کوتاه بود نه بلند

  رفتارمي کنم ، برای ازش معذرت خواهدی بانیرامت _

 ی حرفشو نگفته توام حق داشتلی اون دله؟ی چه حرفنیا _

   ساکت شدمکمی

   بهش تجـ ـاوز شدهه؟ی مشکلش چیعنی _

 :  و گفتدی پوف کشهی شده بود، کلافه

  .  دونمینم _

   جاش بلند شد و نگاهم کرداز

  نشهرتیمن برم به کارهام برسم، توام برو که د _

  بلند شدم و بهش دست دادممکتی ني رواز

 ياوردی که ننتوی دنبالت ؟ ماشامیب _
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 امی می که ، با تاکسومدهی نیقحط _

  راهشو گرفت و رفتی از خداحافظبعد

 : دلارام

 ياشکم رو...  کردمی ميبا پوست کنار ناخنم باز...  شستمو به دست گرفته بودم انگشت
 که ي دردنی بار از کمترنی اوليبالاخره گفتم، برا. دی رسی خورد و به چونم میصورتم سر م

 .  که به سرم اومدهيزی بود، در برابر اون چنی کمترنیآره ا.  سال باهام بود حرف زدمنهمهیا

 ی کنن؟ روم می درباره من ميالان چه فکر.  پاك کردمموینی درآوردم و ببمی دستمال از جهی
 ی ممی زود تصمشهی بودم، همينطوری همشهیهم...اه !  نگاه کنمیانیشه تو صورت استاد ک

   شدم ؟یچرا از کارش عصب... شدم ی می زود عصبگرانیگرفتم و از حرف د

 ضعفمو یدوست نداشتم کس. بودنجای شدم، پاتوقم تو دانشگاه هممی خجالتم تو راه پله قااز
 .نهی ببمویی و تنهاهی گرنه،یبب

حوصله توجه کردن به .  وارد راه پله شدشی با گوشدی از اساتیکی راهرو باز شد و نیی پادر
کاش به استاد .  آهنگ گذاشتمهی و دمی کشرونی بفمی کيهدفونمو از تو. حرفاشو نداشتم 

   بگم ؟ی ازم جواب بخواد چيدریاگه به استاد بگه و استاد ح! گه نيدریح

 يچقدر خوبه که بچه مدرسه ا.  دمی مهی کنار راه پله تکي و سرمو به نرده هابندمی مچشمامو
... آره مدرسه. ذاشتی مانی و اونا رو در جرزدی ، وگرنه بدون شک به خانوادم زنگ ممیستین

 کابـ ـوس من از مدرسه شروع شد

  ترعی ، سرنیستیبچه ها سر صف وا _

 بودم و با ستادهیپشت سر دوستم ا.  ی صورتي مانتوهی سرم بود، ی با ربان صورتدی سفمقنعه
 .میدی خندیهم م

 .می فرج رو بخوني دعامی خوای بالا منیدستاتونو ببر _
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. بودصورتش کبود .  ومدی ها دست تو دست مادرش می از همکلاسیکی موقع بود که نی همتو
 :  بچه ها رو کنترل کنه گفتي سر و صدانکهی ايمعاون برا.  کردن یهمه نگاهش م

 . سر کلاساتوننی بردیاز صف اول شروع کن _

 ریدر دفتر مد.می آب بخورمی که برمی از معلم اجازه گرفتی زبوننیری و شطنتی که با شادمهی
 .  لبشيدوستم دستش و گذاشت رو. مدرسه باز بود

  گنی می چمینی بذار ببس،یه _

 .میستادی تکون دادم و پشت در اسرمو

   زندان انداختنروزیپدرشو د.  کار کنم؟ به خدا دادخواست طلاق دادمی من چنیشما بگ _

 بزنه ، یاگه دخترتون دهن باز کنه و حرف.  ستی از دستمون ساخته ني کارچیخانم ما ه _
 شنی بچه ها دچار شوك مهیبق

  ومدی ممونی و همکلاس مادرهی گريصدا

 دیدخترم الان هم ضربه خورده ، بدترش نکن _

 بچه ها هی مثل بقگهی بچه دنیا. ، همسرتون از دختر بچه ش سواستفاده کرده زیخانم عز _
 ...  کنهیفکر نم

 ی سواستفاده رو نمی که معنییاز جا.  کنم، آره از اونجا شروع شدی پاك ماشکمو
 شه؟ی از غصه م کم ميزی مگه چادیاشکم بند ب. ادیکه اشکم بند ب رمیگیسرمو بالا م.دونستم

 .  وقته رفتهیلی به دست خیاستادِ گوش. کنمی پله ها نگاه منییبه پا

 رم؟ی پدر و مادرم بالا بگشی تنهام نذار ، اگه کارم به ازدواج بکشه چطور سرمو پایخدا
 گفت ، از ی بزرگتر شدم مادرم از مردا میکاش وقت.  آبروم نکنی بایخدا...رهیآبروشون م

 . آه... دونستمیاگه م. سواستفاده کردن هاشون
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 ي روفمویک. برهنی جام بلند شدم و پشت مانتومو با دست تکون دادم تا گرد و خاکش از باز
 بیدست چپم به بند کولم بود و دست راستم تو ج.  رفتمنییدوشم انداختم و از پله ها پا

 کفش براق هی.  پف کرده من نشهي متوجه چشمهای که کسنییانداخته بودم پامانتوم، سرمو 
 سوخته، کت هم رنگ شلوار و يشلوار قهوه ا. آروم سرمو بالا آوردم ستاد،ی جلوم ايقهوه ا

 . بودیانیاستاد ک...  کرم ، بالاتر رهنیپ

   اس دنبالتمقهی چند دقی دونیم _

  انداختم و لـ ـبمو به دندون گرفتمنیی پاسرمو

  کارت دارمایدنبالم ب _

 : گفتمومدی که از ته چاه در میی قدم برداره که با صداخواست

  امی تونم بیکلاس دارم، نم_

  گشت و با اخم نگاهم کردبر

 . کشهی طول نمادیکارم ز _

 فکر ستاد،یدر منتظرم ا از کلاسا شد و کنار یکیداخل .  افتاد و منم پشت سرش راه افتادمراه
 دستش نگاه ي توي رهیوارد شدم و به دستگ. کرد به حرفش گوش نکنم و به کلاسم برم یم

 . کلاس نشستي های از صندلیکی يرد نگاهمو گرفت ، درو تا نصفه بست و رو.کردم

 . پاهام قرار دادمي روفموی نشستم ، کی صندلي آوردم و رونیی دوشم پاي از روفموی کمنم

 ی مسخره ام کني اومدهی کردم مثل بقیابت اون روز متاسفم ، فکر مب _

 نگاهشو حس ینی سنگد،ی کشقی نفس عمهی.  آروم سرمو تکون دادمیلی نزدم ، فقط خحرف
 .ارمی کردم اما دوست نداشتم سرمو بالا بیم

  کنه ؟ی ، اون عکس ها درباره خودت هم صدق مرهایاون تصو _
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 دونستم ی دونستم ، میم.  دستم محکم گرفتمي توفموی به هم فشار دادم و بند کچشمامو
هر . کنهی دربارم مي حرفامو بشنوه چه فکری دونستم هر کسیم.  حرفاستنی از ازتریت

 ..زنهی که تو دلشه حرف ميزی درباره چیکس

 .ومدیدوباره اشکم داشت در م.  دادمرونی نفسمو مثل آه بفقط

 .  رفتیداشت راه م. دی رسی گوشم م پاهاش بهيصدا

اگه . سی برگه شمارتو بنوهی يرو...  مطمئن بشم، بعد دی بتونم کمکت کنم، اما اول بادیشا _
 .رمی گی جور شد باهات تماس میهمه چ

 . کردمادداشتی به همراه شماره تلفنمو روش لمی برگه درآوردم ، اسم وفامهی

 . بلند شدم و برگه رو به دستش دادم و از کلاس خارج شدمی صندلي رواز
 

 :نیرامت

 گه ی بگم میکی بلند به نوی شده ؟ الان اکی کنن که ترافی کار می چابونی آدم تو خنهمهیا
 ه؟ی هم باقمتیدو قرت و ن. ي اومدرونی سر ظهر هم ب،ی که هستنی ؟ تک سرنشیخودت چ

  لـ ـبم نشستي لبخند روهی نگاه به اسمش کردم ، هی بلند شد، می زنگ گوشيصدا

  شماره گم کرده ؟ی کنیبب _

  باز شروع نکن _

 ییسلام عرض شد پسر دا _

 ؟ي کاره ای سلام، چکیعل _

 :  جلو نگاه کردم و کلافه گفتمينای ماشبه

   شرکت به کارا برسمرمی کردم، بعدش هم مری گکیفعلا که تو تراف _

   ماي خونه ایپاشو ب!  وقت ناهارهگهیالان که د _
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 شهی مری و بر گردم دامینه تا ب _

  می درست کردمروی خودتو لوس نکن، برات نایب _

   ،شراره هم با تخم مرغ مخلوطش کردهيواقعا؟ دو نفره؟ حتما تو گوجه خورد کرد _

   خندش گرفتخودشم

  رسهی بهت نمنمی همی کنری دا،یاومد _

 تصادف وحشتناك بود که راهو هی. ، راه باز شد ی و شلوغکیگرما و تراف ساعت تو می از نبعد
 که موهام مرتب دمی دست تو موهام کشهی.  در کرم رنگشون پارك کردم يجلو.بسته بودن 

 . بشه

  ه؟یک _

 دیشراره خانوم باز کن _

کارام  رقص ابرو اومدم ، خودم از هی خودم ي برانهی آيتو.  آسانسور رفتم و سوار شدمسمت
  بودستادهی باز اشی با نيدر آسانسورو که باز کردم مهد.خندم گرفته بود 

 سلام _

 شتویسلام، ببند اون ن _

 : دستش به داخل خونه اشاره کردبا

 دییبفرما _

 .ادی خوب خوب ميبوها. ادی ی که نممروی نيبو _

  چشمک بهش زدمهی

  ن؟ی داریچ _

 :  تکون داد و با خنده گفتسرشو

 ؟ي همه راه و اومدنیفقط به خاطر شکمت ا _
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 می رفتشونییرای درآوردم و با هم به سمت پذکفشامو

 .  دلم باز شهنمیپس نه اومدم تو رو بب _

 .  نگاه به اطراف انداختمهی و نشستم

  ادی زن من کو؟ صداش نميمهد _

  دمیبلند خند.  شد بهم ، تعجب از چشماش معلوم بودرهی لحظه خهی

 !خوابه.ادی ی کجاست؟ صداش نمکای نگمیم _

  چپ نگاهم کردچپ

  بشهبمی داماد لنگه تو نصهی رمیمگه من بم _

   خنده سرمو تکون دادمبا

 ؟ی تا اون روز زنده بموني بوددواری امیعنی _

 و منم ستادی ای به حالت معموليمهد.میدی سلام شنيصدا. جاش بلند شد که بهم حمله کنه از
 از جا بلند شدم.  شناختمشی خانوم بود که نمهیشراره به همراه . به سمت صدا برگشتم 

  ن؟یسلام شراره خانوم خوب _

   نگاه کردمي به اون خانوم هم جدو

 ن؟یسلام خوب هست _

 . تکون داد و با هم نشستنسرشو

 : بهم نگاه کردشراره

 .  دوستم هستن، غزالهنیآقا رامت _

 : به دوستش کرد نگاهمهی و

 نی آقا رامت،ي هم پسر عمه مهدشونیا _

 تونییخوشبختم از آشنا:  سر تکون دادمیی رسم آشنابه
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 : ي رو کرد به مهدشراره

 نی سرتون گذاشتيچه خبرتونِ خونه رو رو _

 :  به من اشاره کرديمهد

  گهی می چاروی نی انیبب _

 :  گرد شده نگاهش کردمي چشمابا

  شدهادیچشمم روشن روت ز!  ؟ اروی _

 : که خندش گرفته بود گفتشراره

 ن؟ی گفتی میحالا چ _

 : زودتر از من دهن باز کرديمهد

 ! ياومده خواستگار _

 : لبخند زدم.  حرفش شراره و دوستش غزاله به من زل زدننی ابا

 کنهی میشوخ _

 :ي با لحن جديمهد

  زنم کجاستگهیآره جون خودش، م _

 .  چشم غره رفتميمنم به مهد. کردنی و منو نگاه مدنی خندی و غزاله مشراره

 هم ي گذشته بود که شراره به بهانه سر زدن به غذا رفت و پشت سرش مهدي اقهی دقچند
چشمم خورد به غزاله که با لبخند !  شدی کردم که چیمنم با تعجب نگاهشون م.پاشد رفت
 . کردیمنو نگاه م

  کجا رفتن ؟نایا _

  فکر کنم ما دو نفرو تنها گذاشتن _

 !  شدی نمنی گردتر از اگهی دچشمام
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  اونوقت؟یواسه چ _

 !نی کنی فکر میشما چ _

   فکر گرفتمژست

  ندارهیلیآخه دل!  رسمی نمي اجهی نتچیبه ه _

   خودشو جا به جا کرد و با شال رو سرش ور رفتکمی

  می خوان که ما با هم آشنا بشیفکر کنم م _

 یموقع احوال پرس.  خوشگل شده بودشیبه چهره اش نگاه کردم، با آرا.  تو هم رفت اخمام
 و شهی از کنارم رد مابونی که تو خیمثل کس. شترینه ب! نیاما فقط هم. که قد بلنده دمیهم فهم

 : کنم، گفتمي سازنهی واسه حرفم زمنکهیبدون ا.  مونهی مادمی نگاه فقط ظاهرش به هیتو 

 ن؟ی خواستی منوی همشما هم _

  صورتم نگاه کردبه

 من.. کردن فیازتون تعر... خوب من..من _

   بالا آوردمدستمو

 گفتن اما اگه ی دونم بهتون چینم.ستمی نی متاهلی دنبال زندگیعنی ستم،ی نیمن مرد زندگ _
 . گفتم دست به کار بشنی مسائل بودم که خودم به بزرگترام منیدنبال ازدواج و ا

 کارو نی با من ای خواستن بدون هماهنگیخوب م. انداخت ، ناراحت شده بودنیی پاسرشو
 . برداشتمفمویاز جا بلند شدم و ک. نکنن

 دی خوشحال شدم، موفق باشتونییبه هر حال از آشتا _

 نگاه به من و غزاله کرد هی شد، با اخم دای پي برم که سر و کله مهدرونی بییرای از پذخواستم
 : و گفت

 ؟يریکجا م _
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   خوشمزه بودیلیممنون، ناهارتون خ _

 .  به غزاله اشاره کردمو

 نهی گفت منظور دعوتش ایاگه صاف و پوست کنده م.  که پسش زدم رهی جلومو بگخواست
 شدم و درو محکم بستم نیسوار ماش.  زدی کردم، اون دختر هم به دلش صابون نمیقبول نم

 روشن کردم که زنگ نویماش.و عمل انجام شده قرار بده انتظار نداشتم منو تياصلا از مهد.
 .زد

 بله _

 می حرف بزني کردیصبر م _

  هم موند؟یمگه حرف _

 ادیشراره اصرار کرد، گفت مطمئنه که ازش خوشت م _

  ومدیبگو ن _

 ! نیرامت_

 زدی حرف مي که داشت با مهدومدی شراره از اون سمت ميصدا

  میزنی پشت فرمونم بعدا حرف ميمهد _

 باشه... باشه _

 ينه چهار نفر!  يالبته دو نفر _

سرمو تکون .  باره برامی و آسمون منیاز زم. گشنه هم بودمی و قطع کردم، از طرفتماس
 .ارمی بلکه آرامشمو به دست بدمیدادم و آروم نفس کش

 
م فکر کرد.  زنگ خوردمی کردم که گوشی جمع ملموی کارم تموم شده بود، داشتم وساتازه

 . بودمی گوشي زنگ زده ، اما اسم مسعود رويباز مهد
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  سلام مسعود _

  سلام _

 ؟ي داريچه خبر؟ کار _

  دی رسی به گوشم مدنشی نفس کشي کرد، صدامکث

  بام ؟می دنبالم بريایم _

  اتاقم نگاه کردم، هفت شده بودي ساعت توبه

 الان ؟ _

   قدم بزنمکمی خوام یم.آره _

 ؟ییالان کجا.باشه  _

 رمی تنها ميای کنم ، نیاصرار نم _

تو خونه که مامان باهام قهره ، بابا هم سرش به . منم کارم تموم شده بوده؟ی چه حرفنیا _
 .رهیاخبار و جدول حل کردن گرمه، برم حوصله ام سر م

 تک بوق زدم که از در خونه هی. رونی ازش گرفتم و بعد از چک کردن اتاقم رفتم بآدرسو
 خارج شد

  پکريسلام آقا _

  مزاحم شدم. سلام  _

   به صورتش کردمی نگاههی رو جا زدم و دنده

   فکرتو مشغول کرده ؟ی تو خودت، چیچته ؟ از صبح رفت _

 تو خونه با خانومم دعوام شد_

   تعجب نگاهش کردمبا

 چرا ؟ _
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   بالا رفتصداش

 جنبهی ، سرو گوشت مي داده تو فکرری ،گدونمیچه م _

 .  گرفتخندم

 !  نه تو؟یچکسی اونم ه؟يجد _

  وقتا حوصله ندارنی کن بابا جان همه گاهی بهش حالایب _

 هی.  و به سمت ولنجک دور زدم ي پارك ودمیرس. خودش آروم بشهکمی کردم تا سکوت
 .نگاه بهش انداختم

  چه خبر از دختره؟ _

  کج نشست و نگاهم کردی صندليرو

 ه؟یدختره ک _

  میدی عکساشو دهمون که صبح _

 کرده هیمعلوم بود گر. کردمداشی ساعت دنبالش گشتم، آخر سر پمیرفتم تو ساختمون ن _
 باهاش حرف زدم.

  کردم و به اطراف نگاه کردمبمی جيدستمو تو.  می شدادهیپ.میدیرس

 بام شباش قشنگتره، نه؟ _

  و نور خونه هاسیکیبه خاطر تار.اوهوم _

   گذاشته بودبشی جياونم دستاشو تو. نگاه بهش کردمهی

  گفت؟یدختره چ _

 تو فکر بود. ردکی روبروش نگاه مبه

  براش کنمي تونستم کاردیازش شماره گرفتم شا.  فقط سکوت کرد،یچیه _

 :  کردنش گفتمتی اذي لـ ـبم نشست ، براي لبخند روهی
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 ی تو برگه گرفتای ي کردرهی ذختیتو گوش _

 :  گفتیبا حالت منگ. کرد نگاهم

  تو برگه _

   کردی ، مسعود هم با تعجب نگاهم مدمی خندبلند

  دهی حتما زنت برگه رو د؟ی کنی بهت بگم که مثل عقب مونده ها رفتار میآخه چ _

 دی بعد اونم بلند خندهی چند ثاند،ی بالا پرابروهاش

 ي مرده بردی هر چي آبرو؟یلیمسعود مثلا وک _

تو . شد به لبخندلی که کم کم خندش تبدمیدوباره به راهمون ادامه داد.  اومدی بند نمخندش
 : همون حالت گفت

  قسمتش فکر نکرده بودمنیاصلا به ا _

 یاز بس احمق -

   پاهامون بودری روشن زيشهر با چراغا.  می نشستمکتی ، رو نمی گرفتي دو تا چامیرفت

  نه؟ای رو بهت بزنم ی حرفهی از صبح دو دلم نیرامت _

  دادمهی تکمکتی کردم، به سمتش برگشتم و دستمو به ننگاهش

 خب بگو _

  گوشه چشمش نگاهم کرداز

 ی خوام ناراحت شینم _

  کردی کار انگشتمو گرم منی ادم،ی کشی موانی دور لانگشتمو

 ي ادامه ندگمیبگو، ناراحتم بشم بهت م _

 نهی خونه ها رو ببي خواست دونه دونه ی کرد، انگار مزی و چشماشو ردی کشقی نفس عمهی

 !یستی نیی زناشوی دنبال زندگ،یتو دنبال گرفتن ارثت _
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  ـامو به هم چـ ـسبوندم و جلو دادم، سرمو تکون دادملبـ

 آره _

   ازدواج نکردنهي محکم برالیاون دختر هم دنبال ازدواج نکردن و دل _

  شدم بهشرهیخ

 !خب _

خواستم اول نظر تو رو بدونم بعد باهاش .  به اون نگفتم د،ی به هم کمک کندی تونیشما م _
 حرف بزنم

 م؟ی به هم کمک کنيچطور _

 دیبا هم ازدواج کن _

 :   با تعجب گفتمد،ی بالا پرابروهام

 ؟ی چیعنی _

  شدرهی صورتم نگاه کرد و به چشمام خبه

 و رفتار بعدش، از جنس دمی د که ازشیی بر اساس اون عکساگم،ی می چنیگوش بده بب _
 سرش یی بلانی همچدی شاای و ادی سرش بیی بلانی همچدهیحتما ترس. هیمخالف فرار

.  کمکش کنهتونهی مهر طلاق مهی.  ازدواج نکردن بود ي برالی هفته قبل هم دنبال دلهی.اومده
 . دنبال کارتي و بعدش بريری ارثتو بگي خوای ، میستی ندواج طرف تو دنبال ازنیاز ا

 نبود و مهمتر از ي بدشنهادیپ.  شدم ، فکرمو به خودش مشغول کرده بودرهی خمی چاوانی لبه
 .به صورتش نگاه کردم.  بشهزونمی اومد آوی به دختره نمنکهیاون ا

 به دی اما شای کنی تو فقط به عقد فکر مدیشا.ستی ها هم نی راحتنیبه هم. فکر کنمدیبا _
 .میای شرط براش بذارم و با هم کنار بدیبا.  بشهدهی هم کشیعروس

  هم سرشو تکون دادمسعود
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 گفت خانوادش اصرار دارن زودتر یم.فقط زودتر بهم بگو که بتونم بهش زنگ بزنم _
 .ازدواج کنه

 . دمیالان دوم خردادِ، من پنجم جوابت رو م _

 .می خونه شدی و راهمی رو خوردییچا

 : دلارام

اصلا چرا اون تابلو رو بردم؟ من که به هر حال .  گذاشتن اون تابلو رو نگفته بودملی دلکاش
 مثل مرغ گهیمامان که م. ختهی تابلو اعصابم بهم رهیچند روزه به خاطرِ .  گرفتمینمرمو م

 خی.قاشقو رها کردم و دستمو به استکان گرفتم. نگاه کردم زی مي رويبه چا. پرکنده شدم
 . شده بود

.  روزام شده بود نی ،کار االیفکر و خ. ختمی رگهی دي چاهی بلند شدم و زیاز پشت م کلافه
 ست،ی کردم که ژوژمان نیخدارو شکر م. مونده بودشونیکیامتحانام تموم شده بود و فقط 

 که دربارم کرد دوست داشتم ياز فکر.  رو برو بشمیانیاصلا دوست نداشتم دوباره با استاد ک
مثل ...  عقبی اونم صندلینیشی می که تو تاکسییمثل همه اون وقتا...  ری هم تحقازب... رمیبم

... شهی پاهات لمس مي روتی و دست مرد بغـ ـل دستی کنی تماشا مرونویهمون موقع که تو ب
احساس ...  دربارم کرد متنفر شدمیانی که استاد کياز فکر... درست مثل همون برخورد 

و احساس ... کنهی مخیمو به تنم س... باشمازشونی ارضا ني لهیوس ط من فقنکهیا...  ریتحق
 ... انزجار

 تی نشستم و لپ تاپمو روشن کردم، به ساری تحرزیپشت م. خوردم و به اتاقم رفتم وییچا
 . زدمی مختلف سر ميها

 ی جواب بدم ؟ هر کسدی بای چيبردارم؟ نه برا!  زنگ خورد، شماره ناشناسزی مي رومیگوش
 ! دارهی کار واجبدیدوباره زنگ زد، شا. جواب ندادم.  شمارشو دارمشناسهیکه منو م
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 بله؟ _

 ریسلام وقتتون بخ _

  باشه؟تونهی می شک به صدا گوش کردم ، کبا

 شما؟ _

 .  هستمیانیک _

  نشستم ، دستمو مشت کردمی صندلي خودآگاه صاف رونا

 سلام.  نشناختمدیببخش _

 حالتون خوبه؟ _

 د؟یکارم داشت.ونممن _

 پشت یعنی. بهتون بگم ي حضوردی کردم اما بادای مشکلتون پي راه حل براهیراستش . بله _
 . تونم منظورمو برسونمیتلفن نم

 بودم اون بهانه ي آدم فرارنی من از ای زدم، هر چمی ـشونـی بستم و با دستم به پچشمامو
 . کردی مدای پدنمیواسه د

 گوشتون با منه؟ _

 بله _

 مینی رو ببگهی همدمی تونی میچه زمان _

 .  بودشتری بتشی امنگهی دي دانشگاه از جاهاطی محبازم

 دنتونی دامیمن پس فردا امتحان دارم بعد از امتحان م _

 ن؟یساعت چند امتحان دار.خوبه _

  چـ ـسبونده بودم ، نگاه انداختمنهی آي که گوشه ي برگه ابه

 شهی صبح امتحانم شروع م9ساعت  _
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 خداحافظ. تو دانشگاه منتظرتون هستم 11پس من از ساعت  _

 خدانگهدار.ممنون _

 تخـ ـت ي روویگوش...  ایخدا. کردم ی نگاه می به گوشزونی آوي قطع کردم و با لباویگوش
 . پرت کردم و موهامو تو دستم گرفتم

 نترنتیاز ا.  غلط کردم بهش رو انداختمگمی کنه راه حلش به درد بخور باشه وگرنه مخدا
 . لـ ـبم اومدي لبخند روهی. باز کردم موی دوران کودکيخارج شدم و پوشه عکسا

 برادر داشته هی ای خواهر هیچقدر دوست داشتم . و به قول بابا زبون بازطونی دختر شاد و شهی
 ی مي بچه تنهاست، همبازنکهیا. دادی مشنهادوی پنی زن عمو به مامان همشهیباشم، هم

 ...خواد

 منم گفت،یراست م...ادهی دونه هم از سرم زهی نی مامان مخالف بود، من وقت ندارم، ااما
 . شدمیی اضافه بودن محکوم به تنهانی به خاطر همدیشا.  بودميادیز

 .  روز به سرعت گذشتدو

 هیبا .دی رسی تا زانوهام مدمی پوشی مانتو مشکهی.  شدم که برم سر جلسه امتحان ی محاضر
 یلی خدی ساده بود، شاپمیت.  هم برداشتمموی و آبی مشکفیک. ی و مقنعه مشکیآب یشلوار ل

 زود یلی خودم راه افتادم و خنیبا ماش.  کردمی کمتر جلب توجه مينطوریا.  سادهیلیخ
 .دمیرس

 کی رو بر گردوندم و از سوال ی برگه ورود به جلسه م رو چک کرد، برگه امتحانمراقب
 .. آسون بودیلیخ. شروع کردم

استرس تمام .  راه افتادمیانی امتحانم تموم شد، به سمت دفتر استاد ک11 ساعت راس
 و دمیپشت در رس. دستم باشهي درآوردم تا توفمی کي دستمال از توهی.وجودمو پر کرده بود

  آروم در زدم
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 دییبفرما _

   وارد شدمنیی باز کردم و با سر پادرو

 سلام _

 نینی بشدییسلام بفرما _

  نشستمی چوبی صندلنی اوليرو _

چشم تو چشم .  بروم نشست و من به در اتاق نگاه انداختم تا از باز بودنش مطمئن بشمرو
  چرا سرمو بلند کردمدیفهم.میشد

   کردمدای راه حل پهی _

  کردمی بود و فقط گوش منیی پاسرم

 . نهای هست ی راه حل خوبستمیاما مطمئن ن _

 اومد و از صحبت کردن باهاش احساس یاز اونجا بودن خوشم نم. زبون باز نکردمبازم
 حقارت داشتم

  دی که ازدواج کننهیراه حلم ا _

 دستشو بلند کرد که سکوت کنم.  شتاب سرمو بلند کردم با

 . به مشکلش ازدواجهدنی داره، تنها راه حل رسی مشکلهی از دوستان بنده یکی _

   تا حرفش تموم بشه و تمام حرفامو بهش بگمصبر کردم. کردنگاهم

 پدر تیوص.  هی هم نداشته، مثل شما از ازدواج فراریتا الان ازدواج نکرده، پس طلاق _
 بد تی الان تو وضعیاز طرف. رهی گی بود که تا ازدواج نکرده بهش ارث تعلق نمنیبزرگش ا

 . افتادهری گیمال

 رونی رو داد بنفسش
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 شه هم خدا رو داشته ینم.دی مهر طلاق به خواستتون برسهی ازدواج و هی با دیتونیشما م _
 . هم خرما رودیباش

 دی هم مجبور بشدی ، شادیری روز عقد مشکل دوست من حل بشه و طلاق بگي فردادیشا_
 دیبر. گفتمی مدی بود که باییزای همه چنایا. دی کنی و زندگدی سقف برهی ری با هم زیحت

 .دیری و باهام تماس بگدیفکراتونو بکن

.  شه هم خدا و هم خرما رو داشته باشمی اعتقاد داشتم که نمنی مشغول شده بود، به افکرم
 سرمو بلند کردم.  بزرگسکی رهی داشت، اونم سکیاما ر

 ن؟یشما چقدر به دوستتون اعتماد دار _

 .گذرهی تو ذهنم می چنهی خواست ببی مدیشا. کرد زی کرد، چشماشو رنگاهم

 . هم خودش و هم خانوادشو.  شناسمشی می از بچگ،یلیخ _

  تکون دادمسرمو

 به نفع گفتیم.  تماس گرفت و موافق بودشبی موضوع رو با اون هم مطرح کردم، دنیمن ا _
   هم بگمنوی نرفته اادمیدر ضمن تا .نی برسنی خوای که ميزیهر دوتون هست که به چ

  رفتزشی بلند شد و به سمت می صندلاز

 فرصت نداره ادیز. ها بهم جواب بده، اما اون هم مثل شما دو دل بود نیقرار بود زودتر از ا _
   شرط دارهي سرهی.نهی شما رو ببدی بامتونیو بعد از تصم

  نگاه کردبهم

پس اول با هم به توافق . دی داشته باشیطی شراشنهادیفکر کنم شما هم در صورت قبول پ _
 .نوادش بگه تا قدم جلو بذارن و بعد دوستم به خادیبرس

 .رونی رو تکون دادم و از دفترش اومدم بسرم
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 شناختم ترس به ی اون آدمو نمنکهی بود اما از ای خوبشنهادیپ.  گفتمی شرطمو بهش مدیبا
 . خورهی بعدش به درد نمیمونی خوب فکرامو کنم، پشدیبا. اومدیدلم م

 
 دستم تاب ي توویگوش.رمی بگمی تونم تصمی نمنمی کنم، تا پسره رو نبی روزه دارم فکر مدو

 ي اجهی نتچی فکر کردن به هنهمهیاز ا.  کردمی اتاقم نگاه میی روبروواری دادم و به دیم
 . رو لمس کردمیانی قفل صفحه رو باز کردم و شماره استاد کدم،ینرس

 سلام _

  سرد و محکمش جواب دادي صدابا

 سلام _

 .استاد ، دلارام پاکرو هستم _

 بله شناختم _

 :  دهنم مزه مزه کردم و شمرده گفتمي توحرفامو

. رمی بگمی تونم تصمی نمنمیراستش در مورد حرفاتون فکر کردم اما تا فرد مورد نظرو نب _
 . هی صحبت دو ساعته هم باشه کافهی آشنا شم در حد دشونی و با عقانمشونی ببدیبا

 : دیپرس.  سکوت به حرفام گوش کرد يتو

 د؟ی رو اعلام کنتونیی نهامی تصمکشهی چقدر طول منشیدی داگه _

  هفتههی هم کمتر از دی شاای هفته هیتا  _

  زنمیخودم بهتون زنگ م.دمی و حرفاتونو انتقال مرمی گیالان باهاش تماس م _

 ممنون _

 نگاه کردم، نهی آيدوباره خودمو تو.  کردمی داشتم، از جا بلند شدم ، اتاقمو متر مدلشوره
 ستی کنم ؟ ما که قرار نشی آرادی بای چي کنم؟ نه ، براشی کرد؟ امروز آرای قبول میعنی
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 میگوش. کنهی قبول منیکدوم لباسمو بپوشم؟ اصلا صبر کن بب. نمی ،من هممیواقعا با هم باش
 تا دمی کشقینفس عم. خودش بود.به سمتش رفتم و شماره رو نگاه کردم.زنگ خورد

 .و تماس رو وصل کردم ارمیآرامشمو به دست ب

 دوباره سلام _

 سلام _

 ادی مگهی ساعت دهی تا د،ی رو بگی مشخصي جاهیفقط . دینی رو ببگهیقبول کرد که اول همد _
 .دنبالتون

 خوام، با ی و کمک مزنمی کرد داد متمیاگه اذ.  باز و پر رفت و آمدو بگمي جاهی دادم حیترج
به . انی ی جلو نمرممی چشمشون بمي شدن و اگه جلورتی غی دونم مردم کشورم بی منکهیا

  خلوت بهترهيهر حال از جا

 . مونمیکنار رستوران مامان پز منتظرشون م. ی طالقان،ی شمالعصریول _

 .رهی نکرد تماس بگداتونی ، اگه پدمیپس شماره تماستونو هم بهش م.باشه _

 ممنون.باشه _

اگه بود .  بود که از نبودن مامان خوشحال بودمي بارنی اولدی در کمدمو باز کردم ، شاعیسر
 یبه اندازه کاف.  کرد ، دوست نداشتم دروغ بگمی رفتن سوال میدرباره کجا رفتن و با ک
 . کرده بودمیمشکلاتمو ازشون مخف

 هم ی آبی دستفی کهی. سرم انداختمي روی و شال مشکی با شلوار مشکدم،ی پوشی مانتو آبهی
 ي پر بود از رژازشی مياز اتاقم خارج شدم و به سمت اتاق مامان و بابا رفتم ، رو.برداشتم

 تو مویگوش.  دمی لـ ـبم کشي کردم و روداشی رژ کمـ ـرنگ گشتم، پهیدنبال . رنگارنگ
 . رفتمنییاز پله ها پا  گذاشتم وفمیک
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 به خودم نگاه کردم، نهی آي توي در وروديجلو. دمی ، پاشنه تخـ ـت پوشی آبی عروسککفش
خودم .دستم سمت لـ ـبم رفت، رژمو پاك کردم.  بودمدهی بهتر لباس پوشگهی دياز روزا

 ساعت به محل مورد میبعد از ن. نرسمریدربست گرفتم تا د.  که نقاب بزنمنهیباشم بهتر از ا
 . کردنی غذا رو نگاه مي منورونی بودن و از بستادهی صف ايتو مردم. دمینظر رس

 يغذا " درش بود که با گچ نوشته شده بودي تخـ ـته سبز رنگ جلوهی بود، ی جالبرستوران
 .  لبخند زدمهی ! "امروز دلمه

 سلام _

چشماش درشت شده .  ـنم گذاشتم، نفسم بند اومده بود ـی سي ترس بر گشتم و دستمو روبا
 :  کرد، با مکث گفتی صورتمو نگاه ميبود و تو

 به؟ ترسوندمتون؟حالتون خو _

 هی.  اومدشگاهی به نمایانی قبل همراه کي که سریخودش بود، همون.  دادمرونی نفسمو بآروم
 به همراه شلوار دی سفرهنی و پدی سفزی ري با ردهایکت مشک.  بهش انداختمینگاه کل

  آرمم جوابشو دادميبا صدا.  تنش بود یمشک

 سلام _

  بهم انداختی نگاه کلهی زد و لبخند

 نیدی بد ترسنکهیمثل ا _

  دستم محکم گرفتمي توفنموی انداختم و بند کنیی پاسرمو

 نه خوبم _

 می برای می کندای رستوران پهی جا نیهم...  پارك کردم ، الان هم وقت ناهارهیی بد جانویماش _
  ؟گهی ديجا

 من اشتها ندارم _
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  شد و به صورتم نگاه کرديجد

  کنم؟تونی امروز بدون ناهار راهشهیمگه م.  خانومدیینفرما _

 بد نی بدی بالاخره باهیاما چاره چ.  باهاش همراه شمدمی ترسی باشم، مي کردم جدی سعمنم
 . کردمی رو انتخاب میکیو بدتر 

 ومدمیمنم واسه ناهار ن _

 .دی هم کشي هاشو تواخم

 .می کنی دعوا منی تو ماشمیفعلا بر _

 رفتم و درو نشیبه سمت ماش.بهش نگاه کردم" طرفنیز اا " انداختم که با جملهنیی پاسرمو
 . دور زد و کنارم جا گرفتنویبازکردم ، اونم ماش

  اونجا؟میبر. رستوران سراغ دارم غذاش معرکه سهیمن  _

 خورد پسر یبه چهره اش م. با تعجب نگاهش کردم ! زدی و راحت حرف می خودمونچقدر
 : گفتدی نگاهم ديتعجبو که تو.  بود یمی صمیلی باشه اما رفتارش خیمغرور و خس

  کنه ؟یناراحتتون که نم.  ترم یمی صمنی من با مادرم از اد،ی کنیعادت م _

 :دمی پرسدوی که به ذهنم رسی شد، سوالشتری حرفش تعجبم بنی ابا

 د؟ی مادرتونو بخوري غذادیریپس چرا نم _

 قرار فمی کریدستمو ز. بندو بستم و کمـ ـردمی کمـ ـربندم اشاره کرد، خودمو سمت در کشبه
 کردم، به حالت نشستنم نگاه کرد ، ابروهاش گره خورد و ی ميبردم و با انگشت شستم باز

 .راه افتاد

 کنارم اومد و با نی شدم و بعد از پارك کردن ماشادهیپ.میدی رسنکهی زده نشد تا ای حرفگهید
 و می تو قسمت گوشه رستوران انتخاب کردزی مهی. میهم وارد رستوران شد

 نی بار بود که به انی کردم، اولیمن به اطراف نگاه م.گارسون برامون منو رو آورد .مینشست
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 غذاهاش هم مشخص بود متی بود و از ظاهر رستوران قکی شیلیخ. رستوران اومده بودم 
 . کهیکه گرون و ش

  من براتون انتخاب کنمنیاگه دوست داشته باش _

 نگاهشو به منو دوخت. کردم و سرمو تکون دادنگاهش

 ن؟یستیبد غذا که ن _

 نه _

  ما اومدزی بلند کرد و گارسون به سمت مدستشو

  ویکرم سوپ گوجه فرنگ _

  نگاه به منو کردهی

 تکه گوشت با سس نعنا و مخلفات _

 بود؟ تا به حال رستوران ی چگهی دانیا.  کردمی از حدقه در اومده نگاهش مي با چشمامن
  به چهره من کرد و لبخند زدی نگاههی. نرفته بودم يفرانسو

  بودی شکلنی م همافهی بار با دوستام اومدم قنیمنم اول _

 :  گفتمدی لرزی که به شدت میی خودم اومدم و آب دهانم و قورت دادم و با صدابه

  کنمی تون اعتماد مقهیبه سل _

  شما ؟ای رو بگم طیحالا من اول شرا.نی شی نممونیپش _

  نگاه کردمزی مبه

 نی اول اسمتونو بگدمی محیترج_

  تعجب نگاهم کردبا

 . مجدنیرامت. هستمنیرامت.نی گفتیمسعود نگفته ؟ خوب زودتر م _

  تکون دادمسرمو
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 .منم دلارام پاکرو هستم _

 :  گفتي جديگفت و با صدا "اوهوم "

 معمولا خانومها حرف د،ی شما اول صحبتاتون رو بکندمی محیترج.  ونتییخوشبختم از آشنا _
 . پرسمی داشتم می دارن، هر جا سوالادیواسه گفتن ز

  دادهی تکیکتش رو از تنش درآورد و به صندل.  تا به خودم مسلط بشم دمی کشقی نفس عمهی

 پدر و مادرم هر دو پزشکن. من تک فرزندم _

 . خوشش اومده بودیعنی بالا انداخت و لبـ ـاشو جلو آورد، ابروهاشو

 میی خودم بودم و با تنهایاز بچگ.  اسهیمادرم پزشک زنان و پدرم جراح چشم و قرن _
 .اما خوب خانوادم اصرار دارن که من ازدواج کنم...  ندارم یمشکل

 ه شده بود تا از صداقت حرفام مطمئن بشرهی به چشمام خد،ی حرفم پروسط

 د؟ی ازدواج کننیشما چرا دوست ندار _

  شدميمنم جد. بودي کردم، جدنگاهش

 د؟ی دونی نمیعنی _

 :  داد ، گفتهی تکزی رو به مدستاش

 . کردمی دونستم سوال نمیاگه م.نه  _

  کردمی مي انگشتم بازبا

  تونم بگمینم _

 نیادامه بد:  تکون داد و گفتسرشو

 زنونه طیدوست دارم کار کنم، البته اگه مح.  هستمی ارشد عکاسنی دونیهمون طور که م _
 . کنمدایپ

  درس خوندم وی کنم، به اندازه کافی دکترا شرکت نمواسه
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  ببرمنی لرزش صدامو از بنی کردم اینفس گرفتم و سع.  گفتم ی مدی چشم دوختم ، بابهش

 نی زنا رو داشته باشهی ازم انتظارات بقدینبا _

 زیبه م.  مختلف نگاهم کرده بودي هم رفت، از اول حرفام تا الان با حالتهاي توابروهاش
 : چشم دوخت و گفت

  منظورتون غذا پختن و خونه جارو کردنه ؟؟ی چیعنی _

 : ترس تو دلم اومد، با وحشت گفتمهی

 م؟ی برشیمگه قراره تا اونجا پ_

به . ع فکر کردنش جالب بود کرد، نوی مي داخل دهنش برد و با زبون باهاش بازنشویی پالب
 :  انداخت و گفتیرستوران نگاه کل

 دیتعارفو بذار.دی بگقیمنظورتونو دق. تا من شروع کنمدی تموم کنحاتتونویبهتره شما توض _
 .کنار

  انداختمنیی تو هم قفل کردم و سرمو پادستامو

 هیمنظورم رابطه زن و شوهر _

 زی مي رونکهیبعد از ا. آورده بودسوپ ها رو. شد و منم ساکت شدمکی نزدگارسون
 .قرارشون داد رفت

 حرفاتون تموم شد؟ _

 بله _

 خورم ی خونه غذا نمنکهی الیدل. خواهرم ازدواج کردهم،ی خانواده چهار نفرهیمن بچه اول  _
 پدربزرگم بود که ازدواج کنم، تیوص...  موضوع ازدواجنیسر هم.  که مادرم باهام قهره نهیا

 ارثمو دی و باستی رو به راه نادی زمی اقتصادتیالان وضع. حرف زور برم نه ری زنکهینه ا
 .ارمیبدست ب
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 م،یهمه با هم راحت.  چند وقت که با من قهر کردننی به جز ام،ی خانواده شادهی گفت شهیم
 یتو حرف زدن و جمع شدن مشکل. بغـ ـل کنم موییالبته نه در اون حد که برم دختر دا

 داره تی به موقعی شدن بستگی عصبي اما درباره ستمیاهل دعوا و قهر نخود منم .میندار
 عمران دارم يدکترا. بشم ی به شدت عصبگهی دي نشم اما جایعصب  مواقعی تو بعضدیشا

 هی کارو بقي رفتم،بعدشم که بهانه راه اندازی مشی تا آخرش پدی واسه فرار از ازدواج بایعنی،
 ی هام و پول خودم و پدرمه و البته پولیی شرکت دارم که سهامش از داهی.  اومدشیمسائل پ

 . کردي گذارهیکه پدر بزرگم سرما

 دی کشقی نفس عمهی

 لو بره، فکر کنم شما هم با هی خانوادم قضيدر مورد انتظارات راستش دوست ندارم جلو _
اما . شهی هم مرشتی بلعکس بشه،ی کمتر که نميری سختگيچون اونطور. نی باشدهیمن هم عق

 می سقف رفتهی ری و زدیتو خلوتمون اگه موضوع به ازدواج کش

  دستم اشاره کردي جلوي نگاه بهم انداخت و به کاسه هی

 .زنمی تا من حرف منیسوپتون رو بخور _

 :  نه ، گفتایدودل بود که حرفشو بزنه .  و به دست گرفتم قاشقم

  تونم راحت حرفمو بزنم ؟یم _

 : کردم و گفتمنگاهش

 بله_

  ؟نی شیناراحت نم _

 ي کردم لرزش دستم از چشمای می زنه سعی کردم نبضم آروم می داشتم، احساس ماسترس
  صاف نشستم و به سوپ نگاه کردمی صندليرو.  دور بمونه زشیت

  ناراحت بشم؟دیچرا با _
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 دی کشی مختهی به هم ري انداخت و با قاشقش تو کاسه شکلهانیی پاسرشو

اگه دختر . به نفع خودتونه نیا.نیاری برگه بی من از پزشک قانوني خوام برایازتون م _
 .رمیگی تمامشو به عهده متی من مسئولادی بشی براتون پی و تو خونه من مشکلنیباش

 مانتومو تو مشتم نییقاشقو رها کردم و پا.شهی از سرم داره بخار بلند مکردمی ماحساس
 م، نگاهم کرد ناراحت شددیفهم. گرفتم

 نی شی ناراحت نمنیگفت _

 ناراحت نشدم _

  گهی نمنوی اافتونیاما ق _

 :  که بخواد منو قانع کنه گفتيبا لحن آرومش جور.  انداختم و سکوت کردم نیی پاسرمو

 ، از الان امبرمی پوسفیمن نه خواجه هستم نه .  گفتن جنگ اول به از صلح آخرمیاز قد _
 و میچه بخوا!  من مردم و شما زن اد؟ی از نظر شما با عقل جور در مشه؟ی نميزیقول بدم چ

 هستم و نه خدا رو وونهی هم بگم که من نه دنویاما ا. می جنس مخالف هم هستمیچه نخوا
 کنم ي رو با شما سپری زمانهی که ستی ننی حرفا انیقصد من از گفتن ا. م دارسمیشکر ساد

 هی و ستمی نيزی چنی وگرنه منم الان طالب همچگمیو م دارم احتمالاترون،یو پرتتون کنم ب
 .ادی موضوع از جنس شما بدم منی به خاطر همییجورا

 : از نفس راحت من اونم آروم شده بود ، گفت. دمی نفس راحت کشهی

 .غذاتون سرد شد _

 لـ ـبم ي لبخند روهی.  به دست گرفتم و شروع کردم به خوردن، واقعا خوشمزه بودقاشقو
  کرد، لبخند زدیداشت نگاهم م.اومد

 شدن و قهر با هم حرف ی عصبي به جادمی محیترج.ستمیاولش هم گفتم، دنبال دعوا ن _
 .میبزن
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 خوشم اومد که اونم از نیاما از ا.  از خوردن غذا ،منو به خونه رسوند ؛ غذا فوق العاده بودبعد
 یخلاقش هم خوشم اومد، گرم و خودموناز ا. ومدیپس سمت من نم.ادی من بدش ميهمجنسا

 ای پر که گويابروها!  شد گفت جذابهی شدم مقیچند بار که به چهره اش دق.  کردیرفتار م
 ششی ، ته ریتونی دست بردن داخلش نداشت ، مژه هاش بلند بودن و چشماش زبه يعلاقه ا
! دنبال برگه سلامت؟ رفتمی مدیبا.قرار شد سه روزه خبرش کنم تا اقدام کنه... ومدیبهش م

  شد؟یم
 

 : نیرامت

 به ی لـ ـبم بود، دختر خوبي زدم و به سقف نگاه کردم ، لبخند روهی تکمیتیری مدی صندلبه
 دونست داره ی منکهیبا ا.  شد که خوب باشهی باعث منی نبود و همهی مثل بقیعنی ومد،ینظر م

 ششی بدون آراياز چهره .  خوب بودپشی نکرده بود، اما تشی بازم آرارهی قرار مهیسر 
 ي با لبای معمولینی و بی طوسي و دخترونه ، چشماي قهوه اي ، ابروهابود خوشم اومده

 آروم اما يصدا.  رو گرفتم ي برداشتم ، شماره مهدمی نگاه انداختم و گوشزیبه م. درشت
 دیچی گوشم پيکلافه ش تو

 سلام _

  دپرسییسلام به پسر دا _

 ي منو برديخوبه آبرو. سلام و درد _

  و خانومتی خودتی پس مقصر اصلي که به من خبر نداديتو اشتباه کرد _

 ي مزاحمم شدهیحرفت چ.خوب  _

 گهیپس قطع کنم د _

 ي سگ بدي صدازدمتی انقدر مي بودنجایحوصله تو ندارم ، ا _
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 :  کردم و گفتمي خنده اتک

  بابا نشهی بپا زنم بشتره،یمن زورم ب _

  اش گرفتخنده

  خبر دست اول دارمنجای اای پاشو بيمهد _

  خورنیخبراتم مثل خودتن، به درد من نم _

  نشستنمو عوض کردم و لبخند زدمحالت

 شمیدارم دوماد م _

 دمیبلند خند. زدیاز حرفم تعجب کرده بود که حرف نم.  کرده بودسکوت

 گه؟ی دیگفتیدروغ م _

 . هیدروغم چ _

  هستیک _

 .ي خواستگارمی برگمی منای شد به مامان ایاوک.ا جواب بدهقراره فرد _

 دی خندی بار اون بود که منیا

 چه نمیدوست دارم بب. می همه هست،ي خواستگارمیری میما خانوادگ.  پسر يپس وا داد _
  که دلت و بردههیشکل

 نمتی بیباشه پس م _

 خداحافظ شاه دوماد _

مامان . امی در بیفی بلاتکلنیکاش زودتر جواب بده از ا. شدمی مگری بازدی گرفته بود، باخندم
 نهی زنا همیخوب.دهی خبر ملیالان شراره به کل فام. کلافه م کردهنی و انهیهنوز باهام سر سنگ

 .  برداشتم و از دفترم خارج شدملمویسرمو تکون دادم و با لبخند وسا. ننیکه خبرچ

*** 
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 یمامان بود، صبح باهام آشت.  بستم، در اتاق باز شدیو م بودم و دکمه هامستادهی انهی آيجلو
 . می همه قرار بود ازدواج کنالی کرد ازدواج کنم، البته به خیفکر نم.کرد

  نهای گلو آماده کرد نی زنگ بزن ببن،یرامت _

 می ساعت وقت داشتهی. دستم نگاه کردمي تویِ ساعت مچبه

 ي کرددابتوی سرخاب و سف؟يشما حاضر.زوده ، حواسم هست که جا نمونه _

  از بازوم گرفتشگونی نهی زد و لبخند

 ه؟ی کارا چنی خودم اي شدم براي مردری مامان پيآ _

  ي واسه من بچه ایهر چقدرم بزرگ بش _

 کمی شلوارم مرتب کردم ، کراواتمو برداشتم، بعد از بستنش ي رفت، بلوزمو تورونی اتاق باز
کتمو تنم کردم ، از اتاقم . شدمیرد بود، سرحال مخنک و س.ادکلن مخصوص خودمو زدم

 .  اومدمرونیب

 ن؟یمامان، بابا آماده شد _

 دی پوشی داشت کتشو مبابا

  رسنیآره ، الان ترانه و مهرداد هم م _

   تکون دادمسرمو

  ؟انی مای کگهید _

 هم خودشو دعوت يمهد. و خانومش دیخاله و شوهرش، عمو جمش. ها و زناشونییدا _
  کرده

 یک.شنی همه سرگرم اون م،یچی هگهی اون وسط دارهی و مکای بچه ،الان ننیامان از دست ا _
  ؟کنهیمنو نگاه م

 : با تعجب نگاهشون کردم و گفتمدنی و بابا با هم خندمامان
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 .  رسنی هم مهی بقمیری تا دست گلو بگمیبر _

 بسته هی و ی فروشینیری شمی آماده بود و فقط حساب کردنش مونده بود، از اونجا هم رفتگل
 . می مامان گرفتقهی تر به سلینیریش

 ناشونی هم با ماشهیبق. عقب، دست گلو به دست گرفتی کنار دستم نشست و مامان صندلبابا
 .می همه با هم همراه بشمی و منتظر شدمیدی دور نبود، رسادی زریمس. ومدنیدنبالمون م

   اومدشمی باز پشی با نيمهد

 ی اسب وحشي ايبالاخره رام شد _

 . دی کاراتون دست بردارنی که امشبو از ادی به جفتمون توپیی جوابشو بدم که داخواستم

 زنگ درو فشار داد و بزرگترا اول وارد شدن و دست گل رو به دست من دادن که تو مامان
 .ادی بذارم برم حالشون جا بگهی مطونهیش. سرم من دومادم ریخ! ایبمون آخر سر ب

 هم تشونیاگه جمع!  چند نفرننمی نگاه کردم ببهی نوبت من شد و وارد راهرو شدم، بالاخره
 .از فکرم خندم گرفته بود.میموندی مدی ما باشه تا فردا باتیاندازه جمع

 درش باشه ساله بود، فکر کنم پ50 مرد هی نفر نی رفتم ، اولجلو

 دیسلام خوب هست _

 دیسلام پسرم خوش اومد _

 ، دمشیدی مشی بار با آرانی اوليبرا. دمی کردم و به خودش رسی مادرش هم احوال پرسبا
 . شدمی بودمش متوجه مدهی کم بود اما من که قبلا دششیآرا

 ن؟یسلام خوب _

 دییسلام،ممنون بفرما _

 خانوم و هی پسر و هی دختر و هیمهموناشون اونجا بودن، . که خانوادم رفتن راه افتادمی سمتبه
 . نشستميبا اونا هم دست دادم و کنار مهد. پدر دلارام بودهی شبیلیآقا که خ
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 : گوشم آروم گفتکنار

 !  هاادهی زیلی ما ختیجمع _

 ؟ي به زن و بچه ت اومدی چيالان برا. ي وسط نخود شدنیتو ا _

بزرگترا در مورد مسائل مختلف گرم صحبت شدن، .  غره رفت و روش رو برگردوندشمچ
دلارام و اون دختر و .می هم نشسته بودشی پي گوشه جمع شده بودن و من مهدهیخانوما هم 

 . ما نشستني عموش بودن رو بروي بچه هامیدیپسر که فهم

 با ي بوددهی هم فهمي کرد انگار ارث باباش دست من مونده، مهدی چنان نگاهم مپسره
 :  آرومش گفتيصدا

  پسره خاطرخواهش بوده ؟نی نکنه اگمیم _

  دربارش نزدهی دونم، حرفینم _

 :   متعجبش گفتي هاج و واج نگاهم کرد و با صدايمهد

  ؟نی دوست بودگهیمگه با همد _

 :   و گفتمدمیتو صورتش پوف کش. ش بلند نشه داشتم چنان بزنم تو سرش که از جادوست

 می رفتیی قرار آشناهی ؟ی شناسیتو مگه منو نم _
 

 من سخن گفتن یی و دارایلی بزرگترها رفتن سراغ اصل مطلب و درباره مدرك تحصبالاخره
 ی کرد که ما رو به هم معرفیمسعود کار خوب. خوندم که خوشش اومدهیاز چهره پدرش م

 پاکرو خواست يبابا از آقا.  کننی و معلوم بود خانواده ها مخالفت نممی خوردیبه هم م.کرد
 سرمو تکون دادم و بلند شدم. اتاقش و حرف بزنمهتا با دلارام برم ب

 یبا اجازه همگ _

 :  با لبخند گفتپدرش



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 97 

  پسرمدییبفرما _

 و بازش کرد، دی در وسط سالن بالا رسهیبه . سمت پله ها رفت و منم به دنبالش رفتمدلارام
 : منتظر شد تا من وارد بشم با دستم داخل اتاق رو نشون دادم و گفتم

  اول خانوماد،ی داراریاخت _

داشتم دور تا دور اتاقشو . اتاقش اصلا مناسب سنش نبود.  سرش وارد شدم و خشکم زدپشت
 دی کشرونی برشوی تحرزی می کردم که صندلینگاه م

  دییبفرما _

  نمی به تخـ ـت اشاره کرد که بشو

 .تتونیالبته با توجه به شخص.  باشهی و مشکرهی تي کردم تم اتاقتون قهوه ایفکر م _

   انداختنیی پاسرشو

   ندهرشیینه، خودم از بابا خواستم تغ _

 مورد صحبت نی آروم و لحنش برداشت کردم دوست نداره در اي تکون دادم و صداسرمو
 .کنم

 دمی مونده گوش میاگه باق... یثیحد...  ی حرفد،یکنخبُ شروع  _

 .  صورتم نگاه کرد، چهره اش معصوم بودبه

 ...  منظورمـکنم،ی خونه هم هر شب در اتاقمو قفل منیمن تو هم _

  حرفشو ادامه بدهنذاشتم

 نی کنی نمنکاروی من ايتو خونه  _

  نگاهم کردمتعجب

 من در بزنم ستیزشت ن... خواب بود... ي خونمون، شما حموم بودادی سر زده بیکی دیشا _
 دیبعد شما قفل درو باز کن
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   شدمرهی به اتاقش انداختم و به در خگهی نگاه دهی.  تکون دادسرشو

 . خودتونهی شخصمی ندارم، حریاما با بستن در بدون قفل مشکل _

  شم تا خاطر جمعدیدوست دارم درباره اون موضوع هم قول بد _

 نبودم بهش حمله ی من که روانکرد؟ی موضوع فکر منی چرا انقدر به اه،ی منظورش چدمیفهم
 : کنم،گفتم

که از ... شناسم یحداقل من نم...  وجود ندارهي مردچی حرفمو بزنم، هگهی جور دهی دیبذار _
من از نظر شما . داشته باشهسمی و سادی مشکل رواننکهیمگه ا. ادی طرفه خوشش بهیرابطه 

 مشکل دارم؟

  نگاه کردبهم

  نیدر هر صورت شما مرد _

  کردمهی پاهام گذاشتم و بهش تکي روساعدمو

 ؟ی طرف من چيبر فرض محال اگه شما اومد _

  به خودش اومدهی درشت شد، بعد چند ثانچشماش

 شهی نمیعنی...نه ...من  _

  و فکر کردمدمی دستمو به هم کشکف

لباس ... دی بشکمی شما باعث تحردی شادی دونستی سمت شما، مامی من مدیگیخبُ شما م _
 کنهی مکی مرد و تحرهی نایبالاخره ا... بد شیناجور، آرا

 دی حرفم پروسط

  گردمی تو خونه نمينطوریمن ا _

  تکون دادمسرمو
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اما دست دادن و موارد . دی پس رهاش کننهیاگه دلشورتون ا.ستی نیاز طرف من مشکل _
 ها باهاتون رفتار بهی اگه کلا مثل غرشناسنی خانوادم منو مرمیونم فاکتور بگ تی رو نمیسطح

 .کننیکنم شک م

 میحرفامون که تموم شد، از اتاق خارج شد!  بود نیحرفاش و دغدغه اش هم.  تکون دادسر
 .همه به ما زل زده بودن.

  شدیدخترم چ _

  هم با لبخندش جوابش رو اعلام کرددلارام

 .می و درباره زمان عقد صحبت کنمی کننیری رو پخش کن تا دهنمونو شینیریپس ش _

 ارث ي دنبال کارای رو زد و اعلام کرد بعد از مراسم عروسی خلاصری محمد تیی دااونجا
 کرد تا واکنش نشون بدم، من که آب از سرم گذشت چه ی مدام به من نگاه ميمهد. وفتهیم
 ، می و عقد کنمیری بگی جشن خانوادگهیآخر هفته  شد تا نیقرار بر ا.  وجب چه صد وجبهی

 .آخر تابستون انداختن  ماهي رو برایعروس

 :  که به دلارام گفتممی رفتی ممیداشت

  حـ ـلقهدی خرمیبعدش بر.می بدشی آزمامیفردا صبح آماده باش بر _

 ی بار خندشو منی اوليبرا. کردن ، دلارام هم خندش گرفته بودی به دهن ما دو تا نگاه مهمه
 .ومدی ، بهش مدمید

 باشه صبح ساعت هفت منتظرم _

 .می شدنای تموم شد و سوار ماشیخداحافظ

 مامان تا نشست ، شروع کرد _

 ایدخترِ که هم خوشگل بود هم با ح. بده مسعودو ، چقدر خانوادش خوب بودن رشیخدا خ _
 .بیو نج
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 : خنده گفتمبا

  آخه؟ي کرددایز کجا شناخت پا. دنتیسه ساعت شد د _مامان دو  _

  کردی محلی بمامان

 اما مادر مراقب اون پسره باش.من از اول چشمم بهش بود.  شناسن ی رو مگهیزنا زود همد _

  بار بابا صداش در اومدنیا

 اون چرا؟ _

   خوادیفکر کنم خاطر دختره رو م _

  نگاهش کردمنهی آتو

 دختره نه دلارام _

  زدلبخند

 .چقدر امشب خوشحالم. عروسمِ  _

بعد . دمی تخـ ـتم دراز کشيلباسامو عوض کردم و رو. راست به اتاقم رفتم هی خونه و میدیرس
 .دمیاز مدتها با آرامش خواب

 
 :دلارام

چه خانواده .  کردمی که گذشت فکر می برد، به شبی اما خوابم نمدمی تخـ ـت دراز کشيرو
 دی که من کمبودشو شديزیچ...  هستن یمیمشخص بود همه با هم صم!  بودنیتیپر جمع

.  گفت کوفتت بشهی خوشش اومده بود، در گوشم میلی خنی از رامتنایمب.  کردمیاحساس م
 . لـ ـبم نشستي لبخند روهی
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 ی از رفتاراش میاز رك بودنش خوشم اومد، اما از بعض.  تنش بودي و شلوار سورمه اکت
 ی آورد، مشکل من هم با منطق حل می می منطقلی کرد و دلی مانیشو راحت بنظر. ترسم

  ؟ی بهم بچسبه چای رهیاگه دستمو بگ.  دادم متوجه بشهی اجازه مدیشد؟ نبا

 ی عسليِ اعصابم بود ، از روي رومیزنگ گوش...  خوابم بردی کدمی فکر کردم که نفهمانقدر
باز هم صداش . دمید، محل ندادم و دوباره خوابشماره ناشناس بو. کنار تخـ ـت برش داشتم

 :  گفتمی خواب آلود و عصبيبلند شد ، با صدا

 بله _

 ریسلام ، صبح بخ _

  شناختمینم. چشم شمارشو نگاه کردم هی صورتم گرفتم و با ي جلوویگوش

 شما؟ _

  نیرامت _

   تخـ ـت نشستمي حرفش مثل فنر بلند شدم و تو رونی ابا

 ن؟ی ؟ خوبنیشما هست... اِ  _

  ؟يحاضر شد _

  دنبال ساعت تو اتاقم نگاه کردم. گرد شدچشمام

   خواب موندميوا _

  ومدی خندش ميصدا

  خونتونمکیپاشو خانوم ، زود حاضر شو نزد _

   حاضر شدمنیایباشه تا شما ب _

 يو در آخر رژ هم وقت نبرد قهیحاضر شدنم ده دق. رفتم یی قطع کردم و به دستشوویگوش
 لبـ ي بودم رودهیکه از مامان کش رفته بودمو برداشتم که اگه بعد از خون گرفتن، رنگم پر
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 مقدار پول برداشتم هی به دست گرفتم، موی مشکفی تنم کردم و کی صورتيمانتو. ـام بکشم
  زنگ خورد، خودش بودمیگوش.شد ی ماجی احتدیشا

  سلام _

 ؟يسلام خانوم، حاضر _

  ؟نیدیا رسبله شم _

   در خونتونميآره جلو _

 با پاشنه پنج میصورت _ یکفش مشک. نشنداری رفتم که مامان و بابا برونی از اتاق بآروم
 بسته يبا صدا.  داده بود هی تکنشیدر خونه رو پشت سرم بستم ، به ماش.  برداشتم ویسانت

 شدن در، سرشو بالا آورد و لبخند زد

 ریصبح بخ _

 ریصبح شما هم بخ _

 دییبفرما _

 نی هم همي سرنی من باز نکرد اي هم درو براي عادت نداشت در و باز کنه ؟ اون سرکلا
 !طور

 نی و شلوار کرم، رفتم سمت ماشي قهوه ارهنیپ.دمی و دپشی ترفتی منی به سمت ماشداشت
و هم برگشت باز اخماش رفت ت... مثل دفعه قبل خودمو چـ ـسبوندم به در. و سوار شدم

   منیسمتم و دستش و برد پشت صندل

 من ترسناکم؟ _

   و تکون دادمسرم

 نه _

 . نی ؟ راحت بشینیشی اون گوشه جمع میواسه چ _
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   تکون دادم اما به حرفش گوش ندادمسرمو

  ـربندش و بست و دوباره بهم نگاه کردکمـ

 می کنی جا تموم منی همي خوای ، اگه نمی ؟ اگه ناراحتهیدختر خوب مشکلت چ _

  نیی جا به جا کردم و سرم و انداختم پای تو صندلخودمو

 که به دی پرسیمن سکوت کرده بودم اما اون ازم سوال م. و روشن کرد و راه افتاد ضبط
 رفت و م،یبا هم وارد شد.  بشمادهی با دستش نشون داد که پم،یدی زود رسیلیخ. امیحرف ب

 .برامون نوبت گرفت

  تا صدامون کننمی انتظار نشسته بودی صندلي هم روکنار

 ی از خودت بگکمی ي خواینم _

 نییاما من سرم و انداختم پا. کردی کرد ، حس می نگاهم مداشت

   بگم؟یچ _

 کنهی خوشحالت مکنه،ی ناراحتت م،ي که دوست دارییزایاز چ _

   نگاه بهش کردممی نهی و دمی کشقی نفس عمهی

سه هفته مسافرت نه با  - دوشتری بی حتای هفته هیبرم . دوست دارمیلیمسافرت و خ _
از . دوست دارمیلی رو خیعکاس.ای دني و بگردم ، همه جارانیبرم ا.ی شخصنی با ماشمایهواپ

 دور و نکهی رو دوست دارم ایشلوغ. کننی که تو بازار کار می از مردمرمیمردم عکس بگ
 .اشن بيادی زياطرافم آدما

  فرستادمرونی آه ب و مثلنفسم

 .  تنها بودم، چه تو خونه چه تو دانشگاهشهیاما هم _

  خواست آرومم کنهیم.  آروم بودصداش

 ؟یکنی خوش بگذرون قبول می مدت که با مننیاگه بگم ا _
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 .  بودي کردم، جدنگاهش

 ه؟یمنظورتون چ_

  کردی چشمام نگاه متو

اگه . ي متوجه شدي با هم در رفت و آمدن، فکر کنم تو جلسه خواستگارشهیخانواده ما هم _
 هم خوشحال ی که با خوشحالمی کردی زندگیطی ، تو محمیری هم باشه همه با هم میمسافرت

 . میبش

.  هستن ی خوبيبا ترانه و لاله دوست شو ، دخترا. با خانوادم هم باش،ی چند وقت که با مننیا
 . ِی هم زن خوبيزن مهد. هم دارم گهی دیی و سه تا دختر دادختر خالم ازدواج کرده

لـ ـبم و . نشهدهی ، درونی بادی کرد از چشمم بی بغضم که داشت حمله منی لبخند زدم تا اهی
 .بهم فشار دادم و سرمو تکون دادم

دکتر اومد که کش رو .  نشستم ی صندليشمارمو دادم و رو. شمارمون رو صدا زدن . زدلبخند
 :به بازوم ببنده گفتم

 شهی مدایمن رگم بد پ. نی راحتتردیریاز مچ دستم بگ _

 : کرد و گفتی نگاههی.دستم و مشت کردم .  مچم بست ي رو بالاکش

 !چقدر رگهات نازکن _

   برداشتگهی سرنگ دهی

  رو بزن بالانتی آستیکیاون  _

 ومدیپنبه رو فشار دادم اما بند نم. رگ و انتخاب کرد و خون گرفت هی

. سرمو تکون دادم و از اتاق خارج شدم.ادی زود بنده منی بشرونی تا پنبه داد دستم که بچند
   بهم کرد و اخماش رفت تو همی نگاههی نیرامت

   شده؟یچ _
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 : نشستم و آروم گفتمششیپ

 .ذارم روش پنبه داده که بومدیخونش بند نم _

 ازم زی پنبه تمهی. و باور نکرد، دستمو گرفت تو دستش و پنبه رو از رو دستم برداشت حرفم
 گرفت و خودش دستم و فشار داد

 :  که گفتارمی دستش در بيناراحت بودم، دوست داشتم دستمو از تو. دیلرزی داشت مدستم

 سردته؟ _

  به چپ و راست تکون دادمسرمو

 ي بخرم بخوريزی چهی فشار بده برم برات نویا.نکنه فشارت افتاده  ؟يپس چرا لرز دار _

  لبخند رو لـ ـبم جا خوش کردهی.  بودی رفتنش نگاه کردم، پسر خوببه

 هی که می رفتی ممیداشت. می رو تموم کردشهای از خوردن معجون سرحال شدم و آزمابعد
 يصدا.  گرمم شده بودنییسرمو انداختم پا. می تو کلاساش شرکت کندیخانوم اعلام کرد با

  بلند شدنیرامت

 ؟ي نداري دنبال حـ ـلقه؟ تو خونه که کارمیبر _

  لبخند رو لـ ـبم نشستهی. دار ینه نگاه معن... کردم، نه پوزخند نگاهش

  دنبال حـ ـلقهمی ندارم برينه کار _
 
اگه ...دی خندیاگه م...آره ... کت  حرهیفقط با ...  آرومتر شدمم،ی راه افتادنشی سمت ماشبه

 به در گهی باز کردم ، دنویدر ماش. وقت بهش اعتماد کنم چی تونستم هینم... زد یپوزخند م
 شه که پول حـ ـلقه خودشو ی و پول برداشتم ، نمیخوب شد همراهم کارت بانک. دمینچسب

تو فکر . هم پول حـ ـلقه خودشنی پول حـ ـلقه خودمو بدم و رامتدی من باایکنه،  هم پرداخت
 دمیبودم که صداشو شن
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 ؟ی بشادهی پي خواینم _

   و مغازه ها چشم دوختمابونی تعجب بهش نگاه کردم و بعد به خبا

  حواسم نبوددیببخش _

 با می فاصله نگرفته بودنی شدم، اومد کنارم و راه افتاد ، هنوز از ماشادهی باز کردم و پدرو
 :  آروم گفتميصدا

   مجديآقا _

  نگاهم کرددهی بالا پري و با ابرهابرگشت

  ؟هی کگهی مجد دي مجد ؟ آقايآقا _

   تو هم گره زدمدستامو

  یچ... شما... منظورم _

  ستادی من ایِ قدمهی ي اومد و توجلوتر

  ریسرتو بالا بگ _

 هاش یژگی کدوم از وچیچرا به ه. بلند کردم و به چشمش نگاه کردم ، قد بلند بود سرمو
  شدرهیدقت نکرده بودم؟ به چشمام خ

   نه کمترشتری نه بنم،ی تو رامتيمن برا _

  دهنمو قورت دادم و سرمو تکون دادمآب

  چشم _

  لبخند زد و ادامه دادهی

 ی بهش اضافه کني که دوست داری هر چای " زمیعز" ای "جان "هی یتونیالبته م _

 دی چشم غره رفتم که بلند خندبهش

   دلارام، وقت کمهمی برایب _
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 نی من آروم سلام دادم اما رامتمی از مغازه ها شدیکیبا هم وارد .  لبـ ـاش بودي لبخند روهی
 : فروشنده گفت.  بلند سلام داد و با فروشنده دست داديبا صدا

  در خدمتم_

  کردی مغازه رو نگاه منیتری داشت ونیرامت

 مینی ازدواجتون رو ببي حـ ـلقه هاشهیم _

 ن؟ی خوایست م _

  به من نگاه کردنیرامت

 می مردونه ، زنونش کنای يست دوست دار _

  اصطلاحش خندم گرفتماز

  مردونه ، زنونه _

فروشنده هم سرشو .نیاری به حرف خانوم بیعنی با دست منو به فروشنده نشون داد، نیرامت
 نیدست رامت. کردمیانگشتر ها رو برومون قرار گرفت ، تک به تک نگاهشون م. تکون داد 

 . رو از جاش خارج کردشونیکیجلو رفت و 

  دستتو بده _

 لبخند هی. انگشتم جا داديخودش دست چپمو بلند کرد ، انگشترو آروم تو. کردم نگاهش
  لبش اومديرو

 ادی چقدر به دستت منیبب _

د با پنج  زرد بويانگشتر طلا.  بودنیحق با رامت.  از صورتش گرفتم و به دستم دوختمچشممو
 منم لبخند زدم و سرمو تکون دادم.  بودهی وسط بزرگتر از بقنی روش، نگنیتا نگ

   خوشگلهیلیآره، خ _

  ؟يدوسش دار _
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   تند سرم و تکون دادمتند

 :  فروشنده برگشت و گفتسمت

  کدوم قسمتهنتونی پلاتيحـ ـلقه ها _

  ارمی مدلاشو براتون منیدتریالان جد _

  که رفت ، نگاهش کردمفروشنده

 دی حـ ـلقه شما رو حساب کنم پس حسابا رو فراموش نکندی ، من بانیآقا رامت _

   هم گره خورد و به چشمام نگاه کردي توابروهاش

 مهر طلاق و هی ؟ فقط ی اما تو چادی برمی پول گی ازدواج کلنی ؟ من قراره با اهی چه حرفنیا _
 . دهی که پدرت خرشهی مي اهی جبران پول جهزیی جوراهی خودت که ي هیمهر

دستشو پشت کمـ ـرم حس کردم، سرمو .حـ ـلقه ها رو آوردن . ام فرو کردم قهی تو سرمو
  بلند کردم و با تعجب نگاهش کردم

   منو انتخاب کني تو رو انتخاب کردم تو براي کدوم قشنگتره ، من حـ ـلقه نیدلارام بب _

  دست جلو بردم. چشممو گرفت شونیکی.م حـ ـلقه ها نگاه کردبه

   اسهی قشنگتر از بقنیا _

حـ ـلقه ها رو حساب کرد و . ومدی به دستش میلی زد و حـ ـلقه رو تو دستش کرد، خلبخند
کمـ .  باز کردم و نشستمنویدر ماش. تر بودي ضروردهای خرهی حـ ـلقه از بقدیخر. می رفترونیب

 ـربندشو بست و راه افتاد

  امدلار _

درسته گفته بود .  بود، به خاطر دستش که به کمـ ـر خورده بود ناراحت بودمنیی پاسرم
 ي من بودن و نه خانواده ي نه خانواده نجای اما امی امکان داره داشته باشکی کوچيبرخوردا

 . می کني براشون نقش بازمی که بخوانیرامت
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 منو نگاه کن _

  بودي نگاه کردم، جدبهش

   ؟ي ناراحت شدیاز چ _

  دی کشقینفس عم.  ندادم جوابشو

  ؟ي کردی دو برابر ضرر میدونستی مي منو بخرياگه تو قرار بود حـ ـلقه  _

  رفتادمی می و نگاهش کردم، ناراحتدی بالا پرابروهام

 ؟يچطور _

  شدي عادعی کش اومد اما سرکمی ـاش لبـ

 رو دو برابر حساب نیطلا فروش ها پلات. که قرار نبود بخرم دیمن حـ ـلقه طلا زرد و سف _
 .ادی در می معمولي گرونتر از طلانی واسه همکننیم

 و ستی حرفش افتادم که اهل دعوا نادی.  کرد؟ اخلاقاش خاص بودی مي نقش بازداشت
 خوب چرا نذاشت ندونسته پول حـ ـلقه رو حساب کنم ؟. حرف بزنهدهی محیترج

 
 لـ ـبم نشسته ي که روي برگردوندم تا لبخندابونی نگاهش کردم و سرمو به سمت خدوباره

منو به خونه .  باشم ازت و نه توی برو جلو که نه من ناراضينجوری تا آخر همایخدا.  نهیرو نب
 :   متعجب گفتي بود که با صدارهی دستگيرسوند ، دستم رو

 !  امی بی کنیمنو دعوت نم _

  لرزش صدام باز شروع شد!  گفتم ی مینگاهش کردم ، چ. ثابت موند فی کي رودستم

  ستنیمامان و بابام معمولا خونه ن _

  روشن کردنوی حرفم تموم شه،دوباره ماشنذاشت

   پسنیریکجا م...اِ  _
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  ندادجوابمو

  ؟نیری کجا منی دارنیآقا رامت _

  کردنگاهم

 ی خالنِی رامتر،یآقاشو فاکتور بگ _

   شدمساکت

 تی پسره مسئولنی گه ای بابات نموفتهی خونه فشارت بيری مست،ی خونه نیالان که کس _
 ست؟ی نشیحال

 بگه ؟ نوی من ايبابا...  ادی و به دندون گرفتم تا اشکم در ننمیی فشار دادم ، لب پافموی کبند
  که حالا بخواد نگرانم بشه ؟رهی گی ازم میاون اصلا تو خونه سراغ

 يچرا ساکت شددلارام  _

   کردمنگاهش

 . ممنونم _

   از تعجب بالا رفتابروهاش

 چرا؟ _

   دهنمو به زور قورت دادمآب

  و نتونم غذا درست کنموفتهی تنها تو خونه فشارم بدی نگرانه که شای باره کسنیاول _

   هم گره خورده بودي نگاهش کردم ، باز هم ابروهاش تودوباره

  نگران نباشن؟هی از بقشتری بشهینا دکترن مگه م ؟ اویپس پدر و مادرت چ _

 ...سیدلارام ه. ادی به لبـ ـام زدم تا صدام در نیباز مهر سکوت. کردم سکوت
 

   و نگه داشتمنی ماشیگرکی جيجلو
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  گردمی بمون زود بر منیتو ماش _

   و تکون داد، به سمت مرد رفتمسرش

  برام بذارخیآقا ده تا س _

 ؟ من دهی کشی دختر چنی چونه م گذاشتم، ايدستمو رو.  گفت و مشغول کارش شدیچشم
 کارا، ي اول بود تو همه تیخانواده واسه من اولو. اون باشمي لحظه به جاهی تونم ی نمیحت

 مهمتر از شغل و ی اجتماعگاهی داده بود که مهمتر از پول مهمتر از جاادیآقا جون به همه 
 ی ها و خاله و بابا میی چقدر به داادمهی. خودتهي قلب خانواده ي توتگاهی ، جالاتیتحص

 اگه چهل سالش هم بشه دختره، یدختر حت.گستی جور دهیگفت دختر فرق داره، دختر 
 ی محبتی پفک ، دختر از بهی گل سر، هی.  آبنبات بخرهی براش ي گردی بر مرونی از بیوقت

 ی پسر ضربه عاطفي پسر محبت هم خرج نکردهچقدر اصرار داشت که واس.  خوره یضربه م
 ی مشهیهم.  کنهی از خونه جست و جو مرونی اون رو بنهی خوره اما دختر اگه محبت نبینم

 . به گردن پدرِری تقصنیشتری خانواده خراب بار اومد بهی يگفت اگه دختر تو

 دستش نکهی ا کارش مشکل داشت، ازي جاهی.  فکر بودي نگاه کردم، دلارام هم تونی ماشبه
 حالت ممکن ضربه نی به بدترای تا به حال با جنس مخالف نبوده ای.  دی لرزی گرفتم میرو م

 . دهید

 .  سفارشتون آمادستدییآقا بفرما _

در عقب و باز کردم و بسته ها رو قرار دادم . رفتمنی و حساب کردم و به سمت ماشپولش
 نشستم و نگاهش کردم.

  ببخش تنهات گذاشتم _

 ی گفتم تعجب می که ميبا هر صحبتم ، با هر کلمه ا. بود نی تعجب نگاهم کرد، از صبح همبا
 . نشستی لبش مي لبخند روهیکرد و بعد 
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 . کنمیخواهش م _

   ـربندم و بستمکمـ

 .می به سمت خونه که غذا بخورمیخبُ بر _

 !   نداشتمشیچرا؟ من که کار.دی لرزی نگاهش کردم، می چشمریز

  دلارام _

  دی سمت من چرخسرش

 بله ؟ _

  نگاهش کردم. چراغ قرمز ترمز کردمپشت

اگه بنا باشه تو هر .میری سقف مهی ری ، زی مدت کنارم باشهی دلارام قراره ؟ی ترسیچرا م _
  ؟هیمشکلت چ. تلرمی هکنمی فکر مي بلرزينطوری ايسر

 : رومش کنم گفتم آنکهیواسه ا. انداخت ری ـاش و به هم فشار داد و سرش رو به زلبـ

 کنم ی خونه بابام، خونه من آماده هست اما چون دوست نداشتم تنها زندگمی ری ممیدار _
 . ندارهلیوسا

 و دستم میگوش.چراغ سبز شد و راه افتادم.  و لرزش دستش کم شددی راحت کشنفس
 دنده قرار ي پخش گذاشتم و دستم و روي رو رویگرفتم و شماره لاله رو لمس کردم، گوش

 دادم

  نیسلام رامت _

 ؟یسلام ، خوب _

 مبارك باشه شاه دوماد.  یمرس _

   زدملبخند

   برات دارمی زحمتهی. یمرس _
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  ؟یرحمته، چ _

  دادی داشت گوش مری دلارام نگاه کردم که تو سکوت و سر به زبه

   خونه مانیای و کمند بلایبا ل _

  افتاده ؟یچرا؟ اتفاق _

 نینی ببکیم خانومم و از نزد خوایم. نه  _

 : گفتی و با خوشحالدی کشغی جهی

 ؟ی گیدروغ که نم _

  الان همراهمهینه چه دروغ _

 . میی اونجاگهی ساعت دمی تا نم،یایالان م _

 مامان دی شان،یای بگهی دمی ساعت نکی ساعت کی. می کشه تا برسیعجله نکن ، طول م _
 .دیخونه نباشه پشت در بمون

 انی بگمیپس به ترانه و شراره هم م.باشه _

  نمتیبیباشه ، م _

منم آروم شدم ، دوست .  لبش بودي لبخند روهی. رو قطع کردم و به دلارام نگاه کردم یگوش
 .  غول بسازههینداشتم کنار من بترسه و ازم 

   شوادهیپ. میدیرس _

  از کردمدر خونه رو ب.  کردی شدم، به اطراف نگاه مادهی پنی ماشاز

 دییبفرما _

 .  داخلمی هم قدم شدم و رفتباهاش

  مامان _

   سر به آشپزخونه زدم نبود، رفتم پشت در اتاقش و به در ضربه زدمهی.ومدی نییصدا
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 ي ، مهمون داریمامان خانوم _

 کردم نگاهش نکنم تا یسع. دی ترسیالان م.به دلارام نگاه کردم . اتاق رو باز کردم نبوددر
 . گذاشتمسی دي رو توگرایبه سمت آشپز خونه رفتم و ج.آروم باشه

  دنی بچه ها هم رسمی تا ناهارمون و بخورای بستن،ی ننکهیمثل ا _

  بودستادهیهمونجا ا. رفتم و نون اضافه آوردم خچالی سمت به

 ! دلارام _

   اشاره کردمزی و آورد بالا ، به مسرش

  منم رو به روش نشستم. نشستزیهسته اومد و پشت م آي قدم هابا

 . شروع کن _

 الان هم راحت نیاصرار نکردم لباساش رو عوض کنه، هم.  آروم شروع کرد به خوردنآروم
  ؟ادی کنار بطی خواست بعد از عقد با شرایچطور م. نبود

 : گفتملبخند زدم و . لقمه براش درست کردم و جلوش گرفتم ، با تعجب نگاهم کردهی

 خوشمزه تره. مزش فرق داره یکی نیا _

 نگاهم کرد. لبخند ازم گرفت و خورد با

  خوشمزه بود.آره  _

   بغض داشتصداش

  ؟امی دخترا اومدن بی وقترونی برم بي خوایدلارام م _

 . نشمیدستمو مشت کردم که عصب. دی چکاشکش

  نه _

 ! هی دونستم مشکلش چیکاش م. شده بودمکلافه
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 ی نمگهی وقت دچی مهمتره؛ نه الان، نه هایدلارام به خدا، به جون مادرم که واسم از همه دن _
 .شمی ناراحت مشم،ی متی جلوم قبول کن اذینیشی مينطوری ایوقت. کنمتتیخوام اذ

 . تکون داد و با دستش اشکش و پاك کردسر

  نیرامت _

 لبخند زدم. کردی و پسوند صدا مشوندی بار بود اسمم و بدون پنیاول

  جانم _

   لبشي هم تعجب نگاهش و لبخند روباز

  ؟مونهی مينطوری اخلاقت همشهیتو هم _

   گرد کردمچشمامو

   کنه ؟رییمگه قراره تغ _

 نیی و انداخت پاسرش

 ؟ی کنی نميواسم نقش باز _

نفسمو دادم .  بوددهی کشری رو به تصويزی عکساش افتادم که چه چادی نگاهش کردم ، فقط
  رونیب

  ستنیاز خودشون بپرس، اهل دروغ و دغل ن. انیدلارام الان دخترا م _

  لبخند زد و به چشمام نگاه کردهی

 ... راستش...راستش . ي بودشمی پنکهیواسه امروز ازت ممنونم، ا _

  حرف بزنهذاشتی بغضش نمانگار

 نیواسه هم. خودم بودم و خودمشهی نبود که هوامو داشته باشه، همی وقت کسچی هراستش
 . تکرار نکنمگهی بهم بگو تا دي کردم که ناراحت شدي از رفتارا، اگه کاریلیعادت ندارم به خ

 . مونهی واسه ما نمیچی هانیبخور سرد شد الان م _



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 116 

   زنگ بلند شديصدا.  خوردی شده بود و با اشتها مآروم

 . امیبخور تا ب _

   صدا در و باز کردم و برگشتم تو آشپز خونهیب.اده بود افتفونی آي دخترا توریتصو

 . دخترا اومدن _

. به سمتم اومد .  با دستمال دور لبـ ـاشو پاك کرد دی به مانتوش کشی جاش بلند شد و دستاز
  در با شدت باز شد و لاله خودش و پرت کرد تو

 سلام، کجاست ؟ _

  لبخند زد. من نگاه کرد و سرش و چرخوند سمت دلارامبه

 .  شدهبمونی نصی چه عروس خوشگلنی ببيوا _

   برداشت ،دستش و دراز کردقدم

 شما ؟. سالمه 19من لاله هستم .سلام  _

   لبخند زد و دست لاله رو گرفتدلارام

   سالمه26.دلارام هستم _

  شدقی دلارام دقي جلو و تو چشمادی خودش رو کشلاله

   ؟هیچشمات چه رنگ _

  دمیرفتم جلو و مانتوش رو کش.  گرفته بودخندم

 يزن منو خورد.برو عقب بچه  _

 . بوددهی بود که زودتر رسدهیلاله دو. اومدکی هم از نزدهی بقيصدا

 و کمند هم جلو اومدن و لایل. سلام گرم کردن هی بودن، دهی و شراره که دلارام رو دترانه
 .دنیاش دست دادن و گونشو بـ ـوسباه

  به به داداش گلم _
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   بودي رو نگاه کردم ، مهدعقب

 ؟یکنی کار می چنجایتو ا _

  کار کنمیپس کجا چ _

  رفتم ، دستش و گرفتمسمتش

   کردمی میی همه خانوم احساس تنهانی انیب. يخوب شد اومد _

   و زد تو سرمدیخند

 ؟یکنی لشگر دعوت می باهاش تنها باشنکهی ايبه جا _

   چپ نگاهش کردمچپ

 گفته باشم. زنم تو دهنت ی می حرف بزنينجوری خودش ايجلو _

  قدم برداشتییرای غره رفت و به سمت پذچشم

 نیخوش اومد.سلام دلارام خانوم _

 دخترا دلارام و دوره کرده بودن ، خندم گرفت. رفتمییرای سمت پذبه

   سرم قراره زن من باشه نه زن شماریخ!   کردم دعوتتون کردمایعجب اشتباه _

  دستش رو تو هوا تکون دادترانه

 برو بابا، عروس خودمونه _

  لبخند زدم و گفتم. کردی نگاهم می نگاهم کرد، با قدرداندلارام

  رونی بمیریما م.دیپس شما خوش باش _

   اشاره کردم ، برگشتم سمت ترانهي به مهدو

  نیننداز ، خانوممو تو زحمت یراست _

   دلارام نگاه کردمبه

  ، لباسات و عوض کنرونی بمیریما م.راحت باش  _
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 .قلـ ـبم آروم شد.  دمشی و گرفتم و به دنبال خودم کشي مهددست

  شد، به لاله نگاه کردمدهی کردم که دستم کشی به رفتنشون نگاه مداشتم

  میاری مانتوهامون رو در بمیدلارام جون پاشو بر _

 خواهرش را کنار يصدا. خانومها هم با من بلند شدن و دنبالم آمدندهی تکون دادم و بقسر
  دمیگوشم شن

 . نی خونه ، تو برو اتاق رامتنی اتاق سابق خودم تو امیریما م _

 دی لبخند مهربون به صورتم پاشهی تعجب نگاهش کردم که با

   تو رو به اتاقش نبردهدی اومدی دونم وقتی م،ینی اتاقش رو هم ببدیبالاخره با _

.  دست از پا خطا نکردهنکهی از برادرش مطمئن بود؟ انهمهی شد ، چطور اشتری تعجبم بنباریا
   از اتاق ها را برام باز کردیکیدر 

   شهی بگرد، ناراحت نمی اتاقشو دوست داشتي شم هر جایمن مزاحمت نم _

 خودش ي مرتب سر جایهمه چ.دوختم اتاقش چشم ي و سورمه ای اتاق شدم و به تم آبوارد
 به وجود اومده تیحالا که موقع. تخـ ـت نصب شده بود ي از خودش بالایعکس بزرگ.بود

 شتری کتابخونه ش نگاه کردم، بي تو قفسه هايبه کتابها. کنمقی دربارش تحقشتری بدیبا
هر سه ته مانده خنک . نبودشتری روش سه تا ادکلن بتمسمت کنسولش رف. بودنیدرس

 .داشتن

 :  گفتيلاله با لحن بامزه ا. و لاله بودن لای شد، لدهی کشنیی پارهی اتاق زده شد و دستگدر

   نداشتي مورد؟یاتاقش و گشت _

  به کمکم اومدلایل.  زدم و سرم رو تکون دادملبخند

 ؟ی کنی میبی چرا غراریلباساتو در ب _
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ترانه . کردن یهر پنج نفر نگاهم م. مانتوم رو باز کردميمه ها از سرم برداشتم و دکشالمو
   شونه ام گذاشتيجلو اومد و دستش رو رو

  بهت گفته ؟ی ، تا حالا کسی خوشگلیلیدلارام خ _

 نه یسرمو به معن. لحن خواهرانه نی محبت ،نه با اي حسادت نه از روي بودن اما از روگفته
  تکون دادم

   کرده بود جلو اومدیمعرف که خودش رو کمند یکس

   شدهبشی نصی زننی که همچنیخوش به حال رامت _

 :  لبخند زد و ادامه دادهی

   شدهبتی نصنی مثل رامتيو خوش به حال تو که همسر _

   حرف آمدمبه

  ؟هیچطور؟ مگه اخلاقشون چطور _

   جوابم رو دادلاله

  ي که حرف ازدواجش تو خونه بود، بابا به مهدشی ماه پکی _

   بهم نگاه کرددی که رسنجای ابه

   ، داداش بزرگه منهيمهد _

  بودستادهی به شراره که پشت سرش او

  ؟ادتهی هم اومده بودن، ي منه که شب خواستگارزی هم زن داداش عزشونیا _

 :  لبخند زدمهی

  کای دختر کوچولو هم داشتن به اسم نهی ادی ی مادمیآره  _

 :  و گفتدی خندشراره

 ي داریحافظه خوب _
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   دستشو به نشونه سکوت بالا بردلاله

 نبوده ؟ خاطر ي با دخترنیرامت:  دی که اومد خونمون بابام ازش پرسي گفتم، مهدیداشتم م _
 رابطه ی کسچی تا الان با هنینه رامت:  هم تو جواب بابا گفتي خواسته ؟مهدی رو نمیکس

  نداشته

 رابطه نداشته ي و با دختری شد پسر باشی حرفش چشمام از تعجب باز موند ، مگه منی ابا
 ؟ی نبوده باشی و حداقل در حد محدود با کسی شد پسر باشی مگه م؟یباش

   دلم رو به زبون آوردمحرف

 ؟ نبوده باشه ی ساله تا حالا با کس32 پسر هی شهیمگه م _

 :  و گفتنیی شراره سرش رو انداخت پانباریا

 هی عاشق شونی تو دوره کارشناسنی آقا رامتنکهی ، مثل ادمی شنزای چي سرهی يمن از مهد _
   نرفتنی سمت کسگهی اون دختر دی محلی بودن اما با بيدختر

   انداختم بالا و لبـ ـامو غنچه کردمابروهامو

  چه جالب _

   برگشت سمت منترانه

 .ی کنی ، اما کم کم عادت مي اول جا بخوردی کنه شای با آدم راحت برخورد میلی خنیرامت _

  کلمه هم متوجه نشدمکی کردم ، از حرفاش نگاهش

 ؟ی چیعنی _

  رهی قربون صدقه مامان می بـ ـوسه ، تو جمع کلیمثلا تو جمع دست مامان رو م _

  نگاهم کردطنتی شبا

  مثبت هجده باشهيتو فکر کنم بالا ، واسه ی زنشگهیتو که د _
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. ذارهیمطمئنم پا فراتر نم. به من قول داده نی حرف احساس کردم گرمم شده، رامتنی ابا
  کمند اومد کنام نشست

 باهامون م،ی و بگردمی دخترونه برمی خواستدی ؟ شامی شه شمارتو داشته باشیدلارام جون م _
 ؟يایم

   همشون نگاه کردم و لبخند زدمبه

  نی آشنا صحبت کنهی و باهام مثل نی باشی خاکنقدری کردم ای وقت فکر نمچیمن ه _

   وسط حرفمدی پرترانه

 اما من که رهی بلده چطور حقش رو بگنیراستش رامت. ی باشنطوری با ما همدیتوام با _
 و ي موندبی غری فکر کننجای ايای میدوست ندارم وقت. رمیگیخواهرش هستم طرف تو رو م

 باشه؟. دوست نداره یکس

 بار اومدن و خونه ما تو نجوری خانواده انی محبت رو چطور هضم کنم ؟ چرا انهمهی اایخدا
 کنن و من ی ها راحت صحبت مبهی با غری آدما حتنی س؟ چرا اگهی جور دهیسکوت و سرما 

 هستم و تو ی آدم بزرگکنمی احساس منجای جون بدم؟ چرا ادی صحبت با پدر و مادرم بايبرا
 نی بار آره واسه اولنی واسه اولای دارن ؟ خدای آدما چنی اکنم؟ی محقارت اون خونه احساس

 . رو دارنگهی همدي هواينطوری انکهیا!  به نوع بزرگ شدنشون کنمیباره حسادت م

 زنگ خونه رو فشار داد و ازم خواست حاضر شم تا من و به خونه نی هفت رامتساعت
 .برسونه

   رفتمنی رامتنی کردم و لبخند به لب به سمت ماشیشون خداحافظ تک تکبا

  سلام _

  خوش گذشت.سلام دلارام خانوم  _
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 ونشی مدنجای منو آورد انکهیچقدر بابت ا. ازش اما نه مثل صبح دمی ترسیم.  کردم نگاهش
 لبخند به لب آوردم.شدم 

   کردنی نداشتم باهام رفتار مي مثل خواهرا،یلیآره خ _

   لبـ ـاش نشستي لبخند روهی

 شنومی منویخوشحالم که ا _

 :  گفتطنتی نگاه بهم کرد و با شمی نهی

 ! ی نقشه قتل منو بکشینی باهاشون بشيحالا نر _

  حرف ترانه افتادم که گفت پشت من ِ، طرفدارِ منادی. حرفش لبخندم پهن تر شد نی ابا

  نیرامت _

   کردنگاهم

 جانم؟ _

 تا حرفم رو شهی سراپا گوش منکهی اشم؟ی می چه حالگهیرو م "جانم " ی وقتدونستی مچه
 دخترا ی وقترونی من برم بي خوایدلارام م ": بهم گفتیامروز از خودم بدم اومد وقت. بزنم

 " امیاومدن با اونا ب

 که هدفون ستی متلک ننباریا. زوره نباری ا،ی عادت کندی آره دلارام با،ی بهش عادت کندیبا
  کجا ، اونا کجا؟نیا. آدم هم با اونا فرق داره، خانوادش محترم هستن نیا. تو گوشت يبذار

   خونتون ممنونم ازتي منو آوردنکهیاز ا _

 که هر روز به یی و نه کمتر ، با خودم فکر کردم اگه کساشترینه ب. لبخند جواب حرفم بود هی
 !  ای پس از فردا هر روز بگنی مگن؟ی می حرف رو بشنون چنیدنبال ناموس مردم هستن ا
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 با ي خدا دار؟یکنی کار می چایخدا.  و رسوند و منتظر شد تا وارد خونه شدم و بعد رفت من
تو که . نذار ا؟ی خدارسمی کارا به کجا منی با ادهی منِ محبت ند؟یکنی کار می من چدهیدل ند

 .  نذارياز مشکلم باخبر

  و تماس وصل شددمیگ رو کشنوار سبز رن "مامان  " نگاه کردممی گوشبه

 سلام مامان _

  سلام _

  نیخوب _

  ؟یی ، دلارام کجایمرس _

  چطور؟! خونه ام  _

 دی کشقی نفس عمهی

 !ي زنگ زدم خونه نبود؟يظهر کجا بود _

 نگران ي قبلا هم بلد بود؟یشی نگران من می پوزخند ناخواسته رو لـ ـبم شکل گرفت، از کهی
 مثل گل دی گن بای که مردم مي من دخترم، همون دختر؟ي و نگران نشدي بلد بود؟یش

 مراقبش بود

 در من و برگردوند ، برد خونه خودشون ي از جلونی خونه اما رامتمی اومدشیبعد از آزما _
 ! کار کنم؟ی من چوفتهیگفت تنها تو خونه فشارت ب.

 شد یا درد ماهانه م که شروع م دخترهیمنم مثل بق.  شده بودم ي از قصد گفتم ، عقده اآره
 قورت دادن قرص دوست داشتم مادرم کمـ ـرم رو ماساژ يدوست داشتم مامانم باشه، به جا

  ارهیبده ، حوله گرم ب

  خونشون بود ؟یک _
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 پوزخندها سخت شده ؟ سختتر از کوه نی اما چرا نگه داشتن استمی اراده نی من بایخدا
 ... انی اما خودشون م خوامی من نمان،یخودشون م. کندن

  چطور؟ _

 برات دی که نبایبازم نگفت نگرانم اتفاق...  يبازم نگفت دختر. کرد ، بازم نگفت سکوت
 ها یلینگفت که خ...  ستی موضوع بند نهینگفت که دختر بودن و پاك بودن به ...وفتهیب

 بشن تی ها اذیلی خدینگفت شا... نگفت ... بدترن نمی سرزميدخترن اما از همه دخترا
بازم ... نگفت قضاوتشون نکنم... نگفت روحشون پاكِ ... اما پاکن باشن  دختر نموندهدیشا...

  نگفت

 ؟ي نداريکار. ي طورنیهم _

.  به بسته شدن داره؟ بستم، آره لی پلکهام وصل کردن که منی به ای ؟ چنهی چشمام سنگچرا
 : بستم و گفتم

  نه، مراقب خودت باش _

 یی واسه من شور شده؟ از نمکهاای ؟ اشک همه شوره هی شورنی ، واسه همه به ا شورهچقدر
 !  شور شدهدنی زخمام پاشيکه هر روز رو

چرا قلـ ـبم . گذاشتم و خم شدم جلو رمی تحرزی مي و رویگوش.رونی و مثل آه دادم بنفسم
... آروم باش ...آروم باش . ؟ دستم و به سمتش بردم و چنگ زدم قلـ ـبمکنهیانقدر درد م

به گوشه اتاقم نگاه کردم به ...خدا هنوز هم هست ... هی خدا هست ؟ پس کافی گفتیمگه نم
 یچقدر خوبه اون طرف تو قاض... ی کنی خوبه که تو آدما رو قضاوت نمقدرچ...سقف اتاقم 

 " ترانه "به اسمش نگاه کردم .  بلند شدمی گوشيدوباره صدا. یهست

 آ..آ ...اُهم ... آ..آ

 دمینوار سبز رنگ رو کش. صاف شدصدام
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  سلام ترانه جون _

   دلم، نرفته دلم برات تنگ شدزیسلام عز _

  ادی زدم به پاهام ، چنگ زدم که صدام در نچنگ

  نیشما لطف دار _

 ؟ي داريدلارام جون فردا صبح کار _

  نه ، چطور؟ _

  ومدی همهمه مي اون طرف صدااز

   مادرت کار داشته باشهدی گفتم شا،ي واسه جشن لباس بخرمی دنبالت برمیای میا همگفرد _

قورت ...  زدمي لبخند زورهی... ایخدا... به سقف نگاه کردم ...  تو گوشتم فشار دادم ناخونامو
  کردی که خفم میدادم بغض

 یروم نم. ش ِآخه مامان کار داره، فردا مطب خود.می باهم برشمی خوشحال میلیآره ، خ _
   برمنیشه با آقا رامت

  ی فردا ناهار مهمون خودشگهی رسونه، میمامان سلام م. قربون اون خجالتت بشم _

 رونی بنیا...  نیایمگه مسابقه اس؟ آرومتر ب...  خوردنی مزی صورتم لي تند رواشکهام
 ...ستی نیچیه

 مزاحم نباشم ؟ _

  پس منتظرمون باش. ی همه ما هستزی ؟ تو عزهی چه حرفنیا _

  دیچشم ، به همه سلام برسون _

 .  رسونمی متویبزرگ _

.... قلـ ـبم آروم باش ...  تخـ ـت مچاله شدم تو خودم يرو. شد با هق هقم ي تماس مساوقطع
 ...  دل همشونزیعز.. ی دلشونزیگفت تو عز
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 تونه داشته ی می اشکال چهد،ی خرمیقرار بود دخترونه بر.  کردم شی آراکمی باره نی اولواسه

از پشت تا . تنمِ اما کار شده روش ی مشکي مانتوهی. کنمی نگاه مپمی اتاق به تنهیباشه؟ تو آ
 بود دهی که مامان برام خري و شلوارییموی شال لهیبا .کمـ ـرم و از قسمت جلو هم بالا تنش

 ارهی زنگ در من و به خودم ميصدا. رو هم به دست گرفتم می مشکفیک. بودییموی رنگ لهب
 .نیی پادمیاز پله ها دو.

 :  رو برداشتمفونی ،آدادیلاله داشت زنگ رو فشار م.  بودن اومده

  بالادییبفرما _

  خوردی داشت حرص مانگار

  می منتظرای بينه زود _

منم دخترم و حق دارم از . کمـ ـرنگم افتادی رو مرتب کردم و نگاهم به رژ صورتشالم
کمند . شدم نیسوار ماش. رونی رفتم بعیسر... که ستمیاحساساتم استفاده کنم، الان هم تنها ن

  که نشستم راه افتادنیترانه پشت فرمون بود ، هم. و ترانه اومده بودن لای، لاله، ل

  سلام _

 ؟ی خوبزمیسلام عز _

  ؟نی هستی ، چرا عصبیمرس _

 :  و گفتدی پوف کشهی ترانه

   از صبح کلافه کرده ما رونیرامت _

 !  من نشسته بود نگاه کردمشی تعجب به لاله که پبا

  تاسف تکون دادي سر از روهی
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 تو جشن یک. ،برادر جشن عقدتِ ي بگه آخه اخوستی نیکی ، نی بخردهی لباس پوشگهیم _
 ...  باشهی نشسته که دلارام دومسهیعقد با ک

 دوارمیام.میشدی نفر مهی برو نداره ، چهار نفر به نهی زمنی بزنم حرفم تو ای اگه حرفدمیفهم
 رو نیترانه ماش.میدی رسدیبه مرکز خر. هم باز نباشهادی که زمی کندای پمی لباس بتونهیحداقل 

   و به ما ملحق شدنگیبرد پارک

   که تا شب وقتمون پره و با لبخند من و نگاه کردمیبر _

 از یکی سمت دیلاله دستم و کش. بودن ی و بهداشتشی مغازه ها لوازم آرانیشتری اول ببقهط
   بودکتریمغازه ها که بهمون نزد

  می بخری واسه خوشگل خانوم لوازم نقاشمیاول بر _

  ستادی فروشنده اي و ترانه رو به رومیوارد شد. حرکتش و حرفش خندم گرفت از

 .دی مارکتون همه لوازم رو برامون بذارنیخانوم از بهتر _

  اشاره کردیشی آراي من نگاه کرد و به جعبه هابه

  ؟يکدوم و دوست دار _

نشونش . داشت ی و سنتیمی قدیطراح. چشمم و گرفت شونیکی سمت جعبه ها رفتم ، به
  رد لاکها بنیتریلاله دستم رو گرفت و به سمت و. کرد دییدادم که با لبخند انتخابم و تا

   دخترونستيدخترونه . چقدر خوشگله نی رو ببنجایا _

 :  کردم و گفتمنگاهش

   کنمدی که فقط من خرستیقرار ن.خوب بخر توام _

   ـاشو غنچه کرد و مظلوم شدلبـ

   پول شدمی پول بیآخه ب _

 :   زدم و رو بهش گفتملبخند
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  ؟ادیحالا از کدوم رنگ خوشت م _

 :  رو نشون داد، برشون داشتم و گفتمی و آبغی جیصورت

  هیاز طرف من به عنوان هد _

 دو تا دی خري رو مطمئنم که برانیاما ا.  دمی فهمی لبخند نگاهم کرد ، منظور نگاهش رو نمبا
 رو دهای من ،پول خري ترانه بر خلاف اصرارهانکهیبعد از ا. نگاهم نکرد ينطوریلاك ارزون ا
 : کمند رو به ما گفت.  طبقه دوم میپرداخت رفت

   اون ، جنساش حرف ندارهشی پمی آشنا دارم برهیمن  _

 تنوع در جنساش داشت که يحق با کمند بود ، به قدر.  می و به دنبالش رفتمی تکون دادسر
 که به یی هاراهنی پنیب.  پرو ي خوشمون اومد و من و فرستادن براراهنیهمه ما از چند تا پ

   باز بودیلی دو دل بودم چون خیلیمن خ. خوشمون اومدراهنی پهیمه از تن کردم ه

  ؟می بگردمی هم برگهی دي جاي خوایترانه جون م _

دوما . ی کنی تنت ميزی چهی ، ینی شی نمينطوری آخه ؟ اولا که سر عقد که اهی چه حرفنیا _
 .  جلوش چادر بپوشي خوایم.  و محرمتِ شهی شوهرت منیرامت

 ي رنگ که رودی دکلتـ ـه سفراهنی پهی.  نبود و به ناچار کوتاه اومدمزی جاشتری باصرار
 ی بعضنییبه صورت نا مرتب از پا.  داشت ی ـنه ش کار شده بود و تن خورد عالـیقسمت س

 .  از قسمتهاش تا زانوم بودی و بعضدی رسیقسمتها تا مچ پام م

 تنها نبودم و هر چهار نفر نکهیاما از اخسته شده بودم . دو بعد از ظهر برگشتم خونه ساعت
 رو که به زور لمیبا لبخند به سمت اتاقم رفتم و وسا.  داشتم یخواهرانه کنارم بودن حس خوب

 . تو دستم نگه داشته بودم رو تخـ ـت گذاشتم

 کار نی کردم ، ای نمشی وقت آراچی که هی رو باز کردم ، منشمی از همه بسته لوازم آرااول
 کارم تموم نکهی ، بعد از ادمی مژه هام کشي رو باز کردم و روملیدر ر. جانیبرام پر بود از ه
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 بلندم حالا يمژه ها.  نگاه کردمنهیشد چند بار چشمم و باز و بسته کردم و به خودم تو آ
 . شدی مدهیشده بود و پر تر د یمشک

!  ی ، نارنجی قرمز ، گلبه،یصورت.فتم  لبخند به خودم زدم و چند تا رژ لب رو تو دستم گرهی
 لـ يرو! قرمز . نه ای رفت که معلوم نبود استفاده بشه يکدوم رو بزنم ؟ دستم به سمت رژ

 .  کـــــی و چختمی ررونیموهامو ب.  کردم می رو برداشتم و تنظنمی دوربعی ، سردمیـبم کش

  دم ؟ لوازم نرفته بونی وقت سمت اچی عکسم نگاه کردم ، چرا هبه

 دی تونست باشه ؟ مامان و بابا که کلی میک!  فکرا بودم که زنگ خونه بلند شد نی همتو
 فونی آي کردم ، رو به روی شالم مخفری اومدم و همزمان موهامو زنیی؟ از پله ها پا!داشتن 

 !  لادیم. ستادمیا

 ياز رو.  بلند شد فونی آيدوباره صدا!  تونم برم ی که نمافهی قنی ؟ با اکردی مکاری چنجایا
 صندل پام کردم و هی.  رفتم ی و به سمت جا کفشدمی کشرونی دستمال بهی منی نشزیم

 خودم و نگاه کردم و نهیتو آ.اما پاك بشو نبود...  تا رژم پاك شه دمی لـ ـبم کشيدستمال رو
 دیحد و با کلدر وا.  بلند شدفونی آيدوباره صدا.  بود ری تاثی اما بدمیبه دندونم کش لـ ـبم رو

 لادی مي رو به رويریدر و باز کردم و با سر به ز.  به سمت در کوچه رفتمعیباز کردم و سر
  ستادمیا

  سلام _

  سلام دلارام _

 :  گفتقهیبعد از چند دق.  بودم حرفش رو بزنه اما سکوت کرده بودمنتظر

  داخل ؟امی بی کنیدعوت نم _

   رفتارمنی کرد از ای تعجب می گفتم نه کلی کار کنم ؟ اگه میچ!  ای خدايوا

 ... ـیه _
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  سلام _

 نگاه کردم ، اول با تعجب به صورتم نگاه کرد و نی سلام سرم و بلند کردم و به رامتي صدابا
 هم برگشت لادی ، منیاز نگاه رامت.اخماش در هم شد .کم کم نگاهش به سمت لـ ـبم اومد 

 . سمت من و نگاهش خشک شد

 : رزون گفتم لي صدابا

  سلام _

.  بود ي جو بدیلیخ. چشم دوخت لادی جلو اومد و فقط سر تکون داد و منتظر به منیرامت
 . لادی با اخم زل زد به منیرامت.  شده بودرهی هم به صورتم خلادی منکهیمخصوصا ا

 :  انداخت و گفتری هم بعد از نگاه کردن بهم سر به زلادیم

 .  هر وقت عمو و زن عمو بودنام،یمن بعدا م _

 .  رو گفت و رفتنیا

بازوم رو !  نکرده بودم ي من که کار؟ی بود اما از چی شد به من ، عصبرهی خنی رامتنگاه
  محکم تو دستش گرفت

 ينطوری نداره ای پسر عموت اشکالي بعد جلویزنی مي ؟ جلو من بندريِ اافهی چه قنیا _
   ؟یباش

اومدم حرف بزنم که نگاهش رفت به سمت رژ لـ ـبم و . شده بود جادی سوتفاهم ابراش
 باز کوچه رو مهیدر ن.  دمی که به بازوم وارد کرد فهمي و از فشارنی شد، اشتری بتشیعصبان

 ی خالي جورهی رو تشی داد که داره عصبانی بلند در نشون ميصدا.هول داد و وارد شد 
   کنار دري نهی آيارد شد و من و برد جلو هم باز بود که ونه به خواطی در حکنه،یم

  نگاه کن خودتو _
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چونمو هم تو . رژم نصفش پاك شده بود و نصفش رو لـ ـبم مونده بود . خودم نگاه کردم به
  دستش گرفت

  ؟هی شکلنی شده ؟ چرا رژت ایلبت چ_
 

 که دربارم کرده ي از فکردی لرزیچشمام پر شده بود ، کل بدنم م.  کمکم کن ایخدا
هر لحظه منتظر بودم بزنه تو ... احساس حقارت دوباره به ذهن و قلـ ـبم حمله کرد.بود

 . دمی شد ، از درد اخمام و تو هم کششتریصورتم، فشار دستش ب

دستمال قرمز رنگ مچاله شده تو دستم . چشمش باز کردم ي راستم و بالا آوردم و جلودست
نگاهش از چشمم به سمت دستم رفت .  کردم یاهاش رژمو پاك ممعلوم بود که داشتم ب. بود

  فشار دستاش کمتر شده بود. دمی،اول تعجب رو تو نگاهش د

  ؟هی چنیا _

  زدمی حرف مدی ، بادی لرزی مصدام

 . کردمیرژ پاك م...داشتم رژم ... داشتم  _

ز لرزش زانوهام همونجا ا.  بودم ستادهی پاهام ايبه زور رو.  و رها کرد و ازم دور شد بازوم
هر دو دستش .  هق هقم بلند نشه ي دادم که صداریشالمو تو دهنم گ.  ختینشستم و اشکم ر
 خوندم یبرگشت سمتم و بهم نگاه کرد ، از چشماش م.  که آروم بشهدیرو تو موهاش کش

کاش بره . که ازش دور شم دمی کشنی قدم برداشت که خودم و رو زممتمبه س.  مونهیپش
  دمی کشرونیشالمو از دهنم ب. ، آره رونیب

 :  بم شده گفتمي صدابا

  رونیبرو ب _

 .. دلدیدلارام ببخش _
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   بالا بردم و داد زدمصدامو

  رونیبرو ب... رونیبرو ب _

   دو دستش و بالا بردهر

   اول آروم شورمیباشه م... باشه  _

  کار کرده بودم ؟ی مگه چای دادم، خداهی و گذاشتم رو زانوهام و سرم و روش تکساعدم

  به خدا دست خودم نبود...دیدلارام ببخش _

دستش و رو شونه م حس . که صداش رو واضح بشنوم شدی منی هق هقم مانع از ايصدا
  کردم، سرمو آوردم بالا که حرف بزنم

 زی اشک نرریسر به ز. تو خودت زی نرينطوریفحش بده اما ا... داد بزن ...بزن تو صورتم  _

 لرزونم از جام بلند يبا زانوها.  شونه ام برش داشت ي از روعی دستش نگاه کردم که سربه
در اتاقم و باز کردم و . وفتمی که ندمی کشی مواریدستم و به د.شدم و به سمت پله ها رفتم 

 .  شده بودمجیگ!  بود ی گشتم، چی ميزی چهیدنبال 

به .به سمت پله ها رفتم .  جا بود نی ، همدمی کشرونی رفتم و کشو رو بری تحرزی سمت مبه
با . آروم به سمتش قدم برداشتم ، جلو رفتم و پرت کردم جلوش .  داده بود هی تکوارید

  کردیتعجب نگاهم م

   ؟هی چنیا _

   برش داشتنیجلو اومد و از زم. چشم دوختم نی زمبه

   از تعجباول با اخم بازش کرد و بعد صورتش پر شد.  صورتش نگاه کردم به

  نیا...دلارام  _

  رونیبرو ب _

  دی بالا پرابروهاش
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  میبذار حرف بزن _

   خوام باهات حرف بزنمیگمشو نم.. رونیبرو ب _

 .زی به برگه کرد و گذاشت رو مگهی نگاه دهی د،ی دحالمو

 باهات یی که تو تنهای کس،ینی بی تو صورتش نمیشی که آرایاما قبول کن کس. مقصر منم _
 ... اون رژ... شی آرانی لرزه ، ایاونطور به خودش م

 قفل ي رو تودیکل. و منم به سمتش قدم برداشتم رونیاز در رفت ب.بدتر از من . شده بودجیگ
 . چرخوندم ، و به سمت برگه رفتم

به سقف چشم ...سند ...  میسند دست نخوردگ...سند بود ، سند دختر بودنم . کردم نگاهش
 ! سیه... دلارام سیه... دوختم 

 
  ؟نجای اياری ناهار بي دلارام رو برا،یترانه مگه نگفته بودم اومدن _

  دادی محی بار بود که ترانه داشت توضنی صدميبرا

منم که زنگ زدم غذا . شهی مری درمیمامان جون گفتم که خسته بود ، گفت برم دوش بگ _
 یدرست نکن

 :  هم دلخور گفتمانما

  ؟ستی مامانش خونه نیدرست نکردم، مگه نگفت _

 خوب؟ _

   کنه که بخوره ؟یغذا درست م! تنها تو خونه  _

   شدم و رو به مامان کردمکلافه

 . و شش سالشهستیب! ی زنی حرف مينطوری استیمامان دلارام بچه که ن _

   کردزی چشماش و رمامان
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   ؟یخودت تو ي اومدیچته ؟ از وقت _

 :  گفتیکمند به شوخ. شدن به من رهی و لاله هم خترانه

  حتما با خانومش دعواش شده _

   حرفش مامان با اخم نگاهم کردنی ابا

 ی ساکت نمیصدا رو دختر مردم بلند کن.  خورم ی دارم خدا رو قسم منیبب... به خدا نیرامت _
 . مونم

  دمی چشمام کشي و انگشت شست و اشاره م رو رودمی کشپوف

 !ی کنی رو مشی شده حالا ؟ انقدر طرفداریچ _

  به حرف اومدترانه

  دختر ماهِ ، لنگه ندارهنی انیرامت _

  ادامه داددیتعجبم رو که د. دی بالا پرابروهام

  پسر دوست بودنهی که هر روز با ستی دخترا ننیمعلومه از ا _

  نگاه کردلای کمند و لبه

 ه؟یمگه نه ؟ نظر شما چ _

 :  گفتلایل

  زنهی ترانه ، از حرف زدن و راه رفتنش گرفته تا اخلاقش داد مگهیراست م _

برم .  فهممی حال خودم رو نمدمی نامه سلامتش رو دیاز وقت.  شده بودری خودم هم درگذهن
 .  حرفم و بزنم ؟ از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتمیبه ک

!  مهر طلاق باشه؟هی دنبال دی ، با خانواده ، خوشگل و سالم چرا بالاتی دختر با تحصهی آخه
 . مشکل دارهگهی نظر مسعود درسته که مدیشا

   درآوردم و شماره مسعود رو گرفتمبمی و از جمیگوش
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  سلام مسعود _

  سلام _

 ؟ییمسعود کجا _

   خونه ، چطور؟رمیدارم م _

  نرو _

   حالت خوبه؟نیرامت _

  هات حرف بزنم بادینه ، با _

   ماي خونه ایپاشو ب.باشه  _

 . رونی بمیبر.نه اونجا زنت هست _

  باشه پس منتظرتم _

   ندارمیحوصله رانندگ. اری بنیمسعود تو ماش _

 نجای ايای بی راه بکوبنهمهی ِ اي دنبالت ، چه کارامیپس بذار من م _

 . ایباشه ، زود ب _

 .  به خودم نگاه کردمنهیوارم و عوض کردم و تو آشل.  بهش بگم ؟ سر درد گرفته بودم یچ

آقا جون چند بار !  دخترهی کرد؟ اونم درباره ی نمی مگه آقا جون نه؟ي قضاوت کردنیرامت
 !  آههی ،با لرزهیگفت درباره دخترا قضاوت نکن بهشون تهمت نزن که عرش خدا م

   مامان بلند شد که آقا مسعود منتظرتهيصدا

  در و باز کردم و نشستم.  راست به سمت کوچه قدم برداشتمهی و رونی اتاق رفتم باز

  سلام _

   نگاه به صورتم انداختهی

  افتاده ؟یسلام ، اتفاق _
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 راه افتاد. دادم و با انگشتام ،لـ ـبم رو لمس کردم ریدستم و بهش گ. نیی پادمی رو کششهیش

  مسعود _

  بله _

   بود ؟ی دلارام چينظرت درباره تابلوها _

   نگاه بهم انداختمی نهی

 ؟یستی نیی زناشوی دنبال زندگیمگه نگفت _

   کردمنگاهش

 تو نظرت رو بگو. آره  _
 
  دی کشی پوف طولانهی

 مزاحم ای دهی مشنهادی پسره داره به دختره پنکهی موضوع بود، اهیهمه تابلوهاش درباره  _
   دخترا مزاحم پسرا شدنایدخترا شدن و 

   نگاه بهم کردهی دوباره

  درباره تجـ ـاوز بود!  يدی هم که دشیو آخر _

  موضوع بود ؟نی به نظرت چرا دنبال اگمی ، مدمیخودم د.  بودینگفتم بگو تابلوهاش چ _

   اشاره کردرونی و پارك کرد و به بنیماش

 میزنی تو پارك حرف ممیبر _

   شدم و منتظرش شدمادهی پنی ماشاز

 زننی که فکرشون رو به خودش مشغول کرده حرف ميزیباره چ ، آدمها درنیرامت _

   فرو کردمبمی و تو جدستم

  ؟ی چیعنی _
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   نگاه کردهی اطراف به

 و زنهی فوتبال حرف مي هاي همش درباره بازینی که بشششی عاشق فوتبالِ ، پیکیمثلا  _
 . رهیگی تو مثال هاش ، از فوتبال کمک میحت

 درباره دانشگاه و درس و تست و کلاس کنکور ینی که بشششی ِ ، پي پشت کنکوریکی
 . زنهیحرف م

   بالا انداختمشونه

  ؟رهی موضوع عکس بگنی درباره ادیخوب؟ چرا دلارام با_

  کردی رو برو نگاه مبه

   ِ که فکرش رو مشغول کردهيزیچ _

   و نگاهش کردمستادمی منم استاد،یا

 ؟ي کردلهی موضوع پنیچرا به ا _

سرم و بلند کردم و تو .  سنگ رو شوت کردم هی!  نه ایدودل بودم بگم .نییانداختم پا و سرم
  چشماش نگاه کردم

  دلارام واسم برگه سلامت آورد... مسعود ، دلارام  _

 فکر هی مثل خودم که دمش،ی فهمیم. از تعجب باز موند و لبـ ـاش تکون خورد چشماش
   دربارش کردمگهید

   ممکنهریغ _

   و تکون دادمسرم

  از خودش برگه داشته باشهشهیمگه م.  بود اتیبرگه مهر دکتر داشت، با جزئ _

   در هم شداخمهاش

   نگرانه ؟ی ؟ اگه دختره از چهی چلشیپس دل... پس  _
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 . می رفتمکتی تکون دادم و به سمت نسرمو

 :  آروم گفتمي صدابا

  ندارهیاون خودش مطمئن بود که دختره و مشکل _

  ، نگاهم کردمی نشستمکتی نرو

  ؟هیمنظورت چ _

استرس داشت اما دنبال بهانه نبود ، .  ازش خواستم میدی رو دگهیمن جلسه اول که همد _
 .  کنهی نمنکاروینگفت ا

 ی م؟ي سوال ببرری منطق من و زي خوای م؟یکنی کار می چيدار. آسمون نگاه کردم به
 مسعود من و به خودم آورد ي ؟ صداستنی همه دخترا خراب نی بگيخوا

 ؟ی کار کنی چي خوایحالا م _

   دونمینم_

  دی به موهاش کشیدست

 ي شدمونیبهش بگو پش.  شوالشی خی بنیرامت _

   تو همدمی و کشاخمام

  ؟یگی می چی فهمیم _

 ی کني بازندشی با آيحق ندار!  اون دخترهنیرامت _

آره ، با مهر طلاق . اومده بود رونی خورد از دهن مسعود بی که مغز خودم رو داشت ميزیچ
  به مسعود نگاه کردم.  ختی ری بهم مشیزندگ

 ی نگاهم نمنکهی مطمئنم که مشکل داره از رفتاراش از لرزشاش از انویاون مشکل داره، ا _
 . کشهی کنار منکهیکنه از ا

 ؟ی چیعنی _
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  ه حـ ـلقدی واسه خرشی واسه آزمامیبا هم رفت _

   گرفتمنفس

   نداشتيمسعود اون مشکل داره، اصلا حالت عاد _

 .  هم تو فکر رفت و سکوت کردمسعود

 ریبه خ...  بگذرون ری به خایخدا

مسعود .  بوق زد و راه افتادهی مسعود دست تکون دادم ، ي کوچه رو باز کردم و برادر
قدمهام رو .  کرده بود ی خورد شده بود، بالاخره اون بود که دلارام رو معرفشتریاعصابش ب

  آروم کردم ، دوست نداشتم

 هیشمارشو گرفتم ، ... دلارام ...  دلارام دم،ی کشرونی ببمی از جمویگوش.  داخل خونهبرسم
صفحه . باز هم جواب نداد.قطع کردم دوباره شماره گرفتم ... سه بوق ... دو بوق ... بوق 

 "  دارميجواب بده کار فور" کردم پی رو باز کردم و تاامکمیپ

!  قهر کردن حرف بزن يقهر کرده ؟ گفتم که به جا.  زنگ زدم ، باز هم جواب نداددوباره
  دمیدست تو موهام کش

 م بهت آخه ؟ بگیپـــوف ، چ _

 "  در خونتونامی ميجواب ند " رو باز کردم امکی صفحه پدوباره

  بوق جواب دادنی شمارش رو گرفتم که با اولدوباره

  یسلام خانوم _

  جواب دادقهی کرده بود ، بعد از چند دقسکوت

  سلام _

   ازم ؟ گفتم که اشتباه از من بودیهنوز ناراحت _

  دی رسی به گوشم مدنشی نفس کشي نداد ، فقط صداجواب
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  دلارام _

_ ... 

 ! دلارام _

 بله ؟ _

  ؟می حرف بزنيایفردا م _

 ؟یدرباره چ _

   و به آسمون نگاه کردمدمی کشقی نفس عمهی

  بگم ؟ هان ؟یآخه دختر خوب ، من بهت چ _

_ ... 

  ختمیاز ظهر تا الان بهم ر _

_ .... 

  دلارام _

 بله ؟ _

  ؟ی کنی کارو منی ايچرا دار.چرا ؟ جوابم رو بده  _

_ ... 

دست تو موهام کردم و . آخه ی کنهیگفتم جواب بده نه که گر. ی ، لعنتومدی ش مهی گريصدا
   و نگه داشتمدمیموهام و به عقب کش

  ؟یکنی مهیچرا گر _

  شه قطع کنم ؟یم _

  ؟يست دارکدوم و دو. خونتون دنبالت ي جلوامی مینه ، قطع کن _

 .  شددی اش شدهیگر
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 . یمنتظرم باش ، به مادرت هم اطلاع بده با من. می با هم حرف بزنمی برامیم _

از سر و صداها معلوم بود دخترا هنوز .  بلند خودم و به داخل ساختمون رسوندم ي قدم هابا
  نرفتن خونشون

  مامان _

  ی برگشتنیرامت _

   کمند نشسته بودشی قدم برداشتم، پییرای پذسمت

  نی منتظرم نموننیشامتون و بخور.  اومده شی برام پي کارهی رونیسلام ، مامان من ب _

  ستادی جاش بلند شد و رو بروم ااز

   افتاده؟ی اتفاقی شده ؟ واسه کسیچ _

  نه مادر من _

   زدم تو چشماش که حرفم و باور کنهزل

   از دوستامیکی شی سر برم پهی دی اومده باشی کار پهی.همه حالشون خوبه _

 شده ؟ ی امشب بفهمم چدیبا. و روشن کردم نی و ماشرونیاز خونه زدم ب.  تکون دادسر
 ی کرد قبول می کار رو منی الی دلی کنه؟ اگه خواهر خودم بی کار رو منی داره ای چيبرا

 يجلو .پوست لـ ـبم و به دندون گرفتم . روشن بشهی همه چدیبا. ممکنه ریکردم ؟ غ
 .  زنگ زدمشیوشخونشون ترمز کردم و به گ

  بله ؟ _

  ایب. خونتونم يدلارام جلو _

 به خودم نگاه کردم، موهام به هم نهیتو آ.  نکنه برام فی قطع کردم که بهانه ردعی سرو
 رونیدر خونشون باز شد و ب. بود و از صورتم هم معلوم بود خسته ام می ـشونـی رو پختهیر
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 شی تونستم انکار کنم مخصوصا امروز با اون آرای شدم ، خوشگل بود نمرهیبهش خ. اومد 
   نشستی صندليرو در باز شد و...

  سلام _

   ؟يسلام خانوم ، به مامان خبر داد _

   تکون دادسر

  آره، الان خونه بودن _

 .  و راه افتادمدمی کشقی نفس عمهی

   واسه شام ؟میبر _

   بودنیی همچنان پاسرش

  تها ندارماش _

  نگاهش کردم.  بودن ستادهی اپی به کپی کنای بود و ماشکیتراف

  ؟يشام خورد _

  ندادجواب

  ادیحرف بزن، از سکوت و قهر بدم م. دلارام ، خانوم جواب بده  _

   رو به دست گرفت و فشارش دادفشی کبند

   ؟یازم ناراحت _

  تکون دادسر

  ؟ی کار کنم ببخشیچ _

 رو چند سانت جلو نی و ماشدمی پوف بزرگ کشهی.  رو به چپ و راست تکون دادسرش
 .بردم

   ؟یشی میبگم غلط کردم خوبه ؟ راض _
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  دی چکاشکش

دوست ندارم ازم ناراحت !  میپس فردا قراره عقد کن. می کنی ، آشتمی شام بخورمیدلارام بر _
  یباش

پدر  "ي راه ها باز شد و جلوی ساعت معطلکی بعد از.  چشمام نگاه کرد و به زور لبخند زد به
  ستادمیا"خوب 

   شوادهی پم،ی فست فود بخوردمیامشب بر _

 میرفتم سمتش و راه افتاد.  رو فشار دادم ری شدم و دزدگادهی و چک کردم و پنیماش
 
 ؟ي خوری میچ _

  مخلوط _

د از پرداخت مبلغ و بع.  میسر تکون دادم و وارد شد.  دی لبخند نگاهش کردم ، پس بخشبا
 . می نشستزی مهیسفارش پشت 

 :  کردم و گفتمنگاهش

   اونجا بهت نگفتميومدیدخترا هنوز خونمون بودن اما چون نم _

   لبخند نگاهم کردبا

   هستنی خوبي دخترایلیخ _

 :  تکون دادم و گفتمسر

   نظر رو درباره تو دارننیاونا هم هم _

   کردی مي ساعتش بازبا

   سوال بپرسمهی شه یدلارام ، م _

 :  شده باشمکتری تا بهش نزدزیساعدم و گذاشتم رو م.  تعجب نگاهم کرد با
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 يدختر.ي بودیبیبرام آدم عج!  شگاهی ، اونم تو اون نمادمتی بار که دنی اوليراستش برا _
 که بچه يه اتو دوره زمون.  مانتو و شلوار رو به تن داشت نی دوره زمونه ساده ترنیکه تو ا

 .  تو صورتش نبودیشی آراچی کنن ، هی مشی هم آرایرستانی دبيها

   کردی نگاه مزی کردم و به صورتش نگاه کردم، به ممکث

   دربارت کردمگهی فکر دهی تابلوهات دنی بهت بدهکارم ، با دگهی دی معذرت خواههی _

  نیی و انداخت پاسرش

 نکهیواسه ا. ي کردم تو مشکل داریدلارام من واقعا به خاطر مشکلم جلو اومدم ، من فکر م _
 مهر طلاق تو شناسنامت باشه هی و ی ازدواج کنينطوری اي خوای خانوادت نره مشیآبروت پ

 . باهات بد برخورد نکننگهیتا د

 . مطمئنم... ره  دای مشکلهی.  کرد ، لبش و به دندون گرفته بود ی مي انگشتش بازبا

 و جلو بردم و هر دو دستش رو گرفتم و از هم جدا کردم، سرش رو بالا آورد و با دستم
 .تعجب نگاهم کرد

 ، تو شمی مونهیدلارام از ظهر دارم د. حرف بزن ی انگشتت و داغون کننی انکهی ايبه جا _
  کنمي بازندتی با آتی حق رو ندارم با زندگنی من ايدختر

  دی بود از حرفم ترسمعلوم

  ازدواج کنمينطوری خوام ای من خودم منینه ، رامت _

   شدمرهی چشماش ختو

 چرا ؟ _

   تونم بگمینم _

 . کردمای باهاش برخورد نمفی لطنقدری وبکنه انکاریدلارام اگه خواهر من قرار بود ا _
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 نگاه کرد ، با  سرش و بالا آورد و به اطرافقهی انداخت ، بعد از چند دقنیی و پاسرش
   رو نگاه کردزی مهیچشمش 

  ؟هی نشستن چزی که پشت میینظرت درباره اون آدما_

 شیچند تا دختر جلف با آرا. نگاه کردم ی بغـ ـلزی رو متوجه کنم ، به می کسنکهی ابدون
   و پوشش بدادی زیلیخ

 از چه نظر؟ _

  ؟هیکلا نظرت چ _

 رونی رو دادم ببازدمم

   ندارمینظر خوب _

 ! ي نداری که نظر خوبی چیعنی _

  ستنی نی سالمي به نظرم دخترایعنی _

 ؟يدی رسجهی نتنیاز کجا به ا _

  دی کششی حرف و پنی ؟ چرا اهی چشماش نگاه کردم ، دنبال چتو

   جلفشوني و خنده هاشیاز ظاهرشون ، از پوشش و آرا _

 شی خوان جلب توجه کنن و با به نمای بود که مزاری دخترا بنی بودم ، از انطوری همشهیهم
  کننرهیگذاشتن بدنشون نگاه ها رو به خودشون خ

   نظرو دارمنیمنم هم _

  دی بالا پرابروهام

   ؟ی چیعنی _

   شدرهی چشمم خبه

   نظر و دارم، مردا همشون خراب و آشغالننیمنم درباره مردا هم _
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 !  می کردم ، همه ما آشغال بودیش مبا دهن باز نگاه. کار کنمی دونستم چی شدم ، نممات

  ؟ي نظر رو دارنیچرا ا... چرا _

 ها رو تزای رفتم ، پافتی رفت ، دستگاه رو برداشتم و به سمت مسئول دربرهی وزی ميرو
   که همراه حرفش بودیحالم گرفته بود ، از حرفش و از اون بدتر از نگاه. گرفتم و برگشتم 

   ؟ي نظر رو دارنیدلارام چرا ؟ چرا ا _

 .   و مشت کرددستش

   ؟ی شی نمیرتی ؟ غی بدوني خوایم _

  دندونام و بهم فشار دادم. بشه نی اوضاع قراره بدتر از ادمیفهم

 بگو _

 مرد از هی نکنه ی باشنی خلوت نگران اابونی تو خنکهی ، ای که حرفم و بفهمیستیتو دختر ن _
... اونا مرد بودن ...  دنی که رفتن و جنگییکسا...  من نیمرد سرزم.  کنهتتیراه برسه و اذ

  کهي به تن داری و لباسيری راه مابونی تو خیوقت... ی که بفهمیستیدختر ن... انتکارنی خنایا
 رنگا نیمن دخترم ، من با ا... باشه ی خواد تنگ باشه ، اصلا رنگش صورتیم. يدوسش دار

  کنمی بدنم حس مي جاي جاي و دستش رو روشمی مرد رد مهی از کنار یاما وقت...بزرگ شدم 

  شدینفسام داشت تند م. و فک من قفل شد دی چکاشکش

 ریز...  یکنی رو کنار بازوت حس متی و دست مرد بغـ ـل دستینیشی می تو تاکسیوقت _
 ..یکنیبازوت حس م

  دی لرزیدلارام داشت م... محکم . دمیدستمو بالا آوردم و رو لـ ـبم کش _

 ی که صندلیکنی رو انتخاب مینیماش..  ننی شی پشت می که صندلیی از ترس مردایوقت _
 ..یکنی پاهات حس مریبعد دست راننده رو ز...  باشه یجلوش خال

   زدی شدم، سرم داغ کرده بود و قلـ ـبم تند می می عصبداشتم
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 ! بسه_

  دنیاسم مرد و به لجن کش...  زدمشون یم.  کردم قرمز شدم ، اگه اون آدما جلوم بودن حس

   برداشتم و به سمتش گرفتمزی مي دستمال از روهی. دی لرزی مداشت

  سرد شد ، غذاتو بخور.  نکن هیگر _

 مردم نکهی بار از انیواسه اول. دمی کرد ، چقدر خجالت کشی زور داشت خودش رو کنترل مبه
   سمت لبش جدا کردم و گرفتمکهی تهی تزاشیاز پ.شرمم شد 

  بخور _

 .   رو ازم گرفتتزای لرزونش و جلو آورد و پدست

 ی ناراحت شده بود که تنها نباشيومدیامروزم ن.فردا مامان واسه ناهار منتظرتِ  _
 

 ی چشمریز.  کلمه هم حرف نزده هی می که راه افتادی کرد، از وقتی متمی اذشتری بسکوتش
 . نگاهش کردم

 ؟یدلارام خوب _

 آدما رو ستمی بغض داشت ، اصلا بلد ندیشا. اکتفا کرد  "اهم " و تکون داد و به گفتن سرش
 و تتی جلوت و از جنسـ ـنهی بشیکی شدم ، ی می هم خودم داشتم عصبیاز طرف.  بدم يدلدار
 نفر و هیدوست دارم .  دارم يچه حس بد!  همجنست حرف بزنه اون هم به حق يآدما

 از جنس مونث می دختر تو کل زندگهیمن واسه خاطر اشتباه .  شزنم و در حد مرگ برمیبگ
 خواد ی حرفارو به مادرش هم زده ؟ چرا منی ؟ ادهی کشی شدم اونوقت دلارام چزاریب
هر ! کننی نگاهش مي اگهی دونه با مهر طلاق همه ، جور دی رو خراب کنه ؟ مگه نمندشیآ
 . شهیاعصابم داره خورد م ازب.  شی خواستگاررهی سن بالا و دو زنه س میچ



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 148 

 ادهی نبود پنیلـ ـبم و به دندون گرفته بودم ، اگه تو ماش.  و نگه داشتم نی زدم ، ماشراهنما
 .   تا آروم بشمرفتمی شدم و راه میم

  مامان منتظرمِ _

  و چرخوندم و نگاهش کردمسرم

  کنم؟ی آروم بشم بعد رانندگکمی ي شه اجازه بدی دونم ، میم _

 هیدوست داشتم .  شد رهی خرونی لبخند کم جون زد ، سر تکون داد و به بهی لحن آرومم از
 : دلارام نگاهم کرد و گفت.  آهنگ دارم آهنگ شاده یآهنگ باشه تا آرومم کنه اما هر چ

   دوسش دارم بذارم ؟یلی آهنگ که خهی ي خوایم _

   و درآورد و رو کرد بهمشیگوش. کردم ، سرم و تکون دادم نگاهش

   دوسش دارمیلی اما خیِمیآهنگش قد _

 رخش نگاه میبرگشتم و به ن. که عاشقش بودم يری آروم شروع شد ، آهنگ خواجه امآهنگ
  کردم

   سنگمنکهی کنم نه ای نمهیگر

  زنهی غرورم و بهم مهیگر

  اشی هضم دلتنگي برامرد

  زنهی کنه ، قدم می نمهیگر

 که آزارش ییمردا! مرد .  نهی خواست خورد شدنم و ببی باشم ، نمی خواست عصبی نمیعنی
 .  داده بودن

 نگاه ی کنن، که کستی رفتن جبهه که از ناموسشون حمای واقعي داشت ، نداشت ؟ مرداحق
  بد به ناموسشون نداشته باشه

   خوبمنکهی کنم نه ای نمهیگر
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   شادمنکهی نه استی ني دردنکهی انه

   ام کهمهیتفاق نصفه ن اهی

   افتادمی زندگونی مهوی

 گرانی رسه اگه خودشون بد باشن دی شدن ؟ مگه به فکرشون نمينطوری ما چرا اي مردااما
 بودم که بابا ی جوانلی تو اواادمهی. بلدن به ناموس اونا چشم داشته باشن ! هم بلدن بد باشن 

 :  کنار و گفتدیمنو کش

  ؟ي که خواهر داریدونی منیرامت _

   انداختمنیی چشمش نگاه کردم و سر پاتو

  آره _

   ؟ی چیعنی ، ناموس یدونیم _

 نه _

   آدمزی همه چیعنی.  خود آدم یعنی آدم ، ي آبرویعنی _

 :  چشماش نگاه کردم که گفتبه

 یکنیبعدا ازدواج م.ي ، خواهر داري که خودت مادر داري نندازینگاه بد به ناموس کس _
 هی دختر برکت زندگده،ی رو میاگه خدا بهت لطف داشت بهت برکت زندگ. یشیسر دار مهم

. 

 . دیرسی و به چونه اش مشدی کنم، اشکش از چشماش شروع می دلارام نگاه مبه

  رمی تلخ ناگزي ماجراهی

   ستارهی بی کهکشونم ولهی

  يزی شکر بری قهوه که هر چهی

   ناب و دارهی همون تلخبازم
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   سمت من و نگاهم کردبرگشت

   ؟می راه برشهی ؟ ممی برادهی پشهی ، منیرامت _

 .   لبخند رو لـ ـبم نشستهی

 .  و زدمری شدم و دزدگادهیپ.  برمی و منی ماشامیآره ، بعدا م _

 .   کردی و اونطرف نگاه منطرفی آروم کردم که بهم برسه ، به اقدمامو

   شده ؟يزیچ _

   چشمام نگاه کردبه

   از خونه باشمرونی موقع بنی جرات نداشتم اچوقتینه ، ه _

   صداقتش خندم گرفتاز

  ؟يحالا دوست دار _

   زد و سرش رو تکون دادلبخند

 روننی بي کمتري ساعت هم آدمانیا.  کنه تتی که اذستی نیآفتاب.آره ، هوا خنکه  _

   کردم و به رو برو نگاه کردمسکوت

  نیرامت _

   برگشتمسمتش

  جانم ؟ _

 .   بودم از لبخندشدهی فهمبرد،یگفتنم لذت م "جانم "از

 ! ي دختر بودهی قبلا عاشق دمیشن _

   ؟ به چشماش نگاه کردمدهی شنی رفت تو هم ، از کاخمام

 خب؟ _

  شد که از دخترا بدت اومد ؟یچ _



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 151 

 طنتیا شب. ختی ری حسها رو تو قلـ ـبم منی اون روزا بدتري آورادی نبود گفتنش ، آسون
  نگاهش کردم

  گمی بهت می که گم نشرمی دستت و بگياگه بذار _

 .   شد ، خندم گرفته بودزونی ـاش آولبـ

  ی جا بمونای کنن تتی ، دوست ندارم اذروننیدلارام الان اکثرا مردا ب_

 خشی ي که دستاکردمیداشتم اطراف رو نگاه م. ، منم اصرار نکردم نیی و انداخت پاسرش
.  بودنیی و به دستامون نگاه کردم ، هنوز هم سرش پاستادمی اعیسر. دیچی پدور دستم
 دیلرزیدستش م

   ؟یچرا دستمو گرفت _

   چشمام نگاه کردتو

  ابونی تو خي مردانی اعتماد دارم تا به اشتری کنن، به تو بتمی ترسم اذیم _

 دی بامی چون پسري گفتن من و مهدی که همه میی پوستم رفت ، مثل همون وقتاری زی حسهی
.  بردم یمثل همون وقتا که از مرد بودنم لذت م. می رو داشته باشلای کمند و ترانه و ليهوا

  بزرگمکردمیفکر م

 ترسه ی باهام میی که از تنهایکس. ارزش داشت ای دنهی کارش برام نی کردم ، همنگاهش
چرا انقدر خوشحال شدم ؟ مگه دلارام . کنه هی خواد بهم تکی مگهی ممی مـ ـستقریحالا داره غ

   داره ؟هی با بقیچه فرق

 .  ه افتادم و دلارام باهام هم قدم شدرا

 دانشگاه خوب ی رتبه خوب بتونهی با نکهیا.  خوشحال بودم یلی دانشگاه قبول شدم خیوقت _
چند تا . نبود...  و ي کاربردی نور و علمامی از پياون موقع خبر.  نبودی کار آسونیقبول بش

 هی من یلی رشته تحصکی رتبه دمیاز لحظه ورود فهم.  کردن ی متیدانشگاه مطرح فعال



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 152 

. زننی و نجابتش حرف میکه غرورش سر به فلک گذاشته و همه از خوشگل يدختر. دختره 
 به خونه بر عی شد و سری ، اما خب اون فقط سر کلاسا حاضر منمشی مشتاق بودم ببیلیخ
خوشگل و .  ها بودی مثل گفته هم دانشگاهقای شدم ، دقیترم دوم باهاش هم کلاس .گشتیم

  هم تو دانشگاه نداشتیمی گرفتن و دوست صمی مشلی تحویلیمغرور و معدل بالا، استادا خ
. 

به بهانه .  نگاه نیکتری از کوچغی بشم ، اما درکی کردم بهش نزدی همون اول ترم سعاز
 ترم هی.  رمی جزوه بگگرانی گفت از دی داد و می اما محلم نمشدمیجزوه سر راهش سبز م

 . ذاشتی محل نمياز غرورش که به احد. ومدی ازش خوشم مشتریگذشت ، هر روز ب

 دانشگاه دم ي از پسرایکی که دمیدیاز اول ترم م.  می شدی که باز ، هم کلاسمی سوم بودترم
 ی کرد و بهش سلام می دور نگاهش م رفت فقط ازیجلو نم. کنهی و نگاهش مستهی ایدر م
 نی الی داشت اما دلادی بود، دوسـ ـت دختر هم زطنتیاهل ش. آمار پسر رو در آوردم . داد

 کرد و ی شونه مي ورهیموهاشو . مخصوصا مدل موهاش و لباساش. بود بیعج! رفتارش 
 .دی پوشی ساده ميلباسا

  کردی و به دلارام نگاه کردم ، با دقت گوش مدمی کشقی نفس عمهی

 من نکهیا.  بودمی روز زندگنیبعد از دو ماه دختره با همون پسره دوست شد ، اون روز بدتر_
 به دختره نگاه گهید.  شهی ختم نمنجای دونستم ماجرا به ای آشغال فروخت اما نمهیو به 

هنوز شاگرد اول .  چشم بدوزم گرانیعادت نداشتم به مال د. سمتش نرفتم گهینکردم د
 . کلاسمون بود

اون ترم .  محل ندادم خته،ی داغونه و بهم ردمی که دمی گذشت و ترم پنجم بودکسالی
 شده ؟ چرا شاگرد اول کلاس مشروط ی تعجب داشت که چيواسه همه جا. مشروط شد 
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رفتم سراغ  .شده ؟ گندش در اومد که رفته خونه پسره و اون آشغال هم آبروش رو برده 
 .   کتکش زدمری دل سهیپسره و 

 نی تونم با ای کرده بود که من نه تنها مي پسره با دوستاش شرط بنددمی هفته بعد فهمهی
 .  تونم آبروش رو ببرمیدختر دوست شم ، بلکه م

 .  بودنییسرش پا.  ناراحته دادی دست دلارام نشون مفشار

   دارمي ادهی عقهیاما دلارام من  _

   و بلند کرد و بهم نگاه کردسرش

  ؟یچ _

باور کن پسره .  اجازه رو به پسر نده نی دختر خودش محکم باشه ، خودش اهی یتا وقت _
   تونه بکنهی نمي کارچیه

   نگاهم کردفقط

  دختره هم مقصر بوده ؟دمی از کجا فهمی دونیم _

 از کجا ؟ _

:  گفت ،که پسره گفته ی منیاز ا.  دمی پشت در مشاوره دانشگاه صداش رو شنی اتفاقیلیخ _
دختره .  دنی و به خانواده اطلاع مرنیگی ما رو ممی قرار بذارابونی و ببره ، اگه تو خریالان بگ

 و اون دست منو نگرفته ، معلومه می با هم دوست بودکسالیساده هم با خودش فکر کرده 
بهش بگن که پسره فقط باهاش  راه هی گفت ی مهیبا گر.  افتهی نمی هم اتفاقنشونبرم خو

 .  تا آبروش نرهرهیعقد کنه و طلاق بگ

 :  سمت دلارامبرگشتم

 يوا.  نهی اتشیاون روز با خودم گفتم ، اون که دختر مغرور کلاس بود با اون حجابش وضع_
 کردن که فی تعریی دوستام از دخترامیبعد از اون که بزرگتر شد.  دخترا هیبه حال بق
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 و شدنی پنج تا از دوستام جمع میگاه.  هزار تومن خودشون رو بفروشن یحاضرن با س
!  دخترهیپنج تا آدم با . کردنی دختر رو انتخاب مهی پولشون و کل شدیپنجاه هزار تومن م

 ... یلی خفهی کثیلی خای دننیا. بهم حق بده که حالم ازشون بهم بخوره 

  بلند شدصداش

  ؟ي بودیتو تا حالا با کس _

  ِ؟یظورت دوستمن _

  نیی و انداخت پاسرش

 ! ایکینه ، از اون  _

   دختر چقدر جالبهنیا!  اوردی اسمش رو به زبون نمیحت

 فکر ي داری وقتگفتی مشهیبابام هم.  هم ضرر داره ی کارا از لحاظ سلامتنیا.  وقت چینه ه _
 گهی ؛ اونوقت دوفتی خواهر خودت بادی سراغ دختر مردم ي ، که بری زرنگیلی که خیکنیم

 . ي بندازی نگاه بد به کسي که بخوایشی ممونیپش

 ! انگار آروم شده بود.  و آروم فشار داددستم

چرا بهش اعتماد کردم ؟ !  بارنی اوليبرا...  مرد رو گرفتم ، آره هی باره دست نی اوليبرا
 که  به خاطر مشت گره کردشِ، به خاطر صورت قرمزش ، به خاطر اعصاب داغونشدیشا

سرم و .  ختی گم ، فقط تو خودش رینگفت دارم دروغ م! رد نکرد.  کنه ینتونست رانندگ
مرد نشونش .  ومدی داشت ، بهش مشی ته رشهیهم.  نگاه کردم شبلند کردم و به چهره ا

 شدنی مدتری و سفزتری که هر روز از صورت من تمنمی سرزمي ، بر خلاف صورت مردادادیم
به .  شد ی ازش کم مفی ردهی که هر روز نمی سرزمي پسراي خلاف ابرو، ابروهاش پر بود بر

چقدر دستم کنار دست .  ، دستش مو داشت ت لبخند رو لـ ـبم نشسهی... دستش نگاه کردم 
 گهیدلارام چرا د... قدماش محکم بود .  فمی بود ، معلوم بود من جنس لطفیمردونش ظر
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 ادهی رو پيادی زری رفته ؟ مسادشی که لرزشش دهی مرد دنی تو ای لرزه ؟ چیدستت نم
چرا ما !  اومد بدم  کرد از حماقت دخترافی خاطره اش رو برام تعریاز وقت.  میاومده بود

   ؟میکنی ؟ چرا به ظاهر نگاه ممیانقدر ساده ا

   نگاه کردبهم

   آوردمتادهی همه راه پنی ؟ ايخسته شد _

 داد ناراحت بشم، ی به من حق منکهی کرد از ای من و آدم حساب منکهی ـبم کش اومد ، از الـ
 ... خسته بشم ، دلخور بشم

 طرف و نی اادهی رو ندارم که باهاش پی راه برم ، کسادهیخودمم دوست داشتم پ.نه  _
 . اونطرف برم

  ستادی در خونه ايجلو

   دنبالت ؟امی ، بی ما دعوتي نره خونه ادتیفردا  _

   هستنی ، ماشامینه خودم م _

   تکون داد و به خونه نگاه کردسر

  دلارام _

   بودي صورتش نگاه کردم ، جدبه

 بله ؟ _

   ؟می قهر با هم حرف بزني ، به جاهی گري به بعد به جانی از اشهیم _

  نیی و انداختم پاسرم

 حرفت رو به  واسه خودت ، انتظار دارمی هستی خانومگهیتو د. دلارام، نه من بچه ام نه تو  _
 باشه ؟.  رو ندونم لشی و دلی ازم ناراحت باشنکهی اي به جاياریزبون ب

   و تکون دادم ، لحنش رو مهربون کردسرم
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  زبونتو موش خورده ؟ _

 نذار دلم بلرزه با هر حرفش با هر دمی من محبت ندای خدا؟یکنی کار می باهام چي دارایخدا
 . حرکتش

 . زنمی به بعد حرف منیباشه ، از ا _

 .  نهیبی باره داره من و منی کرد ، انگار واسه اولی صورتم نگاه متو

   ؟می ؟ از هم فرار نکنمی به بعد مثل دو تا دوست باشنی شه از ایم _

 جا کرد و به بشیدستش و تو ج.سرم و تکون دادم . لبخند نا خودآگاه رو لـ ـبم نشست هی
 . خونه اشاره کرد

 .  وقته بهتره مزاحمشون نشمرید. ، به مامان و بابا هم سلامم رو برسون برو تو  _

 و باز کردم و سرم رو به عقب بر گردوندم ، دست راستم و بالا آوردم و براش تکون دادن در
 میبه آسمون نگاه کردم ، به کارگردان زندگ. در و بستم .  لبخند زد و سرش و تکون دادهی. 

 تو که ؟ي رو برام رقم زدی ؟ چه نقشی کنی مي بازی چيدار.  نشسته اون بالاکردمیکه فکر م
 مگه نه ؟!  ي شه ، از لرزشم و از ترسم خبر دارینم یدونیم
 

 چی که هيدی روشن بپوشم ، مانتو سفي مانتوهی دادم حی خودم برم ، ترجنی بود با ماشقرار
.  شلوارام جذبتر بودهی که از بقی شلوار مشکهیهمون مانتو رو برداشتم با . وقت به تن نکردم 

 ي با ردهادی سفي روسرهی هم برداشتم که اونجا مانتوم رو در آوردم به تن کنم، کی تونهی
 رژ کمـ ـرنگ برداشتم که به لـ ـبم هی.  برداشتم که به سرم کنم ی و مشکیی طلاي ختهیبهم ر
 . بکشم



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 157 

 شلوارم به رهیکمـ ـربند مانتوم و رنگ ت به خودم نگاه کردم ، نهی رو به تن کردم و تو آلباسام
 جا می روسرری رو برداشتم ، موهامو زکمی کوچی دستفی لبخند زدم و کهی.  ومدی ممیروسر

  نییدادم و از پله ها رفتم پا

  مامان _

   تو آشپزخونه صداش بلند شد ، به همون سمت رفتماز

  رمیمامان من دارم م _

 :  نگاه بهم کرد و گفتهی

   کنهی خدا قهر نمی کنشی آراکمیلباسات خوبه ،  _

   اخم مهربون کردمهی

  دهی پسندينطوری منو انیمامان ، رامت _

   سر تکون دادهی

 ! خدا کنه پس نفرسته _

 :  حرص گفتمبا

 !مامان _

 :   و گفتدیخند

   سلام من و هم برسون؟ي شدیراض.  یباشه ، خوب _

 ی ميزی چهی دی رفتم ، بایبه سمت گل فروش.  کردم باهاش ی و تکون دادم و خداحافظسرم
 دمی دسته گل جمع و جور خرهی.  قبل هم بدون برنامه به خونشون رفته بودم يسر.  دمیخر

  دیچی شاد لاله پيصدا. و به سمت خونشون رفتم 

 دییدلارام جان بفرما _

   اومد استقبالمنی، مادر رامتاز پله ها بالا رفتم .  باز شد، استرس داشتم کی تي با صدادر
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  زمیسلام عز _

  سلام _

   دسته گلم نگاه کردبه

   دخترم ؟ي چه کارنیا _

   درآوردمکفشامو

   بهترهرمی بگی دونستم چینم.  تو رو خدادینا قابله ، ببخش _

 :  و گفتدی و بـ ـوسصورتم

   واسه مني کادونی بهتري که اومدنی ، همیخودت گل _

 شادش سلام داد و از گردنم ي و و لاله با صدادیترانه هم صورتم رو بـ ـوس.  می هم وارد شدبا
به .  شناسمشون ی فرق داشت ، انگار سالهاست مزشی خونه همه چنیکلا ا.  شد زونیآو

   هم اونجا بودنی ، پدر رامتمی رفتییرایسمت پذ

  ؟نیخوب. مجد يسلام آقا _

  گاهم کرد مشتاق و پدرانه ني چشمابا

  يسلام دخترم ، خوش اومد _

  ممنون _

 :  از مبلا نشستم ،لاله گفتیکی يرو

  بزنن و برگردنشونی سر به خونه و زندگهیرفتن .  می بودنجای اشبی ، دانی هم مهیالان بق _
. 

   نگاه کردمنی زدم و به مادر رامتلبخند

  مزاحم شما هم شدم _

   کردکی اخم کوچهی
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قراره همسر .  اما دورتر نهی باشکتری نزددی ، شاي ؟ تو واسم مثل ترانه اهی چه حرفنیا _
 . یپسر من باش

با ...  زدم و به ترانه نگاه کردم ، با خودم گفتم حتما از حرف مادرش ناراحت شده اما لبخند
 :  گفتدینگاهم و که متوجه خودش د.  کرد یلبخند به مادرش نگاه م

 . یهمه ما نشست ، تو دل گهیمامان راست م _

 : مادر به سمت آشپز خونه رفت و گفت!  خانواده با محبت بودن نی اچقدر

 . کارت دارم!  يای لحظه مهیدلارام جان  _

 مبل گذاشتم و به سمت ي رو روفمیک.  برم یعنی ترانه نگاه کردم که سر تکون داد، به
 . آشپزخونه رفتم

  ؟نیجانم کارم داشت _

 : گفت صورتم نگاه کرد و به

   ؟می با هم حرف بزنکمی اتاقم می بر؟یکنی میبیچرا غر! آره ، صدام بزن مادر _

   تکون دادمسر

   مادر جوندییحتما ، بفرما _

 . زد و جلوتر راه افتادلبخند

 تخـ ـت يرو تخـ ـت نشست و با دست رو. کرم رنگ بودوارای بزرگ بود و رنگ داتاقشون
  اه کردمکنارش نشستم و به صورتش نگ.زد 

من .  سواد هم بگم ی حرفا رو مادرت بهت زده ، اما بذار من ِ بنی دونم ایراستش دخترم م _
 . گمی میبه دختر خودم هم گفته بودم به توام که مثل دخترم هست

   لبـ ـاش چشم دوخته بودمبه
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مرد .  اونم مرده مثل همه مردا يای بنیی پايبالا بر.  طونهی راحته ، شيادی من زنیرامت _
 . ادی ی خوششون نمارنی که راحت به دستش بیجماعت از زن

   ، دستش و گذاشت رو دستمنیی و انداختم پاسرم

دلارام جان ، تو زمان عقد .  بهت بگم نارویفردا روز عقدتونه ، نگران بودم نرسم ا _
 . نیری نگیعروس...

   بگمی دونستم چی گرممه ، نمکردمی ماحساس

 ییزای چهی.  نکردم دی سفابی ، اما من موهامو تو آسی حرفا هستنی دونم عاقلتر از ایم_
 فقط یجشن عروس.  دی حلال هم هستدونمی ، مدی محرم هم هستدونمیم.  یِواسه بعد عروس

 .   خوام شرمنده پدر و مادرت بشمینم...  نهی جشن دهن پر کنه ، اما عرف اهی

 فرش رو ي روي ذاشت نقش های چشمم نمي اشکِ تو؟ي ، واسم مادر فرستادایخدا
دست مادر به سمت سرم اومد و برم گردوند سمت خودش ، به چشمم نگاه . بدم صیتشخ

   صورتمهي اشکم روکردمیاحساس م.  دی رو بـ ـوسمی ـشونـی پيکرد و رو

   دخترم ؟هی واسه چهیگر_

   چشماش نگاه کردمبه

  ممنونمنی مثل مادر باهام حرف زدنکهی واسه اممنونم ، _
 

 با نکهی ؟ انی ایعنیآروم شدن .  دی کشی سرم مي تو آغـ ـوشش ، دستش رو رودی کشمنو
 ...  سواده امای کرد بی که فکر می ؟ کسی نفس بکشبهی راحت تو آغـ ـوش غرالیخ

  پاشو لباساتو عوض کن _

   کردنگاهم

   برات ؟رمی ؟ از ترانه بگيهمراهت دار _
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   و تکون دادمسرم

 .  گذاشتم با خودم آوردمیهمراهم هست ، تو ساك دست _

به .  رو از کنار مبل برداشتم ی رفتم ساك دستییرای تکون داد، پشت سرش به سمت پذسر
 رفتم شراره ، بچه رونیاز اتاق که ب.  و به تن کردم کمیتون.ترانه لبخند زدم و به اتاق برگشتم

  با لبخند به سمتش رفتم.وارد شد به بغـ ـل 

  سلام شراره جون _

  کردنگاهم

  يسلام خانوم خوشگله ، خوش اومد _

   بچه اش نگاه کردمبه

   همراهت نبودنجای اي اومدياون سر _

   رو مچاله کردافشیق

 .  شده بود ، مادر شوهرم خونمون مواظبش بودضیمر _

  زدیشت با پسرش سر و کله مکمند دا.  زدم و به سمت راهرو رفتم لبخند

  سلام کمند جون_

   و بالا آوردسرش

  ؟ی خوبزمیسلام عز _

  یمرس _

 . ادی ، به اسم خودش مانِی پسرش کاسم

  انیسلام آقا ک _

 ؛ ترانه رو کرد به می رفتییرایبا هم به سمت پذ.  زد به دستم کشی زد و با دست کوچلبخند
  سمت کمند
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  کجاست ؟لایپس ل _

 .  رسهی کار داره و نمیلی ، گفت خادی ینم _

 که تو خونه خودمون يزیچقدر شلوغ شده بود ، چ.  نگاه کردم ، لبخند زدم ییرای پذبه
 نی که رامتمی کردی رو حاضر مزی ممی به دو بود ، داشتکیساعت نزد. تجربه نکرده بودم 

 :  با لبخند نگاهش کردم.  دیهم رس

  یسلام ، خسته نباش _

   کردن ، اومد سمتم و دستم و تو دستش گرفتی به ما دو تا نگاه مهمه

  زمی عزي خودم ، خوش اومدیسلام خانوم _

 .   کردی مي راحت نقش بازیلی پر رنگ شد ، خلبخندم

 . یمرس _

 :  بلند گفتلاله

   ، مادر زنت عاشقتهنیداداش رامت _

 .  خندهری زمی ناهار اشاره کرد ، زدزی که به ممی بهش چشم دوختهمه

 مادر جون و با سر تکون دادن زی ري لاله ، با خنده های و شوخنی کردن رامتتی با اذناهار
 ی با مهربوننی خوردم و رامتشهی از همشتری بیاز خوش.  داشت گهی دي مزه هیپدر جون 

 شد مراقب ی مادآوری گرفت و کمند با خنده ی غذا رو به سمتم مسی کرد، ترانه دینگاهم م
 .  رمیباشم دل درد نگ

 داره ؟ اشک براشون ی ترس چه معندونستنی ؟ اصلا می چیعنی یی تنهادونستی جمع منیا
 به فکر مدل مو ی کسنکهی نبود ؟ ای خوشبختنی ؟ همی چیعنی ی شده بود ؟ خوشبختفیتعر

 شتری، ب مهربون باشنشتری بخندن ، بشتری بودن بنیهمه به فکر ا!  ستیو رنگ لباسش ن
 ... درك کنن
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 گشت ، لبخند ی ميزیتو چشمام دنبال چ.  رو حس کردم، نگاهش کردم نی نگاه رامتینیسنگ
 ... نی ایعنیآرامش ... دلارام .  و لبخند زد دی کشیبا لبخندم نفس آروم. زدم 

 
 اما ادی باهام بنای ، اول قرار بود مبشگاهی آرامی و با هم برادی شدم منتظر ترانه م تا بآماده

 ای خونتونم بيجلو" دی رسامکشیپ.  ترانه همراهم باشه ای تنها باشم ای دادم ی محیخودم ترج
" 

 و باز کردم و نیدر ماش.  رفتم اطی بزرگم و به دست گرفتم و به سمت در حی دستساك
  نشستم

  سلام ترانه جون _

  سلام عروس خانوم _

   دستم نگاه کردبه

   ؟هی چنایا _

   به دردم بخورهدی آوردم شالهیوسچند تا  _

   زد و راه افتادلبخند

  ی کجا برام وقت گرفتیآخرش هم نگفت _

 سالن داره ، هی.  رستانمِی رفتم ، دوست دوران دبشگرهی آرانی همشی پمیواسه عروس _
 . یِکارش عال

 لحظه هم چشم رو هم نذاشتم ، دوست هی شبید.  بودادی رو برو نگاه کردم ، استرسم زبه
!  ستی ماجرا با خبر ننی از ای کسنی ؟ جز من و رامتی درد و دل کنم اما با کیکیداشتم با 

 دوست نداشتم باهاش برخورد داشته باشم یی جوراهی حرف بزنم، یانی کي تونستم با آقاینم
  ."  مارالیشیراسالن آ ". مین رو پارك کرد ، با هم به هم قدم شدیترانه ماش. 
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 واراشی سالن بزرگ و مدرن بود که دهی ، می و وارد در سمت چپ شدمی رفتنیی پله ها پااز
 باشم که ی وارد قلـ ـبم شد ، منم قرار بود نو عروسنیری حس شهی. پر بود از عکس عروس 

 من ، لباسامو عوض ی ترانه و معرفیبعد از سلام و احوال پرس. رمی مشگری دست آراریز
 .  منتظر شدم ی صندليکردم و رو

 ترانه ي بزنم اما به فکر آبروغی کردم دوست داشتم جی صورتم حس مي که رويبا هر بند
بهش گفته بودم نازك . بعد از اصلاحِ صورتم ، سراغ ابروهام رفت .بودم، واقعا درد داشت 

 مات برام شی بسته درست کرد و آراموهام رو باز و. نکنه ، دوست داشتم مرتب شده باشه 
 خوشم اومد ، رنگ چهره ام باز شده بود و ابروهام از یلی خدمی دنهی تو آکه خودم و. کار کرد

 .  پهن و کوتاه و مرتبي شد به ابروهالیحالت پراکنده و دخترونه تبد

 به ساعت سه بود که. ومدی بسته ، بهش مونینی شي داشت با موهایظی غلشی هم آراترانه
.  مهمونها برسن لباسم رو به تن کنمنکهی به اتاقم رفتم تا قبل از اعی و من سرمیدیخونه رس

 دوشم انداختم ، ي رودی سفي تهی مانتو شلهی باز بود يادی زراهنمی پي قسمت بالانکهی ايبرا
 نیی همهمه از سالن پايصدا.  شال هم به سر کردم هی.  که بخوام ببندم نداشت يدکمه ا
 بشم ؟ نکنه مونی انتخابم درسته ؟ نکنه پشنکهی بشه، اشتری اضطراب من هم بشدیباعث م

 . گهی دي کنه ؟ و هزاران نکنه ریی تغنیاخلاق رامت

   ضربه به در خورد و لاله سرش و آورد داخلهی

   عروس خانوم ، عاقد اومدهرونی بایب _

 ی خودم حس مي رو تمام مدت رولادی منی رفتم ، نگاه سنگی منیی همراه لاله از پله ها پابه
 که پام یبا کفش.  و مانتو به تن کرده بودم رونی بومدمیچقدر خوشحالم که با سر باز ن. کردم 

  مبل بلند شد و به صورتم و حجابم نگاهي با لبخند از رونیرامت.  شدی مدهیبود قدم بلندتر د
  منو نگاه کرد.  مبل جا گرفتم يارش روکن. ستنی کارا ننی دونست خانواده من اهل ایکرد، م
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  ي خوشگل شدیلیخ _

لبخندم و .  کرد یداشت به دستام نگاه م.  لـ ـبم نشست و به سمتش برگشتم ي رولبخند
  خوردم

   ؟میدلارام ، دوست _

   و تکون دادمسرم

  پس آروم باش ، باشه ؟ _

  باشه _

 ی ندارم عاقد چادی ، به دنی بالا سرمون گرفتن و ترانه شروع کرد به قند سابدی پارچه سفهی
 حرف رو تو دهنم دمی خودم دي نگاهها رو روی گفت ، فقط وقتیگفت ، ترانه در جوابش چ

 : مزه مزه کردم و بلند گفتم

   زهرا ، با اجازه بزرگترا، بـــــلهادیبه نام االله ، به  _

.  نگاهم کردنگهی که به زبون آوردم اما همه جور دي بله اای دونم جواب متفاوتم بود ینم
 گاهم بود، مونسم هی و ترسهام تکیی رو آوردم که تو تنهایی تو اون لحظه اول اسم خدانکهیا

 حـ ـلقه نی حـ ـلقه ها رو به سمتمون گرفتن ، اول رامتنی رامتيِبعد از بله . بود، دوستم بود 
 با ظرف لایل.  کار رو تکرار کردمنی برداشت و با آرامش وارد انگشتم کرد و بعد من ا ونم

  عسل به سمتمون اومد

   کننیریخوب آقا دوماد ، دهن خانومت رو ش _

 :  و جمع کردم و گفتمدهنم

  عسل دوست ندارم _

 :  با خنده گفتنیرامت
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دهنم و که باز . لـ ـبم گرفت يجلو و انگشتش رو تا ته تو عسل فرو کرد و ییِ زورنباریا _
 نیی شم ، انگشتش و از دهنم درآورد و سرش و انداخت پایکردم احساس کردم دارم خفه م

 هی. فقط چپ چپ نگاهش کردم و منم عسل تو دهنش گذاشتم .، از خنده قرمز شده بود 
 از خودکار و گهی به امضا کردن ، دمیقرار گرفت و شروع کرد  رومونيدفتر بزرگ جلو

بعد ازتموم شدن امضا ها مهمونا به همراه کادوها .  خودم بدم اومده بودي از امضایبرگه و حت
 .  جلو اومدن

 هی کادوم رو دادن ، هر کدوم می ـشونـی پدنی پدر خودم و پدر جون اومدن و بعد از بـ ـوساول
بود و مادر جون برام  دهی طلا خرسیمادرم برام سرو.  برام باز کرده بودنیحساب بانک

 .  ساعت طلا به همراه دستبند

 از بابا نی رامتی سکه تمام بهار ، بعد از انداختن عکس خانوادگای طلا بود ای هم هی بقيکادو
 غر غراش می نشستنی که تو ماشنیهم.  می و عکس دو نفره بندازهی آتلمیاجازه گرفت تا بر

  شروع شد

  ارنی امضا، پدر آدمو در ممهنهی امی کار کنی چمی خوایمگه م _

   زدم ، بهم نگاه کردلبخند

   نکنشی آرایی جاچیدلارام به جز خونه ه _

   و روشن کردنی تعجب نگاهش کردم که ماشبا

  یشی فوق العاده مشی ، با آرایآخه خوشگل _

 دخترم مثل همه هی منم اد؟ی کنه و خوشم نفی ازم تعری کسشهی ، مگه منیی و انداختم پاسرم
 . کننفی کنن از چهره ام تعرفیدوست دارم از موهام تعر. دخترا

 کرد و ازم ییعکاس ما رو به سمت اتاق راهنما.  می نگه داشت و با هم وارد شدهی آتليجلو
 نیبعد از در آوردن مانتوم برگشتم سمت رامت.  و آماده بشم ارمیخواست مانتو و شالم و در ب
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 قهیبعد از پنج دق.  مشغول کرد شی خودشو با گوشدیبود، تا نگاهم و د شده رهیکه بهم خ
 ی هاشون واقعا خجالت می مختلف، از بعضيشد و شروع کرد به دادن ژستها عکاس وارد

 اعلام کرد که با شماره سه من رو نی بود ، رو به رامتدهیحس گرما به سرم هم رس.  دمیکش
  سترسم بالا رفته بود ، تپش قلب و ارهیببـ ـوسه تا عکس بگ

 :  با آرامش نگاهم کرد و گفتنیرامت

  ؟میدلارام ، دوست _

   اوضاع ؟ به چشماش نگاه کردمنی بود تو ای چه سوالنیا

 . بهم اعتماد کن! آروم باش  _

  دمی و بستم که صداش و کنار گوشم شنچشمام

 ی بکش که آروم شقیلبخند بزن و نفس عم _

 استرس نی که ادمیکشی لـ ـبم آوردم ، آروم نفس مي لبخند روهی حرفش گوش دادم و به
 زد آرامش و حس می ـشونـی پي که رويبا بـ ـوسه ا. کم بشه و با شماره سه حس کردم 

 . کردم

 لحظه نی ، تا همنجایچقدر تا ا.  و باز کردم و بهش نگاه کردم ، لبخند رو لب داشت چشمام
 نی اجازه داد تو انکهیاز ا... جازه داد با خانوادش آشنا شم  انکهیاز ا... بودم !  بودم ونشیمد

 . تونمینه ، نم...  تونم جبران کنم ؟ ی مایخدا...  بهش اعتماد کنم ي اعتمادیهمه ب
 

 ـی پي که روي بـ ـوسه ای نگاه کردم ، هنوز گرمنهی رو به تن کردم و خودم رو تو آمانتوم
شالم !  پدرم بود ي بـ ـوسه با بـ ـوسه نی انی بی کنم، مگه چه فرقی گذاشت حس ممیـشون

از اتاق رفتم .  هم قرار دادم تا پاهام مشخص نباشه ي مانتوم رو رويرو مرتب کردم و جلو
 :  با لبخند گفتنیمت ، رارونیب
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  کدوم عکس رو بزرگ کنن بهتره ؟نی ببایدلارام ب _

سه تا .  کردی رد میکی یکی شدم ، عکسها رو رهی رو به روم ختوری سمتش رفتم و به مانبه
 من نکهیواقعا قشنگ شده بود ، مخصوصا ا.  به عکس آخر دی رسنکهیانتخاب کردم ، تا ا

 کنار نی آروم رامتيصدا.  دادم ی نشون منندهیلبخند به لب داشتم ، داشتم آرامش رو به بب
 گوشم بود

   قشنگ شدهیلی ؟ خمی بزرگ کننمیا _

 انداختم نییسرم و پا.  دادهی تکزی بود ، از پشتم دستش رو به مکمی نزدیلی کردم ، خنگاهش
 : و گفتم

   عکس خوشم اومدهنیآره منم از ا _

 :  گوشم گفتدر

  از موضوعش هم خوشت اومد ؟ _

 بره عقب ی ـنه ش گذاشتم که کمـی سي مور مور شد از نوع حرف زدنش ، دستم و روبدنم
  به چشماش نگاه کردم.  کرد یاما با لبخند نگاهم م

 .  ش رو هم امتحان کنمگهی جور دهی نکن وسوسه بشم يکار _

بعد از انتخاب عکسها به .  راحتهنی که رامتگفتی شده بود، مادر جون واقعا راست مگرمم
و ازم خواست لباسام و  آهنگ بلند بود ، با ورودمون لاله به سمتمون اومد يصدا.  میخونه رفت

 جواب مامان دی کردم بای و منکاری کنه اما اگه ارونی خواستم بگم اول مردا رو بیم.  ارمیدر ب
 لبش رو به گوشم نیمانتوم و درآوردم و به دست لاله دادم ، رامت. دادمی رو هم پس مبابا و

   کردکینزد

  ي ری نمییاز کنارم جا _
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 هم به جمع ما اضافه شده یانی کيآقا.  میوارد سالن شد کمـ ـرم گذاشت و ي رو رودستش
نگاه . می مبل دو نفره نشستي روی و بعد از سلام و احوال پرسمی به سمتش رفتنیبود ، با رامت

 دو دست نی جلو اومد ، دستم و گرفت و بنیدست رامت.  من قفل بود ي باز هم رولادیم
 .  خودش قرار داد

  ؟ینی منو ببي خونه می دنبالت برامیدلارام فردا ب _

   رو بلند کردم و به چشماش نگاه کردمسرم

  ؟میریتنها م _

   ابروهاش نشستنی بیکی کوچاخم

   ، دو طرفه سستی طرفه نهی مسئله نی ندارم ؟ دلارام اسمیگفته بودم ساد _

 :  که کنار گوشم گفتنیی و انداختم پاسرم

 بعد می با هم مشورت کنمیبر.  تو ذهنم هست ونیراس دنبالت ، خودم چند نوع دکوامیم _
 .  میوسائل رو بخر

تازه الان .  بره ی ، من و به زور منِی ؟ اگه رامتامی بگم ؟ بگم نمی تونستم مخالفت کنم ، چینم
 باعث شد سرم و بالا لادی مي کار کنم ؟ صدای چی بعد عروسگهی دمی ماه و نهیباهاش نرََم ، 

  رمیبگ

  ؟نیدی دور رقص مهیعروس خانوم افتخار _

خودم هم دوست نداشتم . نیی شد ، سرم و انداختم پاشتری بنی حرفش فشار دست رامتنی ابا
  باهاش برقصم ، به چشماش نگاه کردم

 ! کارنی کنم درست باشه ای ، فکر نمدمیمن هنوز با همسرم هم نرقص _
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 اعتماد نیچرا به رامت.  نشست لادی ميها ابرونی فشار دستش رو کم کرد و اخم بتنیرام
...  ي دیس.  اومد ادمی خاطره هیسرم درد گرفت ، چشمام رو بستم و ...  لادیداشتم اما به م

 ! آره...  رستانی بود ؟ دوران دبیکِ...  که به اشتباه فکر کرده بود مال خودمه ي دیآره س

  دلارام _

   نگاه کردمنی به رامتیجی گبا

   کرد؟خیت چرا دست _

   به چپ و راست تکون دادمسرمو

  ؟یچیه _

 :  نگاهم کرد و گفتی مهربونبا

 . کنارت...  نجامی فکر نکن ، من ايزیبه چ _
 
   جدا کرددشی از دسته کلدی کلهی

  ؟یکنیچرا از دور تماشا م!  جلو ایدلارام ب _

   کنار در اشاره کردي شدم که به زنگ هاکی قدم بهش نزددو

   کدوم زنگ خونه ماست ؟یاگه گفت _

ابروهامو انداختم بالا و .  دونم کدوم رو بگم ی شماره نگاه کردم ، نمستی تا دکمه و بستی ببه
  با لبخند نگاهش کردم

 !  دونمینم _

  دی هوا لپمو کشی گرفت ، بخندش

 !  فکر کن خبکمیتنبل ،  _
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 هی واقعا مثل نیرامت! صورتم گذاشتم  ي شده بود ، دستم و بالا آوردم و روشتری بتعجبم
 نه ، اما ای بودم که رابطه باز با جنس مخالف داشته دهیازش پرس.  کرد یدوست باهام رفتار م

   کردیبه سمتش برگشتم که با لبخند نگاهم م!  یدوست

 .  اعداد زوج ده به بالا دنبالش بگردي توکنمی میی راهنماهی _

سرش رو .  رو نشون دادم ستیب.  نگاه کردم ستیو هجده و ب دوازده ، چهارده، شونزده به
 به چپ و راست تکون داد

 . هجده. نه  _

 تا در ساختمون دنی رسری روبه رومون بزرگ بود و مساطیح.  می و باز کرد و وارد شددر
به سمت . ومدی به چشم مي و قهوه ای که تم نارنجمیوارد راهرو شد.  داشت رهیسنگ فرش ت
 سالن اشاره ي برسه ، با انگشت به در انتهانیی تا به طبقه پامی و منتظر شدمیآسانسور رفت

  کرد

 . دمی اونجا رو هم نشونت ممی ریبعدا م. هی بزرگاطی خوره ، حی می پشتاطیاونجا به ح _

 یش مبا حرفا.  رمی به خونه اش و استرس نگامی مرد تنها بهی با شهی داشتم ، مگه ماسترس
در آسانسور و باز . کرد ی ميادآوریخواست سرگرمم کنه اما تپش کوبنده قلـ ـبم مدام بهم 

از .  می شدادهی زود متوقف شد و پیلیطبقه پنجم رو فشار داد، خ.  میکرد و سوار شد
نه ...  نی رامتي بود ، آره خونه نی رامتي در سمت چپ خونه نی اولمیشد آسانسور که خارج

با . در و باز کرد و اشاره کرد وارد بشم ، دستام و تو هم گره کردم و وارد شدم .  ما يخونه 
   در به عقب برگشتميبا صدا.  کردم یدهن باز به اطراف نگاه م

  ی و نظرت رو بگي قشنگ بگردی تونیخب م _

 :   گفتدی رو که تو چشمام دتعجب

  هستنی همشون جا کفشواری تو دکی کوچي کمدهانیا.  کنم ی متییباشه ، خودم راهنما _



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 172 

  اشاره کردی در سمت چپبه

   مهمانیی و روشوییدستشو _

در و بست و به دو تا . بزرگ بود یلیسرم و بردم داخل ، خ.  سمتش و درش رو باز کرد رفت
   اشاره کردي وروديراهرو

ته از الب.  سمت چپ به آشپز خونه ي رسه و راهروی مییرای سمت راست به پذيراهرو _
 .  ساخته بشهينطوری دادم احی مهمونا ترجی راحتي دو تا بهم راه دارن اما برانیداخل هم ا

 مخصوص به يواریحدود صد متر بود که هر قسمت کاغذ د.  می شدییرای سالن پذوارد
 رنگ بود و سمت ي قهوه ازی ري سمت چپ به رنگ کرم با گلهايواراید. خودش رو داشت

 هی رو باز کردم ، ي اشهی جلو رفتم و در شمیمـ ـستق.  کرم رنگ ساده يواریراست کاغذ د
  بلند شدنی رامتيصدا.  بود کیبالکن کوچ

  نی رو هم ببهی داخل بقایدلارام ب _

 هی کار شده بود و کنارش نهی داخل برگشتم و در رو بستم ، سمت راست سالن شومبه
 به اون سمت رفتم ، سمت راست راهرو نیبا اشاره دست رامت.  وجود داشت کی باريراهرو

 شده نی قرمز تزئيواری کار شده بود و سمت چپ با کاغذ دواری ديکتابخونه بود که به جا
 که به کی سالن کوچهیسمت راستم آشپز خونه ، رو به روم .  میاز راهرو خارج شد.بود 

سمت .  بود گهی دي راهروهی منیسمت چپ نش.  شدی استفاده ممنی به عنوان نشادیاحتمال ز
 اتاق خواب مجهز ، در داخل اتاق خواب رو باز هی. هم در بود، به سمتش رفتم منیراست نش

 .  جدا شده بودیی از دستشوي اشهی شوارهید حمـ ـام با.  بود ییکردم ، حمـ ـام و دستشو

  بلند شدنی رامتيصدا.  سمت چپ رو نگاه کردم ي و راهرومنی به اتاق نشبرگشتم

 . نی آشپزخونه رو ببای اس، بگهی و دو تا اتاق خواب دی بهداشتسی سروهیجا هم اون _
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 به نهایکاب.  داشت ی از سمت جا کفشي ورودهی سمت و نی از اي ورودهی خونه هم آشپز
   نگاه کردمنیبه رامت.  به مثلث بزرگ بود هی شبشتری بودن و مدل آشپزخونه برهیرنگ ت

   چند متره ؟نجایا _

   کرد و ابروهاش و حالت دادزی رچشماشو

  شهی و پنجاه مصدی سبایتقر _

 .  م خندش گرفتافهی کردم ، از قی دهن باز نگاهش مبا

   پر بشه ؟نجای بخرم که اهیزی جهدیاونوقت من چقدر با _

   لبخند رو لبش نشستهی

 هیبق.  کن دیر خی معمولهیزی جههی که ، شما به اندازه ی خونه رو پر کننی استیشما قرار ن _
 . اش با من

  ؟ی چیعنی _

   رفت و من هم به دنبالش رفتمییرای سمت سالن پذبه

 مهمونا، اون رو ي برامی بذاردی باي ناهار خورزی مهی سالن رو ي دلارام ، قسمت ورودنیبب _
 .  ياری دو نفره واسه خودمون مي ناهار خورزی مهیشما .  ي بخرستیشما قرار ن

  ستادی سالن اوسط

 که بهش بخوره ، اما نچی پنجاه اونیزی تلوهی و می بذاری و راحتکی مبل شدی رو هم بانجایا _
 که قراره يخری ممنی واسه نشونیزی تلوهیشما .  ي رو بخرنی شما استیباز هم قرار ن

 . میخودمون استفاده کن

   اشاره کردنهی شومي روبروبه

 دست مبل هی ، شما ي شما بخرستیز هم قرار ن و بامیذاری می رسمي قسمت هم مبلانیا _
 . می که قراره خودمون استفاده کنمنی واسه اتاق نشيخریم
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   لـ ـبم گذاشتي رو که جلو اومد و انگشتش رو روشنهادشی بزنم و رد کنم پی حرفاومدم

....  خودت قهی به سلیدرباره اتاق خوابها همه چ. حرفم و گوش کن دختر خوب ...  سیه _
  باشه ؟

   نگاه کردمنی قدم عقب رفتم و به زمهی

  وفتهی خرج به گردن تو مشتری که بينطوریباشه ، اما ا _

   زدلبخند

   نه ؟ایحالا گشنت شده .  منم راحتترم ينطوریاشکال نداره ، ا _

  نه _

   خوب سراغ دارمي جاهی ؟ می بخوری بستنمیپس بر _

  نیرامت _

   نگاه کردبهم

 جانم ؟ _

 مرد تنها بودم و بد هی با نکهیا...  تو قلـ ـبم کاشته شد به اسم اعتماد ي بذرهی...  ختی ردلم
 شد قلـ ـبم تندتر بزنه ی جانم گفتنهاش باعث منیا... نبودم ؟ ... حلالش بودم ... نگاهم نکرد 

 که ي از روزانام...  يوا....  حرفا رو نداره نی ايدل من جنبه ...  حرفا نینزن از ا...نگو ... 
 رفت ادمیبه کل ...  حرفا نینزن از ا...  ارهیدمار از روزگارم در م... اون روز ...  ی نباشششیپ

 .   خواستم بهش بگمی میچ

 یبستن...  خاطره بد ی اومده بودم و کلنجای ، منم امی اسکان رفتی فروشی سمت بستنبه
 ي جا ، رونی هممیو من به فکر گذشته ها افتادم ، من و هم کلاس میمخصوص سفارش داد

 .  که دو تا دختر وارد شدنمی نشسته بودی صندلنیهم
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.  کنار ما نشستن و شروع کردن به حرف زدن زی ، مونی گري با چشمایکی نگران و یکی
 يمادخترك با چش...  از جنس مخالف ي دورلی از دلایکی دیشرمم شد از حرفهاشون و شا

مو ! ... که بارداره ...  موضوع رو به مادرش بگه نی گفت که مجرده و چطور ای منی از اونیگر
 تی دوستانیمگه نگفتم از اول مادرت رو در جر:  گفت هیهمراهش با گلا...   شدخیبه تنم س

 ي جلوی راه حل منطقهی ي به مشکل خورده بودی بود وقتانیقرار بده ،اگه از اول در جر
 خواستم واسه خودم نگهش یم:  بم شده گفت يدختر با صدا...  ؟ یالان چ.  ذاشتیپاهات م

 یاون روز چ...  ماهِ باردارم هیالان . مونهی بدم باهام متن  اگه به خواستشکردمیدارم ، فکر م
 ي و حماقت هم جنسای کردم ؟ از سادگهی خونه چقدر گردمی رسی حرفا ؟ وقتنی از ادمیکش

 به انتظار باشه تا منتش دی من بانیدختر سرزم! ...  ستی نلی من ذلنیدختر سرزم. ..خودم 
دلارام، ...  نشی سقط جني براییبه دنبال جا...  هِ ماهی دختر مجرد با بچه هی.  بشه دهیکش

 ...  وارونه شده ؟ وحشتناك شدهاتی دننی چرا اایخدا... نه ... راحت بود ؟ 

   دستم قرار گرفتي رونی رامتدست

   ؟ حالت خوبه ؟خِیدلارام چرا دستت  _

 از جنس من حالش بهم نی از اشتری سر تکون دادم ، سکوت کردم و نگفتم از دردم تا بفقط
 نیرامت.  فرستادم نیی سرد پایآره مهر سکوت به لبهام زدم و بغضم و با بستن. نخوره 
 فکر کردنم رو عوض کرد، از ری نداشت که حتما از راز دلم بگم اما با حرفاش مسياصرار

 شدم و ونشیباز هم مد.  هاشونی کارنیری گفت ، از دوستاش و شش خنده داريخاطره ها
 . کردمی شونه هام خوب حس مي رو رونی دنیا

 
 از کهی تهی زور هی.  کرد ی با لبخند نگاهم منی ، رامتوانی قاشق افتاده بودم به جون ژله تو لبا

  ژله قرمز رنگ رو بالا آوردم و خوردم
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  سفارش بدم ؟گهی دیکی ي خوایم _

 :  بالا انداختم و گفتمابروهامو

   آخرشهنیمزه اش به هم! نه  _

 بلند شد و به سمت صندوق رفت ، منم شالم رو مرتب کردم و از جام بلند شی صندلي رواز
 .  شدم

  ؟میبر _

   تکون دادمسر

  میآره ، بر _

 .   قدم برداشتنی به سمت مخالف ماشنی ، رامتمی شاپ که خارج شدی کافاز

   ؟يریکجا م _

   و نگاهم کرد ، دستش رو گرفت بالا، به دستش چشم دوختمبرگشت

 . مینی رو ببابونی خنی اي خواباسی سرومی خوام بری ، مریبدو دستم و بگ _

   دستش گذاشتم ، دستش رو بست و راه افتادي رو رفتم و آروم دستم وجلو

   ؟ادی خوشت می از چه تخـ ـتینگفت _

   شدم بهشرهی تعجب خبا

  ؟می نفره بخرهی دو تا تخـ ـت ستیمگه قرار ن _

   ـاش و جمع کرد ، چپ چپ نگاهم کردلبـ

   نفره واسه اتاق مهمانهی دونه تخـ ـت دو نفره واسه خودمون و دو تا تخـ ـت هی ر،ینخ _

   خندهری دستم رو از دستش خارج کنم ، بلند زد زاومدم

  دختر بد!  ای بخوابشمی پذارمی خودمون نمی سر خونه و زندگمیدلارام ، رفت _

   ازش برگردوندمرومو
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 نفره جا هی رو تخـ ـت ي گن ما چطوریآخه خانوم خوشگله ، مامان من و مادر خودتون نم _
 . میشیم

 یچی گفت ، قرار بود خانواده ها هیراست م.  انداختم نیی ـبم و به دندون گرفتم ، سرم و پاـل
  برگشتم سمتش. نفهمن 

  ؟شهیکدوم اتاق مال من م _

   نگاهم کرديجد

 از کدوم خوشت اومد ؟_

 فشار هیدستم و ...  و حموم خوشم اومده بود ، اما خب ی بهداشتسی اون اتاق بزرگ با سرواز
   دادکیکوچ

 ی راحت باشی تونی ، مامیبتونم واسه ناهار هم نم...  رونمیاتاق بزرگه مال تو ، من از صبح ب _
. 

 میتصم.  می نظر دادمتهاشونی خواب هاش و قسی و درباره سرومی از مغازه ها شدیکی وارد
 یمی قدیی جوراهی ، می ساختن دکور کنیعی رو با مبل و بوفه که از چوب طبمنی که نشمیگرفت

 اون یی جوراهی باشه و یعی دو نفرمون هم از همون مدل طبي ناهار خورزیم.  شد و جالب یم
 .  داشته باشهیمی قدبکقسمت خونه س

 خانواده تی ، چون با تعداد جمعمی نفره سفارش داد24 ي ناهار خورزی مییرای پذيبرا
 اتاقا يرنگ پرده ها. گو نبود  ، دوازده نفره پاسخرنی با هم همه جا مشهی همنکهی و انیرامت

 .  من باشه پنجره نداشتي که قرار بود برای هاشون انتخاب شد ، اتاقيواریبر اساس کاغذ د

با زبون روزه .  می بوددهی ، به ماه رمضون رسدی بزرگمون طول کشي هادی دو هفته خربایتقر
 چیبه ه!  اما من ری گفت روزه نگی نبود ، مامان که می کردن کار راحتدیبازار و گشتن و خر

 .  شدم که روزمو بشکنمی نمیعنوان راض
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 خودم من و ي افطار شروع شد ، اول از همه عموي روز سوم ماه رمضون دعوت من برااز
 معذب بودن ی معنی اون مهموني بار تونی اوليبرا.  افطار دعوت کرده بودي رو برانیرامت

 کارش نی کرد و ای منو نگاه می چشمری زلادی بود و منی باهام سر سنگنایرو درك کردم ، مب
 کنم اما حالا ی گفتم ازدواج نمی مشهیزن عمو دلخور بود ، من هم.  بود کرده  رو کلافهنیرامت
 پدرانه شهی عمو تنها فرد حاضر در جمع بود که مثل همدی رو انتخاب کرده بودم و شانیرامت

 لادیم.  باشهنی انتخاب من ، رامتنی و رامتلادی منی داد که بی بهم حق مدیشا. باهام رفتار کرد
 ازدواج ي نهی که دوست نداشتم بهش به عنوان گزیی از علتهایکی و اشت دیچهره معمول

 نداشتم چون یحی تو خونه تنها بزرگ شدم و تفرشهیمن هم! فکر کنم شغلش بود ، پزشک 
 بود که خودم بخوام یی جایانتظار ب.. .پدر و مادرم خودشون رو وقف کارشون کرده بودن 

 ، ادی بگم که به سمت من نلادی تونستم به می نمی طرفاز  رو داشته باشم ، ویدوباره اون زندگ
 .  نداشته باشهيبهم نگاه نکنه ، باهام کار

 
 باهاش وحشت نداشتم یی مثل قبل از تنهاگهی شده بودم و دکتری نزدنی دوهفته به رامتنی اتو

.  کرد ی وقت از حدش تجـ ـاوز نمچی اما تو رفتارش هزدی موج مطنتی تو حرفاش ش، درسته
هر روز از خواب .  بهش عادت کرده بودم گهی ، دومدی خوشم میلی درك و فهمش خنیاز ا

 بود يزی تنها چینگران...  باشه میی منتظر تماسش باشم ، نگران تنهاازدهی ت بشم و ساعداریب
 ی همو داشته باشن اما احساس مي هوادی گفت دو تا دوست بایم! ...  کردم یکه درك نم

اون ...  جلوم نشست فرق داره ي که تو رستوران فرانسوینی ، با اون رامتنی رامتنیکردم ا
 . دلنگرانم بود...  آدمنینگاهش بهم سرد بود ، اما ا  کرد امای صحبت میمیآدم صم

به خاطر ...  ماه بود که دل درد من شروع شد ریخر ت و اواگذشتی هفته از عقد ما مسه
 تخـ ـت تو خودم يدو تا قرص خوردم و رو.  چند وقت بدنم ضعف داشت نی اادی زيتهایفعال
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 ی صورتری تحرزی مي رومیگوش. تنها بودم .  دردش برام وحشتناك بود شهیمچاله شدم ، هم
 رو جواب بدم ی از جام بلند شم و گوشنکهی زنگش بلند شد ، توان ايدارنگ اتاقم بود که ص

 بلکه صداش ذاشتمی گوشم مي کلافه دست رويسه بار زنگ خورد و من هر سر. نداشتم 
 .  رمی آروم بگي اقهیقطع شه و دق

 و از کردی مسی اشکم صورتم و خی کرد ، سر جام نشستم از طرفمی زنگ خونه عصبيصدا
 شد ، به زور از ی زنگ قطع نميصدا.  تموم شه می درد لعنتنی تا ادادمی دلم رو فشار میطرف

 معلوم فونی از آنی رامتیچهره عصب.  رفتم نییجام بلند شدم و با کمک نرده ها به طبقه پا
 رو چرخوندم و قفلش و باز کردم دیکردم و به سمت در ساختمون رفتم ، کل بود ، در و باز

 ینم...  ستمی خواستم وایم... ود  نبیاونجا نشستن کار درست.. نشستم نی،همونجا رو زم
با باز شدن در .  ومدی پله ها رو برم بالا به نظرم محال منی دوباره انکهیفکر ا... تونستم 

  دی به گوشم رسنی رامتم بلند و محکيساختمون صدا

   ؟رهی دلم هزار راه می گی ؟ نميدی ؟ چرا جواب تلفنتو نمی هستيمعلومه کدوم گور _

  به سمتم اومد و جلوم نشست.  بلند کردم ، ساکت شد سرمو

 ... دلارام چته ؟ دلارام _

   ، اشکام و پاك کرددی صورتم کشي رو رودستش

   ؟ي شدضی تو ؟ مريچرا تب دار _

 کس چی ، هوفتادی درد به جونم منی که هر ماه ای چهارده سالنی و شش سالمه اما تو استیب
.  وحشت کنه شتری بنی باعث شد رامتنی و همدیبغضم ترک.  باهام حرف نزده بود نطوریا

  شونه هامو تو دستش گرفت و تو چشمم نگاه کرد

  کرده ؟تتی اذی شده ؟ کسیچ _

 .  به چپ و راست تکون دادمسرمو
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 ...  ؟ حرف بزن دلارامیپس چ _

 :  هق هق گفتمبا

  تسی جون تو بدنم نه،ی برم تو اتاقم ؟ راهش طولانی کنیکمکم م _

   گذاشتمی ـشونـی و رو پدستش

 .  ي دکتر ؟ تب دارمیبر _

   و تکون دادمسرم

 .  شمیبخوابم خوب م.  شمینه، خوب م _

خم شدم و ...ابروهام گره خورد ... دی کشری دلم تری بازوم و گرفت و بلندم کرد ، زریز
تپش قلـ ـبم شروع شد ...  دستاش بلندم کردي روامیتا به خودم ب...  دلم گذاشتم يدستمو رو

 دردم هم کمتر شد گهید... چقدر خوب شد ....چشمامو بستم تا بتونم خودم رو کنترل کنم ... 
پتو .  تخـ ـت گذاشت ي دور گردنش حـ ـلقه کردم ، از پله ها بالا رفت و من و روو دستم...

  رو روم مرتب کرد

  ؟يشد فی ؟ چرا انقدر ضعیدلارام خوب _

  به زور لبخند زدم.  باز کردم ، هنوز نگران بودچشامو

 .   جواب تلفن و ندادمدیآره، ببخش _

   جون زدی لبخند بهی

.  ي خونه ، ضعف کردي ، تنها موندي چقدر نگران شدم ؟با خودم گفتم روزه ای دونیم _
  دکترمیدلارام پاشو لباس بپوش بر

  با تعجب به خندم نگاه کرد.  بگم ی برم دکتر چي اهی قضنی گرفت ، واسه همچخندم

  دمی ، قول مشهیفردا حالم بهتر م. شمیخوب م _
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...  کردمفی لرزش خفهی لباسم آروم حرکت داد، ي و دستش رو از رونیی پادی رو کشپتو
بهش نگاه کردم ، معلوم بود !  هی دردم چدونستیپس م...  اوردی خودش ني به رونیرامت

 .   مراقب من هم بودی شده بود ،از طرفادی روزا کارش زنیا. خسته اس

با تعجب نگاهم کرد ، .  گوشه تخـ ـت و بهش اشاره کردم کنارم دراز بکشه دمی و کشخودم
 ؟يدی ترسی باهاش میی که از تنهایی تو؟یی تونیخودم هم از کارم متعجب بودم ، دلارام ا

پتو . دی لباسش رو باز کرد و کنارم دراز کشيلاچند تا دکمه با.  کارم نداشتم نی واسه ایجواب
 : صداش آروم و مطمئن بود.  کرد رتبرو روم م

 !  ي عوض شددایدلارام ، جد _

 ؟ به سمت می شدينطوریچرا ا.  نداشتم حرف بزنه ، خودش هم عوض شده بود دوست
 :  گفتارهی خواد حرص منو در بی که معلوم بود مییبا صدا.  دیراست دراز کش

  ؟ی ترسی نمگهی ؟ دمی اتاق باشهی خودمونم تو ي خونه ي خوایم _

 .   خندش بلند شدي رو به چپ برگردوندم و بهش چشم غره رفتم ، صداسرم

 . می خوابی ، ممیکشی هم دراز مشیمثل الان پ.  ندارم تی گفتم ؟ من که کاریمگه چ _

لرزش .  خودم رو به خواب زدم چشمام و بستم ،!  نداره می معلوم بود کارطونشی شي صدااز
بدنم کمتر شد اما تپش قلـ ـبم هنوز ادامه داشت، حس کردم سرش بلند شد ، با انگشتش 

... شوکه شدم .  گذاشت می ـشونـی پي ، موهامو کنار زد و لبـ ـاشو رودی کشمی ـشونـی پيرو
  م نگاه کرد لبخند زد و به چشماهی...  باز کردم و نگاهش کردم شماموچ... گرم شدم 

 یخوب بخواب _

 ریی تغنی کردم رامتیمن فکر م...  بهم دست بده ي حس بدنکهی بود آرومم کنه بدون ابلد
 دی ترسی که می من عوض شدم ؟ نشدم ؟ دلارامکنهیاون فکر م... ستی رك نگهیکرده ، د

اون دلارام کجاست ... بهش چشم داشته باشه ... نگاهش کنه ...  رهیجنس مرد دستش رو بگ
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 ینم.  رو شکممدیدستش و از پتو رد کرد و کش! دمی لرزی نمششیپ،  مثل قبلگهی؟ چراد
 ...  دردم کم شده بود و آروم شده بودمدونمیفقط م. خوابم برد یدونم ک

 
 ـی پي شکمش برداشتم و روي خوابش برده ، دستم و از رودمی آرومش فهمي نفساي صدااز

 ظرف هیبه سمت آشپزخونه رفتم و . تبش بالا بود ، از جام بلند شدم .  گذاشتم شیـشون
 ، دنبال دمی کشرونی رو بنتی کابيکشو ها.  برداشتم ، با آب ولرم پرش کردم یکیپلاست

 بالا رفتم  چند تا دستمال و حوله بود، برشون داشتم و از پله هايخر آيکشو.  گشتم یحوله م
 نی زميظرف رو رو.  بود بیدر اتاقش رو باز کردم ، هنوزم رنگ اتاقش به نظرم عج. 

 ي کردم و آبش رو گرفتم و روسی از حوله ها رو خیکی. گذاشتم و پتو رو از روش برداشتم 
 ي کردم و آروم روسی دستمال رو خهی. زانو بالا زدم  شلوارش رو تا.  قرار دادم شی ـشونـیپ

 .   راستش رو تو آب فرو کردمي تخـ ـت گذاشتم و پاي ، ظرف رو رودمیپاهاش کش

 . برگردوندمنی چپش رو هم شستم و ظرف و به زمي گفت ، پای مونی هذداشت

 پاهاش گذاشتم و از رو تخـ ي تبش کمتر شده بود ، پتو رو روکمی ، دمی صورتش دست کشبه
 .ـت بلند شدم

 دوران ياز کتابها.  و به کتابها نگاه کردم ستادمی ، جلوش ا نظرم رو جلب کردکتابخونه
بلوغ  " عنوان نظرم رو جلب کرد هی که کردمی تا دانشگاه ؛ به عنوان کتابها نگاه مییراهنما

 " دختران

 نشستم رشی تحرزی میرو صندل.  دمی کشرونی کتابخونه رو باز کردم و کتاب و از قفسه بدر
  با خط بچگونه نوشته شده بود. ت بخونمش و صفحه اول باعث شد با دق

امروز مامان بعد از سه روز .  به درِ سال هفتاد و نه زدهیامروز سه روزِ که بزرگ شدم ، س "
به مامان . رمی دارم که قراره بمیضی مرهی کردم ی سه روز فکر منیا.  که خانوم شدم دیفهم
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 ادی کتاب رو بهم کادو داد تا نیامروز ا.  دعوام کنه دمی ترسیم.  ترسمینگفته بودم ، ازش م
 ".   خانوم شدمي چطوررمیگب

 يزی چنی نداده بود ؟ مگه همچحی مادرش بهش توضیعنی تعجب به نوشته ها نگاه کردم ، با
  ممکنه ؟

   و به قفسه برگردوندم ، چشماش رو باز کردکتاب

  ؟یدلارام خوب _

 .  رو سرش نگاه کرديبا چشماش به حوله . اد چشمام نگاه کرد و سر تکون دبه

 . ارمی بنیی تبت رو پاينطوری ، گفتم ایتب داشت _

   نشست و حوله رو به دستش گرفتسرجاش

   بگو برات انجام بدمي داريکار _

 :  زد و گفتلبخند

  ي شه تو انجام بدی نمه،ینه کارم خصوص _

  دمی رو کششینی و بردم جلو ، بدستم

   نکن خطرناك بشماي کارهی!  ي شدطونیدلارام امروز ش _

 :  آرومش گفتي رو تخـ ـت بلند شد و با صدااز

  ی شی دونم که نمیم _

به کتابخونه نگاه کردم و از جام بلند .  رفت ، دوست داشتم باهاش حرف بزنم رونی اتاق باز
 اومد ، اشاره کردم نییاز پله ها پا.  و روشن کردم ونیزی رفتم و تلومنیشدم ، به سمت نش

 . نهی بششمی پادیب

به برنامه .  تو بغـ ـلم دمشی نشست ، دستم و دور شونه اش حـ ـلقه کردم و کشکنارم
  دمی که سوالم رو پرسمی کردی نگاه مونیزیتلو
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  ؟ي درد دارنقدری همشهیدلارام هم _

 .  ش جمع کرد ، دستش رو دور پاهاش حـ ـلقه کرد انداخت و پاهاشو تو شکمنیی رو پاسرش

  اوهوم _

  ومدمیکوتاه ن.  موضوع حرف بزنه نی درباره ادی کشی مخجالت

   شروع شد ؟یاز چند سالگ _

 :  تو بغـ ـلم و گفتمدمشیکش.  بلند شه که جلوش رو گرفتم خواست

 زی که چي مشکل رو ندارنیفقط هم تو ا.  ، محرمتم ی که خجالت بکشستی نیموضوع _
 .   بدهحی ، خودت بهم توضارمی موارد سر در نمنیمن پسرم از ا.  باشهیبیعج

   ـنه م گذاشتـی سي رو روسرش

 ، میبا خانواده عموم بود.  شهر ، اون موقع دوازده سالم بود رونی بمی به در رفته بودزدهیس _
 سیبعد از ناهار بود که حس کردم لباسم خ...  میدی پرنیی بالا و پایکل...  می کردي بازیوسط

 .  بودمدهیترس... شده 

   رو نـ ـوازش کردم که لرزشش آروم بشهبازوش

 میهمه با هم اومد...  خونه بعد از ظهر بود میتا برس...  خونه میبه مامان اصرار کردم برگرد _
 ادمی...  کار کنم یچ دونستم ینم...  دمی ترسدمی که ديزی و از چییرفتم دستشو... خونه ما 
  بدونم چطور استفادهنکهیبدون ا...  بودم دهی ديزی چهی یی دستشوي از کمد هایکیاومد تو 

 ..  اون تویکنی مکاریچ...  رونی بای که بزدنی میی هم مدام به در دستشولادی و منایمب... کنم 

  ؟ي لرزیدلارام آروم باش ، چرا م _

 .. رامـ...  ، من نیرامت _

 .   ، آروم باشسیه _

 .  دمی موهاش و بـ ـوسي تو بغـ ـلم ، رودمشیکش
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 دی دونستم باینم.  کرد ی درد میلی وقت باهام حرف نزد ، دلم خچیمامانم ه...  نیرامت _
 ! کنمکاریچ

 ی دکتر زنان باششهی کردم ؟ مگه می آرومش مدی باي کرد ، چطوری مسی لباسم و خاشکش
   ؟یو از دختر خودت غافل بش

 از یکی و از رونیرفتم ب...  کار کنم ی دونستم چینم...  تموم شد یبعد از سه روز پد بهداشت_
...  ، باهام حرف نزد نیرامت...  دی رو فهمی خونه مامان همه چدمی رسیوقت...  دمیمغازه ها خر

 " هی موضوع چنی ایبخون تا بدون":  کتاب بهم داد و گفت هیفقط 

 خودش انقدر ي مادر با بچه هی ؟ شهیمگه م!  ي رفتارنی شد همچیرم نم و بستم ، باوچشمام
   نگاه کردمسشی خي باشه ؟ از خودم جداش کردم و به چشمابهیغر

  می خوری مي تو بخوای ؟ هر چرونی بمی شام بري برايدوست دار _

 :  چشمم نگاه کرد و گفتبه

  ؟می بخوريزی دمیبر _

  دی بالا پرابروهام

  ؟يزید _

   و تکون دادسرش

   دلم خواستهوی. آره ، سه سال ِ نخوردم  _

 :  زدم و گفتملبخند

 ياری کم نشمی کن که پپیپس پاشو برو حاضر شو، خوشت_

 ستیچرا انقدر برام مهم شده ؟ دست خودم ن.  غره رفت و به سمت پله قدم برداشتچشم
سرم و به مبل . مام رو بستم از فکر خودم خندم گرفت ، چش. کارام ، انگار واقعا شوهرشم 

 .  برهی دادم، تا دلارام حاضر شه وقت مهیتک
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 نشسته ي چشم باز کردم ، دلارام حاضر و آماده رو مبل کنارونیزی تلوي قطع شدن صدابا
  لبخند زدم.  کرد یبود ، من رو نگاه م

  ي خوشگل شديادی شدم ، زمونیاز حرفم پش _

.  برداشتم زی مي رو از رولمی و موباچیسوئ. ل بلند شدم  مبي انداخت ، از رونیی رو پاسرش
 :  ، به دلارام گفتمدمیکفشام رو پوش

   ، زنگ زدن به خونه نگرانت نشنیبه مامانت خبر بده با من _

 رفتم و نیبه سمت ماش.  درآورد ، منم منتظر تماسش نموندم فشی کي و از توشیگوش
 . ادیروشنش کردم تا دلارام ب

 ي رژ روومدی مرونی با من بی بود که وقتي بارنی که باز شد بهش نگاه کردم ، اولنی ماشدر
 . لبخندم رو خوردم.  دمی دیلبـ ـاش م

   ؟ي خوب سراغ داري ؟ جامیکجا بر _

   شدهطونی شیلیامروز خ.  کرد ، مثلا تو فکره زی ـاش و غنچه و چشماشو رلبـ

  ؟يزی مـ ـستر دمیبر _

  تکون دادم "یچ "ی و به معنسرم

 غذاهاش یلیخ "يزیمـ ـستر د " هست اسمشی سنتي رستوران با غذاهاهی عصریسمت ول _
  خوشمزه س

 :  کردم و گفتمکلشی نگاه به ههی

 ؟یشناسی همه رستوران و از کجا منیا!  یستیدلارام تپل که ن _

  ؟نهمهیا _

   زدم و از کوچشون فاصله گرفتمدور

  ی رستوران مامان پز قرار گذاشتشی هم پياون سر _
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 :  و گفتدیخند

 کننی اون رستوران رو انتخاب مونی دوست داشتم غذا بخورم اما معمولا آقایلیاونجا هم خ _
   نتونستم غذاش رو امتحان کنمنی همي براکهی هم کوچشی، سالن غذا خور

   ؟ي کرددای رستوران و از کجا پنهمهی جواب من نبود، انیا _

 فکر هی دمی برگه سلامتش رو دی موضوع برام مهمه ، از وقتنی دونستم چرا ایدم م خوفقط
 داشته و از ي ِ که نکنه دوست پسـ ـرنیاون هم ا.  ره ی نمرونیمثل خوره تو مغزم افتاده و ب

 از نطوری چشم و گوشش بسته باشه ، اي دخترشهی بهش لطمه وارد شده ، مگه میلحاظ روح
دستاش ...  تو فکر رهی خاطره داره ، مي سرهی مشخصه که میری ؟ هر جا ماشه بيمردا فرار

 . با صداش به خودم اومدم.  کنهی مخی

 ، همراهاشون ، پهاشونیبه آدما ، ت.  کنمی رو نگاه مرونی ، بنمیشی میمن هر وقت تو تاکس _
 .  کنمی حفظ مينطوریخب اسم رستوران ها رو هم. ها نیتریمغازه ها، و

 . دیچی پنی خندش تو ماشي شده و مشکوك نگاهش کردم ، صدازی ريا چشمبا

  ؟یکنی نگاهم ميچرا اونطور _

 :  سرفه کردم و گفتمهی داد ، ی بودن بهتر جواب مرك

  ؟ی شاپ و رستوران نرفتی کافی باور کنم تا حالا با کسي خوای میعنی _

   گرد شدش نگاهم کردي چشمابا

   ـنما و تئاتر رفتمـی شاپ رفتم ، رستوران و سی زدم ؟ من هم کافی حرفنی همچیک _

   ؟یبا ک _

   شدطونیلحنش ش.  کردم ی شدم، احساس خطر مي دونم چرا جدی لحنم جا خورد ؛ نماز

  معلومه ، با دوستم رفتم _
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 ، چرا ؟ مگه دمی ترسیاز جوابش م.  نکنمي کنجکاونی از اشتری دادم تا بی و فشار مفرمون
 :  آرومش گفتيبا صدا. برام مهمه ؟ با حرص دنده رو عوض کردم 

 .  بودنایاسم دوستم پر _

 .  فرستادم و فشار دستم رو کم کردمرونینفسم و ب.  کردم ، لبخند زد نگاهش

 ... بود امایدختر خوب _

  ؟یاما چ _

 .   باهاش بهم زدمگهیچون دوست پسـ ـر داشت ، د _

 نگاه به هی ، می شدادهیپ.  داد که به کدوم سمت برم یستش نشون م و با دعصری به ولمیدیرس
 سفارش يزیهر دو د.  میپر رنگ نبود ، دستش رو گرفتم و با هم وارد شد. لبش کردم 

 :  ، گفتممی نشستزیپشت م.  میداد

   ؟ی بشای کلا تارك دندیبا!  روزا همه دوست پسـ ـر دارن نیا _

 ی نگاه بهم کرد و با دو دلمی ، نکردی مي دل بود که حرف بزنه با انگشت شستش بازدو
 جوابم رو داد

  آخه با پنج نفر همزمان دوست بود _

 که زد باز موند ، چند بار پلک زدم تا مطمئن بشم الان دلارام رو بروم نشسته و ی از حرفدهنم
 !  زدهی حرفنیهمچ

   همزمان دوست بود ؟ با پنج نفري ؟ چطورشهیمگه م _

  دی کشی مختلف مي دستش شکلهاکف

  ادامه داشتي طورنی ، همیکی رفت سراغ اون ی کرد می دعوا مشونیکیمثلا با  _
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 ياسترس الانش هم برا.  ستنی مقدس نمی خودش مري دونست هم جنسای دلارام هم مپس
 دلارام با دمی فهميود بود که تا حدنی بحث، انی ایخوب.  بود تی واقعنیبازگو کردن هم

غذاهامون رو آوردن و ما هم شروع .  راحت شد ی ، فقط کمی کمالمی دوست نبوده و خیکس
 ؟ اسم هی چيزید:  گفت یاگه ترانه الان باهام بود م.  بود وشمزه به خوردن ، واقعا خمیکرد

 هیاز فکرم .  می و همون رو بخورمی که حتما برکردی گفت ، اصرار می رو مبی عجي غذاهی
لاله و ترانه تو پر !  دخترا فرق داره ي دختر خلقتش هم با همه نیا.  لـ ـبم نشستيلبخند رو

 چی کردن و به روز بودنشون ، اون وقت زن من هشیآرا  تولای معروفن و کمند و لیحرف
 .  کدوم رو نداره که بهش دل خوش کنم

   ؟ي خندی میبه چ _

 بچه جلوت هی ی شد فکر کنی باعث منیش معصوم بود و هم صورتش نگاه کردم ، چشمابه
 نشسته

  ي و رژ زدي اومدرونی باره با من بنی ماه اولهی کردم بعد از ی فکر منیبه ا _

   و دست راستش به سمت لبش رفتنیی و انداخت پاسرش

 ...  ایپاك نکن _

   لبخند پهن زدمهی کرد ، نگاهم

 . شهیخودش داره پاك م _

   بوددهیآخه رنگم پر _

  دمی حرفش پروسط

 لبخندم رو لیالان هم دل.  ی گفتم که پاکش کنی منی تو ماشرمی بگرادی خواستم ایاگه م _
 .  ، جوابت رو دادميدیپرس

 . می اومدرونیبعد از حساب کردن صورتحساب از رستوران ب.  می سکوت کردگهید
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   ؟انیمامان و بابات ساعت چند م _

   وقتا هم صبحیبعض...  نصف شب ی ، گاهستینمعلوم  _

  تو سکوت راه افتادم.  رو چرخوندم چیپشت فرمون نشستم و سوپ.  تو هم گره خورد اخمام

 !  نیرامت _

  جونم ؟ _

   ؟يری ميکجا دار _

   نگاه بهش انداختممین

   مايِخونه  _

 :  ترس گفتبا

  ستی نی ، الان که وقت مهموننیدور بزن رامت _

 .  ستی ؟ حالت خوب نمیری می مهمونمیمگه دار _

   بالا رفتصداش

  حالم خوبه ، دور بزن _

  دمیکمـ ـربندم رو باز کردم و به طرفش چرخ.  ، خاموشش کردم دمی و کنار کشنیماش

مامان و بابام هم هستن ، اگه .  یسوختی می ، بعد از ظهر تو تب داشتستیحالت خوب ن _
 .  یستین...  یها نباش باهام تننهیمشکلت ا

 با بوق چهارم جواب داد.  و برداشتم ، شماره مادرش رو گرفتم میگوش

  ؟نیسلام مامان ، خوب _

  سلام پسرم _

   بد موقع مزاحم شدمدیببخش _

  ی ؟ مراحمیِ چه حرفنیا _
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   خونه ما بمونهادی دلارام امشب برمی خواستم اجازه بگیم _

 :  گفتدی کرد ، بعد با تردمکث

   افتاده ؟یاتفاق

 .  هم به دهنم زل زده بوددلارام

 . تب داره ، تنها نباشه بهتره. نه _

 .  ، اما مخالفت هم نکرددمی رو از لحنش فهمنی نبود ایراض

   فردا تا ظهر خونه باشهنیباشه ، فقط بهش بگ _

  شب خوش. حتما ، ممنونم  _

 .  کردی ميبا دستاش باز.  کز کرد شی شد ، تو صندلی بادش خالدلارام

 ماه رمضون رو نگاه الیمامان و بابا داشتن سر.  می افتادم سمت خونه خودمون ، وارد شدراه
 .  کردن ، با سلام دلارام از جاشون بلند شدنیم

   بد موقع مزاحمتون شدمدیسلام ، ببخش _

  دی جلو اومد و صورتش رو بـ ـوسمامان

  ؟ستی پدر و مادرش ني ؟ مگه دختر جاش تو خونه یِ چه حرفنی ا ماهت ،يسلام به رو _

  نهی و دعوتش کرد که بشدی رو بـ ـوسشی ـشونـی هم پبابا

  مامان _

دنبالم اومد ، .  شده ؟ با دستم اتاقم رو نشون دادم ی چدی نگاهم کرد و با سر ازم پرسمامان
  نرهرونیدر اتاقم رو بستم که صدا به ب

   تنهاش بذارمدمی بودن ترسفتیمامان و باباش ش. رام تب داشتمامان ، دلا _

   لب مادرم نشست ، سر تکون دادي لبخند روهی

 .  ببرمش اتاق ترانه استراحت کنهستیاگه حالش خوب ن _
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 :  در بود که گفتمرهی دستگي رودستش

  می خوابی جا منیاونجا چرا ؟ تخـ ـت من بزرگِ ، با هم هم _

  ادی چشم غره رفت تا حساب کار دستم بهی

  بخواب ؟نی بگم برو با رامترمی بابات دست دلارام و بگيجلو _

 :  گفتمزنمی که فکر کنه دارم با خودم حرف مي آروم جوري حرفش خندم گرفت ، با صدااز

  برو بخوابای بگه برهی من دستت رو بگي که جلونهیحالا خوبه کار هر شب بابا هم _

 .گفت و از اتاق خارج شد "پرو  "هی لب ری گرفت و زشگونی نهیز بازوم  امامان

  کنار دلارام نشستم.  رفتم ییرای و عوض کردم ، به پذلباسام
 
   قشنگه ؟لمشیف _
 

   بالا انداختشونه
 
 نمی بی رو ملمی فنی بارمه انی کنم ، اولی نگاه نمونیزیمن تلو _
 

 :  جلو بردم و کنار گوشش گفتمسرمو
 
   ؟ی کنی کار میپس چ _
 

   آوردنیی و پاصداش
 
  رمی هم منترنتیا.  دمی ، کارام رو انجام منمیشیپشت لپ تاپم م _
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  ؟ینترنتیهمش تو ا _
 
  رمی مادیآره خب، ز _
 
   سمتش برگشتمبه
 
  ؟يری متیاونوقت کدوم سا _
 
   چشمام نگاه کردبه
 
 .  هستمتهای بگم تو کدوم ساقی تونم دقی گردم ، نمی مادیز _
 
  ؟یکنیچت هم م _
 
  تاسف تکون دادي حرفم لبـ ـاش رو جمع کرد و سرش رو از رونی ابا
 
   دم ؟ی جوابت رو مي ؟ فکر کردی زبونم حرف بکشری از زي خوایم _
 

 چت روم طی محنمی برم ببدی رو نداشتم اما امشب بانکارایمن که وقت ا!  کرد ی چت مپس
 با طینکنه تو اون مح!  چوندهی نگاهش کردم، انگار نه انگار که من و پی چشمریز.  يِچطور

   دوست شده ؟یکس
 
  ؟ی بخوابي خواینم _
 

 :  بود ،گفترهی که به روبرو خهمونطور
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  کنهیمادر جون گفت اتاق ترانه رو برام آماده م _
 

 رفته رهی طرف پسرش رو بگنکهی ايبه جا.  مشت کردم و به مامان چشم دوختم دستمو
  لـ ـبم و به دندون گرفتم ، بلند شدم. طرف عروسش 

 
  ری بخی بخوابم ، شب همگرمیمن م _
 

 ، خونه خودشون فقط ما دو میومدی نمنجایکاش ا. در اتاق و بستم .  سه نفر جوابم رو دادن هر
 داشتم ، حس یخوب حس دیبعد از ظهر که کنارم دراز کش.  کردم یعجب اشتباه.  میتا بود

 خونه خودمون دچار می ، اگه بررمی احساسم و بگنی اي جلودیبا.  دختر مالِ منه نی اکردمیم
 .  شمیمشکل م

 
 پی اسم خودم اسم دختر تايبه جا.  از چت روم ها شدم یکیلپ تاپم رو روشن کردم و وارد 

 ها رو باز امی از پیکی.  شد امیاز لحظه اتصال دسکتاپ پر از پ.  نمیکردم تا واکنش پسرارو بب
 . کردم

 
   ؟يدیوب م _
 
   رو باز کردمگهی دیکی
 
  ؟یکنی میسلام ، معرف _
 

 شما ؟.  سالمه ستیسوگل هستم ب:  نوشتم
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   و هشتستیب.  یعل _
 
  خوشبختم _
 
 ؟يدیوب م _
 

 ! خواستن ؟ی همه وب منجایا!  چهار تا شدچشمام
 
  وبکم ندارم _
 
  اشکال نداره ، خب از خودت بگو _
 
   بگمي دوست داریچ _
 
   تنتِیچ _
 

 ...  بودنزی چهیفقط دنبالِ .  اومدم رونی بتی شدم و از اون سایعصب
 

 نه ؟ از صبح ایدلارام اهل چت هست .  فرستادم رونی رو هم فشار دادم و نفسم رو بچشمامو
   ؟کنهی کار می چنترنتیتو ا

 
 در رو باز کردم ، سالن يلا. ساختمون سرگرم کردم تا مامان و بابا بخوابن  رو با نقشهخودم

آروم به تخـ ـت .  دمی کشنیی رو پارهیبه سمت اتاق ترانه قدم برداشتم ، دستگ.  بود کیتار
   شدمکینزد
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  دلارام _
 

دلارام گوشه تخـ ـت .  برق رو زدم و اتاق روشن شد دیکل.  بود کی نداد ، اتاق هم تارجواب
 .دادی دهنش فشار مينشسته بود و دستش رو رو

 
 ! دلارام منم _
 

   باز مونده بود ، کنارش نشستم و شونه اش رو تو دستم گرفتمچشماش
 
  ؟يدی ترسیچت شده ؟ از چ _
 
 :  گفتدی لرزی صداش که به شدت مبا
 
  ؟یکنی مکاری چنجایا_
 
   تو اتاق منمیپاشو بر _
 

 :   ، گفتدی و عقب کشخودش
 
   خوبهنجاینه ، ا _
 
   پاشو کارت دارمگمیم! دلارام  _
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در اتاقم رو بستم و تخـ .  ، چراغ اتاق رو خاموش کردم ادی بود دوست نداره همراهم بمعلوم
  ـت رو نشونش دادم

 
  نیبش _
 
 .  خوام برم بخوابمیکارت رو بگو ، م _
 
  یِ کارم طولان،ی خوابی جا منیهم _
 
چشمام و بستم ، سرم و تکون .  بود دهی کرد ؛ رنگش پری درشت شده نگاهم مي چشمابا

 . دادم
 
 به سرم ي فکرنی مناسبِ که من همچتتیمن گفتم از اون کارا دارم ؟ آخه تو الان وضع _

 بزنه ؟
 

 ، رو تخـ دمیجلو رفتم و بازوش رو کش.  گرفت ي انداخت ، انگشتاش رو به بازنیی و پاسرش
  ـت نشوندمش

 
  دلارام منو نگاه کن _
 
  چشمام نگاه کردبه
 
  ؟یکنیچت م.  ، راستش و بگو یخانوم _
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.  دهنش گذاشت ي رفت بالا و چشماش درشت شد ، دستش رو بالا آورد و روابروهاش
  حرف من انقدر خنده دار بود ؟! دی خندیداشت م

 
 دلارام ؟ _
 
  ؟ي سوال من رو به اتاقت آوردنیبه خاطر هم _
 

  دمیکلافه شدم، دست تو موهام کش. دی خنددوباره
 
  جوابم و بده.فکرم مشغول شده بود  _
 
  ستمیاهل چت کردن ن. نه ... نه ... نه  _
 

 واری و د اوهوم گفتم ، به درهی...  چقدر فکرم خنده دار بودهدمی بود فهمنی که جوابش االان
 .   دهی پرسم جواب نمی ممی ِ؟ از خودش هم مـ ـستقیپس مشکلش چ. اتاق نگاه کردم 

 
   تونم برم ؟یم _
 
 . می خوابی جا با هم منینه ، هم _
 
 . يتو به من قول داد!  نیرامت _
 
 با بعد از یالان چه فرق!  شدم ، بعد از ظهر که خودش خواست کنارش باشمرهی چشماش خبه

 ظهر داشت ؟
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   کشم ؟ی نکنم ، گفتم کنارت هم دراز نميمن قول دادم کار _
 
   برق رفتمدی چهره اش معلوم بود ناراحت شده ، به سمت کلاز
 
   خوام خاموش کنمیدراز بکش م _
 
   جاش تکون نخورداز
 
 !  دلارام _
 

   و بلند کردسرش
 
  ؟ی کنينطوری اي خوای خودتم مي تو خونه نیرامت _
 
 .  شمی نممتی اتاق خودت بخواب ، منم وارد حرياونجا تو تو.  میستی که تنها ننجاینه ، ا _
 

 لبخند رو لـ ـبم هیمنم چراغ و خاموش کردم و .  خودش مرتب کرد ي و پتو رو رودی کشدراز
رو تخـ . ..اون هم از طرف مامان .  می مفصل داشتي دعواهی ، فردا دمیبه خواستم رس. نشست 

 .  دمی ، به سمت راست خوابدمیـت دراز کش
 
  سوال بپرسم ؟هیدلارام ،  _

  بپرس _
 
 
  ؟ی و هستي بوديچرا از مردا فرار _
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  بهت نگفتم ؟يمگه اون سر _
 
 
 ، چرا اونا ای دني همه دختر تونی اتفاقات برات افتاده ؟ انی که ایی ، اما مگه فقط تویگفت _

   کنن ؟یفرار نم
 
 

   خواد ادامه بدهی آروم بود، اما مشخص بود نمصداش
 
 
   شه نگم ؟یم _
 
 
  ی بگدیبا.  شه ینه نم _
 
 
   ترسمیاز مردا م _
 
   لبخند زدمهی
 
 ؟ی ترسیخودم از ترست با خبرم ، چرا م_
 
 
 . ارنی سرم بیی ترسم بلایم _
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   دستش ، دستم و از بازوش جدا کردیکی با اون عی گرفتم که سربازوشو

 
 
  کتری نزدای ندارم ، بتی کارزمیعز _
 
 
 يزی ، چدی لرزیم.  دمشی جاش تکون نخورد ، دوباره دستش رو گرفتم و تو بغـ ـلم کشاز

 :   که حالش بهتر شد گفتمکمی. نگفتم تا آروم بشه 
 
 
  اد؟ی سرشون بیی بلاهی ترسن ؟ دوست دارن ی دخترا نمهیبق _
 
 
  نه _
 
 

 نی گرفتم ، خودم عاشق اي گردنش رد کردم و با دست چپم موهاش رو به بازری و از زدستم
 .  کار بودم

 
 
   ؟ارنی سر تو بیی بلاهی انی بدی ؟ چرا بایپس چ _
 
 

 ـیپ.  بده تا متوجه حرفش بشم حی بهم توضدی باي دونست چطوری کرد ، انگار نمسکوت
  دمی رو بـ ـوسشیـشون
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  آروم باش ، دل دردت بهتر شده ؟ _
 
 
  اوهوم _
 

.  افتادم ، چقدر اون عروسکش رو دوست داشت شی ترانه و عروسک بازادی.  بستم چشمامو
 کرد اون ی فکر مدشی دی می کرد ، هر کسهی بار که دستش در اومده بود چقدر گرهی

دوست . عروسکشِ حسم به دلارام مثل حس ترانه به .  کشهیعروسک جون داره و درد م
 ی کسچی که با هیکس...  دختر مرموز و مثبت هی...  دونم ی رو نملشیندارم درد بکشه و دل

 !  دونم از کجا ضربه خوردهینبوده اما نم

دوست .  کرد ی مي موهام فرو کرد ، با موهام بازي انگشتاش رو تویکی کردم ی ماحساس
به .  دمی صورتم زد چشمام و باز کردم، خودم رو عقب کشي که رويداشتم ، با بـ ـوسه ا

  کرد ؟ی کار می چنجای انیرامت. نگاه کردم شیتونی زيچشما

  خانوممي شدداریب _

 نجایسر جام نشستم و به اطراف نگاه کردم ، ا.  کردم ی رو درك نمتمی بودم ، اصلا موقعجیگ
 کجاست ؟

  رفته ؟ادتی.  یدلارام، خونه ما هست_

 خوابم یلی هم نشست و بهم نگاه کرد ، خنیرامت.  اومد ادمی یرقه تو ذهنم زد و همه چ جهی
  بالش گذاشتميدوباره سرم و رو.  ومدیم

  ببرمت خونتون ؟ي خوایدلارام پاشو ، نم.. اِ  _



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 203 

  گوشم گذاشتمي رو بستم ، دستم و روچشمام

 شمی مداری بخوابم بقهیپنج دق _

 شمای مطونی شی نشداریدلارام ب _

 يصدا.  ، چشمام رو بستم دمی خودم کشي به در اتاق ضربه زد ؛ پتو رو رویکی حرفش نی ابا
 .  ، چفت در و باز کردشدی دور منی رامتيپا

  مامانریصبح بخ _

  ؟نجاستی ، دلارام اریصبح بخ _

 آره _

  ؟دی خوابنجایشب ا _

 آره ، چطور؟ _

 ش؟یبه زور آورد _

  گذشتهی ؟ از هر دومون سنمیمگه ما بچه ا! مامان _

خندم .  کنم ی افتادم ، فکر کرده من از صبح تا شب چت مشبشی کار دادِی حرفش نی ابا
 ... آره جون خودش!  ازش گذشته ؟یسن.  مونه ی ساله مستی بيگرفت ، مثل پسرا

 . شهیاز تو آره ، اما دلارام تازه اول جوون _

نشستم و نگاهشون .  دمی بلند خندرم،ی رو بگ خودمي حرف مادر جون نتونستم جلونی ابا
 کردم

 سلام مادر جون _

  لبخند نگاهم کردبا

 شمی پایسلام قربونت برم ، برو دست و صورتت رو بشور ب _

 .  و گفت و از اتاق خارج شدنیا
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 ! نیرامت _

 جونم ؟ _

  ؟نی نشدداری بيواسه سحر _

  زد و کنارم نشستلبخند

  نکنهدارتیبه مامان هم گفتم ب. نکردم دارتیب!  ی گرفتی ، تو که روزه نممی شدداریب _

 ؟ي کردنکارویچرا ا. آبروم رفت نیرامت...  يوا _

 دی شده بود ، با تعجب پرسجیگ

 چرا آبروت رفت ؟ _

 تو روش شهی روم مي بود ؟ الان من چطوري چه کارنی ، انی بابات آبروم رفت رامتيجلو _
 . نگاه کنم

 ی نفساش معلوم بود داره مياز صدا.  تو دستم گرفتم ، سرم و گذاشتم رو تخـ ـت موموها
 خنده

  ي نشدداری بي گم واسه سحریاشکال نداره ، م _

  و بلند کردم و بهش چشم غره رفتمسرم

  ؟رمی روزه بگي بدون سحرشهیالان وسط تابستونِ ، مگه م _

  خندش رو گفته بودي زور جلوبه

 شهی گرسنه ات میلی ، اگه خری روزه نگزمیخب عز _

  خشونت نگاهش کردم ، از رو تخـ ـت بلند شد و عقب عقب به سمت در رفتبا

  شد ؟ی شکلنی ات اافهیدلارام ، چرا ق _

.  لبخند زدم هی ، دی رسی خندش به گوشم ميصدا.  دادحی و باز کرد و فرار و به قرار ترجدر
 ؟ یکنی متاهل رفتار ميچرا مثل زنا! دلارام .  دمیخواب بار تو بغـ ـلش نی واسه اولشبید
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لباسام مرتب بود ، .  و صافش کردم ، با کش بستم دمی اتاقش به موهام دست کشنهی آيجلو
 . رفتمییتشوبه سمت دس

 آبرو نی از ارمیدوست داشتم بم.  اتاق گذاشته بودي صبحانه آورده و توینی جون برام سمادر
بعد از صبحانه حاضر شدم و رژ کمـ ـرنگم رو ، .  کشتم ی رو منی رامتدی ، اما قبلش بايزیر

 . دمی لـ ـبم کشيرو

  نگاه به سر تا پاهام کردهی وارد اتاق شد و نیرامت

 !ي ری نمرونی ؟ الان بدون رژ بي زدی ، قبلا رژ نميدلارام راه افتاد _

 رو از تنش شرتشیت. به سمت کمدش رفت ، لباساش رو از کمد خارج کرد .  ندادم محلش
 .  ، پشتم و بهش کردمدی کشرونیب

  نگاه کني ندارم اگه دوست داریمشکل _

 ! نیرامت _

 دی خندبلند

  ؟ی نکنتی گم خودت و اذیجونم ؟ بده م _

 :  و گفتمدمی پوف کشکلافه

 ي من و بخور خواد غصهیبه فکر خودت باش ، نم _

 ... من که به فکر خودم بودم ، تو خوابـ _

  زدمداد

 نیرامت _

 . دی اومد و به موهاش برس کشنهی آيجلو

 دلارام انقدر حرص نخور ، واسه بچه ضرر داره _

 دمی ـنه اش کوبـی سمتش برگشتم و با مشت به سبه



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 206 

 بسه... بسه  _

  و گرفت ، تو چشمام نگاه کردمشتم

 زمیناراحت نشو عز ، کنمی میشوخ _

  رژم نگاه کردبه

 ی رو لبات بمالي پررنگتر حق ندارنیاز ا _

از .  دمی و به سمت در اتاقش رفتم ، تو دلم به حرفاش خنددمی کشرونی از دستش بمشتمو
سه بار  – سر به سرم نذاشت ، دو گهی دریتو مس.  می کردیمادرجون و پدرجون خداحافظ

ساعت ده به خونه .  شهی زنگ خورد و از حرفاش متوجه شدم مربوط به کارش مشیگوش
 .  آروم به اتاقم رفتمي ، خونه هستن ، با قدمادمیفهم از کفش مامان و بابا.  دمیرس
 

 می گشتی مشتری بی هر چم،ی بودی عروسي برگزاري چند روز به دنبال سالن و باغ برانی اتو
 همراه من و لایب لباس عروس از همه سختتر بود ، ترانه و لانتخا.  می کردی مدایکمتر پ

 و باز بود ، ترانه دی جدي به دنبال مدلهالایل.  ها چهار تا شده بود قهی اومده بودن و سلنیرامت
 باشه چون دهی پوشدی کرد بای مدی هر لباس تاکي برانی گرفت ، رامتی مرادی اهیهر لباس  از

 خودمون ی زندگي برايِ بودم که چه کارنی مختلط برگزار شه و من تو فکر ایقراره عروس
 . میری بگی و عروسمی کننهی هزنهمهی اشهیکه فردا تموم م

 خوشمون نی کرد ، هم من و هم رامتیباغ بهمون معرف _ سالن هی نی رامتي از دوستایکی
 ازشون گذشته یه سن و سال کیی کساي ـون وجود داشت براـی مثل قلیلیتو باغش وسا. اومد 

ترانه اصرار .  کرد دای برامون پشیی رو هم پسر دای جيد. و حوصله سر و صدا رو ندارن 
 به شدت مخالف بودن لای اما کمند و لرهی هم از دوستش برام وقت بگی عروسيداشت که برا
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 می معروف برام وقت گرفت و من تصمیشی سالن آراهی اجازه رو بهش ندادن ، کمند از نیو ا
 .  درجه روشنتر کنمهی موهام رو ی عروسيگرفتم برا

 کارتها به ي مهمونا روی شد و نوشتن اسامدیی ماه تاوری ششم ، شهري جشن برایی نهاخیتار
 . گردن لاله افتاد

 نی رامتطنتی حال و روز من باعث شده بود از شنی شد و همی مشتری من هر روز باسترس
 ی پنج بار زنگ نمي روزنیحساس شدم ، اگه رامت.  باهام رفتار کنه ی منطقشتریکم بشه و ب

 که خودم هم قبول ي خودی بيهایریبهانه گ.  کردم ی مهی و گرختی ریزد اعصابم به هم م
 کرد باهام ی می سعنیاما رامت! خودم هم از درك خودم عاجز بودم .  هستنلی دلیداشتم ب

مامان هنوز هم اون .  بود که آرومم کنه ی کرد و دنبال راهیکل کل نم.  ومدی ، کوتاه مادیراه ب
 کرد، دوست داشتم ی می موضوع من رو عصبنی داد و ای محی رو به من ترجضاشیمطب و مر

 . رمیگبرم و در اون مطب رو گـــِل ب

 و برام از مسائل ادی بدیا الان که بی کردم که با مامان دعوام نشه ، حتی مي روزا خود خورنیا
 نی اينگران بودم که دهنم باز بشه و عقده ها... نگران بودم .  بگه سکوت کرده ییزناشو

 که از کل ینی از عاق والددمی ترسیم...  دمی ترسیم.  ارمی باره به زبون بکیهمه سال رو 
که مدام ازش  ي از آه مادردمی ترسیم...  کردن شکمم رو بلد بودن ری فقط ستشونیلمسئو

 ي روزنایتمام ا.  دونست ی مي بر مادرلی من رو دلمانی که فقط زاي شده بودم ، آه مادرینه
...  می اشتباه زندگمی که مامان در اتاقم رو زد ، خوشحال شدم از تصمدیبه اوج خودش رس

 رو به جون نهایاگه قراره مامان باهام حرف بزنه بدتر از ا...  ازدواجم عخوشحال شدم از نو
 ي گفت تویوقت...  قرار داد زمی مي سه تا کتاب رویوقت...  يچه فکر کودکانه ا...  دمی خریم
خورد شدن ... خورد شدم ...  باشم نی رامتي برای چطور زن خوبرمی بگادی تونم ی منهایا

حرف ،  هی يمردد به لبـ ـاش چشم دوختم ، برا...  شد یباورم نم...  له شدم...  بود نیکمتر
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حسِ ...  کدوم کتاب ثبت شده ؟ ياحساس آدما تو...  جمله با چشمام التماسش کردم هی يبرا
 ينجوری من انیهمه دختران سرزم...  ؟ ی کندای پی تونیمن دختر رو تو کدوم کتاب م

 دمی خوابنی که خونه پدر رامتیاز شب. وحشتناك بود ...  ود ببانهی که غرنیا... ازدواج کردن ؟ 
 که عروسش ی جشني برایاز صبح تا شب دوندگ.  گذشت ، خسته کننده بود یشش روز م

 کرد احساساتم و یاز همون صبح که مامان با سه تا کتاب سع... من بودم ، در اتاقم قفل شد 
چه .  به گردنم داشت ي که حق مادريوارید  ، کردمی اتاقم نگاه مواریبه در و د. درك کنه 

 پناه واری دي که از ترسم به گوشه یی نکردم ، چه شباهی هام بهش تکهیر گي که براییشبا
 از پدرم به شتری ؟ چرا بستی نبهی غرنیمگه رامت...  دمی رو ندنی روزه رامتهی. .. نبردم 

 که همه ازم میزی نفرت انگموجود  کردمیحس م... فکرمه ؟ چرا از مادرم برام دلسوزتره ؟ 
 که به در خورد باعث شد سرم يضربه ا...  شب شده دمی اتاق فهمیکیاز تار..  کننی ميدور

  هست که من زنده ام ؟ادشی هنوز یکیپس ... بچرخه 

 . دلارام درو باز کن _

با ...  ؟ شهی چشمام پر اشک منی رامتي کس شدم که با صدای بود ، انقدر بنی رامتيصدا
...  دی دی بودم و صورتم رو نمیکیو تارت... قفل و باز کردم .  شدم کی آروم به در نزديقدمها

 من ي چشمانی و نور همه جا رو روشن کرد ، چشماش بدی اتاق کشواریدست چپش رو به د
 سرگردون بود

  شده ؟یچ _

 ی زبونم حس مری اشک و زيشور!  داغ دلم تازه شد ينطوری زد که ای گفت ؟ چه حرفیچ
 . جلو اومد و سرم رو تو بغـ ـلش گرفت. کردم 

 !  شده ؟ هانی چزمیعز _
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 نیبازم سکوت ، حالم از ا.  و بالا آوردم ، لباسش و چنگ زدم تا صدام بلند نشه دستام
دوست ...  از صدام کر بشن ایدوست دارم انقدر داد بزنم که همه دن.  خوره یسکوت بهم م

 .  بزنمادی همه سکوتم فريدارم به اندازه 

  شده ؟یخانومم چ! دلارام  _

  ؟شدی تو همون گلوم خفه مای ومدی مرونی ؟ اصلا صدام بدی شنی و مصدام

  من رو ببرنیرامت _

 کجا ببرمت ؟ _

  نباشهنجای که ایی جاهی می ، برمیبر _

 :  آروم گفتي ، با صدادی موهام و بـ ـوسيرو

  ؟می بريای ، مگهیاومده بودم ببرمت د _

  شدمهری ـنه اش جدا کردم ، به چشماش خـی رو از سسرم

  ؟يای مسجد تو هم ممی ری ممیامشب شب قدره ، دار _

درش و باز کردم و . دمی ازش جدا شدم و به سمت کمدم دوعی رو بهم دادن ، سرای دنانگار
مهم نبود اجازه ندارم ...  ستمی در آوردم ، واسم مهم نبود پاك نی و از چوب لباسمیمانتو مشک

همون . آره خدا صدام کرده بود ... خدا ...  نمی تونستم بشی ماطشیتو ح... پا تو مسجد بذارم 
 اون هم دلش به حال من یحت.  کرد ی نشست و نگاهم می اون بالا مشهی که همییاخد

 .  برداشتمحی ، از کتاب خونه مفاتدی طول کشقهیحاضر شدنم کمتر از پنج دق. سوخت 

 . اخماش در هم شده بود...  قفل بودن زی رو مي به کتابهانی ، چشم رامتبرگشتم

  ؟هی چنایدلارام ا _

 . ستیبد گفتن کارم ن...  ستی کردن کار من نتی ام فرو کردم ، شکاقهی و تو سرم

  رو تو دستش گرفت، با دست چپش چونه ام رو گرفت و سرم بلند کردبازوم
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  ؟يدی ؟ خودت خرهیاونا چ _

 نه _

  ؟کنهی کار می تو چزیپس رو م _

 همی عروسيکادو _

  شدظتری غلاخمش

  کادو داده ؟یک _

  شد لرز به تنم افتادی ، از صداش که هر لحظه بلندتر مدمی اخمش ترساز

 مامانم _

 فرستاد ، از رونینفسش و ب.  رو بست ، سرش رو به چپ و راست تکون داد چشماش
  ناراحتهدمیصورتش فهم

  ؟يحاضرشد _

 آره _

مامان تو .  می رفتنییدستم و گرفت ، از پله ها پا.  سمت کتابها رفت و برشون داشت به
 به نی ما سرش و بلند کرد ، رامتي پايبا صدا.  خوند ی نشسته بود و داشت کتاب ممنینش

  وسط سالن گذاشتزی مينشونش داد و رو.  شد و کتابها رو بالا گرفت کیمامان نزد

 کتابها نی که دلارام از انهی اتشی ، اما واقعنیازتون ممنونم مامان که به فکر رابطه ما بود _
 کادو ي اگهی ، کتابها رو به کس ددمی محی رو بهش توضیخودم همه چ.  ارهی سر در نمیچیه

 . نیبد

 موضوع حرف نی شد انقدر راحت درباره ایچطور روش م.  شد، از خجالت داغ شدم شرمم
  ؟بزنه

  و فشار دادم ، بهم نگاه کرددستش
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  ؟میبر _

  و تکون دادم ، به مامان نگاه کردسرم

 ی شه ، دلارام و می وقت مراسم تموم مرید.  می مونی مراسم مسجد ميبا اجازه ، امشب برا _
 .  خودمونيبرم خونه 

اما باز هم رو ترش نکرد .  ناراحت شده بود ، از چهره اش مشخص بود نی از حرف رامتمامان
کلاس اول .  کردم ، افتادمی بار که با مامان شوخنی اولادی.  میو گفت که براش دعا کن

 از بچه ها یکی. میدی خندی و ممی کردی مفی بودم ، با بچه ها تو مدرسه جوك تعرییراهنما
 خنده دار بود، اون روز با عجله خودم رو به یلی ما خف کرد که به نظر همهی تعری جوکهی

 .  به سمت آشپز خونه رفتمارمی روپشم رو از تنم دربنکهیخونه رسوندم و بدون ا

 :  و گفتمستادمی جلوش ای کرد ، با خوشحالی داشت نهار درست ممامان

 . دمی جوك باحال شنهیمامان  _

 .  آوردمرونی بفمی رو از کبرگه

 یتو اصلا م:  گهیمامانش م.  خوام یمامان من شوهر م:  گهی دختره به مامانش مهی روز هی _
ترش و . آره :  گهیمگه مزه ها فرق داره ؟ مامان م:  گه ی ؟ دختر ميِ شوهر چه مزه ایدون

 ... دختره.  می دارنیریش

 قی زدم که لایمگه چه حرف!  بودم جیگ.  مامان به صورتم خورد یلی از ادامه جوك سقبل
 . به مامان نگاه کردم!  خوردن بودم یلیس

 نی دنبال انی افتادنی درس بخوننکهی اي ، به جایگی ماتی چرندنی بارت باشه از انیآخر _
 کارا؟
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 لی دلنیرامت.  می به خودم اومدم ، کفشم و به پا کردم و از در خارج شدنی فشار دست رامتبا
 میدر سکوت به سمت مسجد رفت.  نکرد تمیش اذ با حرفانی همي بود برادهی رو فهممیناراحت

 :  کرد که گفتمی رو پارك منیداشت ماش. 

  ؟انی نمهی ، بقنیرامت _

   من قفل بود و سرش رو به عقب چرخونده بودی پشت صندلدستش

  اونا زودتر اومدن _

 .  امی تونم داخل بی من نمنیرامت _

 قسمت هی مسجد ي انتهانکهیمثل ا.  می مونی مرونیاشکال نداره ، تا شروع مراسم با هم ب _
 . ینی اونجا بشیتونی نخوندن براش ، مغهیهست ص

 اطشیح. میبا هم قدم زنان وارد شد.  بود ی لبخند رو لـ ـبم جا خوش کرد ؛ به فکر همه چهی
 هم اطی ساختمون مسجد دو تا حوض قرار داشت و کل حيروبرو. بزرگ و سرسبز بود 

 يرو به رو.  می بهمون دادن تا کفشهامون رو داخلش بذاری مشکسهی کهی. فرش کرده بودن 
 .  میمسجد ، کنار حوض نشست

   مطلقیکی تاري گشتم تو ظلمت شب ، توی آسمون نگاه کردم ، دنبال خدا مبه

 ؟ي گردی میدنبال چ _

 بلندش ، ي چشماش نگاه کردم ، رنگش خوشگل بود و مهمتر از رنگ چشماش و مژه هابه
 .  ِ تو نگاهش بودیاون مهربون

   گردمیدنبالِ خدا م _

   لبخند رو لبش نشستهی

 !ستیگشتم نبود ، نگرد ن _

  بودي شدم، دنبال لبخند تو صورتش گشتم اما کاملا جدرهی چشماش خبه
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 !   از خودت و تو آسمون نگرد ، خدا تو خودتِرونیخدا رو ب _

   ؟ی چیعنی _

   س؟هی کدوم آی دونی کردن ، مشی تو قرآن ما اومده که اشتباه معنهی آهی _

   کردم ، اطراف و نگاه کردمزی ـام و جمع کردم ، چشمام و رلبـ

 !  دونمینم _

  دی من حبل الورهیو نحن اقرب ال _

 :  زدم و گفتملبخند

   استکتریخدا از رگ گردنتان به شما نزد _

   رو به چپ و راست تکون دادسرش

 ! نه اشتباهِ _

   نباشه ؟ادمی شی معنشهی بود ، مگه مشتری بار تعجبم بنیا

 .   بودنی همشیمن مطمئنم معن _

   زد ، دستم و تو دستش گرفتلبخند

 اون دور هم جمع ینی بی که مي خانواده انی آقا بزرگ داشتم که واقعا مرد بود ، اهیمن  _
.  بود قی دقیلی خیتو مسائل اخلاق.  دادادی رو به پدر و مادرامون یاون راه و رسم بندگ. کرد 

 :  گفتی داد، می به ما مي تذکرهی شهیهم

  دی نفرو بشکنهی که دل ي از روزدیبترس...  دیبترس _

 یدونیم.  دمی روز ازش پرسهی مسئله حساسه، نی برام سوال بود که چرا آقا جون به اشهیهم
   جواب داد؟یچ

 : ن دادم و گفتم و تکوسرم

  نه _
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 خدا ي به خونه شهی تي داریشکنی رو می دل کسی خداست ، وقتيدل آدما خونه : گفت  _
 رگ سر خود هی شهیمگه م.  رگ ِ هی دیور.  باشه ادتونی شهی قرآن همي هی گفت آیم. یزنیم

 ي و به همه جاشهی ما از تو قلـ ـبمون شروع مي رگاي بشه ؟ همه داشی گردن آدما پيتو
 که من تو ستی ننیمنظور خدا ا.  قلبهفرستهی که خون رو تو رگها ميا لهی رسه و وسیبدن م

 از خودت رو نگرد رونی کردن من ، بدای پيبرا. گه من تو قلبتم یگردنت هستم ، خدا داره م
 . من تو دل خودتم. 

 که یمعن.  کرد یرو معن هی آهی لبخند رو لـ ـبم نشست ، چقدر قشنگ هی قشنگش ری تعباز
 .   انقدر قشنگ حرف بزنهستی خدا بلد نمی کنی اما فکر ممیزنی ما تو حرفامون مدیشا

   شد و ادامه دادرهی مسجد خبه

 گفت آه مظلوم عرش خدا یم.  میاری رو در نی کرد که آه کسی می ما رو نهیلیآقا جون خ _
 .  رو ندارهی که ، جز خدا کسیبترس از ظلم کردن به کس:  نیبه قول امام حس.  لرزونهیرو م

 ي هی ساری کرد چون زی نمتمی اذنی آروم شدم ، رامتمی سال زندگ26به اندازه .  شدم آروم
 .  بزرگ شده بود که مرد بودیکس

 
 می ، از جامون بلند شددی مسجد به گوشمون رسي که از بلندگوهایی صدابا

از مسئولش سوال کردم، ورودت .  برو داخل نیاز هم!  ینیبی رو مي ا در قهوهنیدلارام ، ا _
 .  ندارهی قسمت مشکلنیبه ا

   لبخند نگاهش کردمبا

 .  برام دعا کنیلی ، امشب خنیرامت _

 . ی توام خانوميمن محتاج دعا _
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به جز من .  دمی رو کشرهی شمرده راه افتادم و دستگي سمت در اشاره کرد ، منم با قدمابه
 ی درس میی که مقطع راهنمایی هم بچه هادی و شایرستانی دبي بچه هادی بچه بودن ، شاهیبق

درِ . ومدی ماهوی هي کردم و نشستم ، از داخل مسجد صدادای خودم پي گوشه براهی. خوندن 
 .  تا صدا واضح بشهمی و داخل مسجد رو باز گذاشتق اتانی انیب

 کرد ی دستش نگاه مي توحِی من نشسته بود و به مفاتي دختر لاغر اندام و محجبه رو به روهی
 مانتوش رو یی بالاي مانتوش رفت ، دکمه هاي شد که دستش به سمت دکمه ی دونم چینم. 

 .   درآوردی گوشهیباز کرد و از داخل لباسش 

به تماسش .  کردم مژه هام داخل ابروم فرو رفتن ی گرد شده بود که حس مي به قدرچشمام
 . جواب داد و بعد از تموم شدن تماسش با لبخند به من نگاه کرد

 !  قلبت ضرر داشته باشهي برایفکر کنم فرکانس گوش _

 :  لبخند زد و گفتهی

 .   کنمشی مخفي جورهی دی داشته باشم بای گوشذارنی نمی کار کنم ؟ وقتیچ _

 .   داشتي ساده ايم دوختم ، چهره  چهره اش چشبه

   ؟ی داشته باشی گوشذارنیچرا نم _

دوستم اصرار کرد با پسر .  دی خری بابام برام گوششی ، پنج ماه پرستانمیالان اول دب _
 زد ، بابام هم شک کرد و ی زنگ ممیپسره مدام به گوش. خالش دوست شم ، منم قبول کردم 

 .  رو ازم گرفتمیگوش

  نگاه کردم چشماش به

 !  خواستیخوب حتما صلاحت رو م _

   پوزخند رو لبش نشستهی

   باشم ؟ی من بدون گوششهی دارن ، مگه میالان همه گوش _
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   فرستادمرونی و بازدمم رو مثل آه بدمی کشقی نفس عمهی

  ؟يدی خری خودت گوشياز کجا پول آورد _

  ِ تو دستش نگاه کردی گوشبه

 .   پول داشتمکمی مقدار پول بهم داد، خودمم هیهمون دوستم  _

   و بالا گرفتشیگوش

 . ستنی گرون نادی زنایا _

   لبخند تلخ زدمهی

   کنن؟ی ؟ خانوادت شک نمی کنی شارژش ميچطور _

 :  پاهاش صاف کرد و گفتي مانتوش رو رونییپا

 .  شنیمتوجه نم.  کنم ی و شارژ ممی خوابن گوشینصف شب که م _

  ؟يدی به خودت می سختنهمهی مهمه که ای داشتن گوشانقدر _

 .  خبر باشمی شه ازش بی دوست شدم ، نمیکیآخه با  _

 ی رو می دوستی اصلا اونا معن؟ی داشته باشی تونی میبا جنس مخالف چه دوست!! دوست
 گردن تا از احساسات دخترونت استفاده کنن و ی تنِ مفت مهیدونن؟ اونا فقط به دنبال 

لـ ـبم مثل ...  دلم بود ي حرفانایا.  بندازنت دورفیبعدش مثل دستمال کث. لذتش رو ببرن 
 که سنمون یینه ، مثل من و همه منها...  شد ؟ ی گفتم متوجه میاگه م...   ساکت بودشهیهم

...  ی باشدنی شنحتیدنبال نص... ی باشدنی که دنبال حرف شنستی نی سنینوجون... بالا رفته 
....  ی زرنگیلی خی کنیفکر م...  ي از عالم و آدم بلدشتری بیکنیفکر م...  یدنبال تجربه هست

 ها عقب مونده و اُمل یمی قدی کنیفکر م....  بماله رهی سرت رو شونه تی نمی کسی کنیفکر م
 ی هر چنکهی از اغیدر...  غیاما در...  ي گردی ميبه دنبال به روز بودن و روشن فکر... هستن 

 هی عالمه تجربه قشنگ هی ي که به جاي به روزيوا...  یکنی مدای کمتر پي گردی مشتریب
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اون روز چقدر ...  بکشه شی رو به آتتی که زندگیخاطرات...  مشت خاطره تو ذهنت بمونه
 بدست ی به عقب چی برگشتیوقت...  ؟يدلارام چقدر حسرت خورد...  ؟ي خوریحسرت م

   شد ؟بتی نصی چی جوونيبه جا...  ؟ي عوض کردی و با چتیجوون... ؟يآورده بود

 اش رو با ژل ختهی بهم ري با دوستش وارد شدن ، دختر موهاي باز شد و دختراطی حی چوبدر
 فکر کردم اگه اون نیبه ا...  کرده بودری سرش گي روپسیحالت داده بود و شالش به کل

 رو شی که نشست گوشنیهم...  مونه ی سرش نمي شال روگهی رو از سرش برداره دپسیکل
 کرد نازك و پر عشوه به ی میصداش که سع.  رو وارد کرد يبه دستش گرفت و شماره ا

  دیچی تو اتاق پادینظر ب

  سلام _

  يآره الان شماره ت رو داد _

   زنگ بزنی شمارمه ، هر وقت خواستنیا _

 نیجز ا...  دمیآه کش...  هفده ساله بود دیشا...  ، به صورتش نگاه کردم دی کشری ـبم تقلـ
 : دوستش نگاهش کرد و گفت.  ومدی ازم بر نميکار

 .  تو رو خدا بهش بگو بذاره با پسر خالش دوست شم _

 : بهم نگاه کردن و گفتن.  زدم که از چشمشون دور نموند يپوزخند

   ؟می داری سرگرم ، مگه چهنهی ما هم همحیتفر _

 با می و قاي بازی لی زمان ما هفت سنگ و لی گفت تنها سرگرمی خاطره عمو افتادم که مادی
 ...  ی رنگي هالهی دوچرخه بود و تهی مونییشک بود ، تنها دارا

   هست ؟ی سالمیِبه نظرتون سرگرم _

 :  که معلوم بود سنش کمتره گفتدوستش
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 رسوا، همرنگ جماعت ي نشوی گر خواهگنیم. کننی می زندگينطوری همه همگهیالان د _
  شو

 :  لبخند زدم و گفتمهی

   درستهنیا...  شو قتی رسوا، همرنگ حقي نشویگر خواه...  ي خونداشتباه

 ... فیح...  ی مشکيچشم و ابرو.  خوشگل بود یلی چهره اش نگاه کردم، خبه

  ؟يتا حالا با چند نفر دوست بود _

 ! ی پنجمشهیدوست بشم م یکی نیاگه با ا _

  دی بالا پرابروهام

  چند سالته ؟ _

 .  هستمییکلاس دوم راهنما _

 تونم عوض کنم ؟ ی رو میبا افسوس خوردن چ!  کنه ی رو درست می خوردن چافسوس
 دمی پسر و دختر تازه برام روشن شد، تازه فهمنی که سوم هنرستان بودم تفاوت بی وقتادمهی

 و می موهاشون بلند ، چرا ما مانتو و مقنعه به سر داری ها موهاشون کوتاهِ و بعضیچرا بعض
   من عقب مونده بودم ؟یعنی ایخدا.   و شلوارشرتیپسرا ت

   طرف سرش رو داخل کردنی از امادرش

 .   نشستنرونیبابا و داداش ب.  ي نررونیروژان ، ب _

   مادرش نگاه کردبه

 .   برم شارژ بخرميدیمامان ، هزاز تومن م _

 بهت گفته بودم هر هفته فقط دو هزار تومن ؟ي بوددهی نخری دو تومنشیمگه چهار روز پ _
 . ی استفاده کنی تونیم

 .   دادم شارژم تموم شدامکیشب قدر بود پ _
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 هستن شرفتهی دوره پنی اي زانوم گذاشتم ، چقدر بچه هاي رو جمع کردم و سرم رو روپاهام
   سرم و بلند کردمشونیکی يبا صدا.  زمان گم شدم ی و عقب موندگییمن تو تنها! 

  ؟يتوام دوست پسـ ـر دار _

 :  ژل زده نگاهم کرد و گفتيدختر با موها.  زدم و دست چپم رو جلوشون گرفتم لبخند

   ؟نیچقدر حـ ـلقه ت خوشگله ، با هم دوست بود _

 می هفته بعد به خواستگارهی.  کرد ی نفر ما دو تا رو بهم معرفهی.  شناختمشینه ، اصلا نم _
  اومدن

 :  که از اول روبروم نشسته بود گفتي ساده ادختر

  ؟يخوشگله ؟ عکسش رو دار _

 رو نشونشون می انداختهی آتلي زمان عقد توي که برایی درآوردم و عکسهابمی و از جمیگوش
 .  دادم

 .   کردنفی هر دومون تعري از لباس و چهره یکل

 :  کم سن و سال گفتدختر

  ؟يدوسش دار _

  نگاهش کردم.  دونم ی تو فکر ، دوسش داشتم ؟ نمرفتم

الان .  کنهی بهم توجه میلی شده ، خمی هست که وارد زندگی آدمنیاول. واسش احترام قائلم  _
 .  کمهيزی چهی بهش عادت کردم نباشه انگار یی جوراهی.  میهم با هم اومد

  ؟می با هم بریکنیمراسم تموم شد ، صبر م _

 :   تعجب نگاهشون کردم که گفتنبا

 .  مشینی ببکیاز نزد _

 .   و تکون دادمسرم
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 . میبا هم بر.باشه  _

 بالا نبود ، گهی که دییخدا.  دوسش داشتم یلی که خیی من با خداي شروع شد و حرفامراسم
 ـنه ام تا ضربه ـی قفسه سياز اول دعا دستم و گذاشتم رو.  که گوشه و کنار سقف نبود ییخدا

 ...  در خونه خدايصدا.  تپش قلـ ـبم رو حس کنم يها

 شده ادی روم زی فشار روانیلی مدت خنیا.  دستمال اشکم رو پاك کردم ، چقدر آروم شدم با
همه بودن ؛ .  می خارج شدی دخترها از در چوببا سه تا. بود ، دل نازکتر و زود رنج شده بودم 

.   به من بودنی زدن ، نگاه رامتی بودن و حرف مستادهی و شراره کنار همسراشون الایترانه و ل
حالت راه رفتنش هم نشون دهنده اعتماد به نفسش .  اومد ، قدمهاش بلند و محکم بود جلو
 . بود

 یقبول باشه خانوم _

 کردم چشمام خسته شدن ، یاحساس م.  کردن یور نگاهمون م زدم ، دخترا از دلبخند
  دستم و تو دستش گرفتنیرامت

  ؟يمن و دعا کرد _

 لبخند رو لـ ـبم نشست.  گوشه چشمش قرمز شده بودن يرگهای شدم ، مورهی چشماش خبه

 ...ـیاوردیاگه امشب منو نم.  دعات نکنم شهیآره ، مگه م _

 باشه ؟.  میزنی خونه با هم حرف ممیبر...  سیه _

 ، بعد از میدیساعت چهار صبح بود که به خونه رس.  می رفتهی تکون دادم ، با هم کنار بقسر
 دوست نداشتم مادر جون به خاطر من باهاش گهید.  رفتم نی به اتاق رامتيخوردن سحر

 ، شالم و دمی کشرونیمانتو رو از تنم ب.  کردن رو نداشتم يبحث کنه ، حوصله لجباز
 . باز کردم و دستم رو توشون حرکت دادم کش موهامو. درآوردم 
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به سمت . بهش نگاه کردم و لبخند زدم ، معلوم بود خسته س .  وارد شد نی باز شد و رامتدر
 که ییاز صداها.  پاهام مرتب کردم ي و پتو رو رودمیرو تخـ ـت دراز کش. کمدش رفت 

 .  کنهی لباساش رو عوض م کنار کمد دارهدمی فهمومدیم

 دلارام چراغ و خاموش کنم ؟ _

 آره _

 ازش شیدفعه پ.  داشتم جانی دونم چرا هی شدن اتاق تپش قلـ ـبم شروع شد ، نمکی تاربا
 دراز دمی شدن تخـ ـت فهمنییاز بالا و پا.  کنه ی نمتمی دونستم اذی بار ، منی اما ادمی ترسیم

به .  ، منتظر بودم حرف بزنه اما سکوت کرده بود و قصد شکستنش رو هم نداشت دهیکش
 چشمش يدستش رو رو. دمیدی رو مدنشی فقط حالت خوابیکیتو تار ، دمیطرفش چرخ
 گذاشته بود

  شده ؟يزیچ! دلارام  _

 ... فقط. نه  _

  ؟یفقط چ _

 .  بگم ، چطور سر صحبت و باز کنمی دونستم چینم

  شده ؟یدلارام چ _

 . یچیه _

 دی به طرف من دراز کشاونم

  ؟ي شدرهی نشده ؟ پس چرا به من خيزیچ _

 قبل بغـ ـلم کنه و با موهام يدوست داشتم مثل سر.  کردم ی نگفتم ، خودم رو درك نمیچیه
 .  جلوتر رفتمکمیدستم و مشت کردم ، .  نداشت ي قصدنی کنه ، اما انگار چنيباز

  ؟ي خوای ميزیچحرف بزن ، ! دلارام  _
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 خوند ی چشمام مي شدم ، کاش اتاق روشن بود و حرفم رو از تورهی به چشماش خیکی تارتو
 گهید.  جرات و از کجا آورده بودم نی دونم ای دستش گذاشتم ، نميدستم و جلو بردم و رو. 

  آرومش تو گوشم گفتيبا صدا.  دی نزد ، بازوم رو گرفت و من رو تو آغـ ـوشش کشیحرف
: 

  رفته منم مردم ؟ادتی!  یخانوم _

 . دی رو بـ ـوسمی ـشونـی و پدی کشقینفس عم.  وتکون دادم سرم

 دلارام _

 بله _

 شهی برام سخت مي برشی پينطوریا _

 ـنه اش گذاشتم و خواستم خودم رو عقب بکشم که ـی سي ، دستم رو رودمی رو فهممنظورش
 .نذاشت

  بخواب ، باشه ؟نجای بار انی آخرامشب واسه _

 من چرا ای پهلوش گذاشتم ، خدايدستم و رو.  بارش دلم گرفت نی گرفت ، از آخردلم
شونه ام .  کردم ی حس مزدی موهام مي که رویی کردم ، بـ ـوسه های شدم ؟ حس مينطوریا

  صورتم کردکی کرد ، صورتش و نزدهیبه دستش تک. و گرفت ، برم گردون 

 . یشی عوض مشتری بگذرهی می چت شده ؟ دلارام ، هر چامشب

دوست نداشتم امشب ، .  کردم ی محلی اما بدی لرزی شده بود ، دستم مشتری قلـ ـبم بتپش
 دی چشمم و بـ ـوسيرو.  ، چشام و بستم دیگونه م رو بـ ـوس.  بار و خراب کنم نی آخرنیا

  عاشق رنگ چشماتم ؟ی دونیم

 دی و دوباره دراز کشدی کشقی نفس عمهی. م ، به چشماش نگاه کردم  چشمم و باز کردآروم
 شمیپ
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 ياگه امشب من و از راه به در نکرد _

 .  لـ ـبم نشستي رولبخند

  بدم ؟حیخب برات توض _

 دمی سمتش چرخبه

  ؟ي بدحی رو توضیچ _

 :  گفتطونی لحن شبا

  بودزی رو مي که تو کتاب هایی که مادرت روش نشده بهت بگه ، همونایهمون مسائل _

 :  مشت به بازوش زدم که گفتهی

 . ی مونی مثل جوجو مشمیزورت رو به رخم نکش که پ _

 ! نیرامت _

 ... جونم ؟ دلارام _

 بله _

  بگميزی چهی خواستم ی ماه تا جشنمون مونده ، مهیکمتر از  _

 بگو _

 واسه خودمون ای خبر ندارم اما بندهیهر جور که شده ، من از آ.  می از جشنمون لذت ببرایب _
 کلاس ياگه دوست دار.  مشی که چرا از دست دادمیبعدا حسرت نخور.  میخاطرش کن
 شاد تیری و گوشه گیی تمام تنهاي شب به جاهی ایب.  کن نی خوب تمرياگه بلد... رقص برو 

 باشه ؟.  نترس یچیاز ه ، باش ، بلند بخند

 . قتم و پر کنم مدت ونی هم دوست داشتم اخودم

 باشه _

 ي بهم قول بددیبا _
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 ...قول زنونه. دمیقول م _

 تموم یهمه چ... تموم شد ... آره ...  رفتم ی مدی باگهی تخـ ـتم گذاشتم، دي چمدون روهی
 روز به روز به ي متوجه نشدم چطورادی زی چند وقت زود گذشت ، از خوشنیچقدر ا. شد

 اتاق واری ، به در وددی شروع جدهی.... شروعش دیشا... آخرش ؟ . شمی مکیآخرش نزد
در کمد رو باز کردم ، لباس ها رو دونه به .  گوشه اش خاطره دارم هنگاه کردم ، از گوشه ب

 دیبا.  و چمدونم پر شد ، به سمت کتابخونه رفتم یکمد خال.  دادم ی چمدون جا ميدونه تو
 .  ا رو توشون مرتب کردم کارتن برداشتم و کتابههی بردم ، یکتابهام رو م

 می روحي برایلی نشستم و لپ تاپم رو روشن کردم ، کلاس رقص خمی صورتری تحرزی مپشت
 کلاس ها رو باز کردم و لیفا... سر حال شده بودم و از اون مهمتر رقصم بهتر شد . خوب بود 

شنمون برامون  قول دادم روز جنیبه رامت... لبخند زدم ...  نگاه به خودم کردم هیدوباره 
 که تو ی پس بهتره از تنها جشنمی دوباره ازدواج کنستیما که قرار ن...  خاطره بشه

دوست داشتم اون روز فقط بخندم ، دوست نداشتم به ... می لذت ببرمیری گی ممونیزندگ
 مونیی بعد از جدادیشا....  امی کوتاه بدی نباوفتهی هم بی بدم ، هر اتفاقدنیچشمام اجازه بار

 دونم ی که الان نمیمیتصم... مونی زندگمی تصمهی از وب آلبوم خهی بشه ی عروسلمیف
 و نی مدت از رامتنیتو ا...  درست می بگم تصمای.. بگم اشتباه ...  بدم یحیدربارش چه توض

 تیمیصم.... محبت کردن و درك متقابل ....  گرفتم ادی زای چیلی خانوادش خيتک تک اعضا
 اجازه نداد تو گهی دنی مدت رامتنی ايتو....  کردمدایدوست خوب پ.. ...و قضاوت نکردن 
 حق دیشا...  گردوند ی خودمون بر مي شب من رو به خونه 12ساعت ... خونشون بخوابم 

با من فرق ... اون مرد بود ...  خواست ی آغـ ـوش پر مهر و محبت مهیمن فقط دلم ... داشت 
 ....  شدی خودش براش سخت ميبه گفته ... داشت 
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 ي جشن برايدوست داشتم تو...  بود دهی رقصم و ندنیرامت....  چشم دوختم رمی تصوبه
 که یلی شد ، مثل سنیبعد از اون روز مامان باهام سر سنگ... نمی بار واکنشش رو ببنیاول

 هیمامان  ... ! رو متوجه نشدم شینی سر سنگلی هم دلنباریا....  دمی رو نفهملشیخوردم و دل
بعد از عقدمون بابا . انی ، قرار بود سه خانواده از اقوام دورمون از آلمان برفت گیهفته مرخص

مامان و بابا هم از ...  جشن من شرکت کننيباهاشون تماس گرفت و ازشون خواست تو
قت  که برام ومی رفتیشگاهی با کمند به آراروزید... همکارها و دوستاشون دعوت کرده بودن 

 فی از چهره ام تعریکل... بود يپر از انرژ...  خوشم اومد یلی خرششگیاز آرا... گرفته بود 
.  داماد بده ي آقالی عروس خوشگل تحوهی تونهی صورتم خوبه و میکرد و گفت حالت کل

 . شتری ، نه کمتر و نه بمی دوستنی داماد مگه منتظر عروسشِ ؟؟ من و رامتيآقا... لبخند زدم 

   رو گرفتم ، با بوق سوم جواب دادنی که تموم شد شماره رامتکارم

  نیسلام رامت _

  سلام ، کارت تموم شد ؟ _

  آره هم چمدونم آمادست ، هم کارتن ها _

 :   لحن شوخش گفتبا

  ی کني خونه من عروسک بازيای دلارام ن؟يعروسکاتو که جمع نکرد _

 . ری پذتیمسئول... يجد...  مغرور یو گاه... ز دلسو... مهربون ...  بود ، شوخ نی همنیرامت

  خوبه ؟.  کنم ی خونه تو کلفتامینترس ، دارم م _

 نیرامت...  ی هفته کار کنهی از هفت روز تو شتری ، اگه من بذارم بشمینگو دلارام ناراحت م _
  ستمین

   زدملبخند

  ستمی دلارام نی و راحت بخوابیاگه منم بذارم تو اون خونه آرامش داشته باش _
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   خندش رو دوست دارمي ، صدادی خندبلند

  سر وقتتامی به سرم مزنهی بخوابم ، اگه خوابم نبره ، ميبه نفع خودته بذار _

   بودنی همشهی ، همکنهی می شوخدونستمیم

  کنمی ت ممهی قمهی سرم قي بالاذارمی چاقو مهیمنم  _

  ي نبریی ، از نقشم بوی که شک نکنشمی ؟ من از راهش وارد مياوه اوه چه خشن شد _

   ؟یِراهش چ _

  دیخند

 ...ـی دونم دوست داری ، مکنمی بغـ ـل عمو شروع مایاز ب _

   حرفش داد زدموسط

  نیرامت _

  دی بلند خندنباریا

   ؟یکنی ، چرا شروع مياری کم میدونیتو که م _

  برهی وقت منمی و تو خونه بچمی حاظره تا برلمی دنبالم ، وساایب _

 .   ، منتظر مسعودمامی مگهیدلارام دو ساعت د _

 :  ـبم و غنچه کردم و با لحن ناراحت گفتملـ

 . باشه _

 میاز خرداد که با هم آشنا شد.  شدمی ، شاد مدمی خندی بودم منی کردم ، هر وقت با رامتقطع
از . عتماد نداشتم  اي مردچی کردم ، اون زمان به هریی چقدر تغورهیتا الان که سوم شهر

 جزء ی و افسرگيری بود ، گوشه گادی با مردا به شدت وحشت داشتم ، لرزش دستم زییتنها
 ترسم ، لرزش ی نمنی با رامتیی اعتماد دارم ، از تنهانیالان به رامت.  هام بود هیثان یِجدا نشدن

 رو نیاگه از جمله هام رامت...  ِ ی معنی بی افسردگنی رفته و با رامتنی از بنیدستم کنار رامت
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 ي هاتیسا.  وصل شدم نترنتیسرم و تکون دادم ، به ا.  باز هم همون دلاراممرمیفاکتور بگ
 نکهی اي حرص خوردنش براادی و حرفاش افتادم ، نی رامتادی کردم که یرو نگاه م يهنر

...  شاپ رفتم یسر به کاف پهی با نکهی که دربارم کرد ، اي فکرادی...  نه ای کنمیبفهمه چت م
 ...  ؟ بهش فکر نکننی شده رامتیچرا همه چ! دلارام 

 
 لمیداشت وسا.  رفتم نیی داشت رو برداشتم و از پله ها پاي از کارتن ها که وزن کمتریکی

  دادی جا منیرو، داخل صندوق عقب ماش

 شی آخرنمیا _

 :  دستم گرفت و گفتاز

 .  ما جشن گرفتني واسه فردا تو خونه نکهی ، مثل امی برنیفقط زود بش _

  گرفتن ؟یجشن چ!  یِ عروسگهیدو روز د _

 .  داشبورد گذاشتي رو روشیگوش.  نمی صندوق رو بست و اشاره کرد بشدر

 شه که ی ، گفت مهمون از شهرستان اومده نمنیبه مامان گفتم شما رسم حنابندون ندار _
 . ونه ما خنیای شما منیواسه هم.  میریجشنش رو نگ

 ی رو منی رامتی هر کسنکهیاز ا.  بردم ی رخش نگاه کردم ، از مردونه بودنش لذت ممی نبه
 :  آروم گفتميبا صدا.  گفت ی مکی به انتخابم تبردید

 کنن؟ی کار می ِ؟ چی دونم حنابندون چه جشنیمن اصلا نم _

  رو روشن کرد و راه افتادنیماش

 .  معروفهشیر پول انداز به خاطشتری کنن، بی نمي کارچیه _

  که بهمون پول بدن ؟مییمگه گدا _

 دی حرفم خندنی ابا
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خب خانواده .  از شهرها وجود داره یلی بوده هنوز هم تو خمیاز قد.  دختر ؟ رسم ِ هیگدا چ _
 هی ی و هر کسذارنیحنا کف دست عروس و دوماد م.  بندهی جور رسم و رسوم پانیما به ا

 . دهی بهشون مهیهد

  بپوشم ؟ی چدیحالابا!  که شهی میدستم رنگ _

  لبخند سرش و تکون دادبا

 خودتو ستی نیاجیاحت.  و ساده کی ، شی لباس مجلسهی.  يدی ترانه رو پرسیشگیسوال هم _
 . ي به کشتن بدشیبا لباس و آرا

  خونه رو بهم داددی خونه پارك کرد و کليجلو

 ارمی رو بلتیتو برو بالا تا منم وسا _

 شده دهی چلیدر واحدمون رو باز کردم ، همه وسا.  تکون دادم و به طرف آسانسور رفتم سر
 دو رنگ کرم ي هایراحت. ي با روکش قهوه اي نهار خورزی رفتم ، مییرایبه سمت پذ. بودن 

 ي کرم و قهوه اییرای پذیتم اصل.  ي کرم و قهوه ای رسمي که عاشقشون بودم و مبلهایو آب
 .بود

 يِروبرو. اونجا بودن ي قهوه اي رنگم با رده های آبي رفتم ، مبلامنی به نشکی باري راهرواز
. می رو درست کردی قرار داشتن ، انگار با تنه درخت همه چمی چوبي و بوفه ونیزیمبلا تلو

 می رو نصب کنمونی قاب عکس جا داشت ، قرار بود عکس عروسهی به اندازه ونیزی تلويبالا
. 

 پر کرده زی ري هاي آشپز خونه که سمت چپ قرار داشت ، رو با دکورکیکوچ اپن يرو
 شده یعاشق اتاق خواب.  اتاقم گذاشتم و درش رو باز کردم رهی دستگيبودم ، دستم رو رو

 .  خودم باشهيبودم که قرار بود برا
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 بود و روش دیتخـ ـتم هم سف.  اتاقم بود ي گوشه ی زرد و نارنجي با بالش هادی سفی راحتهی
.  رفتم شمی آرازیبه سمت م.  ی و زرد و نارنجدی سه رنگ ، سفکی کوچيپر بود از بالش ها

 دخترونه ی همه چه،ی و خط چشم ، رژگونه و ساملی مختلف ، ريپر بود از رژ و لاك با رنگها
 . عمر آرزو داشتم که ازشون استفاده کنم هی. بود 

 به اتاقم نگاه کردم و گهی بار دهی.  ، لبخند زدم دمی لـ ـبم کشي رژ بنفش برداشتم و روهی
  با چمدونم وارد شدنیرامت. مانتو و شالم رو درآوردم . خارج شدم 

 .  کنی و خاللشی وساارمی بگو بیدلارام کارتن ها رو داخل گذاشتم ، هر کدوم رو خواست _

  چونم گذاشتری چمدونم و بردارم که جلو اومد و دستش رو زخواستم

 ادیچقدر بهت م _

.  دمی فهمی نگاهش رو نمی بود اما معنيزیدنبال چ.  لبخند زدم ، به چشمام نگاه کرد هی فقط
 .  انداخت و به سمت آشپزخونه رفتنییسرش رو پا

کمـ ـر درد گرفته .  نصف شب شد کی ،ساعت نمی کنم و سر جاشون بچی رو خاللی وساتا
 نیرامت. دادی مدنشیبودم ، عادت هر ماهم عقب افتاده بود و الان علائمش داشت خبر از رس

 چی که هی خواست فقط بخوابم ، فکر فردا و جشنیدلم م.  بود دهی از اتاقها خـ ـوابیکیتو 
 ضربه زدمبا انگشتم به در اتاق .  شد ی باعش دلشورم ماشتم ازش ندیاطلاعات

 نیرامت _

 ستادمی سرش اي نداد ، وارد شدم و بالاجواب

  ؟یشی مداری ؟ بنیرامت _

 : خواب گفتتو

  ؟ي دارکاریچ _

 .  خودمونيمنو ببر خونه _
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  دادریی رو تغدنشیحالت خواب. و باز کرد ، به صورتم نگاه کرد چشماش

 ي خسته شدی معلومه حسابافتی ، از قنجای اایب _

  که مچ دستم و گرفترمی حرفش گوش ندادم ، خواستم از تخـ ـت فاصله بگبه

 .  برمتیگفتم بخواب ، فردا م _

 خودشون نبود ، ي خونه گهی دنجایا.  دمی ترسیاما م...  آغـ ـوشش تنگ بود ، اما ي برادلم
 ، من دمیرو تخـ ـت دراز کش.  به مچ دستم وارد کرد کی فشار کوچهی. میفقط ما دو نفر بود

  زدی موهام بـ ـوسه ميرو.  دیرو تو بغـ ـلش کش

 دلارام _

 ي کردم صدای ، احساس مدی کوبی ـنه ام مـی ـبم محکم و تند خودش رو به قفسه سقلـ
 چهی پی گوشم ميتپشش تو

 بله _

 دی رو تو موهام فرو کرد و نفس کشسرش

  کنم ؟یطونی شکمی شهیم _

  خواستم از کنارش بلند شم که نذاشتیم.  بودم دهی ، واقعا ترسدمیترس

 ! دلارام _

  شدمیکاش وارد اتاقش نم.  رمی کردم ، دوست داشتم ازش فاصله بگی چشماش نگاه نمبه

 !  کنم کهتتی خوام اذینگفتم م _

  م فرو کردمقهی ي صورتم چشم دوخته بود ، سرم و توبه

 من رو نگاه کن _
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 خواست مثل ی ، مدی و بـ ـوسمی ـشونـیپ.  ومدی م در مهیاز ترس داشت گر.  و بستم چشام
 تا دمی کشقینفس عم.  دی رسی نداشتم ، زورم بهش نميچاره ا.  بهش اعتماد کنم شهیهم

 دیچشمم رو بـ ـوس. آروم بشم 

 ! نمی ؟ من همون رامتيدی ترسیاز چ _

 ت بالش گذاشيِ داد و سرم رو روهی کردم ، به دستش تکی و تو آغـ ـوشش مخفخودم

 باشه ؟.  کمی! دلارام  _

 کارم رو به نیچشمام و بستم ، ا.  ستی چشماش نگاه کردم ، معلوم بود حالش خوب نبه
.  شهیجلو نرفت ، مثل هم.  دنمی شروع کرد به بـ ـوسمی ـشونـیاز پ.  موافقتم خوند یمعن

 گوشم و لبـ ـام دنی نبود بـ ـوسشهی که مثل هميزیفقط چ.  شهیحرمت نگه داشت ، مثل هم
گرمم شده بود ، اما .  رو بلد نبودم تا جوابش رو بدم کی کار کوچنی همیحت  ،بلد نبودم. بود 

لرزشم .  دمی فهمی از نفساش منوی اخت،ی ری رو بهم منی لرزشام داشت اعصاب رامتنیا
 . کردی مخیداشت بدن گرم شدم رو 

 ، احساس دمی لرزیم.  دیارم دراز کش ، دستش رو دورم حـ ـلقه کرد و کندی کشقی عمنفس
 دی موهام رو بـ ـوسيحس کرد ، رو.  کردم یسرما م

  کردمتتی اذدیببخش _

 کرد ، از ي که با موهام بازنِی اادمهی که يزی چنیآخر.  ـنه ش چـ ـسبوندم ـی رو به سسرم
 .  زود خوابم بردیلی خیخستگ

   کار کردم ؟ی بدون رابطه رو دادم ، چی زندگهیقول .  چهره اش چشم دوختم به
 

...  بدنش ي رنگش ، تپش قلبش و سرددنیپر. دی لرزی بـ ـوسه اونطور به خودش مهی با یحت
...  ، خوش حالت بودن دمی ابروهاش رو با انگشتم کشيِرو.  کرد مونمی که کردم پشياز کار
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 خوام ی میتو زندگ... ود  هم خوشگل بیشی آراچی بلندش نگاه کردم ، بدون هيبه مژه ها
آروم از کنارش بلند شدم ، به .  بخوام تو آغـ ـوشم باشه دنشی با دي سرر کار کنم ؟ هیچ

 .  اتاقش رفتم
 
.  لبخند زدم هی کنه ، از فکرم ی پر می صورتلی اتاق رو با وسانی کردم الان ای خودم فکر مبا

 ی مرد متاهل مهی گهیدو روز د.  بود دهی که ترانه خریشیلوازم آرا...  رفتم زشیبه سمت م
 .   بودمي که ازش فراريزیشدم ، چ

 
 میگوش.  کردم ، به قول مامان مرد شدم ریی کنم تغی با دلارام آشنا شدم احساس می وقتاز
 " مامان " زد ، به اسمش نگاه کردم برهی وبمی جيتو
 
  سلام مامان _
 
   ؟نییسلام ، شما کجا _
 
  ساعت پنج شدهمامان الان تازه  _
 
 . میری بگی جشن واقعستی ، ما که قرار ننیایاز الان ب _
 
   گرفتمي ساعت تو دستم نگاه کردم ، لـ ـبم رو با زبونم به بازبه
 
 .  مامان ، دلارام خوابه _
 
   کندارشی برو بنیرامتــ _
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 .   برهی و حاضر بشه وقت مرهی ، تا دوش بگمی رسیالان نم _
 
 نی نکنرید.  نی باشنجای ساعت هشت ايبرا _
 
  باشه ، فعلا خداحافظ _
 

   شدم ، موهاشو از صورتش کنار زدمکی رو قطع کردم و به دلارام نزدیگوش
 
  دلارام _
 

  تکون خورد اما چشم باز نکردهی خواب تو
 
  شهی مرمونید.  پاشو یدلارام ، خانوم _
 
  ادیخوابم م _
 
 . گهیپاشو د!  يدی تا الان خوابشبیاز د _
 

   نگاه انداختهی و باز کرد ، به اطراف چشمش
 
  ساعت چنده ؟ _
 
  ساعت پنج بعد از ظهر _
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 دی مالی جاش نشست ، با کف دستش چشماش رو مسر
 
   تا الان خواب بودم ؟شبیاز د! پنج بعد از ظهر  _
 

   تکون دادم و با لبخند نگاهش کردمسر
 
  ي کردرونی رو از تنت بتی ماه دوندگهی یِفکر کنم خستگ _
 

موهاش و تو دستش گرفته بود ، تو اتاق راه .  کار کنه ی دونست چی کرده بود ، نمهول
  رفتیم
 
  ارمیدلارام برو حموم ، لباسات و برات م _
 

منم به سمت دراورش رفتم و .  که تو اتاقش بود رفت ی تکون داد و به سمت حمومسر
 با شلوارش رو ی تاپ صورتهی.  ، از لباساش خندم گرفت دمیکش رونی اول رو بيکشو

.  افتادم نی رو که باز کردم اول شوکه شدم ، اما بعدش از خنده رو زمي بعديکشو. برداشتم 
 و ي فانتزي با رنگهارشی زي آوردم ، لباس هارونی و بتم از لباساش رو گرفیکیبند 

 ، من انگار با بچه دو ساله ازدواج رنی گی همه زن مایخدا.  گربه و خرس بود زی ريشکلها
 .  کردم

 
 آوردم و از ی به روش می شکلش رو انتخاب کردم ، لذت داشت وقتنی لبخند ، خنده دار تربا

 : پشت در حموم گفتم.  شدی مریخجالت سر به ز
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 یتو درست کنعجله کن تا موها.  گذاشتم نجای ، لباسات رو ارمی مرونیدلارام من از اتاقت ب_
 .  برهیزمان م

 
 زدم ، آمار امشب و مهمونها رو ازش امکی پي نشستم و به مهدمنی نشي از مبلهایکی يرو

به زور خودم رو کنترل کردم که .  در حموم که بلند شد سرم و بالا گرفتم يصدا. گرفتم 
 . نخندم

 
 .  رو بکنشتیبذار من موهاتو سشوار کنم تو آرا _
 

   نشستنهی آي اتاقش جلوی صندليرو تکون داد و سر
 
 سشوار کجاست ؟ _
 
قبل از . مشغول کرم زدن شد.  آخر دراورش سشوار رو درآورد و به دستم دادي کشواز
 :  گفتمي جدیلی دکمه سشوار رو فشار بدم ، خنکهیا

 . شکلهاش قشنگ بودنیلیدلارام عاشق لباسهات شدم ، خ_

 دکمه سشوار رو فشار دادم و به موهاش دست عی بهم چشم غره رفت ، منم سرنهی تو آاز
.  لباسش از اتاق خارج شد دنی ، بعد از پوشدی ساعت طول کشمی کردنش نشیآرا.  دمیکش

 . منم کت و شلوارم رو به تن کرده بودم

  ؟میبر _
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ردم ، با  کیتو آسانسور به صورتش نگاه م.  رو به دست گرفت فشی تکون داد و کسر
 کنه ، مشخص بود به خاطر شی گفتم کمتر آرایکاش بهش م.  شد ی خوشگل میلی خشیآرا
   دارهجانی هششیآرا

  ؟ي کردشی که آرایخوشحال _

 :  زد و گفتلبخند

  آره _

 ؟ي کردی نمشی هم آرایمگه تو جشن و عروس _

 بود که به یزمان کردم شی بار که تو خونه آرانیاول.  گشتم ی ساده مشهینه ، من هم _
 . نبودبهیبعدش هم زمان عقد بود که همه آشنا بودن و تو جمع ما غر.  نی اومدمیخواستگار

 ساعت بعد مین.  حد خودش رو محدود کرده باشه نی کردم تا ای بالا رفت ، فکر نمابروهام
   دستش رو گرفتممی شدادهی که پنیاز ماش.  می در خونه بوديجلو

  ي خوریاز کنارم تکون نم.  هم داخل باشن ونی آقادیدلارام الان همه هستن ، شا _

 حوصله م نگرفت نفر به نفر به گهید.  و دور بود کی نزديلهایخونه پر از فام.  تکون داد سر
 همه شی دونستم به خاطر خوشگلی مامان به دلارام بود ، ميچشمها.  کنم شونیدلارام معرف

 .  کننینگاهش م

 بودن ، فکر کنم اصلا ومدهیخانواده دلارم ن.  کردن ی مبل دو نفره رو برامون خالهی بزرگترها
 دی آروم دلارام به گوشم رسيصدا.  اومد ی مراسم خوششون نمنیاز ا

   ترانه ؟شی من برم پشهی نمنیرامت _

 .  کننی مکاری چنمی ببنیچند لحظه بش _

کادوها رو دادن و دلارام که .  حنابندون نبودهی دور هم جمع شدن بود ، اصلا شبشتری بجشن
 .   دخترا رفتشیپ "با اجازه "هیبه زور کنارم نشسته بود با 
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به دلارام اصرار .  دی رقصی دوست داشت می قسمت سالن آهنگ گذاشتن و هر کساون
  "  ؟یستیمگه بلد ن"فرستادم  امکیبراش پ! کردن ، بهم نگاه کرد و از جاش تکون نخورد 

 بود که دلارام اشاره کیبعد از جشن و رقص ، ساعت .  رو خوند و جواب ندادامکمی لبخند پبا
   ساکت بودنیتو ماش. می کردیاز همه خداحافظ. کرد برسونمش 

  ؟ی برقصيچرا بلند نشد _

 .  پس فردا نگه دارمي خوام همه رو برایم _

   ؟يری گیدست بالا نم خودت رو يادیاوهو ، ز _

 . ي ری اشتباه مي ، فکر کنم دارنیرامت _

  خونه خودمون ؟می برستیمگه قرار ن _

 .  برمشگاهی ابرو و اصلاح به آراي برادیمامان منتظرمه ، فردا با!  نیرامت _

به بودنش عادت ...  فرار نداشت ، داشت ؟ ي براي بهانه اگهیبعد از جشن که د.  زدم دور
 هر ي رو برای زندگنیخدا ا...  شیلجباز... جواب دادن هاش ... کردم ، سر به سرش بذارم 

 . بگذرونهریدومون به خ

 کنار تخـ ـتم برداشتم و ی عسلي رو از روی چشمم رو باز کردم ، گوشمی آلارم گوشي صدابا
 رنگ شده ي من رو با موهایدوست نداشتم کس!  صبح میچهار و ن. به ساعتش نگاه کردم 

 خواهش کردم صبح زود موهام رو رنگ کنه ، قرار نبود رنگ شگرمی از آرانی همي برانهیبب
 می و نازدهی ساعت ي برادیبا.  خودم ي درجه روشن تر از موهاهی ، فقط هروشن به موهام بزن

ترانه .  بود داریونه رفتم ، مامان هم ببه سمت آشپزخ. شدم ی منیحاضر و آماده منتظر رامت
مامان باهام .  شد ی دنبالم اما قبول نکردم ، به خاطر من بد خواب مادیاصرار کرد خودش ب

 صبحونه مختصر خوردم و مسواك زدم هی خودش من رو برسونه ، ود کرده بود و قرار بیآشت
. میدی رسشگاهی ِ مامان جا دادم ، ساعت پنج بود که به آرانی رو برداشتم و تو ماشلمیوسا. 



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 238 

من .  حرفا نی شه و از ای نکنم ، امروز برام تکرار نمهی سفارش کرد که امروز گریمامان کل
 .  قولم بمونمي رودی بایطی شراهر  قول داده بودم ، تحتنیبه رامت

 شیام و شست و شو، آرا با حوصله موهام رو رنگ کرد ؛ بعد از رنگ شدن موهشگرمیآرا
 دست دو تا ریهمون موقع دو تا عروس هم اومدن که رفتن ز.صورتم رو شروع کرده بود 

 ، از نگاه نمی ببنهی آي صورتم تموم شد اما اجازه نداد خودم رو توشیآرا.  گهی دشگریآرا
 ی م کارشون بهم نگاهنی هم بشگریدو تا آرا!  شده بی م عجافهیق  کردمیچهار نفر فکر م

 که تو یبا هر سنجاق.  صورتم ، درست کردن موهام شروع شد شیبا تموم شدن آرا. کردن 
 محکم ی صندليدستم رو دور دسته .  شهی کردم سرم زخم می کرد احساس میموهام فرو م

 ازم خواست لباسم رو بپوشم تا بعدش کارش بعد از تموم شدن. کرده بودم تا اعتراض نکنم 
 نشستم ؛ احساس ی صندليرو.  دمیتاج و تورم رو وصل کنه ، با کمک خودش لباسم رو پوش

 تو سرم ي هم سنجاقهای کنه ، از طرفی متمی شده به تنم و اذپی کیلی کردم لباس خیم
ر ناخنهام و  آخرد. کرد و بعد سراغ تاجم رفت کسی رو مشمیاول آرا. دی کشیموهام رو م

 نگاه نهی آيکارش که تموم شد با لبخند نگاهم کرد و ازم خواست خودم رو تو. کرد کوریمان
 . کنم

 کردن و با حسرت فیدو تا عروس هم ازم تعر!  ریی منم ، انقدر تغنی شد ای نمباورم
با .  تنم فوق العاده بودي توی پرنسسدیلباس سف.  کردن ی نگاه منهی آيخودشون رو تو

.  جشن تنم کنمي هم سفارش دادم تا تودی کت سفهی به خاطر دکلتـ ـه بودنش نیرار رامتاص
 ي سرم جمع شده بود ، انتهايموهام با فرِ درشت بالا.  دی رسی مـرم  کمـری تا زدمیتور سف

موهام .  تل وسط موهام قرار داشت هیتاجم مثل . موهام رو از سمت راست به جلو آورده بود 
 ی و خط چشم مشکملیچشمام با ر.  موضوع خوشحالم کرد نی بود و اختهی صورتم نريرو تو
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 از شگرمیهم آرا. ـام با رژ قرمز رنگ شده بودن   و لبـدادنی خودشون رو نشون میلیخ
 .  بودمی راضشگاهی آرانی بود و هم من از انتخاب ایکارش راض

با کت و . فتم و منتظر ورودش شدم  ، جلو ردهی رسنی دوازده شد که اعلام کردن رامتساعت
 شی بار بود صورتش رو بدون ته رنیاول.  ومدی بهش میلی وارد شد ، خشی کاربنیشلوار آب

 :  با لبخند گفت.  صورتم چشم دوخت يدست گل رو به طرفم گرفت و به اجزا.  دمی دیم

 . ي ناز شدیلیدلارام خ _

 ، دی رو بـ ـوسمی ـشونـی دستاش گرفت و پنیسرم رو ب.  صداش معلوم بود خوشش اومده از
   لبخند رو لـ ـبم نشست و بهش چشم دوختمهی

 . ي شدپی خوشتیلیتوام خ _

 ، دمشی کتم رو برام گرفت و منم پوشنیرامت.  گرفت ی ملمی داشت ازمون فلمبرداریف
 ي پوشش براهی ، ومدی پوشوند ، کت هم به لباسم می ساعدم رو مي سه ربع بود تا بالانیآست

 تشکر کردم و شگرمیاز آرا.  شد ی مدهیشونه هام و پشتم بود اما از جلو فقط لباس عروسم د
 خوب بود ، گلهاش با دسته یلی هم خنی ماشنیتزئ.  شدم نی سوار ماشثبت مي انرژیبا کل

   بهش نگاه کردمنی رامتي عقب پر از بادکنک بود ، با صدایصندل.  داشت یگلم هماهنگ

  ؟يلمبرداری باغ واسه فمی بعد برمی کنی خونتون خداحافظمی براول _

  ؟می سالن باشدیساعت چند با.  می کنی میی بهتره تو وقت هم صرفه جوينطوریا. آره  _

   گرفتن شدلمی هم از جلو مشغول فلمبرداری افتاد و فراه

 . می اونجا باشدیساعت هفت با _

 . ادهیوقت ز _

 دمی رو کششهی ، شدنی و رقصطنتی آهنگ شاد گذاشت ، منم شروع کردم به شهی نیرامت
 دمی رقصی دادم و با دسته گل میدستم و تکون م.  بردم رونی بنی و دسته گل رو از ماشنییپا
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به خونه .  دادی زد و دست تکون می شد برامون بوق می که از کنارمون رد مینی، هر ماش
 از مامان و بابا شروع شد ، به خودم قول داده بودم امروز یفظ خداحااسم و مرمی من رفتيپدر
 رو به رقص در ای خندم دني با صدادیامروز با... فقط و فقط بخندم .  نکنم هی نکنم ، گرهیگلا

 خودمون هم جلو يلهایفام.  دمی زد و من رقصي عمر هر سازهیهمونطور که اون ...  اوردمیم
 ی من نگاه مي که با لبخند به چهره نای کردن ، مبی مفی تعرشمیآرا  و در گوشم ازومدنیم

 باشه ، نوع نگاهش با شب عقد کنونمون فرق نیحواسم به رامت" گفت یدر گوشم م. کرد 
 . دادی محلش نمنی چشم دوخته بود ، اما رامتنی هم با اخم به رامتلادیم ".داره

 بود ، يلمبرداری في که برایا به باغ تمی هماهنگ کردلمبرداری با فی از مراسم خداحافظبعد
 ، فاصله زدمی حرف منی و در گوش رامتدمی خندی مطنتی من با شمیدی که رسنیهم.  میبر
 فاصله کمتر نی بود اما حالا که کفش پاشنه بلند به پا داشتم ، اادی زي در حالت عادمونیقد

 بار نکهی کرد ، افی ما تعري هی از روحی و عکاس هم کلمی مختلف گرفتيژست ها.  شده بود
 عکس هی تکرار ي برایلی ، دلمیکنی خوب خودمون رو هماهنگ میلی هر ژست خياول برا

 ی اونجا هم اطراف ما مي هم تو باغ بودن اما خدمه ي اگهی عروس و دوماد دنکهیبا ا. ستین
ه قرار هر جا ک.  می عروس و دوماد اون باغ ما هستنیوقتر گفتن خوش ذیگشتن و بهمون م

 يِ رودی داد که من بای ابرو بالا منی شد و رامتی مفی لباس من کثمینی بشنی زميبود رو
 می که نشستنی ، هممی بود که به سمت تخـ ـت هاشون رفتمیساعت دو و ن.  نمیلباس تو بش

 : د و گفتی بلند خندي با صدانیرامت. کفشهامو درآوردم 
 
  دلارام راحت باش _

  راحتم _
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غذامون رو آوردن ، .  خنده زدنری زلمبرداری حرکت من عکس انداخت ، و با فنیعکاس از ا
 گرفت ی قاشق رو به سمت دهنم منیرامت.  می درآوردي غذا خوردن مسخره بازنی سر ایکل

 ي عروس و دومادنیمسئول اون قسمت هم بهمون گفت اول.  خوردم ی ناز میو من هم با کل
 !  می که انقدر راحتمیهست

 دوست داشتم ، مخصوصا یلی گفتن خی که بهمون مییژستها.  میدی رسهیساعت سه به آتل
 ، از جلو دمی کمـ ـر من رو گرفت و من خودم رو به عقب کشنیرامت.  بود ی عالشونیکی

 دی لبـ ـام رو بـ ـوسنیرامت.  کار باعث شد تور من حرکت کنه نیبرامون پنکه روشن کردن ا
 .   شدسها عکنی جزو بهترنیو ا

 کنار هم نی عکس من و رامتنی شب قرار شد حاضر کنن ساده تر بود ، تو اي که برایعکس
 داد ی اجازه نمنی شد و رامتی استفاده ممنی اتاق نشي عکس برانیا.  دمی کتم رو پوشمیبود

 ـی سي از پشت به کمـ ـرم بود و من دست چپم رو رونیدست رامت.با لباس باز عکس بندازم 
 .   و پشت کمـ ـر من بودنیدسته گل هم تو دست رامت.  بودم ـنه اش گذاشته

 ی نگراني برایلی شده بود اما دلری ، دمیدی به سالن رسری تاخی با کلمی هشت و نساعت
   اما من مخالفت کردممی و وارد بشمیری بهمون گفت که دست هم رو بگلمبرداریف. نداشتم

 .  الان هم حوصله شون سر رفتهنی خوام با رقص وارد شم ، مهمونا همیمن م _

 نیا.  هم پشت سرم بود؛ با رقص وارد سالن شدم نی گل رو به دست چپم گرفتم و رامتدسته
 رو نی سن رفتم ، دست رامتيرو.  دستاشون بلند شد يکارم همه رو به وجد آورده بود ، صدا

.  گرفت ی ملمی هم با لبخند از ما فلمبردارمونی ، فدنی به رقصمیگرفتم و با هم شروع کرد
 دست يصدا. تو سالن پخش شد  "دوست دارم " ذاشت ، آهنگی کم نمامون هم بری جيد

  دی رقصی هم مردونه جلوم منیو سوت بالا رفت ، رامت

  حرف تازههی دنباله
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  تو بودميای رويتو

  ابراز علاقمواسه

  ترانه رو سرودمنیا

 اژه ها که عبور وتو

 گشتمی مشی یِ هم پپشت

  حرفنی به ادی رسآخرش

  دارمو نوشتمدوستِ

 .. دارمو نوشتمدوستِ

  دوست دارم قدرهمن

  پر ستارهآسمون

 امی که سمت تو ميجور

  اشارهی اراده بیب

  اشارهی اراده بیب

  دوست دارم قدرهمن

 یدونی که تو نميقدر

  که بگم تا ابديقدر

 یمونی خاطرم ميتو

 ..یمونی خاطرم ميتو

.  خورد ی به چشمم منی ، نور فلاش دوربدمی دستم رو گرفت و من دور خودم چرخنیرامت
  زدنی بودن و با لبخند برامون دست مستادهیهمه ا

  من نشونه رفتهسمت
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 زمی عشق تو عزرهیت

  من اومده انگاردخل

 زمی شد راه گربسته

 دونستی یکی من عشق

  هم همتا ندارهاصلا

  مثل بارونشهی همتا

 بارهی دلِ تو ميرو

 بارهی دلِ تو ميرو

  دوست دارم قدرهمن

  پر ستارهآسمون

 امی که سمت تو ميجور

  اشارهی اراده بیب

  اشارهی اراده بیب

  دوست دارم قدرهمن

 یدونی که تو نميقدر

  که بگم تا ابديقدر

 یمونی خاطرم ميتو

 ...یمونی خاطرم ميتو

 آهنگ به مهمونا سلام نی و دست بلند شد ، بعد از اولغی جي دستم رو گرفت و صدانیرامت
   کردی با لبخند نگاهم منیرامت.  و من باز به سمت سن رفتم میداد

 ! ی واقعا قراره امشب بترکوننکهیمثل ا _
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 .  خودمهیعروس:  با لبخند گفتم منم

 به ی جيد.  دنی رقصی باهام مقهی چند دقي بار دخترا هم دورم جمع شدن و هر کدوم برانیا
.  نشستم نی استراحت کنم ، کنار رامتکمی مونم و بهتره ی گفت مثل پاپ کورن میشوخ

  دستش گرفت و فشار داديدستم و تو

  ي شدیامشب عال _

 صاف شده بود که دوست داشتم ببـ ي نگاه کردم و لبخند زدم ، صورتش به قدربهش
 ي ازمون خواست از جای جيتراحت کوتاه د اسهیبعد از .  نبودی خوبتیـوسمش اما موقع

 .  میگرم و نرممون دل بکن

 بشه و من براش برقصم ، من که ی جي دنی گفت بره کنار گروهش ، قرار شد رامتنی رامتبه
   پخش شدنی رامتيمنتظر آهنگ شدم ، صدا. از خدام بود 

   با من هماهنگهدلت

   تو، تو چشمامهنگاهِ

  رقصهی با من متنت

   خوامهی که میحس همون

   واسه شبهاای دننی اتو

  ستی نی آغـ ـوشت پناهجز

   که من دارمی حالنی ابا

  ستی نیی جاگهی دنجای اجز

  مونمی جا با تو منیهم

   جا که هوا خوبهنیهم

  رهی گی ـنه مـی تو سنفس
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   کوبهی واسه تو مدلم

   وقتشه عاقل شموونمی دهی من

   حق بده عاشق شمی ته خوبتو

  ی شدای و گشتم تا که تو پعمرم

  ی خوام باشی فهمم ، فقط می نمیچیه

.  ، خندم گرفته بود رنی گی ملمی به دست دارن از ما فی همه گوشدمی دی هر بار چرخش مبا
 ي گذاشتن و ازم خواستن بالایبرام صندل. ، نوبت من بود نیبعد از تموم شدن آهنگِ رامت

 .  بودستادهی من اي هم با لبخند رو به رونی ، رامتستمی بایصندل

 کروفونیم.  گرفتن ی ملمی بودن و فستادهی کس سر جاش نبود ، همه دور تا دورمون اچیه
  رو دادن بهم و آهنگ شروع شد

   کردمی مموی زندگداشتم

  ي حالم و عوض کردياومد

 ي که بري راه و اومدنهمهیا

 ي و برگردی خرابم کنکه

   خوب بود قبل از توی چهمه

   کردی میبگی با من غرعشق

   نفر داشت با خودش تنهاهی

  کردی می سقف زندگنی اریز

   اتاق و پر کردهنی تو ، اعطر

  ستی سابق ني هوا اون هوانیا

   که با بودنت مخالف بوداون
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  ستی با رفتنت موافق نحالا

 ی ملمی فجانی با هلمبردارمونیف.  بودم نی خندش گرفته بود ، من هم بدتر از رامتنیرامت
 داد که با ی هم با دستش نشون می جي مهمونا بلند شده بود ، دغی سوت و جيصدا. گرفت 

 من هماهنگ دست بزنن

 ي که برگردي اومدی چواسه

   اما به من جواب بدهبرو

  نباری ای ولي خود اومدسر

   منم حق انتخاب بدهبه

  استنجی گفت تا ابد ای که ماون

   گه بذار برگردمی محالا

  ي کردی متوی زندگیداشت

  کردمی مموی زندگداشتم

 گذاشتن و منم با اون پاشنه ها رفتم وسط و شروع ی آهنگ ترکهی شدن من ی جي از دبعد
 با ی عروسنی گفتن جو ای خانوما هم وسط بودن ، منی با حجاب تریحت.  دنیکردم به رقص

 من و مونیتو عروس...  نبود ی مشـ ـروبچی همونیتو عروس...  ها فرق داره ی عروسيهمه 
 . همه سر ذوق اومده بودن.  میکرد ی پخش مي انرژنیرامت

.  می با هم برقصنی تا من و رامتنن،ی آهنگ آروم گذاشتن و از مهمونها خواستن که بشهی
 نیاصلا تمر. ه دستش گرفت  از دستام رو بیکی کمـ ـرم گذاشت و ي دستش رو روهی نیرامت

   ، خندم گرفته بودمینکرده بود

   با هممی کردی منی تمرکمیکاش  _

   خوبهنمیاشکال نداره ، هم _
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 .   لـ ـبم ثابت مونديچشماش رو.  کرد ی چشماش نگاه کردم ، به صورتم نگاه مبه

   کنشیچشماتو درو...  نیرامت _

   شدرهی به چشمام خطنتی گرفت ، با شخندش

   ؟ی کار کنی چي خوای ، ميالان کل سالن شاهدن که زنم شد _

 !  کار دارمی ، با کل سالن چمیمهم من و تو هست _

   شدرهی به لـ ـبم خبازم

   قولم بمونميفکر نکنم بتونم رو _

  چشم غره رفت.  کفشم پاش رو له کردم ، ابروهاش تو هم گره خورد ي پاشنه با

 . میشیشب که با هم تنها م.  کنم ی میتلاف _

 ي و من تونستم به پاهام استراحت بدم ، لبخند از رودیوقت شام رس.  اوردمی خودم ني روبه
 هست که خسته نشده و ی جشننی گفت اولی هم ملمبردارمونیف.  شد یلب ما دو تا دور نم

 و به خودم نیکه به رامت یقول...  قولم موندم يمن پا. دوست داره تا صبح ادامه داشته باشه 
 . دادم

 هم نی دادن ، رامتی و شادباش بهم مدنی رقصی از شام بزرگترا هم اومدن وسط و باهام مبعد
 شروع شد کی کدنی و بري بازشی مجلس بود که مراسم آتيآخرا.  رفت ی نمییاز کنارم جا

 دمی رو کششهی هم دنبالمون راه افتادن ، شهیبق.  می شدنی سوار ماشکی، بعد از خوردن ک
 .   کردمی پرت مدنی رسی که کنارمون میی هانی رو به سمت ماشها و بادکنکنییپا

همه همراهمون اومده .  میستادی خونه خودمون اي و بعد جلومیدی چرخابونی ساعت تو خمین
 خونش رد يرو و از می رو گرفتگهی دست همدنیمن و رامت.  دنیبودن ، گوسفند سر بر

 از مهمونا وارد خونمون یبعد از خداحافظ. پدر و مادرامون ما رو دست هم سپردن .  میشد
وارد اتاقم شدم و در و .  رفتمی ، کفشم و که درآوردم به زور راه مکرد یپاهام درد م.  میشد
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 سرم ي با سنجاقهانهی آيجلو.  ارمی تونستم در بیبستم ، لباسم رو عوض کردم اما تورم رو نم
   در اتاقم بلند شدي بودم که صداریدر گ

  بله ؟ _

   آروم بودنی رامتيصدا

  ؟يدلارام لباستو عوض کرد _

  ایب.آره  _

   اتاق شد و جلو اومدوارد

  ی تونی نمیی کمکت کنم ، تنهای رو صندلنیبش _

 .   قرمز شده بودنی چشماش نگاه کردم ، از خستگبه

  ارمشونیم در م خواد، خودینم _

دل دردم .  دی کشرونی نشستم ، با حوصله سنجاقها رو بی صندلي م رو فشار داد و روشونه
کل .  کرده بود می هم درد پاهام عصبی ، از طرفاوردمی خودم ني شد اما به رویداشت بدتر م

   ظرف پر آب برگشتهیبه سمت حموم رفت و با . سنجاقها رو درآورد 

   رو تخـ ـتنیبش _

پاهام و گذاشت تو آب و ماساژ داد ، آروم .  ظرف نگاه کردم و حرفش رو گوش دادم به
ساعت .  خسته بود اما باز هم به فکر من بود نکهی لـ ـبم نشست ، با اي لبخند روهی. شدم 

   دو دلِنی رامتدمی داد، خواستم دراز بکشم که دیچهار صبح رو نشون م

   شده ؟يزیچ _

  دی موهاش کشي رو تودستش

  نه _

 ؟ي داريکار _



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 249 

 :  آرومش گفتي به اطراف اتاقم نگاه کرد ، بعد با صدایجی گبا

 .ی خوب بخوابر،ی بخشب

 تموم شد ، می روز زندگنیبهتر.  نگاه کردم ، چراغ رو خاموش کرد و از اتاق خارج شد بهش
 . با لبخند به خواب رفتم

 
  دلارام پاشو _

 .  گوشم گذاشتم و پشتم رو بهش کردميستم و رو اعصابم بود ، دي روصداش

  ساعت سه بعد از ظهره!  ستمیمگه با تو ن _

  یزنیچقدر حرف م...  يوا _

   تخـ ـت نشستيرو

  شمی خودم دست به کار میدلارام پا نش _

 شمی مداریبرو، خودم ب _

   و شروع کرد به قلقلک دادنم ، دستش ثابت مونددی بغـ ـلم کشری رو به زدستش

  نمتی ؟ برگرد ببيدلارام چرا باز تب کرد _

   شده بودم ، نشستم و چپ چپ نگاهش کردمکلافه

   ؟یزنی کنار گوشم حرف مزی رهی ي خوای میچ _

   شدرهی گذاشت ، اخماش گره خورد و به چشمام خمی ـشونـی پي رو رودستش

  وقتش بود ؟ _

 می بهش نگم ، چقدر راحت درباره مسائل خصوصيزی هم فشار دادم تا چي رو روچشمام
  دستم و تو دستش گرفت.  زدیحرف م

  گم وقتش بود ؟ی ، منمیچشمات و باز کن بب _
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   صورتش نگاه کردم و نگاهم تو چشماش ثابت شدبه

  آره _

   ؟يدی رقصی مروزی دتتی وضعنیبا ا _

   تخـ ـت بلند شدياهم کرد و از رو کردم ، با اخم نگسکوت

  رونی بای ، زود بریبرو دوش بگ _

  الان حوصله ندارم ، گشنمه _

   چپ نگاهم کردچپ

  یتا غذا رو گرم کنم دوشت رو گرفت _

 ی دست لباس برداشتم و راههی کنم ، به سمت دراورم رفتم و هی داشتم از دستش گردوست
   به در حمومدی کوبنی شد که رامتیردم داشت بهتر م آبگرم نشستم ، دل ديتو. حموم شدم 

  ؟ی اونجا بدتر بشي ، با اون حالت موندگهی درونی بایب _

   داد زدمنباریا

  ؟ي کار داریاصلا تو به من چ!  يدی مری چقدر گنیرامت _

   هستم بدترش نکنی دلارام ، از دستت عصبرونی بایب _

  هیفعلا موهام کف _

 ؟یکنی کار می چي ساعتِ دارمیبا شکم گرسنه ن _

 حوله يموهام رو تو.  دوش گرفتم و لباسام رو به تنم کردم عی بود ، سری عصبصداش
 آشپزخونه بودم که صداش از پشت سرم بلند کینزد.  تا آبش بره و سشوار بکشم دمیچیپ

  شد

   ؟ی کني با اعصابم بازادیخوشت م _

  جلوم گذاشتالهی پهی.  نشستم زی رو ندادم ، پشت مجوابش
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 . یِ و بخور ، کاچنیاول ا _

  دوست ندارم _

  مامانت درست کرده ، صبح برات آورده بود _

   چشماش نگاه کردمبه

 ادیدوست ندارم ، از مزه اش بدم م _

   شدکی گذاشت و به صورتم نزدزی مي رو رودستش

 ت شک افهی به قدی باشبی ، دی گرفتی لال موني مشکل داری بهم بگروزی دنکهی ايبه جا _
 .  برات بکنمنکاروی خودم انکهی کردن بخورش ، قبل ای بلبل زبونيالانم به جا.  کردمیم

 قاشق رو به زور قورت نیاول.  ، قاشق به دستم گرفتم دمی صداش و حالت چشماش ترساز
  دادم

  اخم داشتبهش نگاه کردم ، هنوز .  گذاشت زی مي رووانی پارچ رو درآورد و با لخچالی از

   ؟ی چرا ناراحتی بگشهیم _

 .   فرستاد و روبروم نشسترونی رو با پوف بنفسش

  ؟يزدی بهم حرف مدی نباروزید... دلارام  _

   گفتم ؟یمگه قبلش بهت م _

  ی بگدی به بعد بانیاز ا _

  چرا ؟ _

   نه ؟ای با خبر باشم دیمن با.  شهی چون حالت بد م،ی کنیچون تب م _

 . شهی ، بعدش حالم خوب مهینطوریفقط دو روز اول ا _

   شدرهی چشمام خبه
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 . کنمی مکاری چنی کن ، ببیدفعه بعد مخف _

   ظرفم اشاره کردبه

  ي خوریهمه رو م _

  دوست ندارم!  نیرامت _

 بدنت ضعف داره ، بخور واست خوبه _

 امی کردم بیفکر م. ار نبود  دست بردنی دادم ، رامتی رو بستم و تند تند قورتشون مچشمام
   بلند شدمزی شدم و از پشت مریس.  نگهبان دارم هی اما انگار از امروز شمی راحت منجایا

   نهار و گرم کردمنیبش _

   چپ نگاهش کردمچپ

 يدادی که دوست داشتم به خوردم ميزی از همون اول چدی شدم ، باریمگه خرسم ؟ س _

 نی و منتم رو بکشه ، بالاخره تو اادیانتظار داشتم ب.  حالت قهر به اتاقم رفتم ، در رو بستم با
 دونستم تو اتاق ینم.  اوردی خودش نياما اصلا به رو...  کرده بودم ازش دای پی شناختهیمدت 

 اه نگونیزی داشت تلومنیدر اتاق رو باز کردم ، تو نش.  گشتم ی کار کنم ، دور خودم میچ
   از مبلها نشستمیکی يِرفتم و رو.  ختمی ري خودم چايرفتم آشپز خونه برا.  کرد یم

   برات خوبه ؟يچا _

 و به صورتش نگاه کردم دمی کشقیچند تا نفس عم.  رو بستم تا خودم رو کنترل کنم چشمام
   نداشتی، اصلا شوخ

   دعوات شده ؟ی شده ؟ با کسی شه بدونم چیم!  نیرامت _

   برداشتزی مي رو از روي شد و چاخم

   و تبت بالا برهی ضعف کنيحوصله ندارم مثل اون سر _

  دی مبل کوبي برگردم به اتاقم که دستش رو روخواستم
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  نجای اایب _

   درشت شدچشمام

  چرا ؟ _

   ؟ادی خوشت میی از تنها؟ي کار داریتو اتاق چ _

   شونه م انداختيدستش رو رو.  بالا انداختم و کنارش نشستم شونه

  دلارام ازم ناراحت نباش ، نگرانتم _

  میستی ؟ مگه ما فقط دوست نیچرا نگرانم _

   شدطونی شچشماش

   ؟می دوست نباشي خوایم _

 :  حرص گفتمبا

  نیرامت _

  جونم ؟ _

   نگاه کردمونیزی و ازش گرفتم ، به تلوروم

هر وقت اشتباه از من باشه منتت .  رو نداشته باش ی حق با من بود ، انتظار منت کشرنبایا _
  ی از من داشته باشدی انتظار رو نبانی کشم اما اگه اشتباه از تو باشه ایرو هم م

 لبخند رو لـ ـبم نشست ، کلا هی.  ـنه اش قرار دادـی سي و سرم رو رودی موهام رو بـ ـوسيرو
 یاما وقت.  دمی رسی جا نمچی و اشک و ناله به هدادیبا داد و ب.  نداشت ي اونهیبا قهر و دعوا م

 نیفقط هم...  هی کافنیهم.  دادی خوب به حرفام گوش میلی کردم خیصحبت م
 
  کردمی تخـ ـتم نگاه مي پخش شده روي عکسابه

   عکس رو کجا جا بدم ؟نهمهیا _
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 کی کوچي با لبای آبي چهار ساله بود رو بالا آوردم ، چشمهاي که عکس دختر بچه شونیکی
 بدون نیچرا دختر بچه ها انقدر نازن ؟ رامت.  بسته بود رهی بلندش رو با گي موها،یصورت

   نگاه انداختهی تخـ ـتم ي روياجازه و در زدن وارد اتاقم شد ، به عکسها

   ؟هی چي اون در برانیرامت _

  می رو ندار حرفانیمن و تو که ا _

  می حرفا رو با هم ندارنی که امی شدیمی صمی حرفش باز موند ، از کنی از ادهنم

   ؟یاز ک _

 :  ـاشو جمع کرد و گفتلبـ

   در بزنم ؟ مگه شرکته ؟دی بايمن هر سر _

   ـنه شدمـی به سدست

  کنمی من دارم لباس عوض مدیشا. آره  _

 :  زد و گفتلبخند

  نمی رو ببي صحنه انی ممکن همچری غي خوبه ، تو حالت عادیلی که خنیا _

 .   فرار کردییرای رفت ، از اونجا هم به پذمنی جا بلند شدم و دنبالش کردم ، از اتاقم به نشاز

  رمتیگیبالاخره که م _

  ؟هیمشکلت چ.  نمتی خوام در حال لباس عوض کردن ببیعمرا ، من م _

  ـــنیرامت _

داشت از .  که همه جا به هم راه داره نِی خونمون اي کرد ، بدی فرار م ودی خندی مبلند
 .   رفت که از پشت لباس و گرفتمی ممنی به سمت نشکی باريراهرو

   و داد من اوج گرفتغی بغـ ـلم و بلندم کرد ، جری من برگشت و دستش رو انداخت زسمت

  نیمن و بذار زم _
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  يری منو بگی خواستینوچ نوچ ، مگه نم _

   شدم ، به چشماش نگاه کردمآروم

  نمیسنگ _

   زانوم و به سمت مبلها رفتری و انداخت زدستش

   جوجو؟ینیتو سنگ _

   پاهاش نشوندي مبل نشست و من رو رويرو.  دمی رو مشت کردم و به پشتش کوبدستم

   خونه پدرت ؟می حرف بزنم ، فردا برینذاشت _

  چه کردم بالا انداختم و لبـ ـامو غنشونه

   دونمینم _

  دادریی نگاهش رو تغری مسعی سری لـ ـبم چشم دوخت ولبه

  ؟می کادو بخرمی نکن، شب بريلباتو اون طور _

  باشه _

 .  افتادملادی مادی.  اتاقم برگشتم و عکسها رو جمع کردم به

  ستی لباس تنم نرونی برو بلادیم _

 .   لباسم رو عوض کردم و در اتاقم رو باز گذاشتمعیمنم سر.  و از اتاق خارج شد دی خندبلند

 .  ی که دستم داشتي دی سنمی اایب _

 به آشپزخونه یبعد از خداحافظ.  می رفتنییو با هم از پله ها پا.  ازش گرفتم ی خوشحالبا
 رو تازه کادو گرفته وتریبه اتاقم برگشتم ، کامپ.  پفک برداشتم نتی خودم از کابيرفتم و برا

 تونست ی کادو منی بهترنی اقمی تشوي شده بود و براستی بمییمعدل سال دوم راهنما. بودم 
.  رو فشار دادم ، روشن شد وتری گذاشتم ؛ دکمه کامپزی ميبسته پفک رو باز کردم و رو. باشه

 راه خشک نیاما دستم ب.  رو داخل دستگاه جا دادم و دستم رو به سمت پفکها بردم ي دیس
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 هی....  ستی که کارتون مورد علاقه م ننیا....  ستی من نلمی که فنیا...  ؟ دمی دی میچ... شد 
 کارا نیا...  کردم ی درك نمدمی دی که ميزیچ...  پسر هیتو خونه ...  مدرسه ي مانتوادختر ب

 پاهام افتاد ي حس شد و رویدستم ب...  کرده بود خیبدنم ... شوکه شده بودم ...  بود یچ
دوست داشتم .... دوست داشتم برق بره ...  دختر سوهان روحم شده بود ي هاهیگر...

 دختر ينگاه پسر به بدن برهـ ـنه ....  مونده بود ی حس رو صندلی ببدنم...   بسوزهوتریکامپ
....  شد ی که از تن دختر جدا مییلباسا...  هاش هیامتناع دختر و گر... نوع نگاهش ... 

 زورش از پسره کمتر دیچرا با...  بار تو قلـ ـبم حس کردم نی اولي که برایاحساس حقارت
 .  منم تموم شدیبچگ...  تموم شد لمیف... چرا ؟ .....  تچرا پسره رو نکش... باشه ؟ 

 . امیمامان تو رو خدا بذار منم ب _

 :   اخم نگاهم کرد و آروم گفتبا

  یستیتنها که ن. بابا خونه ست ! دلارام  _

مرداد ماه بود ... تپش قلـ ـبم ... لرزش دستام .  تنها بودم ، استرس به جونم افتاده بود کاش
  کردمیاما من احساس سرما م

   نکنمتتی اذدمیقول م... مامان تو رو خدا  _

 ؟ من ي ترم زبان ندارانیمگه فردا م.  ، برو سر درس و مشقت ی کنی ممی عصبيدلارام دار _
 .   گردمیزود بر م

در اتاقم رو .  مامان از خونه خارج بشه به سمت پله ها رفتم و به اتاقم پناه بردم نکهی از اقبل
 تینکنه بابام هم منو اذ.  دادی آزارم ممیی دوران ابتدای همکلاسادی...  دمی لرزیقفل کردم ، م

 ي بابایعنی بود ؟ نی سواستفاده همی ، معندی لرزیدستام م. کنه ؟ پشت در نشستم 
 !  اون کارا رو با دخترش کرده بود ؟میکلاسهم

   ؟یخواب! دلارام  _
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   شده ؟ی چنیبله ؟ رامت _

   مادرت پشت خطِایب _

 ندارم ی سوال کرد که مشکلنیدرباره ا.  رو از دستش گرفتم ی شدم و گوشکی نزدنی رامتبه
مان اطلاع دادم که به ما.  می با هم نداري رابطه انی دونست ما همچینم...  خوبه و ی، همه چ

 .  شام منتظرمون هستني و مامان هم گفت برامیریفردا به خونشون م
 

   دستگاه گذاشتم و وارد آشپزخونه شدمي تلفن رو رویگوش

 ؟ي خوری می شام چي برانیرامت _

  دی کشی لبش مي داد ، زبونش رو روهی اپن تکبه

  ؟ی درست کني بلدیچ _

  یهمه چ _

   درست کنيقورمه سبز _

  به کمـ ـر شدم و حق به جانب نگاهش کردمدست

  ؟یچون از همه سخت تره گفت _

   لبخند وارد آشپزخونه شدبا

   منم جواب دادميدینظرم رو پرس _

 گذاشتم تا نکیکنار س.  برداشتم ي بسته سبزهی بسته گوشت و هی رو باز کردم ، زریری فدر
   کردم آشغال نداشته باشه دور نگاههی رو ای آب بشه ، لوبخشونی

  ستن؟یمگه اونا پاك شده ن _

   برداشتم و مشغول پوست کندنش شدمازیپ

 .  کردم اشتهام کور شددای بار سنگ تو غذام پهی. من تجربه دارم  _
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مشغول درست کردن غذا بودم و حواسم به .  گاز قرار دادم ي رو خورد کردم و روازیپ
 برداشتم ، خواستم قابلمه رو بلند کنم رهیدستگ.  شدی آب داشتم نرم ميبرنج تو.  نبودنیرامت

 :  کردم، لبخند زد و گفتیبا دهن باز نگاهش م!  کرد نکاروی انیکه رامت

   دوست دارمیلی بذار ، خگمیته د _

 ی بود تا بهشون عادت کنم زمان مدی از رفتاراش برام جدی لبخند رو لـ ـبم نشست ، بعضهی
 .  برد

.  شعله کم قرار دادم ي رووفتهی جا بنکهی اي رو گذاشتم تا دم بکشه و قورمه رو برانجبر
 ي رو توشینی و بدیچی دور شکمم پنی کردم که دست رامتیداشتم به آشپزخونه نگاه م

 : قلقلکم اومده بود، با خنده گفتم. گردنم فرو کرد 

  ؟یکنی کار می چنیرامت _

   چشمام نگاه کردبه

  شدی ، باورم نمدنی مي قورمه سبزي زنها بوگنیم _

 نِی قزوي سنگ پاستی ، رو که نغی شدم بلکه خجالت بکشه اما دررهی چشمهاش خبه

   بود گفت درست کنم ؟یک _

 کارش اعتراض کنم بحث رو عوض نیخواستم به ا.  و ازم فاصله گرفت دی ام رو بـ ـوسگونه
  کرد

 .  می برگردمی کندی خرمی بپزن برنایبرو حاضر شو تا ا _

   ؟دمی مي قورمه سبزي بویمگه نگفت _

  دی خندبلند

  زود حاضر شو.  ی کردم خانومیشوخ _



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 259 

 فمی کي رو تومی ، گوشدمی و شال همرنگش پوشي کرم رنگ با شلوار کتان قهوه اي مانتوهی
 نداشته باشه  هم برامیچی هنیازدواج با رامت.  دمی لـ ـبم کشي هم روی رژ نارنجهی. گذاشتم 

 . دلم رو کم کرده بودي از هزاران عقده یکی مورد رو به همراه آورده بود ، نیا

 دنیبا د!  بود بر عکس من دهی با شلوار کتان کرم پوشي قهوه ارهنی پهی اتاق خارج شدم ، از
  میدیهم خند

   پوشم ؟ی می چيدلارام راستشو بگو از پشت در چک کرد _

   بهت گفته ؟ی تا حالا کس،یزنی حرف میلی خنیرامت _

 :  و گفتدی رو کشلپم

   لقمه چپت نکردمهی تا وفتیراه ب _

 جدا ي کادوهی مادر من ي برانی از طرف هر دومون ، رامتمیدی دو تا سکه خری طلا فروشاز
.  کردی هم با لبخند نگاهم منی رامتوفتاد،یاز دهنم نم "چاپلوس... چاپلوس  ".  دیهم خر

 رشونیز.  که کردم به غذاها سر زدم ي کارنی خونه و اولمیدیب بود که رسساعت هشت ش
 .   اتاقم رفتمبه رو خاموش کردم و

 سی ديداشتم برنج رو تو. دمی شام چي رو برازی لباسهام رو عوض کردم ،منکهی از ابعد
  اومدنی که رامتدمیکشیم

   ماةزی خاله رنیچه کرده ا _

   گذاشتم و خودمم نشستمزی مي رو روسی زدم ، دلبخند

   غذا؟ایخجالت بخورم  _

   زبونت و کوتاه کنهنی اختمی زهر رهیتوش  _

   تخم کفتر وکبوتر و کلاغ بهم داده تا زبون باز کنمی ؟ مامانم کلادیدلت م _
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 قاشق رو تو نی و خودش هم شروع کرد به خوردن ، اولدیبرام برنج کش.  دمی خندفقط
 : سرش رو تکون داد و گفت. کردم دهنش گذاشت بهش نگاه 

   کردم دستپختت خوب باشهیهــوم ، فکر نم _

 :  ـنه ام و صاف کردم و گفتمـیس

  گهی دنمیمن ا _

 . دی حرکتم بلند خندنی ااز

 نبود که باهام سر ی تنها بودم ، کسشهی بابا همي خونه يتو.  می سکوت غذامون رو خوردتو
از فردا ...  هم بود دوست داشتم چند نفر باهام باشن ری اگه نون و پنیحت...  نهی بشزی مهی

 شد و ی دانشگاه شروع مگهیسه هفته د.  شدم ی رفت سر کارش و باز تنها می هم منیرامت
 .  کردمی رو احساس نمیی شدم و تنهای و درس میسرگرم عکاس

  ؟ییدلارام کجا _

   نگاه کردمبهش

   جانیهم _

   ؟یچرا ناراحت _

  دمی کشی طرف مهیبا قاشقم برنجها رو  _

  رهی ، حوصله م سر مشمیاز فردا تو خونه تنها م _

 .  وفتهی غصه غذات رو بخور که از دهن ني به جا؟ي خوری فردا رو مياز الان غصه  _

   نشستمنی رفتم و کنار رامتمنیبعد از شستن ظرفها به نش. جمع کردم زویم

   ؟هی چلمیف _

 .  آخرشهي ، قسمتهاالِیسر _

 .   پخش شدیانی پاتراژیت.  نگفتم یچیه
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   ؟می داروهیم _

 :   کردم ، سرم روتکون دادم و گفتمنگاهش

   ؟ياری بي بريدوست دار _

   حرفم چشماش درشت شدنی ابا

 ! ارمیمن برم ب _

  از صبح غذا درست کردم ، ظرف شستم! پس نه من برم  _

 هی بلکه اوردمی رو مگهی ديمنم کنترل رو بدستم گرفتم و شبکه ها ، ارهی بوهی لبخند رفت مبا
   گذاشتزی مي رو روی دستشیپ.  قشنگ داشته باشه لمیف

  شهی حاضر مگهی دو ماه دلممونیف _

 .  ذوق زده بودی که کللمبرداری شده ، في چه طورنمیاوهوم، دوست دارم بب _

 هی.  هم تموم شد گهی روز دهی و می و مسواك زدن ، به اتاق خودمون رفتوهی از خوردن مبعد
 . شهی تموم مگهی چند هفته دای چند سال ، چند ماه و می دونستیروز از عمرمون که نم

 
 دی به گوشم رسنای آروم مبي رو فشار دادم ، صدازنگ

 .دی عروس خانوم ، خوش اومددییبفرما _

 ي ، تومی شداطیدستم رو تو دستش گرفت و وارد ح.  میرد بش وانی کردم تا همراه رامتصبر
به همه سلام دادم و .  کمـ ـرم گذاشت و اشاره کرد جلوتر قدم بردارم يراهرو دستش رو رو
 کنارم نی ، رامتمی نشستییرای پذيتو.  که محرمم نبود لادی به جز مدمیصورتشون رو بـ ـوس

 . نشسته بود

 :  گفتنی به رامتی با شوخعمو

 . کنهی مری آدم و پی متاهلی ؟ زندگي نشدمونیپش _
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 : کرد و جواب دادي تک خنده انیرامت

 !  نهای گهی دونم راست می شکسته شدم ، نمی ماه تا الان کلری از تگهیمادرم م _

 نیرامت.  کرد ی نگاه منیبا اخم به رامت.  لادی به جز مدنی چشم غره رفتم ، همه خندبهش
  دستش گرفت ، به مامان و بابا نگاه کرديدستم رو تو

  امروز دوست داشتم ازتون تشکر کنمیجدا از شوخ _

 ی بابا کمکدی خبر بودم فکر کردم شای کردن ، منم از همه جا بی نگاه منی به من و رامتهمه
 .کنهی جمع تشکر مي داره جلونی همي کرده برانیبه رامت

.  بهتر شدم گنی خودم که ميخانواده .  عوض شده  با دلارام آشنا شدم ، افکارمیاز وقت _
 .  همسر من باشهنی و اجازه دادنی کردتی تربينطوریازتون ممنونم که دلارام رو ا

.  حد ممکن گشاد شده بودنی اون لحظه من قابل وصف نبود ، دهنم باز و چشمهام تا آخرحال
 یلی خنی که رامتمی خودم شاهد بوديخودم و خدا.  نکرده بودم نی رامتي براي کارچیمن ه

 که کرد ، کاش پدربزرگش زنده بود و از ي کارنی شدم با اونشیچقدر مد. ازم بالاتر بود
 و ی و شر ، خوبری داده بود، خادشونی که حد و حدود رو یپدر بزرگ.  دمشی دی مکینزد
 نی کار رامتنیهم از ابابا و مامان .  ، احترام و درك متقابل رو براشون سرمشق کرده بود يبد

 . غرق لذت شدن و با افتخار نگاهم کردن

 کردم ، ی نشسته بود صحبت ممی مبل کناري که رونای گرم گفتگو بودن ، منم داشتم با مبهمه
 ي دستم رو تونیرامت! با تعجب نگاهش کردم .  خودم حس کردم ي رو رولادی مرهینگاه خ

 حواسش شهیهم.  انداختم نیی بهش وارد کرد ، سرم رو پاکی فشار کوچهیدستش گرفت و 
  نگاهش کردمنای مبيصدا با. به همه جا بود 

 می تو اتاقت مرور خاطرات کنمی برایدلارام ب _
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 و ی و نوجوونی که بچگی ، اتاقمیبا هم وارد اتاق شد.  مبل بلند شدم ي از روی خوشحالبا
  روبروم نشستی صندلي هم رونای مب تخـ ـت نشستم ويرو.  بوددهی رو دمیجوون

  خوبه ؟نیرامت _

 از چه نظر ؟ _

  زدلبخند

 از همه نظر _

  چشماش نگاه کردمبه

مخصوصا با کار الانش بهم ثابت شد که .  ازم سرتره یلی خکنمی احساس می گاهنایآره ، مب _
 .  با شعورهیلیخ

 ؟یمگه شک داشت _

 . بود ی و به کتابخونه نگاه کردم ، خالدمیخند

  چطور بود ؟تونیشب عروس _

  چشم غره رفتمبهش

  ؟ی پرسی ميزی چنی همچی کشیخجالت نم _

 :بلند گفت ، جواب دادم "نوچ" هی باز شد و ششین

 وفتادهی نی اتفاقچیه _

 دی بالا پرابروهاش

 .  کار بوده باشهیفکر نکنم ب...  دمی که من تو چشماش دیطنتی ؟ اون ششهیمگه م _

 وفتادهی نی اتفاقگمیم!  نایمب _

  شده تا وقت مناسبش برسهالی خی سمتت ، بومدهی نی داشتینکنه مشکل _

  تخـ ـت برداشتم و پرت کردمي و به چپ و راست تکون دادم و بالش رو از روسرم
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  ؟ي طلبکار باشه تو ازم طلبکارنی رامتنکهی ايبه جا.  ، آره مشکل داشتم یچقدر تو فضول _

 دی خندبلند

 ه؟یاخلاقش چطور _

 ی دو روز که سر خونه و زندگنیلبخندم پررنگ شد ، ا.  طنتاشی کاراش افتادم ، شادی
  با تعجب همراه بودنای مبي خوش گذشته بود، صدایلی به من خمیخودمون بود

  ؟ي خندی ، چرا با خودت ميدلارام به خدا عاشق شد _

 یگاه.  هم با مزه س طنتشی ها و شی ، شوخستیاخلاقش رو دوست دارم ، اهل قهر ن _
 .  وجود رو دارهی کارهاش مهربوني همه ي توشهی کنه ، اما همی دعوام می ، گاهشهی ميجد

  لبخند نشستهی هم نای لب مبيرو

 . یشی ممونی پشتی بعدا تو زندگي جواب رد بدِلادی کردم اگه به میخوشحالم ، فکر م _

 .  مونهی برام مثل برادر ملادیم _

 ي خوای باشه که تو نملی فامهی دیشا.  ستی که برات برادر هم نیدونینه ، خودت هم م _
 .شینیبب

  ؟هی چه حرفنی انایمب _

 ي حرف بد؟يدی دلادی از ميزی دونم چی ، نمي به بعد عوض شدیی جاهی ؟ از گمیدروغ م _
 ...  خواست اما توی تو رو می از بچگلادیبهت زده ؟ م

 :  آروم گفتي با صداقهیبعد از چند دق.  و ساکت شد دی کشآه

دلارام چش شده ؟ :  گفت ی بهم متیشب خواستگار.  يهنوز باورش نشده ازدواج کرد _
 باورش تی ؟ شب عروسشی خواستگارادی بگهی دیکی کنه ؟ چرا گذاشته یچرا ازم فرار م

چند ساله !  دهی نخندنطوری گفت دلارام چند ساله ایم. ی انقدر خوشحال باشنی شد با رامتینم
 . دهیتو جمع نرقص
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 . ارمی نداشت که الان بخوام به زبون بیحرف حق جواب.  صورتش نگاه کردم ، حق داشت به

  لبخند رو لبش نشوندهی زور به

 .  بودادی زیلی که ختشونی جمعکنن؟یخانوادش باهات خوب رفتار م _

 من ي رو داشته باشه هوانی رامتي هوانکهی از اشتریخواهرش ب. فتم  بگم کم گی هر چنایمب _
 ی و خاکیمی صمیلیخ.  کنه یو داره ، مادرش به فکرمه و پدرش با احترام باهام رفتار م

 خانواده ما یهر چ.  کننی هاش که مثل دوست باهام رفتار مییدختر خاله و دختر دا. هستن 
 یگیتو م.  کردن ، اونا جمعشون شاد و سر زنده ان و سرشون رو با کار گرم سوت و کورن

 ي و مهدنی شه رامتی ، اما باورت نممیستی برادر هم نلادیمن و م

  کردممکث

 شهی مشییپسر دا _

 :  لبخند گفتبا

  کنارش نشسته بود ؟ي که شب خواستگاریهمون _

  تکون دادمسر

 به نی انکهی تو خانوادشون حرف اکنن،ی واقعا مثل برادر رفتار مي و مهدنیرامت. آره همون _
 . ستیمن نگاه کرد و اون با من حرف زد ، ن

 ی خانواده بنی اون هم دلش از ادی چشم دوخت ، شانی با لبخند نگاهم کرد و به زمنایمب
  وارد شدلادی ضربه به در اتاقم خورد و بعد از باز شدن در مهی. روحمون گرفت

  ؟ستمیمزاحم ن _

 : فتم زدم و گلبخند

  توای بینه ، مراحم _

 :  شد و گفتکی نزدنایبه مب.  من نگاه کرد ی داخل و به اتاق خالاومد
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  چند لحظه باهاش تنها باشم ؟شهیم _

 ي شال رونایمب...  خواستم از جا بلند شم یم...  خواستم بگم نه ی به من نگاه کرد، منایمب
 .  شدمرهیبه در خ...  بسته شددر اتاق.  رفت رونیسرش رو درست کرد و از اتاق ب

  ؟ی کنیچرا به در نگاه م _

  برخورد کنهي با من جدلادی که مومدی مشی کم پیلیخ.  بود ي صورتش نگاه کردم ، جدبه

 . رمیدلارام چرا ؟ فقط چراش رو بهم بگو تا آروم بگ _

 دمی کشی شکل منی زمي انداختم و با انگشت پام رونیی و پاسرم

قبول ...  کنهی خودش کار ميقبول ، درس خوندس و برا... قبول ، جذابه ...  خوشگله نیرامت _
 ؟ مگه از می مگه من و تو با هم بزرگ نشده بود؟ي دادحی رو به آشنا ترجبهی غرهی، اما چرا 

  بهت علاقه دارم ؟ي بوددهیرفتارام از حرفام نفهم

ود ، دستهام رو مشت کرده بودم تا  در بسته اتاق بشی اما کل فکرم پدمی شنی رو مصداش
 .  کردمی رو حس مدی که از گردنم شروع شد و به کمـ ـرم رسیعرق.  نهیلرزشش رو نب

  ؟ي دیچرا جواب نم _

 .  و دوست دارمنیمن رامت _

  ؟ي که انتخابش کردشی شناختی ، مگه قبلا ميالان دوسش دار _

 هم پشت سرم لادیم.  تخـ ـت بلند شدم و از اتاق خارج شدم ي شده بود ، از رونی سنگنفسم
 دمیاز دستش که مشت شده بود فهم.  کرد ی به ما دو تا نگاه منی اومد ، رامتنییاز پله ها پا

 نی بود ، رامتازدهیساعت .  سکوت خورده شد ي و شام تومیدی رو چزی منایبا مب.  یِعصب
 دلخور کمی دیگفتم شا.  باهام نزد ی حرفچی هنی ماشيتو.  فردا رو بهانه کرد کار  ویخستگ

 باز کردم ، به دیدر واحدمون رو با کل.  رهی مادشی زود یلی بودم و خلادی با منکهیشده از ا
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 بازوم رو گرفت و برم نی اتاق برسه رامترهی دستم به دستگنکهیقبل ا. سمت اتاقم راه افتادم 
 گردوند

  ؟یکنیکجا فرار م _

  لباسم و عوض کنمرمی فرار کنم ؟ دارم مدی بای چيبرا _

 يری مي بعد هر جا دوست داريدی محیاول توض _

  بدم ؟حی رو توضیچ _

  کردمی که فکرش رو ميزی از چشتری بود بی رو تو صورتم فوت کرد ، عصبنفسش

  ؟نی کردی میبا پسر عموت چه غلط _

 دمی رو کشبازوم

  ؟ی شناسی ؟ مگه منو نمیگی میمعلوم چ _

 واری به ددی ام رو گرفت و منو کوبشونه

 شناسمی خودمم مي شناسمت ، هم جنسایم _

  زدمداد

 می مثل خواهر و برادرلادیمن و م _

 زدی چشمهام در حرکت بود ، قلـ ـبم تند منی بشی عصبنگاه

 به ی اصلا شباهتدمیاون پسر عموت از اول هم چشمش دنبالت بود ، امشبم نگاهش و د _
  به خواهرش نظر داره ؟يکدوم برادر. نگاه برادرانه نداشت 

 يبس کن ، تو به خودت هم شک دار _

 نگو که تو گوشتِ چرند نخونده.  باهات نبودیدلارام ، نگو که اون عوض _

 :  رو به زبون آوردمتی کردم به چشماش نگاه کردم و واقعسکوت
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 ازدواج کنم و چشمم دنبال گهی دیم که با کساحمق نبود.  کنمی برادر نگاهش مدیمن به د _
 پسر عموم باشه

. به اتاقش رفت و منم وارد اتاقم شدم .  فشار به شونه م وارد کرد و ازم فاصله گرفت هی
 شد اگه بهش گند ی ممی خوب زندگي فحش بدم ، امشب جزو شبالادیدوست داشتم به م

 .  زدینم

!  نه ای حرفم و باور کرد نی دونم رامتینم.  ختمی و آروم اشک ردمی سرم کشي رو روپتو
 ی منیچشمام داشت سنگ! اما قهر...  زدیحرف م...  زدیداد م. دوست نداشتم باهام قهر کنه 

چراغ خوابم و .  بود نی سرم برداشتم ، رامتيپتو رو از رو.  شد نییشد که تخـ ـت بالا و پا
  شدرهیکنارم نشست و به چشمام خ.  تنش بود ی رکابرهنی پری زهی ، روشن کرد

 ؟ي کردهیچرا گر _

 موندم ، ی تنها ملادی با مدیدرستِ که اشتباه از من بود ، نبا.  کردم ، ازش دلخور بودم سکوت
 يرو. نکرده بودم ییای حی نکرده بودم ، من بیانتیاما من خ.  دادمی به حرفاش گوش مدینبا

 دیهر دو چشمم رو بـ ـوس. صورتم خم شد، چشمهام و بستم 

  نه سر توزدمی سر پسر عموت داد مرفتمی مدی ، بادیببخش _

 ي و پتو رو رودیکنارم دراز کش.  کارش خندم گرفت، نصف شب عذاب وجدان گرفته بود از
  کردمیبا تعجب به کاراش نگاه م. جفتمون مرتب کرد 

  ؟ی خوابی منجایمگه ا _

  برهیآره ، تو اتاقم خوابم نم _

 ..رامـ _

  لـ ـبم گذاشتي رو روانگشتش

 . ایتو هم کوتاه ب...  ندارم که تیکار _
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  شدمرهی کردم و به چشماش خسکوت

  ؟يدیدلارام ، منو بخش _

  زدم ، سرم و تکون دادملبخند

  بازوش گذاشتيسرم رو رو.  شد و چراغ رو خاموش کرد خم

  خانوممریشب بخ _

  خورد شده ، دو عددازیپ

 ي کردم ، صدای مادداشتی رو دی جدي شده بودم و دستور پخت غذارهی خونیزی تلوبه
 از تو اتاقم موی بود ، گوشونیزی تلويگوشم به صدا.  داشتم امکی پدیسوت به گوشم رس

 .  مبل نشستميبرداشتم و رو

 هم نشد با دو تا بـ یراض.  نیای کن شما هم بی و راضنی مسافرت ، رامتمی ری ممیما دار "
  " ـوس حلش کن

 برام خنده دار یلی خادی با دو تا بـ ـوس کوتاه بنی رامتنکهی خندم گرفت ، فکر اامکشی پاز
 مبل ي رو روی ، گوشدیچی بد تو خونه پيِ بوهی.  روال خودش افتاده ي رومونیزندگ. بود 

 . غذام ته گرفته بود. پرت کردم و به آشپزخونه رفتم 

 قفل در ي تودیچرخش کل.  نشستم زی پشت مزونی و خاموش کردم ، با لب و لوچه آورشیز
 و به ستادمی نهار اومده ، اما کدوم غذا ؟ بالا سر قابلمه اي برانی بود که رامتنی اينشونه 

 .   نگاه کردماتشیمحتو

  یسلام خانوم _

   نگاهش کردمی شرمندگبا

  یسلام ، خسته نباش _

  دی کشزونمی اومد و دستش و به لب آوجلو
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   شده ؟ی شکلنی لب چرا انیا _

   رو جمع کرد و به پشت سرم نگاه کردشینیب

  ؟يغذا رو سوزوند _

 :  آروم گفتمي و با صدادمی آه کشهی

   ، آره ؟ي گرسنه بودیلیخ _

   نگاهم کردطنتی شبا

 مونه که شکم گرسنه ام رو ی راه مهی ، فقط میصبحونه هم نخوردم الانم که غذا ندار. آره  _
 .  کنمریس

   نگاهش کردمی خوشحالبا

   ؟یچ _

 .  رمی می دارم می تو رو بخورم ، زود خودتو حاضر کن که از گشنگنکهیا _

 مبل سه يمن و رو.  بلندم کرد نی و از زمدیچی گرفتم ، دستش رو دورم پشگونی بازوش ناز
  نفره گذاشت و به چشمام نگاه کرد

   ؟یگفته بودم زورت و به رخم نکش _

خودش هم از .  تونستم حرف بزنم ی گلوم گذاشت ، از خنده نمری حرفش دستش و زنی ابا
   من به خنده افتاده بودي افهیق

 !  کارانیه ازن و چه ب.  ، گفته باشم دمی قلقلکت مشتری بگهیدفعه د _

 .  رفتیی مبل بلند شد به سمت دستشوي رواز

 نیرامت.  بودنی همی اما به نظرم خوشبختدنی دی می چي رو توی خوشبختگرانی دونم دینم
 غذا که پخته بود جدا يِرو.  زد ی و کمبودهام رو تو سرم نمدی کشیاشتباهاتم رو به رخم نم

 هم وارد آشپز خونه شد ، نیرامت.  بهتر بود یچی داد اما از هی می سوختگيکردم ، بو
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 گوری برام فدیبه بازوهاش نگاه کردم ، نگاه منو که د. شرت عوض کرده بود ی رو با ترهنشیپ
 ی مشترکمون میدو هفته از زندگ.  کاراش بودم نی ، عاشق ادمیبلند خند.  گرفت يورزشکار

 تونستم نبودنش یشم اومده ، نم خونی کردم که از رامتی خودم اعتراف مشیگذشت و من پ
 از دی دی تا من راحت باشم ، اما وقتادی نهار خونه ني بود برارقبل ازدواج قرا. رو تحمل کنم 

 فصلِ که با هم هی.  رسوند ی نهار خودش رو مي هر جا که بود براادی غذا خوردن بدم مییتنها
 .   من رو گرم کرده بودي بسته خی تابستون دل ي گرمادی ، شامیهست

   ؟هینظرت چ _

   ؟یدرباره چ _

   نگاهم کردطنتی شبا

  کلمیه _

 :  ته دلم گفتماز

 تو رو کلیه.  ادی س بدم مکهی ورزشکارا که بدنشون چند تنی ، از ایکلی خوش هیلیخ _
 .  دوست دارمشتریب

   لبخند رو لبش نشستهی بهم انداخت ، قی نگاه عمهی حرفم نی ابا

  ي خوشگلتردمی که تا به حال دیی ، به نظرم از تمام دخترای خوشگلیلیوام خت_

 به نهی تو رو از همه خوشگلتر ببتی مرد زندگنکهیا.  ، از اعترافش خوشحال شدم دی لرزدلم
 از ی و کلاوردی داد اما به روم نی می غذام طعم سوختگنکهیبا ا.  دهیآدم اعتماد به نفس م

 ي برانی و جمع کردم و ظرفها رو شستم ، رامتزیم.  بودم تشکر کرد دهی که کشیزحمت
   ضربه به در اتاقش زدمهیبا انگشتم .  رفته بود اقشاستراحت به ات

   توایب _

   شدمکی تخـ ـتش نزدبه
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  فرستادهامکی ، ترانه برام پنیرامت _

   بسته بود ، معلوم بود خسته سچشماش

 خوب ؟ _

   ؟می ، ما هم باهاشون بر خوان برن مسافرتیم _

 :  نگاه کرد ، با دستش به تخـ ـت اشاره کرد و گفتبهم

  نجای اایب _

  دمی دراز کشکنارش

  ی قبول نکنی تونی مای ی قبول کنی تونی شرط داره ، مهی _

   انداختی نگاه کلهی بود ، به صورتم يچهره اش کاملا جد.  حرفش شدم ي ادامه منتظر

  می کنیکی جدامون رو ي اتاقهانی انهیشرطش ا _

  لـ ـبم گذاشتي حرف بزنم که انگشتش رو رواومدم
 
  می کنیکی جدامون رو ي اتاقهانی انهیشرطش ا _

   لـ ـبم گذاشتي حرف بزنم که انگشتش رو رواومدم

اون .  زنم ی قولم هم نمری بهت قول دادم و زنوی کنم ، ای نمي من کاريتا خودت نخوا _
 . یدونی نکردم، خودت خوب مي هم کاريسر

  کردمی سکوت نگاهش ميتو

   ؟ي دقت کرديزی چهیدلارام به  _

  ؟یبه چ _
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.  يدی ترسی مرمی دستت رو بگنکهیبعدش از ا.  يدی ترسی از حرف زدن باهام ملیاوا _
 کنارم نی ؟ ببيالان از کدومشون وحشت دار.  يدی ترسی می کنارم دراز بکشنکهیبعدش از ا

  ي نه استرس دار،ي لرزی ، نه می ترسچی بدون هيدیدراز کش

 .   شدی شناختمش ترسم ازش کمتر می مشتری بی بود ، هر چنی همتیواقع

 کنم ، یبغـ ـلت م.  می مسخره س که کل روز با هم هستیلی ، خزهیدلارام بذار ترست بر _
 ؟ هیبا روز چفرق شب . میشی از هم جدا مشهی که شب منی بـ ـوسم بعد همیصورتت رو م

   تونم ؟ینم.  خواد انجام بدم ی دلم مياگه قرار باشه به زور متوسل بشم الان هم بلدم هر کار

 ونی اون رو هم مدمی بوددهی شب کنار هم خـ ـوابهی دو هفته فقط نی اي داشتم ، توقبول
منم دوست داشتم بدون ترس .  رهی عذاب وجدان بگنی قبلش بودم که باعث شد رامتيدعوا
 شد رك موافقتم رو اعلام کنم یروم نم.  ، کنارش باشم وفتهی که قرار نبود اتفاق بيزیاز چ

 :  گفتمنی هميبرا

   ؟میریپس مسافرت م _

  دی رو لبش نشست و گونه م رو بـ ـوسلبخند

  ؟يانتخاب واحد کرد.  میری مزمیآره عز _

   نگاهش کردمی خوشحالبا

   من چمدونت رو ببندميذاری منیرامت.  انتخاب واحد ما بود شی ، دو روز پآره _

 :  و تو گوشم گفتدی من خندش گرفت ، من رو تو آغـ ـوشش کشي ذوق زده ي افهی قاز

  می بندی خسته ام ، شب با هم چمدونارو میلی خمی بخوابفعلا

 ، به دهی فهموند خواب منظمش بهمي نفس هايصدا.  سمتش برگشتم و چشمهام رو بستم به
 نطوری بود که ای کسنیاول.  دوسش داشتم ادی زیلیخ... دوسش داشتم .  شدم رهیصورتش خ
از ... با بـ ـوسه ش گرمم شد ...  شد ، تو آغـ ـوشش محبت رو حس کردم میوارد زندگ
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 شهی می کردن چمیاگه بگن ارث رو تقس...  دلم آروم گرفت شی و از مهربوندمیاخمش ترس
 که ی با کسایخدا...  ای بهش بدم ؟ خدای طلاق چه جوابي برامی و بهم بگه برادی روز بهی؟ اگه 

 امتحان نیاز ا...  شمیشرمنده ات م...  امتحانم نکن ينطوریا... دوسش دارم امتحانم نکن 
 . امی مرونیمشروط ب

 
 چمدون من رو نی لـ ـبم نشست ، رامتي لبخند روهی بسته شده نگاه کردم و ي چمدونهابه

چقدر بابت لباسام مسخرم کرد ، درباره شکل .  رو آماده کردم نیبسته بود و من چمدون رامت
 مونی بستن چمدون پششنهادیاز پ.  شدم ی داد و من از خجالت آب می نظر مهیهر کدوم 

 . ومدی کوتاه نمنیشده بودم اما رامت

 صدا نکهیبعد از ا.  ، به در حموم ضربه زدم ومدی حموم مي تراش از توشی رنی ماشيصدا
 قطع شد درو باز کرد ، فقط بالا تنش لخـ ـت بود

  ؟ي داريجونم ؟ کار _

  انداختمنیی ، سرم و پادمیچی هم پي و توانگشتام

 شهی مرمونیدلارام د_

  صورتش نگاه کردمبه

  رو کوتاه کنم ؟شتی من رشهیم _

 دی تعجب نگاهم کرد و بلند خندبا

  گرفته ؟تیدلارام شوخ _

 دستم و گرفت.  کردم و نگاهش کردم ، سرش رو تکون دادزونی ـام رو آولبـ

 ی کور و کچلم کنینزن.  نمی ببایب _
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 دستم ي تراش رو توشیلبه وان نشست و صورتش رو جلو آورد ، منم ر.  باز شد شمین
 چشمم روشن کردم ، يجلو تراش رو شی آوردم و ررونیزبونم رو از گوشه لـ ـبم ب. گرفتم 

دستم و گرفت .  شدم کیجلو رفتم و به صورتش نزد.  کارام خندش گرفته بود نی از انیرامت
 د تراش و خاموش کرشی، ر

  کارا ؟ برو ظرفاتو بشورنیتو رو چه به ا _

 بغـ ـلم کرد و به سمت اتاقمون رفت.  و چرخوندم ، مثلا قهر کرده بودم سرم

 دلارام قبول کن کرم از خودته _

غلط  "، " نیتو رو خدا رامت "گفتمیوسط خنده م.  تخـ ـت گذاشت و به جونم افتاد ي رو رومن
 " کردم

تپش قلـ .  برام قابل فهم بود شی معننبارینگاهش فرق داشت ، ا.  و نگاهم کرد دی کشعقب
 قبل يو مشت کردم که مثل سرچشمهام رو بستم ، دستم .  دمی ترسی مدیـبم شروع شد ، نبا

 ينفسش تو.  من قفل کرد ي انگشتهانیبا دستش دستم و گرفت ، انگشتاش رو ب. گند نزنم 
 دختر بالغ هیمنم .  کرد ی آرامشش ترس رو ازم دور منیآروم بود و ا ،  شدیصورتم پخش م
 من محرم اون  همسر من بود ونیرامت.  دارن ازی دخترا هم مثل پسرا ننایبودم ، به قول مب

 ی کردم ترسم کمتر می نمياگه ازش دور.  حق داشت نی کم بود ، رامتیلیلرزشم خ. بودم 
 دی رو بـ ـوسمی ـشونـی نگاه کرد ، پامازم فاصله گرفت و به چشمه. شد 

  دلارامیمرس _

  شدرهیبه چشمهام خ.  سکوت نگاهش کردم و لبخند زدم تو

  ؟یدوست داشت _

 سرم و تکون دادم.  مورد نظر من براش مهم بود نی تو ای تر شد ، حتقی عملبخندم

 اوهوم _
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 دی گرفت ، گونه م رو بـ ـوسخندش

 زبونت کوتاه شد ؟ _

 نوچ _

.  خودم رو نگاه کردم نهی آي تخـ ـت بلند شد و به سمت حموم رفت ، منم توي لبخند از روبا
 گونه ام گذاشتم و به خودم يرو رودستم .  بودم دهیصورتم قرمز شده بود ، خجالت کش

 . بار کارم رو خوب انجام داده بودمنیلبخند زدم ، ا

 و شراره هم با ي مهدری مسيتو.  می و با هم راه افتاددنی ده شد که ترانه و مهرداد رسساعت
دستم و به سمت ضبط .  مسافرت نرفته بودم ينطوری عمرم اي وقت توچیما همره شدن ، ه

 گفتم ی داد منم بهش می آهنگ شاد گوش مشهی همنیروشنش کردم ، رامت بردم و نیماش
 "!  همراهتهشهیآهنگها هم نی ايری میمگه عروس"

 هی مسافرت هی ، می برگردنی و سرعهی به سمت ارومری گرگان و از اون مسمی بود برقرار
 .  بودی و دسته جمعيهفته ا

 نگاه کردم و رژ کمی کوچنهی آيخودم رو تو.  ، پررنگ بود دمی کشرونی رژ رو بهی فمی کاز
 تا نهار رو گشتنی ما بود و دنبال رستوران مي جلوي مهدنیماش.  دمی لـ ـبم کشيرو رو
 . میوفتی و راه بمیبخور

  رنگش خوشگله ؟نیرامت _

  نگاه بهم انداخت و لبخند زدمین

 ادیآره بهت م _

 اوردمی واسه خودم شکلک در منهی لبـ ـام و غنچه کردم و تو آمنم

 یکنی حواسم و پرت ميدلارام دار_
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 رستوران هیبالاخره .  دمی کشرونی داشبورد بي روي دستمال از بسته هی گرفته بود ، خندم
 انداختم و نهی تو آگهی نگاه دهی.  کرد ی رو پارك منشی داشت ماشنی ، رامتمی کرددایپ

 نکهیقبل از ا.  رنگش تو چشم بود یلی لـ ـبم بردم که پاکش کنم ، خکیدستمال رو نزد
با تعجب به .  دی لـ ـبم کشي دستم رو گرفت ، انگشتش رو رونیبرسه رامت دستمال به لـ ـبم

  و برام چشمک زددی کردم ، انگشتش رو بـ ـوسیکارش نگاه م

  تا کار دستت ندادمطونی شو شادهیپ _

رژم پاك شده بود ، شالم رو .  نگاه کردم شهی شي و باز کردم ، خودم رو تونی در ماشعیسر
 کارش نی دستش گرفته بود و اي دستم رو تونی ، رامتمی هم قدم شدنیبا رامت. مرتب کردم 

 و تنها می سمنان توقف کردری مسيتو.  جمع شاد خورده شد هیغذا تو .  کرد یدلگرمم م
ساعت هشت .  دو تا مقبره ، مسجد جامع سمنان بودن می سر بزنمیتونست  کهشیدنی ديجاها

 شب سه تا هی ي و برامی با سوال از مردم شهر به هتل شاهرود رفتمیدیبود که به شاهرود رس
 ، بعد از شام به اتاقهامون دی باری می و مهرداد خستگنی و رامتياز چشم مهد.  میاتاق گرفت

 و می شاهرود سر بزنیدنی دي و اول به جاهامی هتل باشی لابيتو قرار شد ساعت نه.  میرفت
 . میبعد به مسافرتمون ادامه بد

 . خوابم برددی اما من سرم به بالش رسرهی به حموم رفت تا دوش بگنیرامت
 

 هی.  دمی بود که ديزی چنی اولنی رامتي که چشم باز کردم ، چشماشدی غرق بـ ـوسه مصورتم
  لبش نقش بستيلبخند پهن رو

  خوابالوي شدداریب _

  و بدنم رو تکون دادمدمی سرم کشي بالادستمو

 ساعت چنده ؟_
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 هفت _

 هنوز زوده که ، کو تا ساعت نه ؟ _

  رو از روم کنار زدپتو

 .  ساعت نه شدهی ، موهات رو خشک کنيری دوش بگهی یتا پاش _

 :  خودم جمع شدم و گفتمتو

 شمی مداری بخوابم بعد بقهیپنج دق _

 شده رهی کردم به صورتم خی حرفم حرف نزنه ، حس ميچشمهام رو بستم که رو عیسر
  خندم گرفته بودنی هميبرا

  بگو منم بخندم؟ینیبی میخواب چ _

  منو نگاه نکننیرامت _

  نگاه کنمهی اونوقت اگه به زنم نگاه نکنم، برم به دختر همسادیببخش _

  اخم چشمم و باز کردمبا

 ی کننکاروی اارمیچشماتو از کاسه در م _

 تیحس مالک.  خواه شده بودم ادهی زدیشا.  نگاه کنه ی دلم بود ، دوست نداشتم به کسحرف
  لبخند آرامش بخش رو لبش اومدهی کرده بودم ، دایبهش پ

  نگاهش کنم ؟دیچرا نبا _

  ؟ی نگاه کني خوایم _

 شی بار منم همراهنی اوليآروم شدم ، برا.  صورتم آورد کی زد ، صورتش و نزدمهی خروم
 رفتارم خوشش اومده بود ، عقب نی پرپشتش فرو کردم ، از اي موهايدستم و تو. کردم 

 صورتم و برگردونم.  دی کشینم

  ؟ی نگاهش کني خوایم _
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 !  رو نگاه کنمیک _

 هیدختر همسا _

  دختر داره ؟هیمگه همسا _

 دیچی مردونش تو اتاق پي خنده ي حرص نگاهش کردم ، صدابا

 یشی می ، خوردنادی بهت مي حسودیلیخ _

  لـ ـبم کاشتي روزی ري ـوسه هابـ

  ؟ی سرکارم گذاشتی اول صبحنیرامت _

 :  و لبخند گفتطونی شي چشمهابا

 . ی تو تا بچه دار شدنم جلو رفتدی کلمه از دهنم پرهی سر کار ، من یخودت رفت _

 دی حرفش خندم گرفت ، دستم رو کشاز

 .  نشهرمونی که دریپاشو زود دوش بگ _

.  می کردی عکس انداختن توقف مي راه برانی ، بمی نه بعد از خوردن صبحونه راه افتادساعت
 ما که ي سرسبز براریمس.  می ترانه به سمت ناهار خواران رفتشنهادی و به پمیدیبه گرگان رس

 ام هی و هوا رو به ردمیش کنیی رو پاشهیش.  لذت بخش بود می کردی می دود زندگيتو
 فرستادم

 نیرامــت _

 جونم _

  صورتش نگاه کردمبه

  از اون رژ خوشرنگه بزنم ؟شهیم _

  هم گره خوردي توابروهاش

  امدهی من رنگ پروفتنی ، ترانه و شراره جون خوشگل ممی عکس بندازمی خوایم _
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 ی خوشگلي جورنیهم _

  ـبم رو غنچه کردملـ

  نکنتی اذنیرامت _

  بحث و ادامه ندهنی اگهینه ، د _

 که یی ، به چادرهامیدی رسییبه قسمت انتها.  شدم رهی خری رو ازش برگردوندم و به مسروم
 ری مسهیسمت چپ .  کردم ی بزرگ بود نگاه ميبرپا کرده بودن و جلوشون قابلمه ها

 نیداد رو به رامتمهر.  ستادی مهرداد کنارمون انی رو هم بود ، ماشنی داشت که ماشییسربالا
 : گفت

  بالا ؟میبر _
 
  ؟نی شناسیم _

  روستا بالا هست ، منظره اش جالبههی گنیم _

.  شد ی هوا خنکتر ممیرفتی بالاتر می ، هر چوفتنی سر تکون داد و اشاره کرد راه بنیرامت
 :  گفتنی خورد ، رامتی بارون به صورتم ميدونه ها

 ؟يلباس گرم دار _

 ستی سرد نادیز _

 تو چمدونه ؟ _

  چپ چپ نگاهش کردم.  دمی نه انگار که دارم نظر مانگار

 ستیسردم ن _

 بالا هواش سردتره _

  نگاه بهم انداختمین
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  دخترا رو ندارمیاون اخمهاتم باز کن ، حوصله فضول _

 و به سکوتم دمی کشقی ؟ نفس عمدمی رسی به خودم مکمی شد منم ی می ازش گرفت ، چدلم
 من رو محدود ارهی کنه در بی که به من نگاه می بره و چشم هر کسنکهی ايبه جا. ادامه دادم 

 !  چشمشون رو ندارناری کار کنم که مردا اختی کنه ، من چیم

برام سوال شده بود مواد و مصالح رو .  بودن لای ، در حال ساختن ومیدی رسارتی زي روستابه
 کنار نگی ها رو به پارکنیماش.  گل شده بود نشی و زمومدی ، بارون مارنی منجایچطور تا ا

 :  شد و گفتادهی پنی ، رامتمیمسجد برد

 ارمیصبر کن برات کفش ب _

  باز شدنیدر ماش.  تونستم بردارم ی قدمم نمهی نای پاهام نگاه کردم ، با اي صندل توبه

  رو بپوشنای اایب _

 :  رو ازش گرفتم و گفتمی نگاه کردم ، کتون دستش بودي که توی و کتی کتونبه

  خوامیکت نم _

  رو بذار کنار هوا سردهيدلارام لجباز _

وارد امازاده .  دمی رو با صندلم عوض کردم و بندش رو بستم و به اجبار کتم رو پوشمیکتون
 . می وارد روستا شدارتی ، بعد از زمیشد

 داره و مرد هم ی به خصوصیدنی دي رو گرفت ، سوال کرد که جای از اهالیکی ي جلومهرداد
 اما یِدنی دیلی فصل خنی اي آبشار بالاتر هست که توهیگفت .  جوابش رو داد یبا لهجه شمال

 :  رو به ما گفتيمهد.  اطراف ي خانومها سختِ بالا رفتن از کوههايبرا

  ؟می کار کنیچ _

 :  شدکی به شراره نزدنیرامت

 ادین رو بده بعشق م _
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 و کنار دی صورتش رو بـ ـوسنیرامت.  معلوم بود کشی نگاه کردم که فقط صورت کوچکای نبه
 :  شد و آروم گفتکیترانه بهم نزد.  رفت یگوشش قربون صدقش م

 .کارت در اومده ، داداشم عاشق بچه س _

  لبخند زدم ، ادامه دادهی

 ی کس زنت نمچی داد هیمامانم جواب م. ام  خوی گفت من ده تا بچه می به مامان مشهیهم _
 .شه

 ی کنه اما من چتی بچه رو تربهی دونست چطور ی شد ، می میپدر خوب.  نگاه کردم نی رامتبه
 .  که بخوام فکرم رو مشغولش کنممیدی رسی؟ اصلا ما به اونجا نم

  انداختي مهدي دستش رو دور بازوشراره

 می ناهار خوران آش بخورمی نهار بري برامیری عکس بگمی برگمیمن که م _

 ی راه مری کتم بود و سر به زبی جي ، دستم تومی و به سمت جنگل راه افتادمی کردموافقت
با ترانه راحت بودم .  ، دوست نداشتم با اونا راه برم ومدی خنده ترانه و شراره ميصدا. رفتم 

 دمی شنداشتی بر م که کنارم قدمنی رامتي جديصدا. کردن نبودم هیاما اهل گلا

  شده ؟زونی رژ لبات آوهیبه خاطر  _

  رو ندادمجوابش

  قهر کردن حرف بزنيگفته بودم به جا _

 رژ هی گن ؟ من حق ندارم ی نميزی کامل دارن شوهراشون چشیچرا شراره و ترانه آرا _
 بزنم ؟

  کرد و لبش رو به دندون گرفته بودی نگاه مبهم

 ؟ی بکندی کرد توام بايهر کس هر کار _

 من نخواستم مثل اونا باشم _
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 باشه ؟.  ی کنی ، بعدش پاك می رژ بزني عکس اجازه داريفقط برا _

 . کلاهم رو به هوا بندازمدی هم کوتاه اومده بانجای و تکون دادم ، تا اسرم

 :  گفتکای نبه

  خودت ببخششی زن من خوش اخلاقه اما امروز پنچر شده تو به بزرگنیا

 و دمی لـ ـبم کشي عکسها روي رژ کمـ ـرنگ براهی.  نشون ندادم ی حرفش واکنشنی ابه
 شاد ترانه و شراره به ناهار يدنهایبعد از عکس انداختن و خند.  کردم لبخند بزنم یسع

بعد از مدتها دلم . دل و دماغ نداشتم ، دوست داشتم تنها باشم .  می و آش خوردمیخوران رفت
 نشد می ناراحتریگی پگهی دنیرامت.  بودم ي رو که ازش فرارمییهمون تنها ، تاتاقم رو خواس

.  میدی شب به آزاد شهر رسي و برامیراه افتاد. دی خندی مهی سرگرم بود ، کنار بقکایو با ن
تو هتل اتاق .  کردم ی نظرات شرکت نمي ، من تومی خواب اونجا بمونيقرار شد فقط برا

 ، به سمت راست دمی پتو خزریز.  شدم و لباسام رو عوض کردم نگرفتن ، وارد اتاق خودمو
از صبح جلوش رو گرفته بودم اما .  سرم گذاشتم ، اشکم در اومد ری و دستم رو زدمیخواب

اکت  ، سدهی هم دراز کشنی رامتدمیاز تکون خوردن تخـ ـت فهم.  نتونستم تحمل کنم گهید
  بودي گذشت ، صداش جدقهیچند دق. بود 

  ؟يدلارام بچه شد _

 :  نگاهش کنم گفتمنکهی ساکت بمونم ، بدون اگهی دنتونستم

 میبرگرد _

  مسافرت ؟میای بیچرا ؟ مگه خودت نخواست _

  کردمی نگاه مواری دبه

  باشمنجای اگهیدوست ندارم د _

  ؟رهی گی رژ ؟ خودت خندت نمهیبه خاطر  _
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  رو ندادم ، شونه م رو گرفتجوابش

 نمتی ببنطرفیبرگرد ا _

  فقط چشماش معلوم بود ، به صورتم نگاه کردیکی تارتو

 دلارام چته ؟ _

 ادی داشتم باهاش بخندم ، عادت داشتم درکم کنه ، عادت داشتم به خاطر من کوتاه بعادت

 قانع دیت دفاع کن شا قهر کردن از حقيبه جا.  حرف بزن ی ساکت بموننکهی ايبه جا _
 شدم

  بم شده بودصدام

 رژ داشته باشم کمی خواست یفقط دلم م. زمی ری نمرونی موهام رو بست،ی جلف نپمیمن ت_
  باشمي مدرسه اي مثل بچه هانکهینه ا

 ؟ی خواستی منوی کن ؟ اشی بگم ؟ بگم آرای چیاز من انتظار داشت _

 که دوست دارم ییزای چنکهی اي ، به جایدود کن منو محنکهی اي خواست به جاینه اما دلم م _
 کنم و مطمئن باشم شی آرایدوست داشتم بگ.  ی کنتی ازم حمانکارای اي به جايریرو ازم بگ

 گرانی دي برانکهی ايدوست داشتم به جا.  نگاه بد بهم نندازه ی که کسیتو مواظبم هست
 .  نکنشی آرای بهم بگنکهینه ا.  ی بشیرتی من غيرا بی بشیرتیغ

 کردم بخوابم ، یپشتم رو بهش کردم و سع.  گشت ی صورتم مي شد ، نگاهش توساکت
فکرم رو دور . بد عادت شده بودم .  روز بدون آغـ ـوشش برام شب بشه هیعادت نداشتم 

 .  فکر کردم تا خوابم ببرهگهی ديزایکردم ، به چ

 .  زیمون تمآس... خاك بارون خورده ...  ، درخت کردمی نگاه مری مسبه

  نی صبحونه نگه داري جلوتر برايمهد _

  میآره پشت سرتون _
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 ـت تخـی بر عکس پادنی رسی چقدر شاد به نظر می محلي کردم با لباسای آدما نگاه مبه
 ، پاشنه شهی تر مغی لباساشون جي رنگهاشه،ی که هر روز شلوار تنشون تنگ تر میینهاینش

 سر ینی ، بشهی تر می که هر روز صورتشون عملییبر عکس آدما.  شهیکفشهاشون بلندتر م
 ي متورم که با رنگ هاي بزنن، گونه هاستنی با ارزش بلد نيکه حرفا  پرتزيبالا ، لبـ ـها

 مردم رو دوست نی آفتاب سوخته ايچقدر چهره .  شنی مشی آراي و قرمز و قهوه ایصورت
 .  همراهم بودنمیدارم ، کاش دورب

 نی بود که با رامتنی فکر انیاول.  اوردی مختلف به ذهنم هجوم مي شدم فکراداری صبح که باز
 ي جوردی از استادامون افتادم ، بایکی حرف ادی. دی طول نکشادی فکر زنیقهر کنم اما ا

 کی دادم بهم نزدی بهش اجازه نمگهید.  ستمی کرد قهر نی کردم که فکر میباهاش رفتار م
 شدنها وجود کی نزدنی اي برایلی و دلمیقبل قول و قرارمون رو گذاشته بود بشه ، ما از

 هی هم نیا.  دمی مانتوم رو پوشنی رو به چمدون منتقل کردم و ساده ترشمیلوازم آرا. نداشت 
 ي نگران من باشه ، نگران هم جنسهانکهی اي به جانیاگه قراره رامت. نوع اعتراض بود 

.  پوشونم ی خودم رو منی از اشتری منم بوفتنی به من تو گناه ندنخودش باشه که با نگاه کر
 کنم ، راست گفتن که ی متی نداشته باشم خودم از خودم حمايتگری حماچیاگه قراره ه
 .   شناختشهی سفر ميآدمها رو تو

 انداز و لوازم ری زونی شدم ، آقاکی شدم و به ترانه و شراره نزدادهی پعی سرنی توقف ماشبا
 نی ماشي توکاین.  روشن کردن تا آب بجوشه شی خارج کردن و آتنیصبحونه رو از ماش

 :   و گفتنی رو کرد به رامتيخواب بود ، مهد

  ؟ی هستنجای انیرامت _

   ؟نیری مییآره ، جا _

  هم باشکایمواظب ن.  دلمون باز بشهمی راه برکمی میبر _
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 جمعشون باشم و از مسافرتم لذت ببرم تا ي دادم توی محی، ترج کنار ترانه قدم برداشتم منم
 يکفشهام رو درآوردم و از تو.  گوش کنم شی منطقي و به حرفهانمی بشنی کنار رامتنکهیا

 کار نی از من همتی کرد، ترانه و شراره هم به تبعی آب سرحالم میخونک.  رفتمیآب راه م
.  رهی تا ازمون عکس بگرمی به دست شد و ازمون خواست ژست بگنی دوربيهدم. رو کردن 

 .  می عکس انداختی کليبا خنده و شاد

   شدمکی نزدي بزرگ رو داخل آب انداخته بودن ، به مهدي بتن های قسمتهی

 . رمی از بتن ها ازتون عکس بگیکی داخل نی به من همتون برنی رو بدنیدورب _

 کی موج بزرگ داره نزدهی دمیاز پشت د. ار هم جا گرفتن  ام خوششون اومد ، کندهی ااز
 که موج با بتن برخورد کرد و قطرات آب به هوا نیهم.  کردم می رو تنظنی دوربعی ، سرشهیم

 یترانه با خوشحال.صداشون بلند شد ، با خنده به سمتم اومدن . پرت شدن عکس گرفتم 
 : گفت

   زنهی به دل نمی چنگي مهدي ، عکسهایقشنگ معلومه عکاس _

 ، آب هم میراه اومده رو برگشت.  خوششون اومده بود یلی که انداختم خی هم از عکسونیآقا
 خودش ي تونیرامت.  می پهن کردکی سفره کوچهی و میدور هم جمع شد. جوش اومده بود 

عد ب.  مهم نبود ی کسي برامی ناراحتنی ناراحت بودم و اروزیبود اما بهش محل ندادم ، منم د
 نی جز اي تنها باشم اما چاره انی ، دوست نداشتم با رامتمی راه افتادنهاز خوردن صبحو

 :  که راه افتاد گفتنیهم. نداشتم 

  خوش گذشت _

 :  لبخند زدم و گفتممنم

   ترانه و شراره باشم بهم بد بگذرهشی پشهی ، مگه میلیآره خ _
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 آدم نی که به با حجابتريتو جامعه ا. م  شدرهی خرونی و سکوت کرد ، منم به بدی پوف کشهی
 ی مازشونی برطرف کردن ني براي الهی که زن رو وسيتو جامعه ا...  کنن یهم رحم نم

 ي هیما ازدواجمون بر پا...  چطور مراقب خودم باشم ؟ به آسمون چشم دوختم ایخدا... ننیب
 رفع ي فهیمنم وظ...  من رو به عهده نداره تی حماي فهی وظنی رامتیوقت...  د قرار داد بوهی
 بزرگ نطوریمن ا...  بشم و خودم رو عذاب بدم تی اذدیچرا با...  رو به عهده ندارم ازشین

 ما ي هم برای رابطه دوستنیهم...  بهش عادت کنم ؟ دیچرا با...  ترس و واهمه یشدم ، با کل
   ؟میپا فراتر بذار دی چرا بامی که قراره جدا بشییا ميبرا...  ادهیز

 .   فکرها بودم که خوابم بردنی هميتو

دختر ...  ي به همراه مقنعه سورمه ای نفتی دوم هنرستان بودم ، مانتو و شلوار آبکلاس
 ی کلاسمون همه جور اخلاقيتو...  شده بودن ی کلاس که همه معلم ها از دستم عاصطونیش

 طنتی بودم که شیی جمع جزو دختراياکثرا دوست پسـ ـر داشتن و من تو... وجود داشت 
 تو ذهنم کمـ ـرنگ لادی مي دی سي ماجراگهید...  رفتم یمخالف نم داشتم اما به سمت جنس

 فی زن و مرد تعرنی و برامون از روابط بدی دی می خارجيلمهای از بچه ها فیکی... شده بود 
 داشته يشتری بجانی کرد تا حرفهاش هی غلو مدیشا...  زد ی میبی عجيرفهاح....  کرد یم

 اول لوین.... از بچه ها کلاس رو پر کرده بود یکی يصدا... ح ی روز بعد از زنگ تفرهی... باشه 
   شدمکیبهشون نزد...  نمی رو ببلمشیبده من ف

 
   ؟هی چلمیف_
 
  ؟ی شناسی ، منی افشلمیف:  بهم نگاه کرد لوین _

  همون خواننده ؟ _
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  آره همون:  لبش نشست ي لبخند روهی_
 
  نمیپس بده من اول بب _
 
 خودم رو به خونه رسوندم دهی خواننده مورد علاقه ام به دستم رسلمی فنکهی از اجانی هی کلبا

...  پاهاش گذاشته بود ری رو زتی که انسانیلمیف...  من دامن زد ینیبه بدب... دامن زد ... 
 ،  اربابنونی داد آقای که نشون میلمیف....  دی رو به رخم کشتمی جنسـ ـری که فقط تحقیلمیف

دوست ...  برام بدتر بود لادی مي دیاز س....  لهی وسهی...  آشغالمهی همه کارن و من ونیآقا
 زن و شوهر نی شد روابط بیباورم نم...  سوالها جواب بده نیداشتم با مامان حرف بزنم و به ا

از اون ...  شد ی مشتری گذشت فاصله من و مامان بی میهر چ...  باشه فی کثينطوریهم ا
 ي رو روي دست مردیوقت...  کردم ی رفتم دستم رو مشت می راه مابونی تو خی وقتنزما

 ی خارجيلمهای دوستم درباره فياز اون زمان به بعد حرفا... زدمی کردم عق میبدنم حس م
...  وفتهی شد عضلاتم منقبض بشه و استرس به جونم بیرام لذت نداشت بلکه باعث منه تنها ب

 و به دور نای که با مبيرژ...  کمد داخل سطل زباله رفتن ي به جاداشتم  که دوستشونییلاکها
 کردم ی خواستگارم که اومد فکر منیاول...  بودم به کوچه پرت کردم دهیاز چشم مامان خر
 ی که فکر مییاز محبتها... خورد ی بهم ملادیحالم از م...  و لذت ببره رهیاومده تا تنم رو بگ

 وحشت ادی تنها تو خونه باشم و به منزل ما بنکهیاز ا....  دهیشکردم پشتش برام نقشه ک
.. .. دمی تو جمع نرقصگهید...  دمی لباس باز نپوشگهید... کابـ ـوسهام شروع شد....داشتم 

 .  تمام ماجرا نبودنیاما ا...  رهی دستم رو بگلادی نذاشتم مگهید
 
 دلارام پاشو _
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 باعث شد چشمهام رو نی و همدی تابی ممی چشم باز کردم ، آفتاب مـ ـستقنی رامتي صدابا
به اطراف نگاه انداختم ، گردنم .  رو پاك کردم می ـشونـی پيبا دستمال عرق رو. ببندم 

اخم کردم و با دستم گردنم رو ماساژ دادم ، خوابم باعث شد حالِ خوشم بد . خشک شده بود 
 . بشه

 بذار من برات ماساژ بدم _

 دمی رو عقب کشخودم

 به من دست نزن _

 داشت یکه سع یی ، به چشمام نگاه انداخت و با صدادی حرفم ابروهاش بالا پرنی ابا
 :  کنه، گفتی رو مخفتشیعصبان

  چت شده ؟روزی ؟ دلارام از دی چیعنی های مسخره بازنیا _

 بود ؟ نیمگه جز ا...  هم مرده ؟ نی رفت رامتادمیچرا .  شدم ادهی رو باز کردم و پنی ماشدر
 کی ، بهم نزددی نشد که ازم استفاده کنه ؟ هر جا به نفعش بود باهام خندکیمگه بهم نزد

  شددهیبازوم کش.  کرد ي ازم دورموندی باهام مدیشد اما اونجا که با

  ، چه مرگته ؟ی کنی ممی عصبيدلارام دار _

  من بالا نبر که منم بلدم داد بزنميصدات رو برا _

  ؟ی کنی کارا رو منی ای کوفتشیبه خاطر آرا _

  رو از دستش خارج کردمدستم

 که یی اما جای چسبی بهم ميای مازتی رفع ني که برانِی، به خاطره ا ستینه به خاطر اون ن _
 ي حق ندارگهی خودت ، دی ؟ ارزونتی مردونگنِیا.  ستی نالتی خنی عی کنتی ازم حمادیبا

 . ی بشکیبهم نزد

  شدمرهی و به چشمهاش خدمی کشقی نفس عمهی
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 قول نیا.  خودم رو دارم ی خودت رو داشته باش منم زندگی به بعد تو زندگنیاز ا _
با نگاه هر .  می اقدام کنیی جداي برامیقرارمون بود ، هر وقت کارات جور شد بگو زودتر بر

 یی چشم کساي برنکهی اي به جاي دی مری کردنم به من گشی آراي برایکنی بهم شک میکس
 . ياری بر دکننیکه منو نگاه م

با تموم شدن حرفام با .  شد ی مکی به بهت نزدی من چشماش از حالت عصبي هر جمله با
 :  گفتیدهن باز نگاهم کرد ، سرش رو آروم تکون داد و با گنگ

  ؟هی حرفا چنیدلارام ا _

  شکستی بغضم مدی نبادیلرزی صدام مدی گوشتم فرو کردم ، نباي رو توناخنهام

 . وفتهی بنمونی بی اتفاقچی خوام هی ، نمي که فراموش کرده بودي قول و قراريهمه  _

 .  که بچه ها رفته بودنی افتادم به سمت رستورانراه

*** 

من به خاطر .  دمی موهام کشي کار کرده بودم ؟ دستم رو توی شدم ، مگه چجی حرفهاش گاز
 من تن بده ي تونستم وادارش کنم به خواسته ی ؟ مگه نمی شده بودم ؟ کِکی بهش نزدازمین

لـ ـبم و به دندون .  کرد ؟ من همسرش بودم و حقم بود ی متی از کارم شکای؟ چه کس
 تا مونی تو ذهنش افتاده ؟ از روز عروسياجازه ندادم رژ بزنه چه فکر  کهروزیگرفتم ، از د

 بود بر عکس ی انتظار رو ازش نداشتم اما دلارام دختر سر حالنی ادی بود شای عالروزید
 مخصوص به خودش يایکنارش حجب و ح داشت اما در طنتی کردم ، شی که تصور ميزیچ

 رو داشت

 گهی دای ؟ بیکنی می معلوم اونجا چه غلطنیرامت _

  نگاه کردمي مهدبه

 امیالان م _
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  بلند خودش رو بهم رسوندي افتاد و با قدمهاراه

  دعواتون شده ؟نیرامت _

 .  گفتمی رو رك و راست بهش می چهره اش نگاه کردم ، کاش از اول همه چهی

 نه _

 اما از امروز صبح دلارام داره نی بوددهیشما دو نفر از اول سفر بهم چشب. به من دروغ نگو  _
 . کنهیازت فرار م

  شدن نگاه کردمی که از جلومون رد میینهای ماشبه

 .  داشته باشمی با خانومها رفتار درستستمی باهات حرف بزنم ، فکر کنم بلد ندی بايمهد _

  تو سرمزد

 . یزنی دونستم گند میخاك تو سرت از اول م _
 

  چشم غره رفتمبهش

 رونی بادی مهرداد هم بنکهی قبل از امیبر _

 کردن و من به دلارام چشم ی ترانه نشسته بود ، همه ساکت به ما دو نفر نگاه مشی پدلارام
 یت بنگاهبعد از نهار به سم.  قضاوت ناعادلانه شنی ايازش دلخور شدم برا. دوخته بودم 

 ییبعد از جا به جا.  داشتم ازی استراحت ننیبه ا.  می دو روز اجاره کردي برالای وهی و میرفت
  به عقب نگاه کردمیکی ي قدمهايبا صدا. ل به ساحل رفتم یوسا

  غرق شدههاتیکشت _

 .  نگاه کردمای گرفتم و به دري از مهدچشم

  چتهنمیحرف بزن بب _
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 شد با مسعود صحبت کنم ، من و ینم.  شهی ازم ناراحت مدونستمیم.  رو مزه مزه کردم حرفم
 . ماجرا بودنی و مسعود شاهد امیدلارام با شرط و شروط ازدواج کرده بود

  ؟ی تا زبون باز کني خوای کتک منیرامت _

 گند زدم _

  دادم نگاهش نکنمی محی شده بود و من ترجرهی صورتم خبه

 چرا ؟ _

  پاهام نگاه کردم و با نوك کفشم جا به جاشون کردمری زي شن هابه

 میمن و دلارام با قول و قرار ازدواج کرد _

 : بهت و تعجب گفتبا

  ؟یچ _

  بالا آورده بودمی که چطور بدهيدی دیخودت م. من دنبال ارث بودم  _

  بودننی حرفا سنگنی کردم ، چقدر امکث

 دلارام دنبال مهر طلاق بود _

 چرا ؟ _

  دونم ، دوست نداشت ازدواج کنهینم _

  با خبرن ؟انی جرنی از اایک _

 مسعود _

  ؟هیمشکل امروزتون چ _

  رو بهش نگفتمانی نگاه بهش انداختم ، اخم کرده بود پس ازم دلخور شده که چرا جرمین

 .  کنمشی خوام آرای داد مری خوب بود ، تو ناهار خوران گی همه چروزیتا د_

 دمی موهام کشي تودست
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  گفتم خودت رو دلقک درست کن همه نگاهت کننی گفتم ؟ می میگفتم نه ، چ _

  شونه ام گذاشتي رو رودستش

  طلاقي برامی کارات روبراه شد برگهی لج کرده ، امروز برگشته مروزیاز د _

  نبودنیاز اول مگه قرارتون هم _

  رو به چپ و راست تکون دادم ، پوست لـ ـبم رو با دندون کندمسرم

 ...  بود امانیهم _

  سخت بود گفتنشچقدر

  ازش خوشم اومدهيمهد _

  کردیبا لبخند نگاهم م.  کرده بود ، بهش نگاه کردم سکوت

  ؟ی گیچرا به خودش نم.  ادی ازش خوشت بدمی ، بهت حق مهیدختر خوب _

 دنبالِ طلاقه _

  دمی طلاق نمبگو _

 . لهی ؟ مسعود شاهد ماجراست ، خودش وکهیمگه الک _

  پهن تر شدلبخندش

 ؟ي معتاد؟ي داری خواد دادخواست بده بگه چه مشکلیم.  کنه ی نمي کارچیمسعود ه _
 ؟ي دی نمی خرج؟ي اخلاق ندار؟يدست به زن دار

 ی بهم مای که آسمون و دریی نگاه کردم ، همونجاای دري کردم و به انتهازی رو رچشمهام
 دنیرس

  ؟ی نکنه ، دلارام چياون کار _

  بکنه ؟تونهی مکاریدلارام چ _

 .  شد بگمی سخت شده بود حرف زدن ، روم نمچقدر
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  ؟هی مشکل چنیرامت _

 يمهد _

 دمی کشقی عمنفس

 میما تا به حال با هم رابطه نداشت _

 مورد نی بود اما اقمیدرسته رف. نوه  دونم براش سخت بود بشی انداخت ، مری رو به زسرش
.  تونستم بگم ی شد ، به مامان که نمی سوالاتم بر طرف نمنی گفتم ایاگه نم.  از حد بود ادیز

  زدمی حرفم رو میبه ک

 . نی خب، تازه ازدواج کردهیعیطب _

دلارام .  حرفم رو نگرفت ي هم ادامه يمهد.  تونستم ادامه بدم ، فقط سرتکون دادم ینم
 باورم مونیروز عروس.  جمع شاد و سرزنده بود ي نبود ، تویعی طبشیزی چچیه.  نبود یعیطب
 ی دختر شاد و سرزنده ، و زمانهی.  دلارامه ستادهی من اي که رو بروي دخترنی شد اینم

 هیانگار دلارام !  بود یعی طبلهاشی رفتارش از نظر خانوادش و فامنیکه ا  شدشتریتعجبم ب
 . که از من وحشت داشت دلارام نبودی کرده و کسی زندگينطوریعمر ا

 نی تو فکرم تنهام گذاشت از ادی دی وقتي کردم ، مهدی که تو آب بودن نگاه می گروهبه
 سوت چند تا پسر سرم رو چرخوندم ، اخمام در هم شد و يبا صدا.  ومدیرفتارش خوشم م

  از جا بلند شدمعیسر

 دلارام _

  و بهم نگاه کردستادیا

 ؟ییچرا تنها _

 . خودم خواستم تنها باشم _

  شدمرهی که جلوتر نشسته بودن و به دلارام چشم دوخته بودن خیی پسرابه
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 ن؟ی کنی نگاه میبه چ _

  نکردم و دست دلارام رو گرفتمي دادن اما من بهشون توجه ای جوابهی کدوم هر

 ولم کن _

  مشخص بودشی صورتش نگاه کردم ، از چهره اش ناراحتبه

 می حرف بزنمیدلارام بر _

 دی کشرونی رو از دستم بدستش

  خوام تنها باشمیم _

  کردی ممی داشت عصبشی لجبازنیا

 لای برگرد داخل وی تنها باشي خوایم_

 آب يکفشش رو درآورد و پاهاش رو تو.  آرومش شروع شد ، بهش نگاه کردم يقدمها
  شدمکی فرو کردم و بهش نزدبمی جيدستم و تو. قرار داد 

  ؟ بگو بذار بدونمی کردم که انقدر ناراحتکاریدلارام چ _

  کردی می اطرافش رو خالي و شن هادی رسی کرد ، آب تا مچش می پاهاش نگاه مبه

  آسمون نگاه کردمبه

 حق شونی دوران مجردي هم تولای کنه ؟ به خدا ترانه و کمند و لی مشی آرا؟يدیلاله رو د _
 صورتشون دارن چون همسرهاشون ي تویشی آراینیبی کردن نداشتن، الانم اگه مشیآرا

 . دوست دارن

  و به اطراف چرخوندمسرم

 بهش چشم بدوزه و تو فکر دی از راه رسی بگرده که هر کسيمن دوست ندارم زنم جور _
 ...  هر جور که دوست داره تصورش کنهضشیمر

 آرومش حرفم رو قطع کرد يصدا
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 . کننی هم نظر دارن ، به اونا هم رحم نمي چادريمردا به زنها _

 ...  رخش نگاه کردم ، دوست داشتم بغـ ـلش کنم امامی نبه

 ، پس چرا تو ستنی کم نضی مريآره مردا.  کنم یمن رد نم!  يپس خودت هم قبول دار _
 اعصاب من و تی اهمی مسئله بهیاطر  به خدی که نگاهت کنن؟ چرا باي بگردي جوردیبا

 من هر چقدر که دوست ي نکن ، تو خونه براشی گم آرای ؟ دلارام نميزیخودت رو بهم بر
 از خونه رونی خونه لباس تنت نکن اما بي توي خوای ميآزاد اصلا اگه.  کن شی آرايدار

 .  تو رد بشهيلومتری به خودش اجازه نده از صد کي مردچی بگرد که هيجور

 خشک نشست ، منم خودم رو بهش رسوندم و کنارش جا ي شن هاي عقب برگشت و روبه
 . گرفتم

  باعث شد جذبت بشم ؟ی چدمتی بار که دنی اولی دونیم _

 دی کشی درهم مي شن ها شکل هاي چوب روکهی تبا

  ؟یچ _

 اما تو با اونا ادی زیلی خشی داشتن با آرابی و غربی عجيپهای تو همشون تي هایهم کلاس _
 اما خودت رو با ی هستي مشخص بود حرفه اي که گرفته بودیی ، از عکسهايمتفاوت بود

 .  جلفشی و آراپی نه با تي دادیاستعدادت نشون م

  لـ ـبم جا گرفتي لبخند روهی

 دونم چرا ؟ کنجکاو بودم درباره ی سراغ تو رو گرفتم ، نمدمی مسعود رو دیهمون شب وقت _
 .تو بدونم

  نداشتي نظرچی داد ، هی و صامت به حرفام گوش مساکت

  بود ؟ي جدي که صبح زدییدلارام حرفا _

 :  و گفتدی کشقی نفس عمهی
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 آره _

  ؟ي خوای هنوز هم طلاق میعنی _

  کردنیی هم فشار داد و سرش رو بالا و پاي رو رولبش

  ؟ومدهینچرا ؟ از من خوشت  _

  کردی صورتم نگاه مي نگاهم کرد ، به تک تک اجزانباریا

 ستمی نبودم و نی متاهلیمن دنبال زندگ _

 می با هم نداری مشکلچی و همی کنی می ؟ ما الان هم با هم زندگی ترسی میاز چ _

  شدرهی خای دربه

خنده ... طنتاتی با تو انقدر بهم خوش بگذره ، شی کردم تو زندگیدلارام باور کن فکر نم_
  شه رو دوست دارمی که بهت مربوط میهات ، هر چ

  ؟ی کنی باهام زندگی شکمی نزدنکهی بدون ای تونیم _

  ؟هی ، مشکلش چمی هم نشستکی الان هم نزدنی ؟ ما همی چیعنی _

  کردی ساحل بودن نگاه مي که تویی آدمابه

 رابطه نی اولي برايفکر نکنم دختر باشه ، یعی کاملا طبزی چهی دی ترست شانیا! دلارام  _
 .  رابطه رو تجربه کنهنی بخواد ای حتای قدم بشه شیخودش پ

 شونه اش يدستم رو رو.  نتونستم خودم رو کنترل کنم گهی انداخت ، دنیی رو پاسرش
  لـ ـبم نشستي لبخند روهی.  دمشیانداختم و به آغـ ـوشم کش

 اعصابم ي از صبحم که روي خوابم رو بهم زهر کردشبی ، دیاگه امشب گذاشتم بخواب _
 . یدراز و نشست رفت

  اجازه رو بهش ندادمنی بکشه اما ارونی کرد خودش رو از آغـ ـوشم بیسع

 وفتهی برام بی خوام اتفاقی من نمنیرامت _
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  رو جابجا کردم و به چشمهاش نگاه کردمخودم

  دمیطلاقت نم _

  کردریی نگاهش تغرنگ

  ؟هیمنظورت چ _

 ی طلاق اقدام کني دم برای اجازه رو منی دم و نه اینه طلاقت م.  که هست نیهم _

 ...ـیرامت _

  لبش گذاشتمي و رودستم

 ی فرار کني بخوانکهی اما ای تا خودت رو آماده کندمی بهت ميهر چقدر زمان بخوا... سیه _
  بهش فکر هم نکنی عنوان حتچی، به ه

 .  چشماش آرامش جا گرفت ، بعد از دو روز آروم شدمي نبود اما توي لبـ ـاش لبخنديرو

 . رمی گی حالت رو مگهی جور دهی ي اعصاب جفتمون سورتمه بري روينطوری اگهی بار دهی _

 دمی بلند شدم و دستش رو کشنی لبش نشست ، از زمي لبخند روهی

 ی ، گشنم شده حسابدمی نفهمیچی که از نهار همیبر _

 همنم گشنم _

 آره ؟ _

 . ردشی دادم از من بگی اجازه نمی خودم فشارش دادم ،دلارام مال خودم بود به کسبه
 
 ياحساس بهتر!  ده ی طلاقم نمنکهی جمله ش ، اهی ؟ چرا ؟ فقط با یاز چ.  راحت شد المیخ

.  ذهنم بود تا بهش عادت نکنم بهش دل نبندم ي فکر تونی امی که عقد کردياز روز. دارم 
 موهام ي که رویی قابل انکار بود به آغـ ـوشش به بـ ـوسه هاریبهش عادت کرده بودم غ

 لـ ي لبخند روهی...  زد تا بهش اعتماد کنم ی ممی ـشونـی پي که روییـوسه ها به بـ.  ذاشتیم
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...  اما ستیچون برام ارزش قائل ن نکنم شی آراگهی منی اي کردم برایفکر م. ـبم نشست 
 .  کنمشیگفت تو خونه هر چقدر دوست دارم آرا

  ؟ی سالاد رو تو درست کنشهیدلارام جون م _

 ، شراره ي من و دوست داره ؛ مهدنی کردم انقدر که رامتی شراره نگاه کردم ، احساس مبه
  لـ ـبم نشستي لبخند روهی. رو دوست نداره 

 آره حتما _

 : با ابرو بهم اشاره کرد و رو به شراره گفت. اسش به من بود  حوترانه

 .  شهی بسته نمششی کار کرده نی داداشم چستیمعلوم ن _

  پررنگ شدلبخندم

  ؟نی ما هم کار داريبه رابطه  _

 شام يگوجه رو برداشتم و شروع کردم به خورد کردن ، ترانه داشت برا.  دی هم خندشراره
 به دست از آشپزخونه ینی و سختی ري استکانها چايشراره تو.  کرد ی درست میماکارون

 خارج شد

  بودتی ـشونـی که صبح رو پی ، از اخمهی جدیلی کردم دعواتون خیفکر م _

 نه ، با حرف زدن حل شد _

  بگميزی چهی نی خواستم برم به رامتیم _

  بودی آدم خوبنیرامت.  نگاه کردم بهش

 میمون بودترانه جون مقصر هر دو _

 : آروم گفتم.  لبخند زد و سرش رو تکون داد هی

 .  هوامو دارهیلی خیعنی نکرده تمی مدت اذنی اي تونی رو بگم رامتتشیواقع _

 دی کشقی نفس عمهی ، گمی راست منهی شد تا ببرهی چشمهام خبه



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 300 

 تی تربي رویلی خانواده ما پدربزرگم خي توی دونیم.  داداشم رو داشته باش يدلارام هوا _
 يادی زيدیاگه د.  تو خودشون زنی ری همه مسائل رو منی و رامتي گذاشته ، مهدریپسرا تاث

 . دمی ندي وقت ازش بدچی سن هنی فکره برو جلو نذار تنها بمونه ، من تا ايتو

 حرفم رو مزه مزه کردم.  نشست ی صندلي و روختی خودش ري براي چاهی

  داد؟ی نمری گشتونیبه آرا _

  زدقی لبخند عمهی

  موضوع بود ؟نیدعواتون سر ا _

  شدمری به زسر

 رژ هی بار هی.  میدی ترسی مي نبود از مهدنی که رامتیی کردن ، روزاچارهیاون دو تا ما رو ب _
 کرد بعدش هم دای کار کرد ، اتاقم رو گشت تا اون رژ رو پی چی دونیکمـ ـرنگ زدم نم

 ی مي هم بگردي گه تو هر جوری نداره می مشکلشمیالان مهرداد با آرا.  یانداختش آشغال
 ...  جنبهی ، سر و گوشت نمی خودملدونم که ما

 دمی حرفش پرنیب

  شن ؟ی مزاحمت نمابونیتو خ _

  محو شدلبخندش

 .  مزاحم نشن ؟ اصلا انگار مردا خلق شدن که هر روز به صد نفر متلک بندازنشهیمگه م _

 دی کشقی نفس عمهی

 نی بار که اهی.  شنی پسرا مزاحمش مابونی ره خی مي از ما بدتره ، هر سرچارهیکمند ب _
 از شی کرد که نکنه زندگی مهی ما همش گرياومد خونه .  شدیمزاحمت داشت براش شر م

 . هم بپاشه

 ! شترهی دخترا بي کردم مزاحمت برای ؟ من فکر مستیمگه حـ ـلقه دستش ن _
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 :  تکون داد و گفتسر

 به گردنشون یتی مسئولنکهی اي ؟ برای چي برای دونیم.  وفتنیالان پسرا دنبال زنها م_
 . وفتهینم

 ! کننی ؟ انقدر جامعه بد شده که به زنها هم رحم نمی چیعنی.  دی بالا پرابروهام

 .  از خونهرونی دنبال روابط برهی وقتا خود زن می رو هم بگم که گاهنیالبته ا _
 
 دستم نبود ، از سوزش انگشتم ي توياصلا حواسم به چاقو.  شد شتری تعجبم بگهی بار دنیا

 دمیچاقو رو عقب کش

  ؟ي کار کردیدختر چ _

 وارد نی ترانه ، رامتياز صدا.  بودم دهی برقی گرفتم ، عمرآبی شری انگشتم رو زعیسر
 آشپزخونه شد

  دستتونمیبب _

  نگاه بهش انداخت و بهم چشم غره رفتهی.  مردونش گرفت ي دستاي رو تودستم

 حواست کجاست ؟ _

 :  به ترانه گفتي با لحن جدنیرامت.  سوخت ی میلی ـبم رو به دندون گرفتم ، خلـ

  ؟نیترانه چسب دار _

 . رمی گی داشت ، الان ازش مفشی کيفکر کنم شراره تو _

 ادینش بند ب آب گرفت و فشار داد تا خوری شری رو زانگشتم

  ؟ی روز شر درست نکنهی شه ینم _

 .  شدمی و زندونستادی دستم و عقب بکشم که پشتم ااومدم

  جا جات خوبهنیتکون نخور ، هم _
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  زشتهنیرامت _

 کجاش زشته ؟ _

 دی رو جلو آورد و گونه م رو بـ ـوسسرش

 . می کنهی الحساب داشته باش تا شب با هم تسوی رو به عنوان علنیا _

 هم دستم رو نیرامت.  انگشتم چـ ـسبوند يترانه با چسب زخم برگشت و رو.  کردم سکوت
 : گرفت و گفت

  تونه کار کنه ، فعلایزن من جانباز شده نم _

  و به سمت پله ها رفتدی رو کشدستم

  زشته به خدانیرامت _

  زشته ؟یچ _

  تو اتاقمیهمه نشستن بعد ما بر _

 ي ضعف داري شدی خسته ام ، توام که زخمیلی خدمی نخوابشبیمن که د _

با تعجب .  ، در رو قفل کرد میوارد اتاق شد.  کرد دای بهانه رو پعیچقدر سر.  دمی خندبلند
 نگاهش کردم

 . ستی عادت رو داره دست خودش ننی ای فضوله ، از بچگي مقدارهیترانه  _

 اومد و دستش رو بالا آورد ، تو  جلونیرامت.  سرم برداشتم ي تکون دادم و شالم رو از روسر
  مانتوم رو باز کرديدکمه ها. شوك حرکتش بودم 

  از صبح تنته ؟يخسته نشد _

 هی نگاهش یصبح کنار مهربون.  مهربون بود شهی کردم ، مثل همی چشمهاش نگاه مبه
مانتوم رو درآوردم ، دست به کمـ ـر جلوم .  بزرگ هم تو چشمهاش لونه کرده بود يدلخور

 ستادیا
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  ؟یکنی کار میچ _

 . حالا نوبت تو شده _

 و با تعجب نگاهش کردم ، سر تکون داد و با ابروهاش به لباسش اشاره دمی رو نفهممنظورش
 کرد

 دکمه هام رو باز کن_

  ؟يمگه خودت دست ندار _

  چشم غره رفتبهم

 یدوست دارم تو بازشون کن _

دوست داشتم ... دوست داشتم . ده بود  شرهی به سمت دکمه هاش رفت ، به صورتم خدستم
 رو رهنشیپ.  خندم رو گرفته بودم يجلو...  بشه و من خودم رو به اون راه بزنم رهیبهم خ

 . درآورد

 ضربه هی.  دمی خودم کشيپتو رو رو.  کردم به بدنش نگاه نکنم ، به سمت تخـ ـت رفتم یسع
  ، در رو باز کردمیدیالا انداخت و با هم خند برام ابرو بنیرامت.  ترانه بود يبه در خورد ، صدا

  ؟نی خوری شام نمنیرامت _

 الان ساعت هفت نشده! ترانه  _

 :  با لحن شوخش گفتنی حرفش خندم گرفته بود ؛ رامتنی ااز

 ؟ی فضولياومده بود _

  ترانه بلند شديصدا

  خجالت بکش ، من کجا فضولمنیرامت _

 من بزرگت کردم _

 .  دوباره در رو قفل کردنیرامت.  رهی منیی پاهاش معلوم بود که داره از پله ها پاي صدااز
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 نگفته بودم _

  و به صورتم نگاه کرددیکنارم دراز کش.  لبخند نگاهش کردم با

 دلارام _

 بله _

  آروم و قرار نداشتچشمهاش

  خوشت اومده ؟یتا حالا از کس _

  ؟هیمنظورت چ_

  ؟ي شدیتا حالا عاشق کس _

 تا ازم نی دونستم رامتی ، دوست نداشتم جواب بدم اما مدمی گردنم بالا کشي رو تا روپتو
  شهی نمالی خی برهیجواب نگ

 آره _

  ؟یکِ _

  چشمهاش نگاه کردمبه

 .  بچه بودمیوقت _

  ؟ي بودیعاشق ک _

طع  با قيِ دم مساوی که می دونستم جوابیم.  رو بستم ، دوست نداشتم جواب بدم چشمهام
 دیجلو اومد و منو تو آغـ ـوشش کش. رابطه با عمو و خانوادش 

  بود ؟یک _

  کسچیه _

  موهام زدي روزی ري ـوسه هابـ

  ؟ی بهم فکر کني دیدلارام قول م _
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  ؟یبه چ _

  گرفتي پاهاش قفل کرد و موهام رو به بازنی رو بپاهام

 بدون ترس بدون اضطراب. ی عاشق من بشنکهیبه ا _

  دمیقول م _

 کی شد ، سرش رو به گوشم نزدرهیبه چشمهام خ.  دی رو بـ ـوسمی ـشونـی گردوند و پبرم
 : کرد و گفت

  برات باشمی همسر خوبدمیمنم قول م _

 ، لباسم رو اوردی خودش ني به رونباری اما ادید.  بودم دهی سمت لباسم رفت ، ترسدستش
 :  نگاهم کرد و گفتيجد. گرفتم که دستم رو پس زد 

 يالان قول داد _

 نیرامت _

  کنمی نمتتیاذ...  سیه

 مای حریکی یکی که نمیچشمهام رو بستم تا نب.  ، از همسر خودم دمی کشی خجالت مازش
دوست نداشتم دوباره دعوامون بشه ، دستم و .  کردمی ، احساس سرما مرهی منیداره از ب

 کمـ ـرم گذاشت و بالا ریدستش رو ز. ر کنم  خودم کمتيمشت کردم تا لرزشش رو برا
 آورد

  تو رو خدانیرامت _

 سیه _

فقط .  تونستم صدام رو بالا ببرم ی هم همه نشسته بودن و نمرونی ، برمی داشتم بمدوست
 :  ، کنار گوشم گفتدیلباسام رو درآورد و کنارم دراز کش

 ترس داشت ؟_
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 دی رو باز نکردم ، من رو تو آغـ ـوشش کشچشمهام

 . شمی متیازم نترس دلارام ، به خدا اذ _

.  باهام نداشته باشه ي کارچی کردم هی بود اما فکر نمدهی وحشتناك به ذهنم رسيفکرا
 موهام يدستش رو تو.  ومدیکوتاه م.  ومدی باهام جلو مشهی لبخند زدم ، همهیناخودآگاه 

 دیکش

 دلارام _

 هوم _

  شده بودکلافه

  ، مگه نه ؟گهی دی فهمیم _

  رو ؟یچ _

  فرستادرونی رو بنفسش

  شمتی برام سخته ، اما به خاطرت حاضرم اذکنمی خودم رو کنترل می وقتنکهیا _

 بهشون نگاه یی عمر به چشم آدماهی ، دمی فهمینم.  رو دور کمـ ـرش حـ ـلقه کردم دستم
 شد درکش ی رو درك کنم ؟ اصلا منیچطور رامت.  کننتمی ، که قراره اذضنیکردم که مر

 کرد ؟

 که يمرد...  من مردِ ي برانیآره رامت....  کنهی مدای پازی مرد نهی وقتها آدم به آغـ ـوش یگاه
 ینیرامت...  آدم دوست داره به آغـ ـوششون پناه ببره یگاه...  نسلشون در حالِ انقراضِ دیشا

 آغـ  توشهی که هميمرد... م قول داده تا بره و دعواشون کنه  کرد بهتمی اذیکیکه هر وقت 
ته ...  داره شی ته رشهی من همنیرامت....  بره سر اصل مطلب نکهیـوشش لم دادم بدون ا

 هام رو گوش کرد و هی که گرینیرامت....  مردِ نی من زنم و رامتکنهی ميادآوری که بهم یشیر
 وقت چی باشم اما های زن دننی زشت تردی که شايمرد...  کرد لیهمشون رو به خنده تبد
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 طلاقم ستی که حاضر نيمرد...  خوشگلم یلی گفت خشهیهم...  نگاه نکرد ی کسه من بيجلو
 .مرد...  من مردِ نیرامت...  دم یخودم خواستم اما گفت طلاقت نم... بده 

 
 ازم سر ي حرکت اضافه انکهیا.  ، خوابش برده بود دمی شونه اش رو بـ ـوسي شدم و روخم

 که چشم باز ی دونستم وقتیم.  دی ارزی ، به اعتماد دلارام مدی ارزی بود اما مینزنه کار سخت
 ،  لـ ـبم اومدي لبخند روهی.  کشه ی خجالت مدهی برهـ ـنه کنارم خوابي با بالا تنه نکهیکنه از ا

لعمل هاش برام جالب تک تک عکس ا.  شدم و برام جالب بود ی مکتریهر روز بهش نزد
 ، دمشی بار که بـ ـوسنی چهره اش مشخص بود مثل اولدهی از رنگ پردیامروز ترس. بود

 .  کردي بار باهام همکارنیدفعه دوم خودش هم خواست و سوم

 ی ، کاش نمدمیپتو رو روش کش.  خل نشم خوبه ای ، خدادمی شدم و لبهاش رو بـ ـوسخم
 ... دیترس

  تکون خورد ، به چشمهاش نگاه کردمهی

  ؟ی خانومي شدداریب _

.  به اطراف نگاه کرد و چشمش به بدنم خورد ، شوکه شد و به بدن خودش نگاه کرد یجی گبا
  بلند شدغشی جيصدا

  نگاهم نکننیرامت _

مثلا با دستش .  ، کمـ ـرش رو گرفتم دمی سرمون کشيپتو رو رو.  خندم بلند شد يصدا
 خودش رو پوشونده بود

  زدمتدی ديخواب بود _

 نیرامتـــ _

  رو جلو بردم و لبـ ـاش رو لمس کردمسرم
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 جونم _

  ـنه ام چـ ـسبوندـی رو به سسرش

  لباسم رو بپوشمرونیبرو ب _

  بمونشمی پکمیزوده ،  _

 اگه خواستن دیشا.  بشه کی داشتم تحر دونم چرا اما دوستی ، نمدمی رو پشتش کشدستم
 کردم ، تو گوشش کیسرم رو به گوشش نزد.  شد ی کرد ترسش هم کمتر میرو حس م

 خوشش اومده ، شروع کردم به بـ دمی فهمی نفس هاش مياز صدا. قربون صدقه اش رفتم 
 . دنشیـوس

  بسهنیرامت _

 چرا ؟ _

به کارم ادامه دادم ، لرزش بدنش .  ارهی نداشت که به زبون بیلی چشمهام نگاه کرد اما دلبه
 خودش به زبون دی اما حرکت اضافه نکردم ، باستی حالش خوب ندمی فهمیم. کامل قطع شد 

 پتو رو کنار زدم و پشتم رو بهش کردم.  اوردیم

 . ن فکر کنم شام پخته ، چراغ اتاق خاموشه مزاحممون نشدرونی بمیلباسات رو بپوش بر _

 دی بستم که دلارام مانتوش رو پوشی رو برداشتم و تنم کردم ، داشتم دکمه هاش رو مرهنمیپ
 دمیخم شدم و صورتش رو بـ ـوس. لپاش سرخ شده بود . 

  ؟یدلارام دوست داشت _

 تجربه تو نیاول.  از کارام از هر حرکتم لذت ببره برام مهم بود نکهی انداخت ، اری به زسر
  ، همه دور هم جمع بودنمیبا هم از اتاق خارج شد.  رفت ی آدم نمادی  ازي انهیهرزم

  ؟نیشام خورد _

  با لبخند نگاهم کرديمهد
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 می با هم بخورنی بشداری بمینه ، منتظر بود _

  شدکی به دلارام نزدترانه

 دستت خوب شد ؟ _

 بهتره ، چسب زدم دردش هم کم شد _

  شدمکی نزديبه مهد.  آشپزخونه شدن ی داد و با خانومها راهي رو به مهدکای هم نشراره

  خانوم من چطوره ؟کاین _

 :  تو گوشم گفتيمهد

 ي خانوم من ، مگه خودت زن نداریگی به دختر من ميغلط کرد _

 بچه نی ، عاشق ادمشی رو ازش گرفتم و بـ ـوسکاین.  دی چشم غره رفتم که بلند خندبهش
وز برسه منم بچه داشته باشم ؟ مخصوصا دختر باشه از صبح تا شب  رهی شهی مایخدا. بودم 

 به دلارام نگاه کردم.  می نشستزی و پشت مدنی رو چزیم. بخورمش 

 هر وقت برات بس بود بگو _

 دمی کشی ماکارانبراش

 بسه _

  کمهیلی که خنیا _

  رو ازم گرفتبشقاب

 اشتها ندارم _

  گوشش شدمکینزد

  جمع کني انرژ،ی بخوابذارمیشب نم _

.  هی بشم برام کافکی که ذره ذره بهش نزدنی لبخند زدم ، همهی.  انداخت نیی رو پاسرش
اکثرا پسرا .  می هم از شب استفاده کنمی تو ساحل هم قدم بزنمی برمیبعد از شام توافق کرد
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 هم  ، پشت سرشونرفتنی و شراره که بچه به بغـ ـل جلوتر از همه راه ميمهد.  بودن رونیب
تو خودش بود ، .  می داشتی بودن و من و دلارام آرومتر از همه قدم بر مردادترانه و مه

  دستم گرفتميدستش رو تو

  شده ؟يزیدلارام چ _

 سرش رو بلند کرد.  دادم یکی ، دستش رو فشار کوچدی رو نشنصدام

  شده ؟یچ _

  شدری سر به زدوباره

 یچیه _

  و نگاهش کردمستادمیا

 . میقرار نبود به هم دروغ بگ !دلارام  _

  نشدهيزیآخه چ _

 همون موقع بگو چون حرف ي که ناراحت بودی ؟ دلارام از هر چياز کارم ناراحت شد _
 شهی حرفها رو هم تلمبار بشه و دعوا شروع مشهینزدن ها باعث م

  نشده که ناراحت بشميزیبه خدا چ _

  اش رو تو دستم گرفتم و به چشمهاش نگاه کردمچونه

 حالت بد شده بود ؟ _

 میدستم رو دور شونه اش انداختم و راه افتاد.  کرد نیی رو بالا و پاسرش

 ترست رو از نیا.  سر باز کنه ي که سرکوبش کرديازی ننیاز قصد اون کارو کردم، بذار ا _
 کارا نیمن همسرتم و ا. ن نداشته باش  بره ، اصلا هم احساس گناه و عذاب وجدای منیب

  ، باشه ؟هیعیکاملا طب

  هم ساکت بودباز
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 دلارام باشه ؟ _

 باشه:  آرومش گفت ي صدابا

 مزه ی بي گل کرده بود و با جکهاشی دلقک بازي ، مهدمی و دور هم نشستمیدی رسهی بقبه
 ی با تعجب به ما نگاه م همکایخانومها که غش کرده بودن از خنده ، ن.  خندوند یاش ما رو م

 ی از خاطراتشون با ترانه و سوتفی جک مهرداد شروع کرد به تعرفیبعد از تعر. کرد
  خنده دار بودواقعا  هاشیهاشون ، بعض

 ي خانوادمون رو برديترانه آبرو _

 : خندش گفتنی و بدی خندی هم مترانه

 نی خاندان رو بردي بهترم که آبروي باشم از تو و مهدیهر چ _

...  بودن یمی خندونش نگاه کردم ، چقدر خوب بود که خانواده هامون انقدر با هم صمي لبابه
 میتصم.  می رو بهتر کرده بودهامونی و زندگمی بهره بردتیمی صمنی که از همییچه جاها

 چون دلارام تا به حال سوار می رامسر برنیدرباره مسافرت هم عوض شد ، قرار شد تا تله کاب
 .  به خونمونمی بعدش برگردو نشده بود

 
 ی مدیدو هفته از شروع ترم جد.  دانشگاه شدم اطی دوشم مرتب کردم و وارد حي رو روفمیک

 من و ي رابطه می از مسافرت برگشتیاز وقت.  کرده ریی ام تغهی روحیلی مدت خنیگذره ، تو ا
هنوز .  میتظرم از سر کارش برگرده تا سر به سر هم بذار بهتر شده ، هر روز مننیرامت

از .  نداره امی عوض کردن دني براي عجله اچی هنی خودم رو دارم و رامتي هدوران دخترون
 دمی رو ديدریدور استاد ح

 سلام استاد _

 :  گفتی دقت نگاهم کرد ، لبخند زد و با خوشحالبا
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  مني دانشجونی ، بهترنجاستی ای کنیبب _

  شد ؟بتونی ؟ بعد از منم شاگرد خوب نصنیخوب _

  برات دارمشنهادی پهی از مجله ها یکی يبهم سر بزن برا.  ی و هستينه دلارام تو تک بود _

 :  پا و اون پا کردم ، گفتمنیا

  زنانه کار کنمطی دم تو محی محیاستاد ترج _

  دستم نگاه کردي توي لبخند زد و به حـ ـلقه هی

  دهیپس همسرت اجازه نم. ه مبارك باش _

 . استی همسر دننی اجازه نده ؟ اون بهترنیرامت!  نیرامت

  راحت باشمی کار کنم که از لحاظ روحیی جادمی محینه ، خودم ترج _

 من برم که کلاسم شروع شد. دخترم یلیهر جور ما _

هر .  وسط نشستم زی اول و مفیرد.  کردم و در کلاس خودمون رو باز کردم ی خداحافظازش
 ی نگاهم مينجوری گذشته هم اي کرد ، دو هفته ی شد با تعجب نگاهم می که وارد میکس

 رو می ، گوشمیتا شروع کلاس زمان داشت.  دونستم یکردن و من علت تعجبشون رو نم
  بوق برداشتنیبا دوم.  گرفتم  رونیدرآوردم و شماره رامت

 سلام خانومم _

 ؟یسلام خوب _

  شه دلارامم زنگ بزنه و ناآروم باشمیمگه م _

 غرق بردی ها رو به کار مری تعبنی که از اسمم بهترنی ، از اومدی هاش خوشم مي بازنی ااز
  شدمیلذت م

 ؟ي کردی کار میچ _

 ؟ییتو کجا.  ادی شرکت بلیتو دفترم ، منتظرم وک _
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  گفتم بهت زنگ بزنمومدهیدانشگاهم ، هنوز استاد ن_

  ؟میدی رو ندگهی تو خونه همدشی مگه چهار ساعت پطونیش _

  تو دلم بگمي از علاقه يزی چهی داره منم ی فکر کردم ، چه اشکالکمی

 دلم برات تنگ شده بود _

  قطع نشده و کنار صورتشِی که گوشدمی فهمی نفس هاش مي شد ، از صداساکت

 شهیدلارم منم دلم برات تنگ م _

  و آروم بودي نبود ، لحنش کاملا جدیشوخ

  ؟گهی دی دونیم _

 :  گفتمآروم

  رو ؟یچ _

  دوست دارمیلیخ _

 "،  "خانومم" کرد ی مي با کلمات بازشهی ، هماوردی بار بود که به زبون منیاول.  بار بود نیاول
 ی منی رامتی جمله رو دوست داشتم مخصوصا وقتنیچشمهام رو بستم ، چقدر ا . "دلارامم

 : گفت ، گفتم

  بگوگهی بار دهی _

  دوستِ دارمیلیخ _

 .  کردریی تغی شد همه چمی وارد زندگی بود ؟ از وقتی من چی زندگي تونیرامت

  ؟ی گیتو نم _

 دمی کردم و روش رو بـ ـوسکی رو به لـ ـبم نزدی نبود ، گوشی کسچی اطرافم نگاه کردم هبه
 . دمی بـ ـوسی صورتش رو ممی بود ، اگه تو خونه بودنی من همي احساس اون لحظه قایدق. 

  چسبهی بـ ـوس ها از پشت تلفن نمنیدلارام زود برگرد خونه که ا _
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 طونی شيباشه آقا _

  وروجکي نداريکار _

  نکنیبا سرعت هم رانندگ.  مراقب باش ، شب هم زود برگرد یلیخ _

 دی خندبلند

 چشم _

 . ي فرستادمی که تو زندگي ممنونم بابت معجزه اای تو دستم نگاه کردم ، خدای گوشبه

*** 

 دییبفرما _

  برگه پرونده رو امضا کردم و سربلند کردمنیآخر.  باز شددر

 ! ي اومدی کنیبب _

 سلام _

 می هم نشستي مبل رو به روي رو فشردم و رودستش

 چه خبر ؟ _

 چه خبر شده که آقا مسعود راه گم کرده.  یسلامت _

 اهات صحبت کنم ذهنم مشغول شده اومدم بشهی میمدت _

  نگاهش کردم و سر تکون دادميجد

 شنومیبگو م _

  انداختنیی مبل جا به جا شد و سرش رو پايرو

  دونم به من ربط نداره اما بذار حرفم رو بزنمی منیرامت _

  ؟ بگويچرا استرس دار _
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 مدت بگذره کاراش رو هی که ي بهم قول داده بودنی شد ؟ رامتی تو و دلارام چيماجرا _
 ی خواستی رو نمنیمگه خودت هم.  يدیانجام م

 دمی هم کشي رو تواخمهام

 .  کنمی میدگیخودم بهش رس _

  ؟ی چیعنی _

  زده ؟یدلارام مگه بهت اعتراض کرده ؟ حرف _

  سر من خراب بشهی نشه همه چي جورنیمن معرف شما دو تا بودم ، رامت. نه  _

  کنمیمسعود گفتم خودم حلش م _

  راحت باشهالمی ؟ بگو بذار خیکنی حلش ميچطور _

 قول و قرار هم نی ارثم بهم برسه مهلت انکهی ، بعد از اشهی مشخص مفمونی تکليبه زود _
 . شهیتموم م

 :  اخم بهم نگاه کرد ، سرش رو تکون داد و گفتبا

 خوبه _

 من و دلارام فقط یِزندگ!  کردم ی کار می ، خبُ چ از نوع حرف زدنم ناراحت شده بودمسعود
.  بلند شد ، فکر کردم باز دلارامه می زنگ گوشيصدا.  گهی دیبه خودمون ربط داشت نه کس

  نگاه انداختم و جواب دادممی کارم رفتم ، به صفحه گوشزی مبل بلند شدم و به سمت مياز رو

 سلام مامان _

  ؟یسلام پسرم ، خوب _

  شماي هایز احوال پرس ، ایمرس _

  حال تو رو بپرسم ؟دیمن با _

 دمیخند
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  ؟نی نداری امشب کار مهمنیرامت _

 دمی لـ ـبم کشي رو روزبونم

  باشه؟ينه ، امر _

  خونتونمیایاگه بشه امشب ب _

 می شام منتظري ، براانیبه ترانه و مهرداد هم بگو ب.  چشم يحتما ، قدمتون رو _

 وفتهینه ، دلارام تو زحمت م _

  لبخند زدم ، دلارام و وجودش باعث آرامشم بودهی

 کنمی ؟ خودم کمکش مهی چه حرفنیا _

 نمتیبیپس شب م. باشه  _

 .  رفتمی کردم و از اون طرف دنبال دلارام هم می مدی خردی رو جمع کردم ، بالمیوسا

 اومد ، از رونی بریسر به ز.  بهش بگم رفتم دنبالش نکهی منتظرش بودم ، بدون انی ماشيتو
 من دنی پاهاش ترمز کردم ، اول با اخم سر بلند کرد با ديجلو.  ومدی رفتارهاش خوشم منیا
 : که نشست گفتمنیهم.  باز شد ششین

  ؟شهی باز مشتی نینی بی تا پسر مردم رو می چیعنی _

 :  ـاش رو غنچه کرد و گفتلبـ

 پسر مردم شوهر خودمه _

 براش مهمم یعنی بودم ی بردم ، از حسادت هاش هم غرق خوشحالی حرفهاش لذت منی ااز
 . دهیکه واکنش نشون م

  خونمونانی شب قراره بنایدلارام مامان ا _

 :  بلند گفتي به سمت من و با صدادی حرفم گردنش چرخبا

 ؟یچرا زودتر نگفت _
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 ستی نریالانم د _

 می کندی خرمیپس بر _

 می نداردونستمی که میی ، البته اونهادمی خریهمه چ _

 ؟يدیژله خر _

 دمی خريآره ، چون تو دوست دار _

  کردزی رو به دندون گرفت و چشمهاش رو رلبش

 .... گهی ، دمی هم داریکاهو و کلم بروکل.  می و گوشت و لپه و برنج داراینخود و لوب _

 ؟ي به لشگر غذا بدي خوایمگه م _

 .  کردمی دعوتشون مزدمی خودم زنگ مدی ، باومدنی نهار خونمون نای شام يتا حالا برا _

 ، بعدش هم درستِ می و اون بودنیقبل دانشگاهت که مهمون ا.  یچقدر هم تو وقت داشت _
 .شروع شد

 ادهیاز آسانسور پ.  رو برداشتم دی خري هاسهی رو پارك کردم، از صندوق عقب کنیماش
 . میشد

 ؟ی کنی درست میچ _

  باز کرددی واحد رو با کلدر

 فکر کنم ی سالاد بروکلهی سالاد کاهو هی سالاد هم يبرا. قرمه درست کنم با فسنجون  _
 .  باشهیکاف

 .  گذاشتمنی زمي ها رو روسهی آشپز خونه رفتم و کبه

 ریدلارام به خودت سخت نگ _

 .  راحت بشهالشی خدی ؟ مامانت باهیسخت چ _

  نگاه کردبهم
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  هم خبر بدهيبه مهد. به ترانه هم زنگ بزن دعوتش کن  _

 .  تکون دادم و به اتاق رفتم تا لباسام رو عوض کنمسر

*** 

  کارهام زودتر تموم شدنیبا کمک رامت.  شده رو شستم فی کثي رو بستم و ظرفهاشبندمیپ

 برهی وقت می ، تا حاضر بشری دوش بگهی برو حموم ایدلارام ب _

  رو بشورمنایبذار ا _

 رنگ ی سارافون بلند آبهی.  ساعته گرفتم می دوش نهی از شستن ظرفها به حموم رفتم و بعد
 و دمی چشمم کشي مداد کمـ ـرنگ توهی.  سرم مرتب کردم ي رو رودمی و شال سفدمیپوش

 .  زدمیرژ صورت

عارف نداشتن و در کنار  ، با هم تومدی خانوادشون خوشم متیمی از صمیلیخ.  اومدن مهمونها
 ینی شب نشيترانه و مهرداد قبلا هم برا.  کردن ی رو حفظ مگهیرك بودنشون احترام همد

 ختمی ريچا.  ومدنی بار بود که خونمون منی اولي و شراره برايخونمون اومده بودن اما مهد
 آروم ترانه ي آشپزخونه که صداگشتمی رفتم به همه تعارف کردم ، داشتم بر مییرایو به پذ

 و شراره باعث شد جلو نرم و به حرفاشون گوش بدم

  ؟نی کردشی معرفنی که به رامتیهمون _

 آره ، گفته بودم که اسمش غزاله س _

 خب _

 مشیاری داد با خودمون بشنهادی پنجای امیای ممی داردیاومده بود خونمون ، فهم _

  ؟نهی بشنی رامتي پاری خواد زیچه پرو ، نکنه م _

  خوشش اومده بودیلی ، غزاله خدنی رو دگهی و غزاله همدنیاون روز که رامت.  دونم ینم _

 دیچی تو گوشم پنی آروم رامتي پهلوم قرار گرفت ، صداي رویکی دست
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 ؟يستادیفالگوش ا _

  انداختمنیی سرم رو پاشرمنده

  گشنم شدهيدیبدو برو شام رو آماده کن ، از بس ازم کار کش _

  ؟یاما کِ!  ملاقات کرده بود ی با کسنی مشغول شده بود ، پس رامتفکرم

 کردن مهمونا به خونشون رفتن اما من فی ام تعرقهی که همه از دستپخت و سلی از شامبعد
 .  شراره بودي صحبتهاریذهنم همچنان درگ

 
 ختمی فلاسک ري بسته گذاشتم و آبجـ ـوش توي ها رو توچیساندو

 دلارام تموم نشد _

 لبخند زدم ، هی.  کرده بود پی خوشتشهیمثل هم.  فلاکس رو بستم و بهش نگاه کردم در
 بسته و فلاسک رو به دستش دادم

 امی ها رو ببر خودمم الان منیا _

 ي نکارنیی من و اون پاایزود ب _

 گفتم که استاد نی به رامتشبی دیوقت.  گذاشتم فمی کي رو تونی اتاقمون شدم و دوربوارد
 ی ممی گفت همراهرمی عکس بگی کلدی خودمون گذاشته و باي رو به عهده یموضوع عکاس

 هم نی رامتستی زدم اما چون مشخص نملی رکمی بار نی به خودم نگاه کردم ، انهیتو آ. کنه 
 .  شدمنیسوار ماش.  بستم رو در.  نگرفت رادیا

  استاد دلارامي عکسهاي به سوشیپ _

 : اه کرد و با لبخند گفت نگبهم

 شهی منی ، بارت سنگيومدی خونه میذاشتیهندونه ها رو م _

  به چشمهاش نگاه کردممنم
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  کنمیاونا رو که خونه گذاشتم ، دارم واسه خودم نوشابه باز م _

  دندون نما زدلبخند

 وروجک من _

 . رمی اون پارك بگي تا چند تا عکس از آدمامی سمت پارك آب و آتش رفتبه

 می بگو بخوري آوردم گرسنه شدچی ساندونیرامت _

  رو دور شونه ام انداختدستش

  خوردن هستي ، وقت برامی تو رو انجام بدي کاراکمی میفعلا بر _

 ی پخش نمیتو گوشم آهنگ.  ستی تو گوشم نی اومدم اما هدفونی عکاسي که برايِ بارنیاول
 !  توي کار کردی من چیبا زندگ.  نگاه کردم نی؟ به رامت! کردم رییشد ، چقدر تغ

 ی که دو نفره بودن اجازه مییاز کسا.  اومده بودن رونی بی بود و اکثرا خانوادگلی تعطروز
 ي نهیهر جا که پس زم! موضوع من محبت و علاقه بود .  انداختم یگرفتم و ازشون عکس م

تعداد .  عکس بندازن نی و رامت گفتم تا از منی مشدی که رد می به هر کسدمی دی میقشنگ
  بودگهی دي از آدماشتری بمی انداخته بودخودمون  که ازییعکسا

  ؟ي عکس بندازگرانی از دي اومدیدلارام مطمئن _

  چشم غره بهش رفتمهی

  ، ناراحتت کردهمی با هم عکس دارستیحالا ن _

 :  پشت بغـ ـلم کرد و گفتاز

  ، من غلط بکنم ناراحت بشمزمینه عز _

  بمونينطوری همنیرامت _

 .  شده بودی عکس عالنیا.  کردم و عکس انداختم می رو تنظنیدورب
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 ی رو دوست داشتم ، مطشیدر بند و مح.  می رفتشی ها به سمت تجرچی از خوردن ساندوبعد
 دهی رو شنتزاهاشی پفی ، تعرمی ناهار به شاپرك رفتيبرا.  کنم دای سوژه پی کلنجایتونستم ا

 نی ، من که خسته نبودم اما از رامتمیدیساعت سه بعد از ظهر بود که به خونه رس. بودم 
 .مطمئن نبودم

 ؟ي خسته شدنیرامت _

  داره ؟ی خستگحیمگه گردش و تفر.  حی تفرمینه ، رفته بود _

 نی شستم که رامتی رو داخل آشپز خونه گذاشتم ، داشتم دستم رو ملیوسا.  لبخند زدم بهش
 : گفت

 ایدلارام ب _

  نگاه کردمبهش

  ؟هیچ _

  من ازت عکس بندازميایم _

  و بالا دادمابروهام

  ؟يمگه بلد _

  ـاش رو جمع کرد و چپ چپ نگاهم کردلبـ

  هستميبله ، من عکاس ماهر _

 :  ـنه شدم و گفتمـی به سدست

 می کنفی و تعرمینیبب _

  ، قبول ؟ی بپوشدی من گفتم بایاما هر چ _

 :  رو تکون دادم و گفتمسرم

 . ظرف ها رو بشورمنی ای من رو انتخاب کنيتا تو لباسا _
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 يبه اتاق رفتم ، داشت از تو.  داد ی که به خرج می خوشم اومد ، از ذوقشنهادشی از پیلیخ
 داشته ظی غلشی نشستم ، دوست داشتم آراشی آرازیپشت م.  اوردی لباس درمي سرهیکمد 

 رنگم یرژ گونه براق زدم و رژ گوشت.  زدم ملی پوشوندم و راهی سهیچشمهام رو با سا. باشم 
 . موهام رو باز گذاشتم و با ژل و موس حالت دادم.  دمی کشم لـ ـبيرو رو

  دلارامایب _

 میدرسته با هم راحت بود.  رفتم تا عوض کنم گهی از لباس ها رو ازش گرفتم و به اتاق دیکی
بعد از عوض کردن .  بود دهی بالا تنه ام رو دشهی وقت جلوش لخـ ـت نشده بودم ، همچیاما ه

 وقت چی داد که هی مشنهادی رو پیی و عکس ها رو گرفت ، ژست هامی رفتییرایلباسام به پذ
 .  بوددهی نرسخودم به ذهن

  ؟می بزنهی آتلمی بريای منیرامت _

  نگاهم کردطنتی شبا

 شهی می فکر کن چي خانوم ها هم نگاه بندازم ؟ واهی به بقشهی میعنی _

 نیرامتــــ _

 دی خندبلند

 .  رو بپوشیکی نی وروجک ، اایب _

  اونجا رو روشن کردي چراغ هاي مختلف به اتاق رفت و همه ي عکس با ژست های از کلبعد

 نجای اایدلارام ب _

  ؟دهی به ذهنت رسی چه ژستگهید _

  رو تخـ ـت بخوابرایلباسات و در ب _

  زده ، داد زدمرونی کردم چشمام از حدقه بی ماحساس

  ؟یچــــــ _
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 رمی عکس بگي خوام همونطورینگفتم که م _

  رفت و نشونم دادرمی سمت شال حربه

  پوشونمتی منیبا ا _

 ! نیرامــت _

 .  نداره ، زود باش دلارامنیرامت _

 : گفتم.  در برم رشی خواستم از زی ، مومدی وقت کوتاه نمچیه

 ای کنم ، بعد بی خودم همه کاراش رو مرونیبرو ب _

  تخـ ـت گذاشت و اومد جلوي رو رونیدورب

 ارشونی ؟ در بی کشیاز من خجالت م _

 رونم رو پوشونده بود، ي که جلو بود و فقط تا رورهنمی پپیجلو اومد و ز.  نگاهش کردم فقط
دستش رو برد پشتم ، شوکه شده .  و درش آورد دیش شونه هام به عقب کيباز کرد ، از رو

  بودمستادهی جلوش انطوری بار بود انیاول. بودم 

 خب برو دراز بکش _

 رگهام رو ي خون توانیجر.  ، داغ کرده بودم شهی کردم از سرم بخار بلند می ماحساس
 ـنه ـی سيشالم رو از رو.  کردم نگاهش نکنم یسع.  زد ی وار موانهی ، قلـ ـبم دشدمیمتوجه م

  شدکیبا لبخند بهم نزد.  کمـ ـرم حالت داد و ازم چند تا عکس گرفت ریام تا ز

  هستمی چه عکاسنیبب _

 يدی جدي دهیهم ا.  رو ازش گرفتم و به عکسها نگاه کردم ، واقعا قشنگ شده بودن نیدورب
 نگاهش کردم.  گرفته بودم یبود و هم ژست جالب

  از همشون قشنگتر شدنایا _
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 تخـ ـت بلند شد و چراغ ها رو خاموش کرد ، کنارم ياز رو.  تب دار بود ، لبخند زد نگاهش
 صورتم خم يرو.  دمی کشیهنوز ازش خجالت م.  تنم برداشت ي و شال رو از رودیدراز کش

 کیصورتش رو نزد.  می نبودنطوری هم ا وقت کنارچی و شلوارش رو درآورد ، هرهنیپ. شد 
 گوشم آورد

 . دمی رم ، قول میتا اخرش نم _

  دی رو بـ ـوسمی ـشونـیپ.  زدم و سرم رو تکون دادم لبخند
 
  نترس باشه _

 باشه _

 با غلو دربارش حرف رستانمی که دوست دوران دبی بار تجربه کردم ، همون حالتنی اوليبرا
 با نی رامتيتمام کارا!  کردم کجا ی که تجربه ميزی گفت کجا و چی که اون ميزیاما چ. زدیم

 ...  شد منم آروم بشمی باعث منیآرامش همراه بود و هم
 

 ی ازم گرفته بود رو با فتوشاپ درست منی که رامتیی بود ، داشتم عکساتوری ماني توسرم
 ، بابا هم هر وقت وننیزی کرد ؛ مردها همشون عشق تلوی نگاه مونیزی هم تلونیرامت. کردم

 تلفن يصدا.  کرد ی نگاه مونیزی تلونکهی اای در حال استراحت کردن بود ای موند یخونه م
   رو برداشتی گوشنیرامت ، خونه بلند شد

 
  دییبفرما _
 
   ؟یسلام ترانه ، خوب _
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  فردا ؟يبرا _
 
   سوال کنمهیبذار  _
 
 
  دلارام_
 
 

   نگاه کردمبهش
 
 
   ؟ي نداري ؟ کاري برستی قرار نییفردا جا _
 
 

 دانشگاه يبرا.  دمی ، مامان و بابا رو دمی خودمون بودي خونه شبید.  رو غنچه کردم لبهام
   نداشتمیهم کار خاص

 
 
 نه ، چطور ؟ _
 
 

   کردکی رو به گوشش نزدیگوش
 
 
  می شیمزاحم م _
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 رسونمی ناهار ميخودم رو برا.  ارمیمن صبح کار دارم ، دلارام رو م_
 
 

 مبل نشست و ي بده روحیبا نگاهم منتظر بودم بهم توض.  دستگاه گذاشت ي رو رویگوش
 : گفت

 
 
  می دور هم باشلی خونشون ، گفت روز تعطمی فردا دعوت کرده بريترانه برا _
 
 

   رو تکون دادم و دوباره به عکسها نگاه کردمسرم
 
 
   خوب شدننجای تا انی ببای بنیرامت _
 
 

 ی رد مهی شونه ام انداخت ، عکس ها رو بعد از چند ثاني کنارم نشست و دستش رو رواومد
 .  کردم

 
 
  چقدر قشنگ شدن _
 
 
  خودم قشنگم که عکسام خوشگل افتاده _
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   شدنزتری تمیلی خياما الان که روشون کار کرد. بر منکرش لعنت  _
 
 
  میکاش خودمون لابراتوار داشت. اوهوم  _
 
 
 ...  امامی بذارمی ندارییبخرم هم جا.  تونم بخرم یاون رو که نم _
 
 
   شده بودمرهی لبهاش خبه
 
 
  ؟یاما چ _
 
 

   اش گرفته بودخنده
 
 
   ؟ی بستلی ؟ دخی کنی به لبهام نگاه مينطوریچرا ا _
 
 
   ؟یاما چ! نیرامت _
 
 
  می دستگاه چاپ عکس بخرمی تونیم _
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   شدمزونی مبل و از گردنش آوي ـبم کش اومد ، لپ تاپم رو گذاشتم رولـ
 
 
  ی خوبیلی تو خنیرامت _
 
 

  دی خندی مبلند
 
 
  فقط خوبم ؟ _
 
 
 یی آقایلی ، خی گلیلی ، خی ماهیلیخ _
 
 
 . دمی خری زودتر برات میشی دونستم انقدر ذوق مرگ میبه خدا اگه م _
 
 

 : ه راست خم کردم و گفتم فاصله گرفتم ، گردنم رو بازش
 
 

   ؟می بخرمی برالان
 
 
  دی ام نگاه کرد و بلند خندافهی قبه
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  دنی که بهشون وعده آبنبات مي دو ساله شدي بچه هانیدلارام مثل ا _
 
 

   کردمزونی و آولبهام
 
 
  ؟ي خرینم _
 
 
   ، برو حاضر شوطونیپاشو ش _
 
 
 به نی تونستم از ای عکس داشتم که می حاضر شدم ، کلقهی اتاقم رفتم و تو کمتر از پنج دقبه

 .  بعد خودم چاپشون کنم
 
 

.  اومدن رونی همراه دو تا مرد بنی کردم ، رامتی نگاه مرونی نشسته بودم و به بنی ماشتو
  می راه افتادییبعد از جا به جا. دستگاهم تو دست اونا بود 

 
 
   فکر کن اتاقمون رو از عکس پر کنمنیرامت_
 
 
  اون عکس خوشگلا رو بزرگتر چاپ کن _
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   بخرمی برم شاسدی روز باهی _
 
 
  فروشن ؟یمگه م _
 
 
 .   مختلفش هستيزهایآره ، سا _
 
 
 .  و لبخند زدمدمی کشقی نفس عمهی
 
 
 نی کردم ، رامتی لپ تاپم بودم و داشتم عکس ها رو درست مي ساعت دو نصف شب پاتا

 .   بردی خوابم نمی بخواب فردا هم روز خداست اما من از خوشحالای زد که بیبهم غر م
 
 :  بم شده گفتميبا صدا.  از چشمهام رو باز کردمیکی ن،ی فلاش دوربي صدابا

 ؟یکنی کار می چنیرامت _

 ؟يدی خوابنجایچرا ا _

  مبل خوابم برده بودي و به اطرافم نگاه کردم ، رونشستم

 ی برات نمی خوابی و شب رو باهاش ميدی محیبهم ترج اسکنر رو هی دونستم یاگه م _
 . دمیخر

 :  و گفتدیخند.  چپ نگاهش کردم چپ

  سر جات بخوابای ده بار گفتم بشبی گم ؟ دیدروغ م _

  خوابم بردی کدمیاصلا نفهم _
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 یی دستشويجلو.  پاهام انداخت و بغـ ـلم کرد ری گذاشت ، دستش رو ززی مي رو رونیدورب
  گذاشتنیمن و زم

 . کنمی رو آماده مزی منم مي گشنمه ، تا صورتت رو بشوریلیخ _

 يحوله رو رو.  دیچکی و ازشون آب مدنی مشت آب به صورتم زدم ، مژه هام بهم چسبچند
  رو آماده کرده بودزی منیرامت.  و وارد آشپزخونه شدم دمیصورتم کش

 نیرامــت _

 جونم _

  خوامی ممرویمن ن _

  به کمـ ـر زد و نگاهم کرددست

 حالا هم دستور يدی خوابی گرفتی من صبحونه حاضر کني برای صبح پاشنکهی ايبه جا _
  ؟يدیم

 خندش گرفته بود.  رو درشت کردم و چند با پشت سر هم پلک زدم چشمهام

  کنماي چشمهام رو اونطورشهیدلارام نوبت منم م _

 :  دهنم گذاشتم و گفتمي نون توکهی تهی

 يای صبح باهام نمی به ترانه گفت؟ي کجا کار دارنیرامت _

  از ساختمونهایکی برم سر دیبا _

 امروز جمعه س _

  گرفتمروی نشست و برام لقمه نزی مپشت

 کارِ دلارام ، جمعه و شنبه هم نداره _

 :  کردم که گفتی رو جمع مزیداشتم م.  میتو سکوت صبحونه رو خورد.  رو تکون دادم سرم

 . شهی شلوغ میلی هفته سرم خنیاز ا _
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 چرا ؟ _

هر روز تا برم اونجا و بر .  می کرددای گذار پهی شهرك آماده شده، چند تا سرماينقشه ها _
 . شهی مریگردم د

  نگاهش کردمی ناراحتبا

  تنها بمونم ؟دی بایعنی _

  کرديبا موهام باز.  دی آغـ ـوشش کشي اومد و سرم رو توجلو

  خوابمیخونه نگفتم که اونجا م امیشبا م_

 ، حاضر و آماده می دوش گرفتنکهیبعد از ا.  نگفتم یچی رو دور کمـ ـرش انداختم و هدستم
زنگ در رو فشار دادم .  کردم ی شدم و ازش خداحافظادهی ترانه پي خونه يجلو.  میراه افتاد

 ي تا بالای طوسي مانتوهی.  باز شد ، تو آسانسور به خودم نگاه انداختم کی تيو در با صدا
  در منتظرم بوديترانه جلو.  شدم ادهی بودم ، از آسانسور پدهی پوشدی شلوار و شال سفازانو ب

 سلام ترانه جون _

 ي ، خوش اومدزمیسلام عز _

 کفشهام رو درآوردم.  می هم وارد شدبا

 دی الان رسنیشراره هم هم _

 فقط گلتون کم بود ؟ _

 بــــله _

 اونجا بودن ، به هر دو سلام دادم و یشراره به همراه خانوم.  می رفتییرایت پذ هم به سمبا
 : شراره به خانوم همراهش اشاره کرد و گفت. کنار ترانه نشستم 

 دلارام جون، دوستم غزاله _
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 ی کردن ؟ به زور نفس مشی معرفنی که به رامتيهمون غزاله ا!  رفت ، غزاله ادمی زدن پلک
  لـ ـبم نشوندمي روي زوري لبخندهی داشت ؟ کاری چجانی انیا.  دمیکش

 خوشبختم _

 :  دستش گرفت و گفتي هم دست من رو توترانه

 زمیزن داداش عز.  نیدلارام ، زن رامت _

 ، خوب شد من رو نمی کرد زن رامتدیخوب شد تاک.  کرد می معرفينطوری شد ترانه اخوب
 ي گفته نکاری حرف ترانه شراره هم با لبخند نگاهم کرد و با انیبا ا. زن داداش صدا زد 

 . کرددییترانه رو تا

 خوشبختم دلارام جون _
 

احساس .  کی بارینی درشت و بي فر ، لباي با موهای مشکيچشم و ابرو.  نگاهش کردم فقط
 دهی که داشت خوشگلتر هم دی قشنگشیخوشگل بود ، با آرا.  کردم بدنم دون دون شده یم
از نوع برخورد شراره و ترانه حدس زدم که .  کمکم کن ای ، خداادی ننیکاش رامت.  شد یم

 داشتم ی ؟ من چنهی بشنی رامتي پارینکنه بخواد ز.  دعوت کرده رو دوستش به زور خودش
 کاریمن چ.  جا کنم نی خواستم خودم رو تو دل رامتی مهی اخلاق بد که مدام با قهر و گرهی؟ 

 لرزش بدنم رو تحمل دی باقهی هر وقت اومد سمت من تا چند دقنکهیبراش کرده بود به جز ا
 بود واری دي چشمم به ساعت روهی چشمم به غزاله و هی.  م کرد تا به آغـ ـوشش عادت کنیم

 ؟ من که دخترم از چهره ی کنه چياگه غزاله براش دلبر. ، دوست داشتم کارش طول بکشه 
 با همه نیآره رامت...  فرق داره هی با بقنینه رامت.  مرد هیاومده چه برسه به  خوشم کلشیو ه

 عجله داشتن کی به ساعت دنی رسي بودن و براذاشتهعقربه ها مسابقه دو گ. مردا فرق داره 
 استرس نیدستم رو مشت کرده بودم تا ا.  از جا بلند شدم عی زنگ بلند شد سري صدای، وقت
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 ییرای که کنار پذي انهی آيتو.  دمی و مهرداد نفس راحت کشيا ورود مهدب.  رو بکشم میلعنت
 تی به سارهی رو داشتم که خی زمانسح.  زدی ميبود خودم رو نگاه کردم ، رنگم به زرد

 و کیساعت .  ، نه از اون هم بدتره ی هستتی و منتظر جواب قبولینیشیسازمان سنجش م
به همه سلام داد ، .  که وارد شد نگاهش به صورت من افتادنی ، همدی رسنیرامت.  شد مین

 نی کنه اما ای پرسال تر سلام و احویمیمنتظر بودم با غزاله صم...  لحنش بودم رییمنتظر تغ
  دستش گرفتي مبل نشست و دستم رو تويکنارم رو. کار رو نکرد 

 دلارام حالت خوبه ؟ _

 شیبه مهربون... به محبتش ...   دلارام گفتنها عادت دارمنی من به اایخدا

 آره خوبم _

  کردهخیچرا دستت  _

  کردی جمع نگاه کردم ، فقط غزاله به ما دو نفر نگاه مبه

  ، دستم رو با آب سرد شستمیچیه _

  شدرهی صورتم خبه

 یستی نی خوبيدروغگو _

 دونستم رفتارم زشته اما ی نرفتم ، میی از کنارش بلند نشدم و جانی ورود رامتي لحظه از
 نی کوتاه چشم از رامتي لحظه هی کردم و اگه دای پبی کردم رقیاحساس م. دست خودم نبود 

 نه ادی مادمینه نوع غذا ....  دمی نفهمیچی هیاز اون مهمون. رهیگی من رو ميبردارم جا
 يلت عادتازه داشتم به حا.  دمی ترانه نفس راحت کشي خروج از خونه ي هلحظ. طعمشون 

 از هم نطوری نشون نداد ای بهش واکنشنی آدم که رامتهی من با وجود ایخدا.  گشتمیبر م
 . ازم جدا بشهنی که رامتي به روزي واپاشمیم
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 که شهی می مدتهی نیرامت.  مشغول بود ي اگهی دي شده بودم اما فکرم جارهی خونیزی تلوبه
 ی بر مری و شبها درهیصبح ها زود م.  ذاره ی خنده ، سر به سرم نمی نمگهیعوض شده؛ د

 نهی من بشي حرف هاي براش نمونده تا پاي حوصله ای گرده از خستگی هم بر میگرده ، وقت
 ، دست رمی خوام کنارش آروم بگی باشه که می حوصله داره زمانی که کمین تنها زمادیشا. 

 بشم که ترانه ازشون یی همون زنها مثلترسهی مدی چرا ؟ شادونمی زنه نمی ـنه ام نمـیرد به س
 از رونی بشم که ازدواج کردن اما به خاطر کمبودهاشون به روابط بییمثل زنها.  زدیحرف م

 بار دوست نی اولي براشبید.  محتاطِ مونی خصوصي تو رابطه یت کنن ، حیخونه دل خوش م
 ببره اما نی رو از بتی محدودنی کنه ، دوست داشتم ادایداشتم رابطمون تا آخرش ادامه پ

 ؟ چرا بر ستی مرد ننیمگه رامت.  هی جا کافنی جلومو گرفت و با اخم گفت تا همنیرامت
نکنه ازم خسته شده ؟ . ترسه ، از لرزشهام  ی ره ؟ از ترس من می اش جلو نمضهیاساس غر

فراتر  به نـ ـوازشش ادامه داد اما پا ی خوام تموم کنی گفتم که نمی با ناراحتی وقتشبید
 یاحساس م.  باشهي اگهی به جز من با کس ددمی ترسیم.  کرد ی ممینذاشت ، کاراش عصب

 موهام ي هر شب رورفتی مادشی گهید. از من شده نی رامتي مسئله باعث دورنیکردم هم
هر شب تا سرش به .  ندارم ادی رو به یچی همی ـشونـی پي رويبـ ـوسه بزنه ، از بـ ـوسه ها

 ریبهانه گ.  کرده بود می اومدناش و زود رفتن هاش عصبرید.  برد ی خوابش مدی رسیبالش م
 و فتم گری به دست می ساعت گوشمیهر ن.  شد یشده بودم ، از زنگ زدن هام کلافه م

 . کردی ميگفتن هاش با روانم باز "کار دارم  " نیا.  کردم یشمارش رو لمس م

 بشه سوال کنم اما می تقسنشونی که قرار بود بیث داشتم زنگ بزنم به ترانه و درباره اردوست
نکنه ارثشون .  گرفتم ، دوست ندارم درباره من بد قضاوت کننی خودم رو ميهر بار جلو

به ساعت . رمشی گی ناخنم بلند شده ، به دندون مي طلاقم بده ؟ گوشه نی بشه و رامتمیتقس
 کرده ؟ پاهام ریی انقدر تغنیتاده که رامت افی ماه چه اتفاقهی نیا!  می و نازدهی ،  کنمینگاه م
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 باسـ ـنم رو به ری تا زشیکوتاه.  کوتاه دو بند تنمه رهنی پهی ، کنمی شکمم جمع ميرو تو
 یم.  لباس بپوشم نطوری قبلا جرات نداشتم ادونمی ، مستی نی پوششچی هدونمیم. زور گرفته 

 .  بشمي که براش تکراري ترسم از روزی ، مامی بنین کارهام به چشم رامتیخوام با ا

به صورتش نگاه انداختم ، .  از جام بلند شدم و به سمت راهرو رفتم دی چرخش کلي صدابا
  بودختهی رشی ـشونـی پي روشونیموهاش پر.  دیباری از سر رو روش میخستگ

 سلام _

 :  گفتی من سر بلند کرد و با خستگي صدابا

 سلام _

  راهش قرار گرفتميجلو

 یِتی چه وضعنی انیرامت _

 دلارام خسته ام برو کنار _

 با تعجب نگاهش کردم ، قدم هام رو بلند کردم و بازوش رو گرفتم.  دستش کنارم زد با

  ساعت چنده ؟ی دونی جواب من ؟ منِیا _

 دی کشقی نفس عمهی رو بست و چشمهاش

  ؟ی فهمیدلارام ، خانومم خسته ام م _

  فهممینه نم _

  گذاشت و سمت من برگشتواری رو کنار دفشیک

  ؟ هانی کار کنم بفهمیچ _

  ؟ي چرا عوض شدنیرامت _

  شدرهی موهاش فرو کرد ، به چشمهام خي رو تودستش

  کارهامهی کار اضافه رو بقهی شهرك هم شده نی شده ، اادیکارام ز _
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  ؟ي برات سخته چرا قبول کردیوقت _

 :  کرد گفتیه دکمه هاش رو باز م سمت اتاقمون رفت و همونطور کبه

 خانواده ي سهمش برانیشتری شهرك بنی خوام کار کنم ؟ ای ، بگم نمگهی مردِ ديکار برا_
 .  هممون بهترهي منِ ، اگه خودم ناظرش باشم براي

 .  رو برداشتم و خاموشش کردمونیزی تلوکنترل

 ي تو اصلا به من توجه ندار؟ينطوریا_

  شدرهی من بهم خي جمله نی ابا

 توجه ندارم ؟ دلارام من به تو توجه ندارم ؟ _

  شدمرهی اتاق شدم و به چشمهاش خوارد

 ينه ندار _

 اما دوست نداشتم کوتاه دمیاز نگاهش ترس.  بودم دهی چسبواری رو بهم رسوند ، به دخودش
 امیب

 ؟ینیبی میتوجه رو تو چ _

  ؟هیمنظورت چ _

  دادهیم تک کنار سروارِی رو به ددستش

  ؟ي شدی عصبينطوری ای بشتی خوام اذی نمنکهی ؟ آره ؟ به خاطر اشبهیبه خاطر د _

  نگاه کردمواری رو برگردوندم و به دسرم

 نه _

  دستش گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنمي ام رو توچونه

  جبران کنم براتي ؟ دوست داری ناراحتشبیپس درست حدس زدم ، به خاطرِ د_

  ـنه ش گذاشتم و هلش دادمـی سي و رودستم
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 ی کنی سر هم ميزی چهی خودت ي تو ؟ برای گی میچ _

 نمونده بود ، دستش رو بالا آورد بند نمونی بي فاصله اچیه.  شد کی بهم نزدگهی قدم دهی
 : به چشمهاش که مهربون نبود نگاه کردم ، با ترس گفتم.  دی کشنییلباسم رو پا

 نیرامت _

  ؟يوا خیمگه خودت نم _

  رو گرفتم ، با خشونت دستم و پس زددستش

 می در کنی ، بذار با هم خستگی فهمی گم خسته ام نمیبهت م _

 و به چشمهام دادیدستش رو حرکت م.  شدی ، بدنم مور مور مدی پاهام کشي رو رودستش
  کردینگاه م

 
  بسهنیرامت _

  رو بسهی کنم ، چیتازه دارم شروع م _

 .  بودي جدي اگهی از هر وقت دشتریب.  بود يجد.  سمت کمـ ـربند خودش رفت دستش

  زدمهی تخـ ـت گذاشت ، روم خي ـلم کرد و روبغـ

  ؟می برشی چرا دوست نداشتم تا آخرش پی دونیم _

  کردمی ترس نگاهش مبا

مل  رو تحکی درد کوچهی نکهی از ادمی ترسیم.  دمی ترسی ، از ترست مدمی ترسیچون م _
 ي و باز به روز اولت برگردیکن

 : کنار گوشم گفت.  دی کشی ، به بدنم دست مدنمی کرد به بـ ـوسشروع

 بگو غلط کردم تا ولت کنم _

  رو از تنم در آورد و باز تکرار کردرهنمیپ.  رو بستم چشمهام
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 دلارام بگو غلط کردم _

 :  آروم گفتدی سکوتم رو دیوقت

 نکهیقبل ا.  کنم ی ولت نمی کنهیدردت گرفت گر.  ستای ن قبليدلارام امشب مثل شبا _
 شروع کنم بگو

 : کلافه گفت.  شدم رهیاما از رو نرفتم ، به چشمهاش خ.  دمی که شنیی از حرفادمی لرزیم

 یخودت خواست_

.  کردم ی نمي کاش لجبازي رفتم ، ای مرونی کاش از اتاق بي گفتم غلط کردم ، ای کاش ميا
 "آه " که فقط شد گهی کاشِ دي و هزاران ادمی کشی اعصابش خط نمي کاش رويا

 رفت حالم بدتر ی جلوتر می که دوست داشتم اما هر چيزی بود ، چشهی رابطمون مثل هماول
 ي رو جلونیرامت.  هم قفل شده بود و لرزش بدنم به شدت بالا رفته بود يدندونام رو. شدیم

سر خم کردم و ...  مطلق یکی تارهی.  که واردش شدم  در باز بودهی ، جلوم دمی دیچشمم نم
عکس انداختم که به ...  شد ی حالت بهش تجـ ـاوز منی ترانهیدم که به وحشی رو ديدختر

 چاقو داشتم تا هیآرزو داشتم ...  دیچی پی گوشم مي دختر توي هاهیگر...  نشون بدم سیپل
 .  کشتمیاون مرد رو م

 حالم دنی از دنیرامت.  کردم بدنم منقض شده ی به خودم اومدم ، حس منی رامتیلی سبا
 صورتم ي چشمام بود ، دوبار توي فقط حرکاتش جلودمی شنیصداش رو نم.  بود دهیترس
 با ترس نگاهش کردم و به گوشه اتاق پناه بردم.  دمی کشقیبه خودم اومدم ، نفس عم.  دیکوب

. 
 
 شلوارم رو برداشتم و عی ، سردی لرزیمچاله شده بود و متو خودش .  دلارام نگاه کردم به

 دمیچیپتو رو دورش پ. پتو رو برداشتم و به سمتش رفتم .  دمیپوش
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 دلارام _

 :  ، دستش رو جلو آورد و گفتدی لرزی سرش هم میحت

 بهم دست نزن _

 باشه _

  داد زدیعصب.  پتو رو درست کنم خواستم

 دست نزن... بهم دست نزن  _

 باشه غلط کردم ، آروم باش _

 جلوش نشستم.  بلوز و شلوار درآوردم هی سمت دراورش رفتم و به

  رو تنت کننای ارونی برمیمن م _

 محتاط شهی از همشتری ، من که باوردمیسر در نم.  در نشستم ي اتاق خارج شدم و رو به رواز
 از نفس شیاز همراه.  بره ی کردم داره لذت می ، حس مرفتمی مشیداشتم آروم پ. بودم 

 کرد ؟ ي خودش چه فکرشی شد ؟ پی دونم چی غرق لذتِ اما نمدمیفهمینفس زدناش م
 تو صورتش زده بودم تشنج کرده بود اونوقت رتری لحظه دهی ، مدی صورتم کشيدستم رو رو

  در نشست که از جا بلند شدمرهی دستگي بود ، دستش رودی کردم ؟ لباس پوشی کار میچ

  ؟یکنی کار میچ _

  داده بودهی تکواری ، به ددی لرزی مهنوز

  خوام بخوابمیم _

  ؟ي دارکاری در چنیبرو بخواب ، با ا _

  خوام در و ببندمیم _

  ؟ی بکنکاری چي ، درو ببندیکنی مخودیب _

  رو تو دستش فشار دادرهیدستگ
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  شکنمشی به خدا مي درو ببندنیدلارام ا _

 و با فاصله ازش دمی ش شروع شد ، تو موهام دست کشهیگر.  نشست نی رفت و رو زمعقب
 نشستم

 بگم بهت ؟ بگم غلط کردم ی آخه ؟ چي کار داری در چنی ، خانومم برو بخواب با ازمیعز _
 خوبه ؟

 :  هق هقش گفتونیم

  برهی خوابم نمي طورنیا _

 ی سر خودت آورده باشیی که نکنه بلاکنمی من سکته مياون طور _

 . رو از روش برداشتمدی سمت در رفتم و کلبه

 برو بخواب.  بندم ی تا نصفه مایب _

 ی چشمهام میاز خستگ.  صدا داخل اتاق برم نی مبل نشستم تا با کوچکترنیکتری نزديرو
 ی هم آروم مشی و پمی با هم بودشهی ، من کجا اشتباه کردم ؟ ما همجمیهنوز هم گ. سوخت 

 ش قرمز شده بود افهی براش سخت بود ؟ قرششی انقدر پذکمی حرکت کوچهی یعنی ، میشد
 خودش رو سفت کرده بود به خودم شک کردم يبه قدر.  بودن دهو دندوناش رو هم قفل ش

 !  کردمی، مگه داشتم بهش تجـ ـاوز م

 !  نصف شبمی ساعت نگاه کردم سه و نبه

ودم اما منم آدمم مگه چقدر  توجه بی مدت بهش بنیقبول دارم ا.  برهی ترسم مگه خوابم ماز
 ، مسافرت استانبول رو می که نرفتی ماه عسلي گرفتم برامی تصمشی ماه پهیتوان دارم ؟ 

 از تور ها هماهنگ یکی رزرو کردم و با تی ذوق و شوق رفتم بلیبا کل.  کنم هیبهش هد
 بتونم دی ماه فشرده کار کرده بودم تا عهی نیا. و برگشتمون با اونا باشه  کردم که فقط رفت
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هر روز صد بار .  کرده بود می دلارام عصبي هايری بهونه گنیکارها رو سر و سامون بدم ، ا
 .  ذاشتی برام نمی مجتمع هم وقتهی برج و هی ساختن شهرك به کنار ي زد ، کارهایزنگ م

 ... اما تا آرومش کنمششی در اتاق نگاه کردم ، دوست داشتم برم پبه

 کرد اما می راضی موضوع سطحهی با هی مشکلت چدمیهر بار پرس.  ای بار کوتاه ننی انیرامت
 باهاش رفتار کنم ، چقدر گهی جور ددی اما از امروز باستمیاهل قهر ن.  امی کوتاه نمگهی دنباریا

ضرم به واقعا حا!  از هم بپاشه تا زبون باز کنه مونی زندگدی ؟ حتما باستیبس ن... سکوت 
.  کردم دای رو پیکی همه آدم بعد از چند سال نیتو ا.  مشکل طلاقش بدم ؟ عمرا نی ااطرخ

 بایاز ازدواجمون تقر.  ستی نیکی مشکلش هم مشکل کوچنی خوام اما ای هست که میهمون
 .میزنی اول درجا مي و ما هنوز تو خونه گذرهیسه ماه م

 .  بوددهی درو باز کردم ، خودش رو جمع کرده بود و خـ ـوابآروم

 کنم با لی زنگ بزنم امروز و تعطدیبا.  مونهی منجای تنهاش بذارم برم سر کار؟ دلم ايچطور
 . کنهی کار می چستی حالش تنهاش بذارم معلوم ننیا

س به عک.  آروم بشم کمی دم کنم بلکه ي سردردم چاي رو روشن کردم ، براسماور
.  بودم ؟ نه ، من دلارام رو دوست دارم مونی بود نگاه کردم ، پشواری دي که رومونیعروس

 واری دي که روییآروم وارد اتاق خوابمون شدم و به عکسا. چقدر اون روز خوشگل شده بود 
 که تنها یعکس.  عکس زوم کردم هی ي دلارام بودن ، رويعکسا همشون. بود نگاه کردم 

 ياون روز چقدر سخت بود جلو.  لـ ـبم نشست ي لبخند روهی بود ، ری شال حرهیپوشش 
 ي کاردمی ترسی ، مدمشی پرستی کاملا برهـ ـنه جلوم بود داشتم میوقت.  رمیخودم رو بگ

 کردم که ی رو میی بار کارهانی اولي برایقت تر شد ، وقیلبخندم عم. کنم که ازم ناراحت بشه 
 کرد به ی میاز خجالت سرخ شده بود و سع. ش با مزده بود  افهیقبلا انجام نداده بودم ق

 . چشمهام نگاه نکنه
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آروم بالا سرش .  شده نطوری سرش آوردن که ایی تخـ ـت نگاه کردم ، چه بلاي دلارامِ روبه
.  ترسش خراب کرد نی کردم اما ای رو براش قشنگ مشبی ترسش نبود دنینشستم ، اگه ا

 زبون باز دیبا.  شم ی نمکشی اگه التماسم کنه نزدی بشم ، حتشکی نزددی به بعد نبانیاز ا
 کنه

 
 دلارام ي پاياز صدا.  کردم ی می پاهام گذاشته بودم و نقشه ها رو بررسي تاپم رو رولپ
 حالش نمی نشون ندادم ، دوست داشتم نگاهش کنم ببی واکنشچی شده اما هداری بدمیفهم

 .  به آشپزخونه رفتهدمی ظرف ها فهمياز صدا.  خودم رو گرفتم ي نه ؟ جلوایخوبه 

 چقدر بگم حرف بزن گهید.  رو که آماده کرده بودم گذاشتم و صداش رو بلند کردم یآهنگ
 . دی آهنگ حرف دلم رو فهمنی با ادی؟ بذار شا

  خونه تو رونیا

  قشنگ تو روحس

  داره نروکم

  نشــووونهید

  نشــووونهید

 شب تو روز و هر

  سر نکنهی گربا

  من عاشـــقتمکه

 ـــنی ترسم از ایم

  مطلق توسکوت

  بزنی و حرفایب
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  غمنهمهی رها کن از امنو

  خونه تــورونیا

  قشنگ تــو روحس

  داره نــروکم

  نشوــوونهید

  نشوــوونهید

  روز شب توهر

  سر نکنهی گربا

  من عـــاشقتمکه

 نی ترسم از ایم

  مطلق توسکوت

  بزنی و حرفایب

  غمنهمهی رها کن از امنو

  هوای شب بهی که نی اتا

  غرق بارونت شدممن

 اسی ي عطرت بوي بوبا

  خود شدم من از خودمیب

  شدمی مداری بهی و با گردمی خوابی مهی گربا

 میگوش.  ، دستم رو مشت کردم تا واکنش نشون ندم کنهی مهی داره گردمی صداش فهماز
  بوديآهنگ رو قطع کردم ، مهد. زنگ خورد 

 سلام _
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 ؟یی ، کجابی غانِیسلام داداش رامت _

 خونه ام _

  لحنم شوکه شداز

  افتاده ؟یاتفاق _

 دمی کشقی نفس عمهی

 خسته بودم ، خونه موندم استراحت کنم. نه  _

  شد ؟ی ها اوکطیبل _

 آره _

  ؟یِ کيبرا _

  هفتههی ياز اول بهار ، برا _

  شده ؟يزی ، چیستی خوب ننیرامت _

  شده باشهيزی چدینه مگه با _

  خونتونمیای سر مهیباشه ، بعد از ظهر با شراره  _

  گل کرده ؟تی فضوليمهد _

 تا بعد _

 به دلارام نگاه نکهی دلم بذارم ؟ بدون اي رو کجانی ، ادمی پوف کشهی.  رو قطع کرد یگوش
 : کنم گفتم

 .  چشمت گود افتادهری کرم بزن زهی ، به صورتت نجای اانیره م و شرايبعد از ظهر مهد _
 
منتظر بودم ، منتظر .  دادم ی انجام ممنی نشي اتاق نشدم ، کارام رو تویکی قصد وارد اون از

 دونم داشتم ی خوردم ، مي حاضرزی چهینهار رو . بودم دلارام دهن باز کنه و حرف بزنه 
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 در ي دوش گرفتم و از جلوهی.  خسته شده بودم تی وضعنی کردم اما از ای مي روادهیز
  در رو باز کردمفون،ی آيبا صدا.  کردم ، دلارام هم حاضر بود نگاه داخل اتاق رو

 دیی ، بفرمانیسلام خوش اومد _

 .  رو ازش گرفتمکای دست دادم و ني مهدبا

 دییبفرما _

 یمی صمیلی دلارام هم اومد و خمینی بشنکهیقبل از ا.  رو نشونشون دادم ییرای دستم پذبا
 .  بهانه مادرش رو گرفت و به بغـ ـل شراره رفتکاین.  کرد و کنار شراره نشستیاحوال پرس

  چته ؟نیرامت _

 ختمی شده که بهم ريزی چهی دونست یم.  نگاه کردم ي مهدبه

  کردهمی شده ، عصبادیکارا ز _

  هستادی کارات زی پروژه ، به اندازه کافنی اي روذاشتنی تو رو مدیمن به بابا هم گفتم نبا _

 یبالا سر پروژه نباش.  ارمی خودم سر در مشهی که میی هانهی بهتره ، حداقل از هزينطوریا _
 .یکنیآخرش ضرر م

 ي لاغر شدیلیبه خودت هم برس ، خ _

و  فکر کردم کمی.  دمی پرسی مي از مهددیبا.  رو برداشتم و روشنش کردم ونیزی تلوکنترل
 :  آروم گفتميبا صدا

  ؟ي روانشناس خوب سراغ داريمهد _

  شدرهی خونیزی کرد و به تلواخم

  ؟ي خوای خودت ميبرا. آره  _

 اوهوم _

 . سمی شمارش رو برات بنواری برگه بهی _
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 و به دست دمی کشرونی دفترچه بهی رفتم و از کتابخونه منی و نشییرای پذنی بي راهروبه
 :  شماره نوشت و گفتهی.  دادم يمهد

 .  نوبتت بشهی کستی چون سرش شلوغه معلوم نریزودتر وقت بگ _

 باشه _

 ينطوری کارشون مشکل نداشتم به هر حال انی رفتن ، با امنی و شراره به سمت نشدلارام
 . راحتتر بودن

  ؟يدست به کار نشد _

  نگاه کردمي تعجب به مهدبا

  ؟یچ _

 :  لبخند گفتبا

  ؟ي شدن دست به کار نشد بابايبرا _

 با هم می تونی رو هم نمی رابطه معمولهی سر دلارام ما يبابا شدن فدا.  رو دلم گذاشت دست
 . میداشته باش

  زودهیلی ، خمینه تازه ازدواج کرد _

  و سه سالی تو سيری مي دارنیرامت _

.  موضوع رو نداره نی ارشی پذی آمادگای زودنی کردم دلارام به ایاحساس م.  کردم سکوت
 یم.  هم بذارم ي موند بلکه بتونم چشم روی منجای کرد ، کاش شراره ای درد میلیسرم خ

با رفتنشون .  به خونشون رفتنوهی و ميبعد از خوردن چا.  امروز دلارام رو تنها بذارم دمیترس
 هفته ي هماهنگ کردم و نوبت من براشی و شماره دکتر رو گرفتم ، با منشتمبه تراس رف

 .  افتادندهیآ
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 رو گرفت ، نمی نشستم که دلارام آستیداشتم م. شدم کی تراس خارج شدم و به مبل نزداز
 نگاهش کردم

 ؟ي داريکار _

  نگاه بهم انداختمی پا و اون پا کرد ، ننیا

 دیببخش _

 دمی به سمتش چرخکاملا

  رو ببخشم ؟یچ _

 شبیبه خاطر د _

 بود ، تی همراه با معصومشیخوشگل. به نظرم واقعا خوشگل بود.  چهره اش نگاه کردم به
 :  لحن ممکن گفتمنی احساس تریبا ب.  کرد ی سر باز مطنتشی شیگاه

  ببخشم ؟دیکدوم کارت رو با _

  دستش گرفتي شستش رو توانگشت

  دادمریبهت گ _

 ، دستش رو دمیکلافه پوف کش. نه  کی عوض متی اهمی هم داره موضوع رو با مسائل بباز
  مبل روبروش نشستميرو.  مبل نشوندم يگرفتم و رو

 سرم ي مدت به قدرنیحق با تو ِ ، من ا.  ستمی دادنت ناراحت نریدلارام من اصلا بابت گ _
 ...  رفته اماادمیشلوغ بود که غذا خوردنم هم 

 مدی موهام دست کشيسرم رو تکون دادم ، تو. دی راحت کشنفس

 ي نبودي عادشبیدلارام د _

 .  بدهحی خواست توضیبه چهره اش نگاه کردم ، هنوز نم.  بود ری پوست کنار ناخنش درگبا

 ! دلارام _
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  رو بلند کرد و بهم نگاه انداختسرش

  خوامی محیتوض _

 بود ی سکوت چي روزه نی دادم ، ای تکون میپاهام رو با حالت عصب.  شد ری سر به زدوباره
  حرف بزنه ؟دی؟ چرا نبا

 ی ، حالا مامی سمتت نمگهی دی که حرف نزنيتا روز. دلارام بذار اتمام حجت کنم باهات  _
 . گهی دزی هر چای نـ ـوازش ای خواد با حرفهام ارضا شدنت باشه ی بـ ـوسه باشه مهیخواد 

  کردی کارش داشت اعصابم رو خورد منی هم به سکوتش ادامه داد و اباز

 رمی نبودم که به زور بکارتت رو ازت بگنی ؟ دلارام من دنبال ای حرف بزني خواینم _
 هم به ی و کسي من بودي کاره بودم سه ماه تو خونه نی که اگه ایدونیخودت هم خوب م

 داشتم ، اما قبلا هم بهت ی کار رو از لحاظ شرعنی و حق ای گرفت چون زنمی نمرادیکارم ا
 . ستمین ی روانضیگفتم من مر

  و ادامه دادمدمی لـ ـبم کشي رو رودستم

 بهت ی باهات حرف زدم ، وقتي اونطوری دلارام وگرنه وقتی خواستی خودت مشبید _
دلارام اون سفت .  ي کارو نکردنی ، اما ايزدی درد داشته باشه جا می کمدیهشدار دادم که شا

 اشتباه از من بوده ، بگو دیشا ؟ي کار کردم که خودت رو جمع کردی بود ؟ مگه چیشدنت چ
 . بذار بدونم

  ساکت نشسته از جا بلند شدمدمی دیوقت

 يزی چچی سکوتت ادامه داشته باشه هنیا. من حرفام رو زدم ، برو خوب فکرات رو بکن  _
 .  شهیعوض نم

 :  بود ،آروم گفتنیی پاسرش
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 دمیقول م.  میدی بار بـ ـوسنی اولای ی دستم رو گرفتی قبل بودم مثل وقتيمثل دفعه ها _
 خوب شم

 داشتم ی که سعییبا صدا.  دمی کشقی رو بستم و دستم رو روشون گذاشتم ، نفس عمچشمهام
 :  باشه اما موفق نبودم گفتمنییپا

 دوباره امتحان کنم ؟ یگی بعد می کم مونده بود تشنج کنشبید. دلارام من حرفام رو زدم  _
 نی کنم ؟ تو ايم با روح و روان تو و با اعصاب خودم بازمگه مغز خر خورد. حرفشم نزن 

 کار کنم ؟ تو اصلا ی چي ؟ اگه بعدش افسرده شدیکنی میکی دنیموضوع رو با بـ ـوس
  ؟ هان ؟ی قبول کنی تونی ، مي ؟ اگه فرداش حامله شديرو دار نهای ارشی پذیآمادگ

رو زانو .  دی کشیصابم خط م اعي حرف نزدن ها داشت رونی واقعا اگهی ساکت شد ، دباز
 :  گفتميجلوش نشستم و با لحن آرومتر

 تا براش راه هی بگو دردت چ؟يریگی می که لال مونی ترسی می ؟ از چی زنی حرف نمچرا
 . می کندایحل پ

 دمی پوف کشهی اشکهاش نگاه کردم و به

 ینم.  ؟ مشکلمون ی فهمی ، ممیزنی درباه مشکلمون حرف ممی دارمیدلارام دو تا آدم بالغ _
 تونم باهات ارتباط برقرار کنم ، بگو کدوم قسمت ی واقعا منم که نمدیگم مشکل تو، شا

 ؟ ما قبلش هم یختی به هم رنطوری که اکنهی متتیکدوم قسمتش اذ.  يکارهام رو دوست ندار
! ردم  کی انگار داشتم بهت تجـ ـاوز مشبید.  ی رفتارها نداشتنیاز ا!  لارام دمیبا هم بود

  ازت خواستم ؟يزی ؟ من به زور چی داشتی حسنیواقعا همچ

. کنارش نشستم و تو آغـ ـوشم گرفتمش ، نتونستم تحمل کنم .  کلافه ام کرده بود اشکهاش
 ي ناراحت نشم ؟ کش موهاش رو باز کردم و دستم رو توشی از ناراحتشهیزنمه ، مگه م
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 ي از رودی مهر سکوت بانیا.  ادی با خودش کنار بدی نزدم ، بای حرفگهید. موهاش فرو کردم 
 ... دیبا. بشه  لبـ ـاش برداشته

 
 هی نیتو ا.  فهممی نمیچی هکنمی به سطرهاش نگاه می کتاب تو دستم گرفتم اما هر چهی

 از من يزی وقت به زور چچیه...  کردم ، اون حق داشت ی فکر منی رامتيهفته به حرفا
 بگه و من ناراحت بشم يزی چدی ترسی مزدی که میی حرفايتو. مد  کوتاه اوشهینخواست ، هم

 من رو تو آغـ ـوشش گهی اما دذارهی بالش ميهر شب کنارم سر رو.  ومدین  کوتاهنباریاما ا... 
 لوازم دی حواسش بهم هست ، از خردونمیم.  ذارهی آهنگ رو مهیهر روز ...  ده یراه نم

 که ياز دم کرده ا...  ادشهی تمام اتفاقات مربوط به من رو خی تاری فهمم که حتی ممیخصوص
 بود که نی بهش بگم ؟ مگه جز ادی بایچ...هنوز براش مهمم  دمی بالا سرم گذاشت فهمروزید

 نهی صحبت کردن از مدرسه اخراج شد ؟ مگه جز انی دوران مدرسه ام به خاطر همیهمکلاس
 کردم مادرم به ی رو درك نمشی معنیحت جک به مادرم گفتم که اون زمان هی یکه وقت

 مزاحمش هی گفته بود پسر همساعمو  به زننای مبی که وقتنهی زد ؟ مگه جز ایلیصورتم س
 رو دو هفته تو خونه حبس کرد ؟ نای بره ، مبهی سراغ پسر همسانکهی ايشده و زن عمو به جا

 که دوست مامان به همسرش گفته بود دوست نداره باهاش باشه و شوهرش نهیمگه جز ا
 و ازدواجه  به مادرش گفته بود تو سنهی که دختر همسانهیطلاقش داده بود ؟ مگه جز ا

 چـ ـسبوندن ؟ مگه شی ـشونـی به محبت جنس مخالف داره و انگ خراب بودن رو به پاجیاحت
 که زن نهی بپوشه تا چشم مردها هرز نره ؟ مگه جز اسهی کدی که تو جامعه ما دختر بانهیجز ا

 هنی شهر دست بکشه ؟ مگه جز اي به بدن تمام زن هاتونهی موهاش رو بپوشونه اما مرد مدیبا
 و ازی نشهی مشکل دار اما اگه مرد به زنش بگه مشهی دارم مازی زن به شوهرش بگه نهیکه اگه 

 واجبه تا رفع بشه ؟
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  ؟دیرسی به دادِ من می کرد ؟ کی به حرف من توجه می داد؟ کی متی به حق من اهمیک

 نکنه با هم گهی و مادی ؟ مدهی نشون می داد چه واکنشي دی بهم سلادی بگم منی به رامتاگه
 کرِم از گهی ؟ مگهی می چدمی دانهیاگه بهش بگم تجـ ـاوز وحش.  نی داشتي رابطه انیهمچ

 می نشستم مرد بغـ ـل دستی تاکسي تویاگه بهش بگم وقت.  تو اون خونه یخودت بود که رفت
 ي افتضاح بود و خراب بودپتی تگهی ؟ مگهی می بدنم رو لمس کرد چيسمتها قنیحساس تر

. 

 دونم ی نمی دونم چمه ؟ وقتی خودم نمی بگم وقتیچ.  رو بستم و کنارم گذاشتم کتاب
 کرد ؟ به خاطر ي شدن بهم ازم دورکی نزدي جا مادر خودم بهی بگم وقتی ؟ چهیمشکلم چ

 بودم اما یمن عاشق عکاس.  که دوستش داشتم یلی تحصي ازم دورتر شد ، به خاطر رشته یچ
. ممی تصمنی راه افتاد سر اییچه دعوا. ی پزشکي شاخه هاری برم زنمامان و بابا دوست داشت

 زای چنی شده بودم همه جمع شدن و گفتن تو سن بلوغه و اری که گوشه گی بگم ؟ وقتیچ
 ي کنم که چرا به جاتی کنم ؟ به کدوم دادگاه شکاتی بگم ؟ از کدوم شکایچ.  یِعیطب

 چیاگه خدا بودم ه.  شهرم رو جمع کننيا من نرفتن تمام مردیِ ـشونـیبرچسب زدن به پ
.  نشه تی اذنهمهی کردم تا ای نم خلقشبای وقت زچیه.  کردم ی خلق نمفیوقت دختر رو لط

 . تا با نگاه هرز رفته نگاهش نکنن

 هفته که گذشت از جا بلند نی بود اما مثل انی قفل نشونه اومدن رامتي تودی چرخش کليصدا
حق داشت ؟ .  خواست ی محی خواست ، ازم توضیازم حرف م. نشدم ، به استقبالش نرفتم 

 داده ادمی که ساکت بودن و خفه شدن رو ياما من جرات حرف زدن ندارم ، تو جامعه ا. آره 
 سرش رو داخل اتاق کرد.  کردم و مجازاتم سنگساره اهاگه حرف بزنم گن

 سلام _
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به .  مهربون بود ، جوابش رو دادم شهیخسته بود اما مثل هم.  صورتش نگاه کردم به
  ؟ي فکر بود ، چه فکريتو.  ادی ، منتظر شدم تا خودش بدمی رفتم و غذا رو کشآشپزخونه

  شدمریسر به ز.  نشست و به چهره ام نگاه انداخت زی مپشت

 يدی که زحمت کشی ، مرسادیبه نظر که خوشمزه م _

 شد ، نظرم براش مهم ی من هنوز برام ارزش قائل ميبعد از اون خراب کار.  مودب بود هنوز
 . بود

 نوش جان _

بعد از .  رفت منی بلند شد و به نشزی بلافاصله از پشت منی و رامتمی سکوت غذا رو خوردتو
.  گوشش هدفون گذاشته ي تونی رامتدمی که دگشتمیشستن ظرف ها داشتم به اتاق برم

 . شونه بالا انداختم و به اتاق رفتم.  دمیدی حرکت رو ازش منی بار بود انیاول

  داخلدییبفرما . مجد يآقا _

از رو . دی رسی و هشت می سنش به سدی خانوم جا افتاده بود شاهی نگاه کردم ، ی منشبه
 .  تقه به در زدم و وارد شدمهیبا دست .  بلند شدم و به سمت در رفتم یصندل

 سلام آقا دکتر _

 دییسلام بفرما _

  رفتم و باهاش دست دادمجلو

 . مجد هستم _

 : با لبخند گفت.  من جا گرفت ي وسط اتاق اشاره کرد و خودش هم رو به روي مبلهابه

 شنومی بتونم کمکتون کنم ، مدوارمیام _

  پا و اون پا کردم و بهش نگاه کردمنیا

  مشکل همسرم اومدمي من براتشیواقع _
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 :  رو بالا انداخت و با لبخند گفتابروهاش

 پس خودشون کجا هستن ؟ _

 دمی کشقی نفس عمهی تکون دادم و سر

 .  که چرا تنها اومدمدمی محیبهتون توض. من خودم وقت گرفتم  _

  رو از تنم درآوردم تا راحت باشمکتم

 ، به مدت دو می خودمون هستی که سر خونه و زندگشهی من و همسرم سه ماه متشیواقع _
 ، می از نوع مرسومش رو نداشتی مدت رابطه جنسـ ـنی ايتو.  میماه هم عقد کرده بود

 .  موضوعهنیمشکل من هم هم

  از نوع مرسوم ؟ی چیعنی ؟ نی بدحی واضح تر توضشهیم _

  بدمحی از اول توضدهیاگه وقتتون اجازه م _

 . میالان که ساعت آخر و بعد از شما مراجعه کننده ندار. بله حتما  _

  صورتش نگاه کردم و شروع کردمبه

 خودم رو با درس و دانشگاه و کار کردن مشغول شتری سالها بنی ايتو.  و دو سالمه یمن س _
 که با ومدی خوشم می خانومهی از ی زمانهیتو .  با جنس مخالف نداشتم يکردم و رابطه ا

البته نا گفته نمونه که جامعه و روابط آزادش .  از زنها متنفر شدم دمی دشونی که از ايرفتار
 .  من دامن زدیِ منفدِی دنیا هم به

 کدوم مشکل جامعه ؟ _

 ونی آقااری راحت خودشون رو در اختیلی کردن و خی دختر ها خودشون رو حراج منکهیا _
 . دادنیقرار م

 :  تکون داد و گفتسر

 نیادامه بد _
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تو .  رهی بهم تعلق نگی ارثچی کرد تا ازدواج نکردم هتی پدر بزرگم فوت کرد و وصنکهیتا ا_
 هم شونی از دوستانم مشورت کردم و ایکیبا .  داشتم اجی واقعا به پول احتی زمانياون دوره 

  خواست ازدواج کنهیهمسرم هم نم.  کردیهمسرم رو معرف

 :  شد و با بهت گفتشتری بار تعجبش بنیا

  خواستن ازدواج کنن؟یموضوع جالب شد ، چرا نم _

 بر پا شونیلی رشته تحصي برایشگاهینما.  دمیگاهشون د دانشي رو توشونی بار انیمن اول _
 همسرم با تمام يعکسها.  می رفتشگاهیشده بود ، من هم به همراه همون دوستم به اون نما

 .  هاش فرق داشتیهمکلاس

 :  حرفم گفتوسط

 از چه نظر فرق داشت ؟ _

 . د دخترها بوي پسر ها براي مزاحمتهاای دختر و پسر نیدرباره روابط ب _

  رو بالا انداخت و با تعجب بهم نگاه کردابروهاش

 ن؟ی عکس ها رو سوال نکردلیشما دل _

 ، دلارام هم می تابلو ازش سوال کردهی تابلو جلب شده بود و درباره اون هیتوجه دوستم به  _
 .  شدی تجـ ـاوز می اون خونه به کسيگفت تو

  پاهاش گذاشت و به جلو خم شدي ساعدش رو رودکتر

 خب؟. جالبه  _

 درباره ازدواج بهش اصرار نکنن و من هم گهی خانوم دنبال مهر طلاق بود تا خانوادش دنیا _
 نداره ي دوران عقد متوجه شدم همسرم حالت عادي اما من تومیعقد کرد. دنبال ارثم بودم 

.   شدی عرق مسی خشی ـشونـی بود و پادیلرزش دستش به شدت ز.  ترسهی با من مییاز تنها
 خودش هم مورد تجـ ـاوز قرار گرفته اما با دی کردم شای فکر ملیاوا.  شدن ی مخیدستهاش 
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 ی به شدت مرمی دستش رو بگنکهی اي برالیاوا.  راحت شد المی که برام آورد خیبرگه سلامت
 واقعا از حالتش وحشت شی کرد اما هفته پی مدای بـ ـوسه من لرزش پهی بعدش از دیترس

 کردم

  ؟چطور _

 . پوست لـ ـبم رو کندم.  دمی صورتم کشي رو رودستم

  خواستم فراتر برهیخودم نم.  ما در حد نـ ـوازش بود ي ، رابطه میما قبلا هم رابطه داشت _

  ؟نی خواستیچرا نم _

  دادم خودش بخوادی محیترج.  نبود يحالتهاش عاد _

  تکون داد و به چشمهام نگاه کردسر

  ؟نی نـ ـوازش داشتيدر چه حد _

 . شدی گفت همسرم با همون نـ ـوازش و حرف زدنم ارضا مشهی اواخر منیا _

 نی بدادامه

 توجه هستم ، منم ی کرد که بهش بلهی برگشتم بهم پی خسته بودم وقتیلی خشیهفته پ _
 . هی ناراضمی که شب قبل داشتياحساس کردم از رابطه ا

  ابروهاش نشستنی باخم

  ؟نی داشتيع رابطه امگه چه نو _

 رو شی دونستم هنوز آمادگیم.  برم شی خواست تا آخر پی بود اما دلارام مشهیمثل هم _
 نداره

  ؟دی دونستیاز کجا م _

 لرزشش تموم بشه و نی صبر کنم تا ادی داره و من بای لرزش کمهیهنوز زمان شروع رابطه  _
 .  کنمشتری کنه تا من بتونم نـ ـوازشم رو بدای پيحالت عاد
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 خب ؟ _

 ی مثل قبل بگهی درد داشته باشه و دی کمدیمنم با اعصاب خرابم بهش هشدار دادم که شا _
 قبول گهی خودم گفتم دالیمنم به خ.  ومدی چشمهام نگاه کرد و کوتاه ني ، توشمی نمالیخ

 ...  امامیکرده که بعد از سه ما مثل همه زن و شوهر ها باش

 ام فرو بردم موهي تا دستم رو تودو

 صدام رو دی دی بود، انگار من رو نمدهیاما تو اوج رابطه بدنش سفت شد و فکش بهم چسب _
 دمی از شوك خارج بشه تو صورتش کوبنکهی ايمنم برا.  دی شنینم

  بود ؟ی حالت از رابطه راضنیقبل از ا _

 . ی خشونتچی رفتم بدون هشی پشهیمثل هم. بله _

 : دی پرسهیز چند ثان فکر فرو رفت ، بعد ايتو

  نه ؟ای دی قصد طلاق دادنش رو داردیبهشون گفت _

 .  دمیبله ، گفتم طلاقش نم _

 هم در خانومها وجود داره و نهای از ای که بعضمی داری مجد ما چند نوع اختلال جنسـ ـيآقا _
 . ی گرم مزاجای ی مثل سرد مزاجونیهم در آقا

 :  رو بالا آوردم و گفتمدستم

  صحبتهاتون رو ضبط کنم ؟شهیم _

  رو فعال کردم و بهش نگاه کردممیضبط صوت گوش.  زد و سر تکون دادلبخند

 دییبفرما _

 دی بهتره بگم تو خانوم ها شدای شهی مختص به خانوم ها می اختلالات جنسـ ـنی از ایبعض _
 همسرتون  شماي رو بگم اما با حرفهای قطعجهی تونم نتیمن بدون حضور همسرتون نم. تره 

 .ی همون ترس جنسـ ـای ی جنسـ ـيای دچار فوبای هستن و ی جنسـ ـيزاری دچار بای
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 : دمی تعجب پرسبا

  هستن ؟ی چنایا _

 ها ممکن هست دچارش بشن و هم زهی دوشای هم دخترها ی جنسـ ـيزاریب.  دمی محیتوض _
 يتو سن کم اگه دخترها رابطه .  گذره ی مشترکشون می متاهل که چند سال از زندگيزنها

 و شنی ميماری بنی دچار ارنی خودشون مورد آزار محارم قرار بگای و ننی محارم رو ببنیب
 درك ي و مادر به جاکنهی رابطه با مادرش صحبت منی که بچه از اشهیم  مشکل حادنی ایزمان

 دیفکر کن.  نهی واکنش همنیچرا ؟ چون ساده تر.  کنهی از کودك ، کودك رو دعوا متیو حما
 موضوع رو به مادرش بگه ، نی ای و وقترهی خودش مورد آزار قرار بگي توسط عمويبچه ا

 نیبچه از اون دوران تمام ا.  رو گزارش کنه موضوع نی ره به همسرش ای وقت نمچیمادر ه
 دای تنفر از جنس مخالف پهی شهی مشتری سنش بی و هر چزهیری خودش ميمسائل رو تو

 يزاری نوع بهی چون شنی با همسرشون دچار مشکل می رابطه جنسـ ـي افراد تونیا.  کنهیم
 ی بعد از ازدواج طلاق مای و ن به دنبال ازدواج نکردن هستای رابطه دارن و معمولا نیاز ا

 دخترها تو جامعه نی وقتها ایلیلازم به ذکرِ که خ.  رابطه رو ندارن ي چون توان برقراررنیگ
 ی که فرزند پسر مشنی بزرگ مي ، مثلا تو خانواده اشنی مری تحقتشونیطر جنسـ ـبه خا

 شان و نیدونن و همی مرد مازی رفع ني رو براتشونی و جامعه جنسـ ـلی فامي توایخواستن 
 . شهی و باعث احساس حقارتشون مارهی منیی دختران رو پانیمنزلت ا

  مشکل درمان نداره؟نیخب ا _

 با ی خوبیلی هستن که ازدواج کردن و رابطه خیی دسته هم خانومهاهی.  دمی محیتوض _
 مانی و زاي اما بعد از باردارکردنی مفای رو ای رابطه هم نقش فعاليتو. همسرشون داشتن 

 مورد معمولا نیدر ا.  شنی می جنسـ ـيزاری دچار بي و در مواردکنهی مدای کاهش پلشونیم
 زننی مشونی رابطه رو تو زندگنی ادی و قانی کنار مهی قضنی با اای دارن نشهمسران دو تا واک
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 که دارن ی واکنشنی و دومارهی به وجود مشونی رو تو زندگيادی مشکلات زمی تصمنیکه هم
 نی رو برطرف کنه همازشی ننی گرده تا ای از خونه به دنبال معـ ـشوقه مرونی که آقا بنهیا

 آمار هر سال نی داشته باشن و ایی آمار بالاشهی هم طلاق مايا دادگاههشهی باعث مانتیخ
 . کنهی مدای پشیافزا

  زنه ؟یخب چرا اون خانوم از مشکلش با همسرش حرف نم _

 تفکر وجود داره نیا.  کشور ما ي نوع طرز تفکر غلط وجود داره مخصوصا توکیمتاسفانه  _
 از اون ساده ی حتای کنه تی از خشونت همسرش شکاای از نوع رابطه با همسرش یکه اگر زن

 رابطه براش انجام بده بهش برچسب ي رو توی بخصوصيتر از همسرش بخواد تا کارها
 بار ری به خاطر تفکر غلطشون زونیمعمولا هم آقا.  زننی بودن مب خراایمشکل دار بودن و 

انه  عاشقي با حرفهاای قبل از رابطه همسرشون رو آماده کنن و دی رن که بای نمهی قضنیا
 هم ي شه خانوم ها سکوت کنن و در مواردی باعث ملی دلانی رو فراهم کنن، همنهیزم

 دارن و تی اون رابطه عاشقانه فعالي توچون ارنی از منزل رو مرونیخانومها به روابط ب
 . می زنی اختلال دامن منی به امونی هم ما با ندونم کاریگاه.  شهیحرفشون محترم شمرده م

 چطور؟ _

 انتخاب روش اشتباه لی به دلمانشونی گفتن بعد از زایراجعه کننده داشتم که خانوم ممن م _
 و کنهی فرار میکی و همسرشون از نزدستی مثل سابق نگهی دکلشونی ظاهر و همانی زايبرا

 ی جنسـ ـيزاری به بی و گاهمانی بعد از زای کار ما به افسردگنیبا ا.  کنهیبه خانوم پشت م
 زنهی اختلال دامن منی که به اگهی مورد دهی. میکنی مدتری و اختلال رو شدمیزنی ممنخانوم دا

 خانوم ی و وقتدنی انجام نمی رابطه کارشون رو به خوبنی قبول ندارن که در حونی که آقانهیا
 ، من مراجعه کننده داشتم که خانوم دنی نشون مي واکنش بددهی مشنهادی رو پيروش بهتر
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 رابطه بهتر به همسرش داده ي که برايشنهادی گفت به خاطر پی و مبود به شدت ناراحت
 .  رابطه رو زدهنی ادی که همسرش قشهی ماه مکیالان 

 ي منم از خشونت توي از همکارهایلیخ.  ، قبول داشتم هی قضنی ناراحت کننده بود اچقدر
  زدنیرابطه هاشون حرف م

  تاسف دارهيجا _

 ی که دختر تو دوران کم سن و سالنهی تفاوتش در ایجنسـ ـاما ترس .  طوره نی همقایدق _
خاله من سه : گهی ها می از همکلاسیکی مدرسه يمثلا تو.  کنه ی مافتیاطلاعات غلط رو در

 به خاطر ضعف دی بچه شانی ايخاله .  مارستانی کرد و فرداش رفت بی عروسشیروز پ
 گهی خودش مشی سرم مشکلش بر طرف بشه اما اون بچه پهی و با رفته مارستانی به بیجسمان

 بچه به وجود نی دل اي ترس توهی.  شده مارستانی بی بوده که اون خاله راهی ماجرا چنیبب
 ي با برقرارکنهی موارد دختر فکر منی ايتو.  شده عی شایلی مورد تو کشور ما خنی و اادیم

 رابطه عضلاتش منقبض ي تونی هميه برا رو تحمل کنيادی بشه و درد زیرابطه قراره زخم
 ها هم واکنش بر عکس دارن و تو سن کم به یلیخ.  کننی ميری و از ادامه رابطه جلوگشنیم

 . رنی رابطه منی ايدنبال تجربه 

  اختلالات رو داره ، درسته ؟نی از ایکیاز حرفاتون برداشت کردم که همسر من  _

 و دیباهاشون صحبت کن.  رمی گی رو مجهی نتنی مرحله همنی شما تو ايمنم از حرفا _
 ، ستی موارد فقط با رفتار درست شما قابل حل ننیا.  که به مشاور مراجعه کنندیقانعشون کن

 ، شهی مشکلشون حل مدیاما مطمئن باش.  کنن زی رو تجوی روانپزشک دارو درماندیشا
 یلی خدی کنشی و همراهدی مشاوره شما هم حضور داشته باشلسات تمام جيمخصوصا اگه تو

 . کنهیتو روند درمان کمک م

  نشستزشی مبل بلند شد و پشت مي رواز
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 نی ما هست که تخصصشون همي از روانپزشک هایکی آدرس دمی که به شما می آدرسنیا _
اگه . می روانپزشکها دارنی تا از ا15خدا رو شکر ما تو تهران . اختلالات و درمانش هست 

 شد و ی هاشون حل می گفت مشکل بعضشهی مزدنی مراکز سر منیق به ا طلايزوج ها به جا
 ییبای هم و صبر و شکی مشکلات با همراهنی از ایلیخ.  کردیم دایآمار طلاق هم کاهش پ

 ي بچه نکهی اي به جاي بچه ای و گاهکنهی مدای نجات پی زندگهی ي طورنیقابل حل هستن و ا
 . شهیطلاق باشه با محبت پدر و مادرش و تو کانون خانواده بزرگ م

ضبط صوت رو قطع کردم و بعد از تشکر از .  مبل بلند شدم و برگه رو ازش گرفتم ي رواز
 کمکم کن ایخدا.  دادم ی دوباره به صحبتهاش گوش مدیتو خونه هم با. دفترش خارج شدم 

 .  دلارام رو بزنمدی تونم قینم... 
 
 فمیهدفونم رو از ک.  مبل نشستم ي رونمی که تموم شد از دلارام تشکر کردم و داخل نشذامغ

 دکتر گوش دادم و هر بار ي آقايسه بار به صحبت ها.  گوشم گذاشتميدر آوردم و تو
 که از ي و رفتارتیبا اون ترب.  خوردم ، به دلارام حق دادم که حرف نزدنه ی تاسف مشتریب

 .  ازش داشته باشمدی نباي اگهی دار انتظدمیمادرش د

وارد اتاق خوابمون .  رو خاموش کردم منی نشي رو از گوشم در آوردم و چراغ هاهدفون
 ، خودم هم دلتنگش بودم دمیکنار دلارام دراز کش. شدم و چراغ خواب رو روشن کردم 

 نگاه  درشتش من روي گردنش رد کردم ، با چشمهاری شدم و دستم رو از زکیبهش نزد.
  کردیم

 . دمی دی کابـ ـوس مي چند وقت تو بغـ ـلم نبودنیدلم برات تنگ شده ، ا _

 موهاش فرو ي رو تومینیب.  بغـ ـلم جا کرد ي لبش نشست و خودش رو توي لبخند روهی
 .  ، چشمهام رو بستمدمی کشقیکردم و نفس عم
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 ؟يدی من رو بخشنیرامت _

 الش گذاشتم و به چشمهاش نگاه کردم بي موهاش بـ ـوسه زدم ، سرشو رويرو

  دوست دارم ؟ی دونیم _

 :  زد و گفتلبخند

 آره _

  عاشقت شدم ؟ی دونیم _

 اوهوم _

  و نگاهش کردمدمی بـ ـوسشوی ـشونـیپ

  کنم ؟ی نمی هستم و جا خالزی همه چي تا آخرش پای دونیم _

 سر تکون داد.  زدم ، آروم شده بود شی ـشونـی پي که روي بـ ـوسه ابا

 آره _

 ؟ی بکني تو هم حاضر به خاطر من هر کار؟ي تو هم دوستم دار؟یتو هم هست _

 دوستش دارم ، به خدا نطوری که ای هستمی مرد زندگنیاول.  به خدا دوست دارم نیرامت _
 ، بدتر از می مجردي بدتر از روزای عمرم بود، حتي روزانی هفته بدترهی نی خورم ایقسم م

 کابـ ـوسهام

 چرا؟ _

 ...  اون ها رو تونستم فراموش کنم اما تو رويبا تو همه  _

 .  دادیلبخند رو لـ ـبم نشست ، چقدر حرفاش بهم اعتماد به نفس م.  شد ساکت

  ؟یمن رو چ _

  فراموشت کنميزی چچی تونم با هینم _
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 شی ـشونـی و باز پدمی کشقینفس عم. هنوز زود بود براش از مشکلش بگم .  بود ی کافنیهم
 . دمیرو بـ ـوس

 کردم و بعد با هم به روانپزشک مراجعه ی مطمئنش می از همه چدی ، بادمی دراز کشکنارش
 . می کردیم

 . نمی خوب ببي ، دوست دارم امشب کنارت خوابازمیبخواب عز _
 

 :  گفتمینش اتاقمو بستم و به مدر

  دفترمانی فردا بنی داشت بگيهر کس کار.  کار واجب دارم هی رم یامروز زودتر م _

 چشم _

 شدم ی کردم و وارد گل فروشدای پارك پي جایبه سخت.  گشتم ی می چشم دنبال گل فروشبا
 ازدواجمون رو ازش ي رفتم که حـ ـلقه يبه همون مغازه ا.  دمی، دسته گل رز قرمز خر

 . میبود دهیخر

 سلام آقا _

  سلام در خدمتم _

   حـ ـلقه سفارش دادمهی شی هفته پهی _

   گذاشتمشخونی پي پولم فاکتورش رو درآوردم و روفی کاز

  بشه ؟ي که قرار شد داخلش کنده کاریهمون _

  بله _

 که نیحـ ـلقه زرد تک نگ.  دلارام رو برداشتم ي روم قرار داد، حـ ـلقه ي ـلقه ها رو جلوحـ
 من ي ماه براوریششم شهر . 6/6 بود و داخل حـ ـلقه نوشته شده بود یاسی به رنگ نشینگ

 .   کردریی تغمی آوردم و زندگشی که جفت شيروز شانس بود روز
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 : دلارام

 دی من شده بود مثل قبل و شانِیرامت.  لـ ـبم نشست ي لبخند روهی کرده بودم ، زی رو تمخونه
 و باز هم دوستم دی ، مشکلمو داوردی و به روم ندی دبمویاشتم چون ع از قبل دوستش دشتریب

دوست داشتم با کارهام بهش نشون .  پخته بودم يبه غذا هم سر زدم ؛ قورمه سبز. داشت 
 شینی اهل قهر کردن نبود اما سرسنگنی کرده خوشحالم ، رامتی باهام آشتنکهی ازبدم که ا

 زنگ واحدمون بلند شد يصدا.  سخت بود یلی بودم خدهی ازش محبت دشهی من که هميبرا
 :  لب گفتمری، با تعجب به ساعت نگاه کردم و ز

 !  داشتدی که کلنیرامت _

 ی واکنشنکهیدرو باز کردم و قبل از ا.  دمی دنوی نگاه کردم و صورت بشاش رامتی چشماز
 .  رز قرمز جلوم سبز شدي دسته گل بزرگ از گلهاهینشون بدم 

   گلها هم خوشگلترهنی به زن خودم که اسلام _

 .  نگاه کردمنی از گلها گرفتم و به صورت رامتچشمامو

  ؟هی چنای انیرامت _

 :  رو جلو آورد و گفتصورتش

  ادیاول بـ ـوسمو رد کن ب _

 :  گفتی و با خوشحالدیبو کش.  و وارد شد دمی بـ ـوسصورتشو

  يدلارام نگو برام قورمه درست کرد _

.  گذاشت زی ميسرمو تکون دادم ، دسته گل رو ازم گرفت و رو.  بچه ها ذوق کرده بود مثل
  بغـ ـلم کرد و دور خودش چرخوند

   دلارام انقدر گشنم بودی ماهیلیخ_

  ؟يبه خاطر غذا ذوق کرد _



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 365 

 :  لبخند زد و گفتی مهربونبا

 .  ذوق کردمي که تو به خاطرم درست کردییبه خاطر غذا. نه  _

لباس هاش رو .  می و شروع کنادی بودم تا بنیمنتظر رامت.  دمی آشپزخونه رفتم و غذا رو کشبه
   که ظرفو ازم گرفتدمی کشیداشتم براش برنج م. عوض کرده بود و صورتشو شسته بود 

 اریدلارام حـ ـلقه ت رو در ب _

   تعجب نگاهش کردمبا

 چرا ؟ _

 اریدرش ب _

   خودمهيحـ ـلقه . خوام ینم _

   چشم غره رفتبهم

   کار دارماری منه ؟ درش بيمگه گفتم حـ ـلقه  _

 :  گذاشت و با لبخند گفتبشی جيتو.  ـلقه رو درآوردم و به دستش دادم حـ

  شهیغذاتو بخور سرد م _

 !  نیرامت _

 تو چشم بود ، بهش یلی حـ ـلقه خی خاليبه دستم نگاه کردم جا.  کرد به خوردن شروع
 اجازه ی دارم و به کسمی تمام زندگي مرد براهی بود که من نی اينشونه ... ودم عادت کرده ب

 منی و ظرفها رو شستم به نشمی غذامون رو خوردنکهیبعد از ا.  بندازه ی دم بهم نگاهینم
 ! دی خندیبا خودش م.  نشستم نیامترفتم ، کنار ر

   حالت خوبه ؟نیرامت _

  یتوپم، عال _

   و تو چشمام نگاه کرددی طرف من چرخبه
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   بهت بگميزی چهی خواستم یدلارام م _

 یی بود ؟ با صداییخوب حس کردم ، نکنه حـ ـلقه رو ازم گرفت منظورش جدا...  دی پررنگم
 :  اومد گفتمیکه از ته چاه در م

   ؟یچ _

 با تعجب به چشمهاش نگاه.  رو درآورد گهی انگشتر دهی کرد و بشی جیکی اون ي تودستشو
  کردم

  ه؟ی چنیا _

 :   لبخند آرامش بخش زد و گفتهی

 مهر طلاق و هیپشت اون حـ ـلقه .  میدی خرمی بدبی فرگرانوی دنکهی اياون حـ ـلقه رو برا _
 ... نی ارث بود اما اهی

   چپمو بلند کرد و بهم نگاه کرددست

  ی تا آخر باهام بموني دیدلارام قول م _

   گرفته بود ، سر تکون دادمبغضم

   تونم بدون تو باشمی قول ندم ؟ من نمشهیآره مگه م _

  دی بـ ـوسموی ـشونـی انگشتم قرار داد و پي توانگشترو

 .  نکنمی شونه خالیطی شراچی انتخابم بمونم و تحت هي مردونه پادمیمنم قول م _

... اشت ، اشک شوق بود  فرق دهی گرنیا.  کردم هی دور گردنش انداختم و گردستمو
پشتم .  رو بهم داده نی رو هم ازم گرفته به جاش رامتيزی خدا اگه هر چنکهی از ایخوشحال

 : رو نـ ـوازش کرد و گفت

   باهات حرف بزنمدیدلارام با _

   پاهاش نشوند و اشکهامو پاك کردي رومنو



              سایت مهدرمان                                 رمان لب هاي ساکت                         

@donyayroman 367 

   مشاور رفتم و درباره مشکلمون باهاش حرف زدمشیمن پ _

   کارو کرده بود ؟نی نگاهش کردم ، به خاطر من ا تعجببا

  می و با متخصص صحبت کنمی روانپزشک برشی پدیدکتر گفت مشکلمون قابل حله فقط با _

 :  استرس گفتمبا

  اگه خوب نشم ؟ _

  دی زد و گونه امو بـ ـوسلبخند

   ؟ی ترسی میمن کنارتم از چ _

 دونم ی ترسم چون می نميزی باشه از چنیاگه رامت.  بود تا آروم بشم ی حرفش کافنیهم
 .   منو دارهيهوا

  میپس زودتر بر. باشه  _

   نگاهم کردطنتی شبا

  ایوروجک تو هم عجله دار _

  نیرامتــــ _

 .  خندم گرفتنی رامتي ، منم از خنده دی به خودش فشار داد و خندمنو
 
 ي نگاه کردم که با چشمانیتبه رام.  نشستم ی صندلي نگاه کردم و روطمی بلي شماره به

   دستش گرفتيکنارم نشست و دستمو تو.  زد یقرمزش بهم لبخند م

   از چشمات معلومهي خسته ایلیخ _

  زمی سرت عزيفدا _
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 يبرا.  کردم ی وجودم بهش افتخار مي که با همه ي گشت به مردی صورتش مي توچشمام
 کارا ي هی دنبال بقدی بامی از ماه عسل برگشتی کرده بودم ، وقتيزی برنامه ریروز تولدش کل

 :  سرخ چشماش نگاه کردم و گفتميبه رگه ها.  وفتادمیم

   هم بذاري چشماتو رومیتا برس _

   ؟ی شیناراحت نم _

 .  بودختهی سرت ري کار رویلی چند وقت خنی ؟ اهی چه حرفنیا _

 کردم به همون یاز پنجره به آسمون نگاه م.  داد هی تکی بست و سرشو به صندلچشماشو
 که ی بودم، به همون آسموندهی باز هم بهش نرسنی همه اوج و فاصله از زمنی که با ایآسمون
 ییهمون خدا.  کنه ی نگاه ماموی کردم خدا تخـ ـت سلطنتش رو گذاشته و داره بدبختیفکر م

 خدا رو از آسمون به قلـ ـبم آورده بود و نیرامت.  منو داره هی بدبختيآرزو  کردمیکه فکر م
 ي طورنی رو اتنمی که رامییبه خدا.  شدم کتری شدم به خدا هم نزدنی که عاشق رامتياز روز

 فی نبود ، کثاهی زشت نبود ، سامی دنگهی رو شناختم دنی که رامتياز روز. خلق کرده بود 
 . نبود

 من ی و جلسات درمانمیزشک مراجعه کرد با هم به روانپنی اون روز رامتي از صحبتابعد
 بهم نی شدم اما رامتی و ناآروم می عصبی کردم گاهی می احساس افسردگیگاه. شروع شد 

 ی کنن می ها چطور با حسرت نگاهم می بعضدمی دی جلسه ها مي تویوقت.  دادی مهیروح
 می شدی انتظار منتظر مي های صندلي روی وقتدمی فهمی ، مهی چگاه هی کوه و تکهی معندمیفهم

...  غصه نخور که من هستم یعنی...  ی چیعنی داد ی دستش فشار مي دستم رو تونیو رامت
 چیه....  مشکل ما دو تاس نه مشکل تو نی ایعنی...  کنم ی نمی شونه خالي جورچی من هیعنی

 . ضمینگفت مر...  م ندارتینگفت زن...  نکرد رمیوقت تحق
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 پشت ی اما وقتذاشتی براش نمی دستش بود وقتي که تویی و برج ها شهركي کارانکهی ابا
 گفت ی میوقت...  ستی لحظه وقت کار ننی کنار همسرم باشم و ادی گفت الان بایتلفن م

 دونست ؟ ی کنه ، می مکاری دونست با من چینم....  زنم هستم اریامروز من دربست در اخت
 . نه

 از یلی خنی بوده اما با رفتار درست و خوب رامتی جنسـ ـيزاری دکتر گفت مشکل من بیوقت
 ي تويزی چهیاون روز .  فرق داره هی چقدر با بقنی رامتدمیمشکلاتم برطرف شده تازه فهم

 ی شبا وقتشهی که باعث ميزیچ...  دونم ی رو نمشی که هنوز معنيزیدلم رشد کرد ، چ
 قربون صدقه اش برم ی دلم کليم و تو بشرهیدار بمونم و به صورتش خی خوابه من بنیرامت
 که به یی خنده ، به رفتارای من مي هاي بازونهی کنم خدا هم به دیاز اون روز احساس م... 

 شستم ، خودم ی رو منی رامتي لباسایوقت.  ستی دست خودم ننای کدوم از اچی اما هادیسنم نم
خودم کفشاشو واکس ...  دادم ی کمد قرار مي تودمشی بـ ـوسیم نکهی کردم و بعد از ایاتو م

 ينامه ...  ذاشتمی پولش مفی کي نوشتم دوستش دارم و توی می رنگي برگه هايتو.  زدمیم
 ي انرژی خواد بره سر کار کلی صبح می تا وقتذاشتمی کفشش مي نوشتم و تویعاشقانه م

 با نیتش دارم و رامت نوشتم دوسی و مندم چـ ـسبوی میبه قاشقش برچسب عروسک...  رهیبگ
 . کردی نگاهم میچه محبت

 دوست داشتم نیمن به خاطر رامت.  شدم رهی خنی فرستادم و به صورت رامترونی بنفسمو
 نی رامتي کردم و همکاری تلاش مشتری بنیبه خاطر آرامشم کنار رامت... زودتر خوب بشم 

 .  کردیچقدر شرمندم م

 جشن مفصل هی...  کرد کاری برام چنی خانومانه گذاشتم و رامتيای پا به دنشی روز پچهار
 و من چقدر یی زناشوی معمولي رابطه ي خوب براي کادوهی...  م بود فهی که وظيزی چيبرا

 برام یوقت.  آسمون نبود بلکه تو قلب همسر من بود يخدا تو.  بودم می مرد زندگيشرمنده 
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 می ـشونـی پياموش نکرده و باز هم عرق شرم رو کردم که فری گفت چه ذوقل ماه عسنیاز ا
 رو ناراحت نی کردم و با کارام رامتی ميری که بهونه گیی از روزادمیخجالت کش... نشست 

 .   کردم و اون تنها فکرش خوشحال کردن من بودیم

 ستیل.  اولش رو رد کردم ي درآوردم و صفحه هافمی رنگم رو از کی صورتي دفترچه
 هی ي از انتقام برادمی شنی از تلافشهیهم.  در نظر داشتم نی تولد رامتي بود که براییکارها

 کارو انجام نی ادی شکل بانی به بهتردی کنم و شای خوام تلافیم...  اون اشتباه یاشتباه و تلاف
 از محبتاش و ي ذره ای شه حتی دونم نمی کنم ، می رو تلافنی رامتي خوام کارایم...  بدم

 شناسن بگم که چه ی رو منی که رامتیی کساي خوام به همه ی جبران کنم اما ماشویمهربون
 خوام به پدر و مادرم هم نشون ی بفهمه چقدر خوشحالم ، مای خوام داد بزنم تا دنیم.  هیآدم

 خودش بود و یمادرم از بچگ.  دمی و تنها گذاشتنام رو بخشي مهریب.  دمشونیبدم که بخش
 بر عکس داشته ری تاثتشی ذهني مامان تویلی تحصي رشته دیبه قول دکترم ، شا... خودش

 شده ادی گرفته و با کتاب خوندن اطلاعاتش زادی نحو نی رو به بهتریچون خودش همه چ
 ... کتاب تمام مشکلاتشون رو بر طرف کنن  تونن با خوندنیفکر کرده همه مثل خودش م

ساعت دو نصف شب به وقت .  فکر نکنم تی اهمی مسائل بنی به اگهیدم تا د تکون داسرمو
 ی ماه عسل فوق العاده آماده مهی ي برادیبا.  می و به هتلمون رفتمیدیاستانبول بود که رس

 . میشد

 نی پف دار رامتي از چشمام رو باز کردم و به چشمایکی خورد ، ی صورتم تکون مي رويزیچ
   من خنده اش گرفته بودي افهیاز ق. نگاه کردم 

   مني خوابالوریصبح بخ _

 ، به اطراف اتاق نگاه کردم اما ساعت دمی صدا دار کشازهی خمهی سرم بردم و ي بالادستمو
  دمیند
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  ساعت چنده ؟ _

  میرسی به صبحونه ميری بگي دوش فورهی یساعت نه شده اگه پاش _

 دوش ده هیبعد از .  دست لباس برداشتم هی تخـ ـت بلند شدم و از چمدون ي از روعیسر
 به نی ساده و دخترونه دست تو دست رامتشی آراهی و خشک کردن موهام ، با ي اقهیدق

  میرستوران هتل رفت

 ؟ي رو درآوردشیحی تفري آمار جاهانیرامت _

 :  از شربت پرتقالش رو خورد و گفتکمی

 هی گشت و گذار ، نظرت چمی روزا رو برهی بعد بقدی خرمی دو روز اول رو برنیبه نظر من ا _
 ؟

   تو هم قلاب کردمدستامو

   خوام بخرمی عالمه لباس مهی.  مخالف باشم شهیمگه م _

   که وقت کمهطونی شمیپس پاشو بر _

با سر و صدا و .  می بود رفتکی که به هتلمون نزديدی پرس و جو از آدما به مرکز خربا
  دیچیر کمـ ـرم پ دونی وارد شدم ، دست رامتطنتیش

   جلومیری ممی کنی مغازه نگاه منیاز اول. آروم راه برو  _

 میری خورد ميزی چهی هر جا چشممون به می بري طورنیهم.  دهی حال نمينجوریآخه ا _
  داخل مغازه

   ؟می مغازه رو چند بار برهیبعد اونوقت قراره  _

  دیچی گوشم پي تونی رامتي جديصدا.  کردم زی ـامو غنچه کردم و چشمامو رلبـ

   نکنيلباتو اونطور _

 ایدی مریگ _
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  دی چشم غره بهم رفت و دستمو کشهی

  شهی شب ممی تو باشمیاگه منتظر تصم.  ایب _

  می کردی لاکهاشو نگاه منیتری ومی و داشتمی بودستادهی ایشی لوازم آرانیتری وپشت

   خوامی دونه مهی از هر رنگ نیرامت _

   ؟یزنیمگه چقدر لاك م _

   ، خوبه ؟زنمی رنگ مهیتو بخر من هر روز  _

 :   کرد و گفتنیتری نگاه به وهی

 به صورت نرمال هم ازشون ي تو اگه بخواشترهی و هفتاد تا هم بصدی از سنایدلارام بخدا ا _
  کشهی پنج سال طول میاستفاده کن

   دخترم بخرمي خوام برای اصلا م؟ي باز شروع کردنیرامت _

   بالا انداختابروهاشو

  نمشیبیدخترت ؟ کجا هست من نم _

   بهش کردم ، هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که بازومو گرفتپشتمو

  ي دوسش دارشتری از من بومدهیقربون تو و اون دخترمون بشم که ن _

 :  پهن زدم و آروم گفتملبخند

 ی کنی فراموش م تو منوادی هستن ، اگه بییدخترا بابا _

  عمرا _

فقط مونده بود .  دونه برداشتم هی که داشت من ی و از هر جنسـ ـمی شدیشی لوازم آراوارد
 :  گوشم گفتری ، زدی خندی مدامی به خرنیرامت.  رو بخرم شونی برقيدستگاها

  ي ؟ کل مغازه رو جارو کردمی برگرددی پول بایدلارام ب _

  ي نبودسی تو که خسنیرامت _
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   بخري لازم داری گم هر چیمن گفتم نخر ؟ م _

  همه رو لازم دارم _

 کلمه از حرفامونو کی اما فکر کنم دی خندی به جر و بحث ما و لحن حرف زدنمون مفروشنده
 رونی بدی چند تا مانتو و چند جفت کفش و شلوار از مرکز خردیبعد از خر.  دیهم نفهم

 :  گفتی با خستگنیرامت.  میاومد

  ؟می کنحی تفرمی کردن بردی خري به جاي شدم دوست دارمونیلارام پشد _

  تازه الان بعد از ظهره کو تا شب.  می داردی خري هم براگهی روز دهینه ،  _

 :  لب گفتری آورد و زرونی زبونش رو بنیرامت

   ماه عسل رو اختراع کرده ؟نی ایک _

 ؟ی گفتيزیچ _

  زمی عزی تو بگیگفتم هر چ _

  نی رامتیچقدر تو خوب _

 :  لب با خودش گفتری زبازم

 .  که خوبمدمیغلط کردم خوبم به جد خودم خند _

  دمی دی فروشی بستنهی.  کاراش نی گرفته بود از اخندم

  ؟می بخوری بستنمی برنیرامت _

   استراحت کنمکمی بلکه من بتونم میبر _

دو روزمون به .  میفتن به هتل برگشت گريادگاری و عکس ییایتالی ای از خوردن بستنبعد
 و با چهار تا چمدون بر می چمدون اومدهیبا .  کمتر شده بود نی رامتي گذشت و غر غرادیخر

 . میگشتیم

 : نیرامت
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به صورتش نگاه کردم .  کردم زونی مبل برداشتم و آوي رنگ دلارام رو از روی صورتيمانتو
پوست لـ ـبمو .  پس زدم شی ـشونـی پيکه غرق خواب بود ، کنارش نشستم و موهاشو از رو

 ی رو مییزای بود ، چمی زندگي روزانی سه ماه بدترنیا. به دندون گرفتم و به تراس رفتم 
 شی دلارام پ بانکهیقبل از ا.  دادم ی واکنش نشون مدی کرد اما نبایم می که عصبدمیشن

 کردن تو تمام جلسات هی جلسه خودم وقت گرفتم و اونجا بود که بهم توصهیروانپزشک برم 
 ، بهم گفتن شهی بر طرف مرتری حضور داشته باشم اگه دلارام رو تنها بذارم مشکلش ددیبا

 خفه شو یعنی حرکت نی چون ارمی به طرفش بگیدستمال دی کنه نبای مهی دلارام گریوقت
 .  عمر انجام داده بودهی که دلارام ي همون کارقایدق.  سکوت کن یعنی

 و دور از چشم می بوددهی که تازه به بلوغ رسی وقتادی ، وفتادمی خودم مهی دوران نوجونادی
 من و دلارام فرق بود تازه نیچقدر ب.  میدی دی مختلف مي عکسايپدر و مادرمون با مهد

 که ییزایچ. شکننی زود مننی ببی توجهیه هستن و اگه ب دخترا شکنندفنی دخترا لطدمیفهمیم
 که همه شی کل زندگي کابـ ـوس بود براهی دلارام ي جلوه کرده بود برایعیباز چشم من ط

 ی کرد دستام مشت می مفی از کابـ ـوس شبانش تعریوقت.  رو تباه کرده بود شی نوجوني
 .   کشتمشی وگرنه مستی روم نيشد و بارها خدا رو شکر کردم که اون آدم جلو

   بودن ؟ی چيدی دی که میی کابـ ـوسانی ازمیخوب عز _

 ی طراحی و مشکلدی شکل که به رنگ سفیلی اتاق مـ ـستطنی ايتو.  کردم ی دلارام نگاه مبه
 :  آرومش گفتي سرخش نگاهم کرد و با صدايبا چشما.  دمی دیشده بود فقط دلارام رو م

 ، دوست داشتم ی و طراحیدوم هنرستان بودم و عاشق نقاش.  می بودیلی سال تحصيآخرا _
 پسر عموم با یوقت.  بودم ی بچه بودم عاشق عکاسیاز وقت. از صبح تا شب عکس بندازم 

 شهی کردم و همی ذوق می کرد کلی گرفت و برام ظاهرشون می ازم عکس منشیدورب
 ي رشته اهی خواستن ی به شدت مخالف بودن و ازم مدرمپدر و ما. دوست داشتم عکاس بشم 
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 و ی تجربي اما من از رشته هاادی بمونی و شان خانوادگتیرو انتخاب کنم که به جنسـ ـ
 پسر عموم رو نی التماس دوربیبا کل.  ماه بود ، قبل از تولدم بهشتیارد.  بودم زاری بیپزشک

 بود که ابونی خهی مدرسه ریتو مس.  مریگ مختلف عکس بيقرض گرفته بودم تا از منظره ها
 ابونی از اون خینی ماشچی ، همی عشاق گذاشته بودابونی خلوت بود و ما اسمش رو خشهیهم

 مارستانی بي روز که پدر و مادرم توهی.  قشنگ بودن یلی خونه ها خي شد و نمایرد نم
 يتو.  برم رونی بی عکاسي هم کردم تا برای معمولشی آراهی بودن من حاضر شدم و فتیش

 مدرسه مون ابونی دارم پس بهتره به خيادی تا پدر و مادرم برگردن وقت زدیراه به ذهنم رس
 .  رمیبرم و از اون منطقه عکس بگ

 ی مدی کشی که می ، از آهدمی فهمی از دست مشت شدش منوی بود حرف بزنه اسختش
 خواست یگاه کرد انگار مدوباره به چشمام ن.  رهی گی خودش رو مي که داره جلودمیفهم

   کنمیمطمئن بشه هنوز نگاهش م

 به غروب بود اما دلم کی مدرسه رفتم و از چند تا سوژه عکس انداختم ، نزدابونیبه خ _
 يصدا.  شدم و از کل کوچه عکس گرفتم ابونیوارد خ.  رمی عشاق عکس نگابونی از خومدین

 هیبه .  شد ی ، صدا هر لحظه بلندتر مرفتمی ، از کنار خونه ها راه مدی رسی به گوشم مهیگر
 به در می بودم به ساعتم نگاه کردم هنوز وقت داشتم ، به خاطر کنجکاودهیس رنگ ریدر آب

 .  بودکی تاریلیوارد خونه شدم خ.  که در بازه دمی شدم و دکینزد

 ، اما نگاه خانوم ی کنفی تعرگهی خواد دی بسه نمالی خیدوست داشتم بگم ب.  کرد مکث
 .   قرارمی دل بي بود برايدکتر تذکر

 ی مهی دختر بود که گرهی دمی دی که ميزیتنها چ.  رو نگاه کردم نیی پاياز نرده ها طبقه  _
 کس چی بود که به گوش هی التماسي صدادمیشنی که میی به تن نداشت تنها صدایکرد و لباس

 شی کردم پیرفتم ، اون لحظه با خودم فکر م رو بالا آورد و عکس گنیدورب.  دی رسینم
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.  هر دو نفر نگاهم کردن نمی فلاش دوربيبا صدا.  کنم ی مفی رو تعری چمه و هرمی مسیپل
 خوردنا نی زمنی خوردم و همنیچند بار زم.  ، فرار کردم دمی اونجا ترسی و خلوتیکیاز تار

.  فرار کنم ابونی فقط دوست داشتم از اون خرمی کجا مدمی دینم. باعث شد شلوارم پاره بشه 
.  شونه ام گذاشت ي دست رویکی گرفتم که ی داشتم نفس مو  بودمدهی رسابونیسر خ

 خورد چهل سال به بالا داشته باشه ی زن سبزه رو بود که بهش مهی. برگشتم و نگاهش کردم 
 . ا به خونمون برم ترهی بگنی شده و منم ازش خواستم برام ماشی، ازم سوال کرد که چ

   ؟ي بردسی پلشیاون عکسا رو پ _

 ی اون روز به نظرم همه چياز فردا.  وحشت داشتم یکیاز اون شب به بعد از تار. نه  _
 هی نکهی از ازدنی خوندن برام حرف می که تو روزنامه مییوحشتناك بود ، دوستام از داستانا

 انی کنن و بدامی پي روزهی دمی ترسی مشهیهم.  از شهر کشتنش رونی و بدنیدختر رو دزد
 نگاهم کنه و به فکرش ي مردهی که نکنه دمی ترسی منی نکردم ، از اشیرا آگهید. سراغم 

 . برسه منو بدزده

   هستن ؟گهی مردا مثل همدي همه یکنیچرا فکر م _

  دی چرخی صورتم مي سوال به من نگاه کرد ، چشماش تونی ابا

 .  با همه فرق دارهنیرامت.  ستنینه همه مثل هم ن _

 دی دیچقدر خوب بود که منو مثل اون آشغالا نم.  لـ ـبم نشست ي لبخند روهی حرفش نی ابا
 : خانوم دکتر با لبخند نگاهم کرد و دوباره به دلارام گفت. 

  هستن ؟گهی مثل همدنی همه به جز آقا رامتیکنیچرا فکر م _

 ی متلکهی بار هی.  نداختنی و بهم متلک موفتادنی پشت سرم مرفتمی مرونیمن هر بار که ب _
 به خونه برگشتم به مادرم گفتم و به ی وقتنی همي دونستم برای رو نمشیانداختن که معن

 باعث شد که من هر بار نیهم.  بشنوم دی حرفارو نبانی ادمی که فهمدمی دي واکنش بديقدر
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 يهر بار که دست مرد.  رو نشنوم یی صداچیه تا ذاشتمی گوشم ميهدفون تو رفتمی مرونیب
 .  شدی کردم تا دو روز حالم بد می بدنم حس ميرو رو

دلارام .  زد ، قرمز شدنم رو از داغ کردن سرم متوجه شدم رونی حرفش رگ گردنم بنی ابا
 جز من دلارام رو لمس کرده ی کسنکهی به حرفش ادامه نداد ، فکر اگهیبه من نگاه کرد و د

 .   کردیباشه حالم رو بد م

دلارام هنوز هم خواب .  برداشتم زی مي از روموی از جا بلند شدم و گوشمی زنگ گوشي صدابا
 پولم رو فیک.  براش نمونده بود یی ورجه وورجه کرده بود که ناي دو روز به قدرنیبود ، ا

 رو باز کردم ، برگه بنفش فمیو قطع کردم و ک ریساعت گوش. برداشتم و به تراس برگشتم 
  دمی کشونریرو ازش ب

 ")  دوست دارمیلی خنیرامت: (  گفتی ميزی چهی شدم بازم دلم داریامروز که از خواب ب "

 تعجب کردم ، یلی کفشم نامه گذاشته بود خي بار که تونیاول.  م کرده بود ونهی کاراش دنیا
ندم تا آخر اون روز پر بودم از اعتماد به نفس ، پر بودم از  آسانسور نامه ش رو خوي تویوقت

 بهم نجوری هستم که دلارام ایبی دلارام باعث شده بود فکر کنم آدم عجي کارانیا. غرور 
 تنم ي توی دلارام باعث شد خستگي کارانی گذشت و اای اون سختيهمه .  دیورزیعشق م
  دمی چشماش دست کشي سرش نشستم و رويبالا. نمونه 

  می نمازمون رو بخونیشی نمداری بیخانوم _

   بخوابمکمی _

 :  و گفتمدمی اش رو بـ ـوسگونه

 .   دارهگهی دي مزه هی می خونی ، با هم نماز مگهیپاشو د _

 لـ ـبم ي لبخند مطمئن روهی.  دی دی ازدواج من مي رو تویخوشبخت.  حرف مامان افتادم ادی
 . نشست
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 ینی کنار دلارام ببموی که خوشبختیی کجامامان

  ؟وفتهی راه میساعت چند کشت _

  ؟يای سوال کردن راه بي به جاشهیدلارام م _

 خوب پاهام درد گرفتن_

 شد و ی پخش میقیموس.  می شدی و بعد از چک کردن اسمامون سوار کشتمیدی رسبالاخره
.  دنی رقصی مردم کنار هم می از کشتی قسمتهی.  کرد ی به اطراف نگاه ميدلارام با کنجکاو

   گرفتی عکس می مختلف کشتي به دست شد و از موضوعات جاهانیدلارام دورب

   اونجامی بريدوست دار _

   که نشون دادم رو نگاه کرديری تعجب به من نگاه کرد و مسبا

  ؟می برقصمیبر _

   زدم و سرمو تکون دادملبخند

  ؟ی ؟ مطمئنی خودتنیرامت _

 ؟يدوست ندار _

 دستمو دور کمـ ـرش حـ ـلقه کردم و تی جمعنیب.  از جا بلند شد و دستمو گرفت عیسر
  میمشغول شد

  شهی تموم میفردا همه چ _

   ـنه م چـ ـسبوندـی رو به سسرش

  ی شی که تو تموم نمنهیمهم ا _

 .   موهاش فرو کردمي تودستمو

  ؟یدلارام دوست داشت _

  ی کم نذاشتیچی ، هتنی بود رامی عالیهمه چ.  دوست نداشته باشم شهیمگه م _
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 خواست بگه خوب بودم و کارام رو به نحو احسن انجام ی با حرفاش مشهیهم.  زدم لبخند
 . دادم

 :  دلارام

 لای نگاه کردم که به آجنی به رامتی چشمری زختمی ری مستالمی ظرف کري ها رو توشکلات
  زدیناخونک م

  يمه رو خوردشکمو ه _

   زنگ خونه در رو باز کردميبا صدا.  رو به دست گرفت شیگوش.  اوردی خودش ني روبه

   اومدننیرامت _

 ، کمند و شراره به همراه لایقرار بود ترانه ، ل.  می در واحدمون منتظر مهمونا بوديجلو
.  می نشستگهی و کنار همدمی رفتییرای به پذیبعد از سلام و احوال پرس.  انیهمسراشون ب

 : ترانه رو به من گفت

  ؟ادی مهمون ننی کردی خونه رو خالدی اول عنا،یخوب فرار کرد _

   نگاه کردمنی زدم و به رامتلبخند

   گرفتهطی بلنیمن اصلا خبر نداشتم رامت _

 خدا کنه خدا.  خواست بغـ ـلش کنه ی کرد و با سر و صدا ازش می نگاه منی به رامتکاین
 آوردم و به وهیاز آشپز خونه م.  عاشق دختر بچه س نی دونستم رامتیبهمون دختر بده م

 ییرای که از پذنی از جاش بلند شد ، همنی تلفن خونه رامتيبا صدا. مهمونا تعارف کردم 
 :  گفتمآروم يخارج شد با صدا

   ؟ادهی روز هفدهم و هجدهم کاراتون زي برايآقا مهد _

 : دی به جمع انداخت و پرسی نگاههی با تعجب يمهد

  افتاده ؟یچطور؟ اتفاق _
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 اجی آماده کردن مراسم به کمک احتي اما براارمی خوام به روش بینم.  نهیتولد رامت. نه  _
  دارم

 :  گفتمهرداد

 .   کمکتونامی مدیری تماس بگدی داشتي هر کاردی منم حساب کنيرو _

 :  زدم و گفتملبخند

  نی نگيزی چنی کنم به خود رامتیط خواهش مممنونم ازتون فق _

 :  باشه گفتنیی کرد پای می که سعییترانه با صدا. سر تکون دادن همشون

   به همه ؟ی زنگ بزني خوایحالا م _

 .  انی که بکنمینه خودم کارت درست کردم دو روز قبلش کارت پخش م _

 .  کردیم هم مشکوك نگاهم نی و رامتمی همه ساکت شدنی ورود رامتبا

 : نیرامت

 ؟ کجا رفته که خبر ندارم ؟ ستیدلارام خونه ن.  زنگ واحدمون گذاشتم ي دستم رو رودوباره
 به روبرو ری شدم و مات و متحمنیوارد نش. درآوردم و درو باز کردم فمی رو از کدیدسته کل

 لبـ ي جلوکروفنیدلارام هدفون گذاشته بود تو گوشش و دستش رو مثل م.  کردم ینگاه م
جلو رفتم و دستش رو گرفتم ، وحشتزده چشم باز .  خوند ی آهنگ رو مهی و دـاش گرفته بو

 دستمو بالا بردم و هدفون رو از گوشش درآوردم. کرد و نگاهم کرد 

 ؟یکنی مکاری چيمعلومه دار _

  ؟ي اومدیک _

 زنمی اس دارم زنگ مقهیدلارام ده دق _

 :  صرفه کرد و گفتهی

  آماده کنمزوی برم مياحتما گشنته  _
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 شیرای مسافرتمون رو وي پشت لپ تاپش بود و عکساای.  اوردمی از کارهاش سر در نماصلا
 و مهرداد مدام به خونمون ي چند روز مهدنیا.  ذاشتی گوشش مي هدفون توای کرد و یم
 یعی رفتاراشون طبنی کدوم شک نداشتم اما اچی کردن ، به هی و با دلارام پچ پچ مومدنیم

 بابا ي به دست گرفتم و شماره خونه مویگوش.  خبرم ی و من ازش بافتاده ینکنه اتفاق. نبود 
 رو گرفتم

 سلام مامان _

 ؟یسلام پسرم خوب _

  ؟ همه حالشون خوبهنی شما خوبیمرس _

 ؟ي وقت روز به من زنگ زدنی شده ایچ.آره همه خوبن  _

  بدونم ؟دی افتاده که من نبایمامان راستشو بگو اتفاق _

  شده ؟یچ. ینه چه اتفاق _

  خونمونانی مادی هم چند وقته زيمهرداد و مهد. زنهیدلارام مشکوك م _

 انی خونتون نگهی زنگ بزنم بگم دي خوایم _

  ؟هی چه حرفنیا. مــامان  _

 . ی گیتو م _

 به بابا سلام برسون.  الی خیب _

 خداحافظ.  رسونم ی متویبزرگ _

 یبالاخره که م.  شدم رهی شده به دلارام خزی ري و با چشمادمی لـ ـبم کشي رومویگوش
 ... نی رامتگنی چه خبر شده ، به من مدمیفهم

 : دلارام
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به .  شد ی تموم میپس کلاسشون ک.  کلاس نگاه کردم ي برداشتم و به در بسته گهی قدم دهی
.  و آدرس داشت خیفقط تار.  دستم نگاه کردم ي دادم و به کارت توهی در تکي روبرووارید

با خارج .  نگاه کردم شدنیبا باز شدن در، سر بلند کردم و به دانشجوها که از کلاس خارج م
  جلو رفتم و سلام کردميدریح شدن استاد

 سلام استاد _

  کجا ؟نجایتو کجا ا. سلام دلارام  _

 باهاتوون کار داشتم _

 کارت رو به طرفش گرفتم. م دوخت  کرد و منتظر بهم چشی دانشجوهاش خداحافظبا

 می سهمی شادي افتاده دوست داشتم شما هم تومی تو زندگی اتفاق خوبهیراستش استاد  _
 . نیباش

  رو از دستم گرفت و بهش نگاه کردکارت

  هستی و آدرس چخی تارنیحالا ا.  یبه سلامت _

 نیشی خودتون متوجه منیایب _

 از دست شما جوونا _

 خداحافظ. منتظرتونم  _

 دفتر نی بار که پشت در انی اولادی.  رفتم یانی تکون داد و منم به سمت دفتر استاد کسر
در زدم و .  تا آسمون با امروز فرق داشت نی ملاقاتم زملیمنتظرش بودم افتادم ، اون روز دل

  ورودش در رو باز کردميبا اجازه 

 سلام _

 از جاش بلند شد عی سردنمی بلند کرد و با دسر

 سلام دلارام خانوم _
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 با لبخند کارت رو به طرفش گرفتم.  ذارنی آشنا شدم همه بهم احترام منی که با رامتي روزاز

  جشن دعوتتون کنمهی ي خواستم برایم _

  رو بالا انداخت و کارت رو ازم گرفتابروهاش

  هست ؟یجشن چ _

  خودمون بمونهنی بشهی فقط اگه منیشی خودتون متوجه منیایب _

  زد و سر تکون دادلبخند

 . حتما _

 . منتظرتونم.  یمرس _

 که منتظرش بودم يبالاخره روز.  بشه داری بنی بودم و منتظر بودم رامتدهی صبحونه رو چزیم
 چهره نی ايدلم برا.  وارد آشپزخونه شد سی پف کرده و صورت خي با چشمانی ، رامتدیرس

 .  که بودیپی بودم همه جوره با هر تنیاش ضعف کرده بود ، عاشق رامت

 ریصبح بخ _

 ری خابالو هم بخيصبح آقا _

 ي چند وقته چت شده که خواب و خوراك ندارستی تو معلوم ندمی نخوابادیمن ز _

  جا بلند شدم و شکر پاش رو آوردماز

  ممنوعیفضول _

 از دست تو _

 ای ناهار خونه ني براستمیه ن امروز خوننیرامت _

 ؟يریکجا م _

  خونه خودمون به مامان سر بزنمرمیم _

  تکون دادسر
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 زنمی فرصت بهشون سر منیاول. باشه سلام منم برسون بگو سرم شلوغه  _

به .  درو قفل کردم لی رو برداشتم و بعد از چک کردن وسالمی وساعی سرنی رفتن رامتبا
 راه به ترانه هم زنگ زدم تا برن و خونه رو نیدم راه افتادم ، ب که وقت گرفته بویسمت سالن
 که از یی از لباسایکی.  مونده رو انجام بدن ی باقيخوب شد دخترا بودن تا کارا. آماده کنن

 خواستم تا موهام رو لخـ ـت و مدل باز شگرمیاز آرا.  گرفتم آورده بودم تا بپوشم ولاستانب
 يامروز قرار بود برا.  خواستم شال سرم کنم ینم.  کار کنه می ملاشیدرست کنه و آرا

 .  دادنش شروع نشهری کردم باز گی خاطره بشه فقط دعا منیرامت

 : نیرامت

.  ساعت اتاق نگاه کردم ، ظهر که خونه نرفتم کارام هم زودتر تموم شد اما کسل بودم به
 زمی ميتلفن رو.  خوردم ین غذا نمعادت کرده بودم از صبح تا شب با دلارام باشم و بدون او

 زنگ خورد

 بله _

  پشت خط هستنتونیی مجد پسر دايآقا _

 دی کنوصل

  بزرگنیسلام بر رامت _

  شده ؟یسلام چ _

  شده باشه که بهت زنگ بزنم ؟يزی چدیمگه با _

 پنج بعد از ظهر بود.  به ساعت نگاه کردم گهی بار دهی

 ی بهم زنگ بزن کهي کار نبودی ساعت بنیآره تو ا _

 ؟ییکجا _

 شرکتم _
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  ؟ستی خونه نیمن پشت در خونتونم کس _

  مادرشهينه دلارام خونه  _

  از مدارکم خونتون جا مونده ، لازمش دارمیکیمن  _

  ؟کنهی کار می ما چي خونه يمدارك تو تو _

 ای شده ، پاشو بیبا مدارك دلارام خانوم قاط _

  اونجا ساعت هفت شدهامی حالت خوبه ؟ من تا بيمهد _

  لازمش دارمگمی مایپاشو ب _

   از کارا رو تموم کنمي سرهی دی بارسمیباشه پس تا هفت م _

 باشه منتظرم _

 که منتظرش بودم يبالاخره روز.  بشه داری بنی بودم و منتظر بودم رامتدهی صبحونه رو چزیم
 چهره نی ايدلم برا.  شد  وارد آشپزخونهسی پف کرده و صورت خي با چشمانی ، رامتدیرس

 .  که بودیپی بودم همه جوره با هر تنیاش ضعف کرده بود ، عاشق رامت

 ریصبح بخ _

 ری خابالو هم بخيصبح آقا _

 ي چند وقته چت شده که خواب و خوراك ندارستی تو معلوم ندمی نخوابادیمن ز _

  جا بلند شدم و شکر پاش رو آوردماز

  ممنوعیفضول _

 از دست تو _

 ای ناهار خونه ني براستمی امروز خونه ننیرامت _

 ؟يریکجا م _

  خونه خودمون به مامان سر بزنمرمیم _
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  تکون دادسر

 زنمی فرصت بهشون سر منیاول. باشه سلام منم برسون بگو سرم شلوغه  _

به .  درو قفل کردم لی رو برداشتم و بعد از چک کردن وسالمی وساعی سرنی رفتن رامتبا
 راه به ترانه هم زنگ زدم تا برن و خونه رو نی که وقت گرفته بودم راه افتادم ، بینسمت سال

 که از یی از لباسایکی.  مونده رو انجام بدن ی باقيخوب شد دخترا بودن تا کارا. آماده کنن
 خواستم تا موهام رو لخـ ـت و مدل باز شگرمیاز آرا.  گرفتم آورده بودم تا بپوشم ولاستانب

 يامروز قرار بود برا.  خواستم شال سرم کنم ینم.  کار کنه می ملاشیه و آرادرست کن
 .  دادنش شروع نشهری کردم باز گی خاطره بشه فقط دعا منیرامت

 : نیرامت

.  ساعت اتاق نگاه کردم ، ظهر که خونه نرفتم کارام هم زودتر تموم شد اما کسل بودم به
 زمی ميتلفن رو.  خوردم ی باشم و بدون اون غذا نمعادت کرده بودم از صبح تا شب با دلارام

 زنگ خورد

 بله _

  پشت خط هستنتونیی مجد پسر دايآقا _

 دی کنوصل

  بزرگنیسلام بر رامت _

  شده ؟یسلام چ _

  شده باشه که بهت زنگ بزنم ؟يزی چدیمگه با _

 پنج بعد از ظهر بود.  به ساعت نگاه کردم گهی بار دهی

 ی که بهم زنگ بزني کار نبودی ساعت بنیآره تو ا _

 ؟ییکجا _
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 شرکتم _

  ؟ستی خونه نیمن پشت در خونتونم کس _

  مادرشهينه دلارام خونه  _

  از مدارکم خونتون جا مونده ، لازمش دارمیکیمن  _

  ؟کنهی کار می ما چي خونه يمدارك تو تو _

 ای شده ، پاشو بیبا مدارك دلارام خانوم قاط _

  اونجا ساعت هفت شدهامیت خوبه ؟ من تا ب حاليمهد _

  لازمش دارمگمی مایپاشو ب _

   از کارا رو تموم کنمي سرهی دی بارسمیباشه پس تا هفت م _

 باشه منتظرم _

 :  نگاهم کرد و گفتنی جون با تحسمادر

  زمی با خودت عزي کردکاریچ _

   انداختمنیی زدم و سرمو پانی لبخند شرمگهی

   خبر نداره ؟نیخود رامت _

 .  ادی گفتم باهاش تماس گرفت که بينه اما به آقا مهد _

 ي خودم رو توگهی بار دهیبه اتاق خوابمون رفتم و .  زودتر برسه دی شانیپس حاضر بش _
 کمـ ـرم رها بود و ي تنم بود ، موهام صاف تا رویی و طلادی بلند سفرهنی نگاه کردم ، پنهیآ

همه اومده بودن و با .  رفتم ییرای ترانه به سالن پذيبا صدا.   و مات داشتممی ملاشیآرا
 ي باشه و فقط چراغهاکی باعث شده بود که خونه تارمیپرده ها ضخ.  کردن ی مگاهملبخند ن

به .  مربوطه رو آماده کردم لیفلشم رو به دستگاه وصل کردم و فا.  سقف روشن بود زیر
استرس .  رو روشن کنه ونیزیپخش رو بزنه و تلو اومد دکمه نی که رامتنیترانه گفتم هم
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 آسانسور چراغها يبا صدا.  نقشه هامو خراب کنه ياسترس همه  نی خواستم ایداشتم اما نم
 دیچی خونه پي تودی چرخش کليصدا.  رو به دست گرفتم کروفنیرو خاموش کردن و منم م

   پخش شدنی رامتلی موبايری شماره گيصدا.  کردن ی نگاه مگهیو همه ساکت به همد

   کجا موندهي مهدنیپس ا _

 روشن شد و آهنگ ونیزیتلو.  سرش رو بلند کرد نی روشن شد و رامتییرای پذزی ريچراغا
.  سر من روشن بود ي شدم و لبخند زدم ، فقط چراغ بالارهی خنیبه رامت. آروم شروع شد 

 ی پخش مونیزیمون از تلو رو بالا آوردم و شروع کردم ، همزمان با آهنگ عکساکروفنیم
  شد

   به من و احساسمیکی که نزدیوقت

  شناشمی می دستاتو به خوبهیگرم

   دلم تنگهی تو آرومم وقتشیپ

   جنگهی مای ـبم واسه عشقت با دنقلـ

  شمی پنجای ایی توهی حس خوبچه

  شمی من عاشق تر مي خندی که میوقت

   خوام همه عمرم کنار تو باشمیم

   شمای عاشق دننی خوام عاشقتریم
 

 نگاه کرد و لبخند ونیزیهنوز شوکه بود ، به تلو.  ومدی ی آروم به سمت من مي با قدمانیرامت
 با اون لبخند دلگرم نی رامتشهی رفته بود ، مگه منی استرسم از بگهید.  لبش نشست يرو

 رهی خنی رامتيشما و به چدمی کشقی نفس عمهی. کنندش باشه و من اضطراب داشته باشم 
  شدم
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  نهیری شی زندگیینجای که ایوقت

  نهیشی اخماتم به دلم می حتتو

  رمی دلگی دونی نبودت عشقم متو

  رمیمی می ازت سخته نباشيدور

   با تو خوبه حالمیامی همه دنتو

   بالمی مییای احساس رونی به امن

 موهامو بـ ـوسه يرو.  آغـ ـوشش گرفت ي آهنگ تموم بشه ، جلو اومد و سرمو تونذاشت
   دلارامیمرس:  گفت ی و آروم مزدیم

 يچراغا روشن شد و همه برا.  بهش بدهکار بودم یلی دونست هنوز تموم نشده ، خینم
 ي و صدامی کردییرایبا کمک دخترا از مهمونا پذ.  که خوندم دست زدنيآهنگ نصفه ا

 آهنگ آروم گذاشت و دستمو گرفت و پرتم کرد تو بغـ هیلاله .  دیچی پی خونه ميهمهمه تو
  نیـل رامت

  شما دوتاسدنیحالا نوبت رقص _

.  وسط نبود یبه جز ما کس.  شونه اش گذاشتم ي نگاه کردم و دستم رو رونی لبخند به رامتبا
 :  کرد و گفتکی سرش رو به گوشم نزدنیرامت

  ي شدکی شیلیدلارام خ _

 :  شدم و گفتمرهی خ عادت خودش به چشماشبه

   ؟یدوست داشت _

   تر شدقی عملبخندش

 بود کلافه ی ازم مخفنکهی شده اما از ايزی چهی دونستمی ؟ مي کارا بودنی مدت دنبال انیا _
  شده بودم
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 ي بود برای من خصوصی اصليبعد از رقص ما نوبت کادوها شد ، کادو. کردم سکوت
 : از جا بلند شدم و گفتم. خلوتمون 

  دمی کادوم رو مشمی مکتریاول من که از همه نزد _

 :  به اعتراض گفتترانه

  ارمی دربيدلارام خانوم من خواهرشم نذار برات خواهر شوهر باز _

   رفتم و دو تا کادو برداشتم ، به سمت مادر جون و پدر جون رفتمزیبه سمت م. دنی خندهمه

   شماستي کادو ها برانیا _

 :  نگاه کردم و گفتمنی کردن ، به رامتی تعجب نگاهم مبا

 یم.  ازتون تشکر کنم ي دونستم چطوری نمنی رو بهم دادمی زندگي کادونیشما بهتر _
 . چهی هنیدی کشنی رامتي که برای در برابر زحمتنایدونم ا

 :  گوشم گفتریز.  دی رو بـ ـوسمی ـشونـی جون جلو اومد و پپدر

 ي کرد همه بزرگمي دخترم که جلویمرس _

 ي کار رو برانی همنیرامت.  نگاه کرد نی و با افتخار به رامتدی جون هم صورتم رو بـ ـوسمادر
 پدر ي جلوی کرد ، وقتی معرفشی زندگلی نبودم اما منو دلیچی براش هیمن کرده بود ، وقت
.  رو برداشتم و به سمتش رفتم نی رامتيکادو.  دی عمو برام آبرو خريو مادرم و خانواده 

 ازم بلندتر بود ، دو طرف صورتم رو یلی قدش ختنی گفتن ببـ ـوسش ، رامیهم م همه با
 بـ ـوسه نی بعد از عقد با همهی آتلي افتادم که توي روزادی.  دی رو بـ ـوسمی ـشونـیگرفت و پ

 .  آرومم کرده بود

  تولدت مبارك _

  ی کارو بکننی کردم ای بگم بهت ؟ اصلا فکر نمیچ _
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 شونه ام ي بودم ، دستش رو روستادهی انیکنار رامت.  رو آوردن کی از باز کردن کادوها کبعد
  انداخت

  میبریبا هم م _

  ستیتولد من که ن _

   جلوای نداره دلارام ، بیمن و تو معن _

 :  گفتمطنتی نگاه کردم و با شنی رامتبه

   و سه ساله آرزو کنی سيآقا _

 : نیرامت

فقط از خدا ...  نیهم.  دلارام رو داشته باشم شهی همي بستم و آرزو کردم که براچشمامو
 همه برامون دست زدن ، بابا جلو اومد و شونه م رو کی کدنیبا بر. خواستم یدلارام رو م

  فشار داد

 . ي کرددمی همه رو سفيجلو.  امروز بهت افتخار کردم نیرامت _

 بابا يصدا.  خانوادم اعتبارم بالا بره شیدلارام با اون کارش باعث شد پ.   نگاه کردمنی زمبه
  دیکه پر بود از غرور دوباره به گوشم رس

 اما امروز ارهی دو روز نشده زنت از دستت به ما پناه ميری کردم زن بگی فکر مشهیهم _
 .  بهم ثابت کردنویدلارام خلاف ا

 :  هم جلو اومد و آروم گفتمامان

  ی کندای لنگه ش رو پی تونی جا نمچیدر دلارام رو بدون مادر ، هق _

 جلو اومد و يمهد.  موضوع به خود من هم ثابت شده بود نیدلارام تک بود و ا.  دونستم یم
مسعود فقط با آرامش نگاهم کرد و ازم .  نگاهم کرد انگار برام احترام قائل بود گهیجور د

 نگران بود که من و دلارام طلاق نی از اشهیدم ، همتشکر کرد که باعث آرامش خاطرش ش
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پدر و مادر دلارام با افتخار صورتم رو بـ .  ما دو تا بشه ي خانواده ي شرمنده  و اونمیریبگ
 کرد ، دستش رو یدلارام داشت ظرفارو جا به جا م. ساعت دو بود که مهمونا رفتن .  دنیـوس

  گرفتم و دنبال خودم کشوندم

  ي خسته شدیلیخ.  امروز بسه يبرا _

  دی لباسامون کنارم دراز کشضیبعد از تعو.  لبخند زد و همراهم اومد هی

  نیرامت _

  جونم _

  ؟ی هستی من چي تو برای دونیم _

 :  کردم و گفتمي خنده اتک

  معلومه، شوهرتم _

 :  آغـ ـوشم جا داد و گفتي رو توخودش

تو برام مثل .  شم ی خفه می روز نباشهی ، اگه ی مونی آب متو برام مثل. بذار برات بگم .نه  _
 ي و کنارم بذاری منو همه جا بگي و نقطه ضعفاي و بدي برنکهی اي ، به جای مونیلباس م

 تو نکهی اي به جای مونیتو برام مثل دوست م.  يدی و برام احترام خري رو پوشوندهامیبد
 ، تو برام مثل خودم یمونیتو برام مثل همسر م.  ی برام دنبال چاره گشتي بذارنهام تایسخت

   دارم مثل هوااجی تونم باشم ، بهت احتی نمی اگه نباشییتو برام مثل هوا.  ی مونیم

 من و نکهی بود ، انی همیخوشبخت.  دمی ـوشم رو تنگ تر کردم و موهاش رو بـ ـوسآغـ
 مشکل ما دی و شامیرو داشتما مشکلات خودمون .  و خوشبخت میدلارام کنار هم آروم بود

 می خواستی که نمنی کرد؛ اما من و دلارام با ای ها رو نابود میلی خهی بود که زندگيزیچ
 و حلش می مشکلات مواجه شدنی با امی نبودی متاهلی خواهان زندگنکهی ، با امیازدواج کن
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من دلارامو با همه .  بود ی من همه چيچقدر دلارام رو دوست داشتم ، دلارام هم برا.  میکرد
 .  ساکتيبدون لبا...  لبـ ـاش ي دوست داشتم بدون مهر سکوت رواشی زبوننیری شي
 
 انیپا
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